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ینم الله الحم اّحيم» 


همواره خدا را می‌ستایم وشب وروز به تسبیح او می‌پردازم و او را از 
هرگونه عیب ونقص» منّه می‌دانم, 

ودرود وسلام من بر محمد که,خدا او را برانگیخت تا آفریدگان را په 
رحمت وبخشایش او مژده دهد واز شکنجه روز رستاخیز بیمناک بسازد. 

وبر خاندان او که حق‌تعالی"هرگونه پلیهی را از ایشان دور گردانید وآنان را 
پاک وپاکیزه بیافرید بویژه پسز عموی بزرگوارش که پرچم استوار اسلام» وامیر 
عالی مقام است. 





ونفرین خدا بر دشمنان ایشان وبر دشمنان دوستداران ایشان وبر کسانی که 
جایگاه ایشان 
بادا آنجا که آوای خشمگین آن» از دورترین مکان» به گوش می‌رسد. 

اما بعد: کتاب حاضر را که مشتمل بر بخشی از فضائل پنج تن آل عبا 84 


دشمنان ایشان را که دشمنان خدایند. دوست می‌دارند. ودوز 





است» از «صحاح ِتّه» [شش کتاب صحیح] وکتابهای معتبر دیگره که مورد توه 
علمای اهل‌ستت وجماعت است. گرد آورده» ودر این صفحات که از نظر شما 
می‌گذرد به ودیعت نهاده‌ام. 

به این امید که همه مسلمانان: از آنها برخوردار گردند واطمینان دارم که 
هرگاه مخالفان به این احادیث بنگرند. راه هدایت خواهند پیمود وآنهائی که از 





اثل پنج تن ۸# 


ارباب ایمان وشیعیانند, به ایمانشان خواهد افزود. 


آری» خدای مان است که توفیق می‌دهد ووسیلة راهی شدن به راه ایمان را 
عنایت می‌فرماید. این کتاب مشتمل بر پنج مَفْصد ویک خاتمه است. 
مقصد اّل: در فضایل رسول اکرم ب است واین مقصد از چند باب 


تشکیل شده است. 


این مقصد مشتمل بر ابواب چندی است 











باب اول 


سب وخاندان آن حضرت واینکه نسب آن حضرت از روزگار 
حضرت آدم ا تا هنگامی که هتولد شد» همواره از هرگونه 
آلودگی پاک وعنزة,بوده است 


[ کنزالعمال ۳۰۰/۶ ] از دابن عباس»: روایت کرده است که از رسول 
اکرم ٤ا‏ شنیدم» می‌فرمود: من محمد فرزند «عبدالله» فرزند «عبدال# یب 





فرزند «هاشم» فرزند «عبدمناف»» فرزند « 
فرزند «گعب»» فرزند «لوَیَ» فرزند «غالب» فرزند «فهر» فرزند «سالک» فرزند 
«تضر» فرزند «کنانه» فرزند «حْرّیمه» فرزند «مذرکه» فرزند «الیاس» فرزند «مضره 
فرزند «نزاره فرزند «مَعَدّه فرزند «عذنان» ۱ فرزند ود فرزند دده فرزند 
«همیسم» فرزند «یشحب» فرزند «نبت» فرزند «حمیل» فرزند «قیدار» فرزند 
«اسماعیل» فرزند «ابراهیم» فرزند «تارخ» فرزند «ناحوره فرزند «اشوع» فرزند 





۱- موزخان گفته‌اند نسب رسول اکرم ا 
آدم 1 مورد اختلاف است. به همین مناسبت از وسول اکرم: 
الى عدنان قأمیکوا. (مترجم) 





«ارعوس» فرزند «قالغ» فرزند «عابر» (هود پیغمبر(ع)) فرزند «شایح» فرزند 
«آرنخشده فرزند «سام» فرزند «نوح» فرزند «لمک» فرزند «مُوشلخ» فرزند 





«أخُوع» (ادریس پیفمبر(ع)) فرزند «یرده فرزند «قّینان» فرزند وش» فرزند 
«شیث» فرزند «آدم 3 هستم. 

موّلف گوید: این سلسله نسب را «دیلمی» هم تقل کرده است. 

(کنزالعمال ۱۰۶/۶ ] رسول خدا فرمود: هنگامی که آدم ا در 
بهشت بود؛ در پشت او بودم وهنگامی که حضرت نوح*# در کشتی نشست: در 
پشت او بودم وهنگامی که ابراهیم 1 را در آتش افکندند, در لب او بودم. 

پدر ومادرم» هیچگاه به آلودگی دچار نگشتند وهمواره خدای تعالی؛ مرا 
از شلّب‌های پسندیده به رحمهای پاکیزه وهدایت یافته انتقال می‌داد. دو شعبه 
وگروه بوجود نیامد مگر اینکه من+در بهترین آنان قرار گرفتم. 

خدای تعالی؛ پیمان پيغمبري مرا از همگان اخذ کرده است وپیمان مرا با 





آمدن دین اسلام برقرار داشته است, در توّرات وانجیل از من یاد کرده است وهمۀ 
پیغمبران, امتیازات مرا به پیروان خود گوشزد کرذةآند: زمین 
می‌شود وابر به خاطر من می‌بارد. خدای تعالی کتاب خود قرآن را به من آموخت 
ومرا به آسمان برد ونامی از نامهای خودش را برای من اختبار کرد. آری؛ صاحب 
عر 
از حوض کوثر سیراب می‌شوند. ومرا نخستین شفاعت‌گر واۆلین کسی که 
شفاعتش مقبول پیشگاه خداست» قرار داد ومرا از بهترین قرنها که ویژه نتم 


به نور من روشن 





» محمود است ومن محمّدم؛ به من وعده داد» آنهائی که مرا دوست بدارند 





است» از مادر بوجود آورد. 

بدیهی است پیروان من؛ بهترین ستایشگرانند که مردم را به کار پسندیده 
می‌خوانند واز کار بده بیم می‌دهند. 

مؤلف «کنزالعمال» گوید: این حدیث را «اين عساکر» از وابن عباس» روایت 
کرده است. 


[طبقات ابن سعد معروف به «طبقات کبری» ۱/قسم ۳۱/۱ ]به 
سند خود از حضرت صادق 8 واو هم از پدر بزرگوارش: امام محمد باق او 
هم از حضرت علی بن الحسین له روایت کرده است که پیفمبر اکرم ا فرمود: 
من از ازدواج زناشوئی صحیح ولادت یافتم واز آغاز که از آدم 12 باشد به 
هیچگونه آلودگی رحمی دچار نگشتم وچیزی از آلودگی جاهلی دامان مرا آلوده 
نساخت وبه این نسبت تنها از رحم پاکیزه به دنیا آمدم. 

مولف گوید: اخباری که دلیل بر آنست که رسول دا از آغا 
حضرت آدم ا از نکاح صحیح بوجود آمده ودامان شریفش هرگز آلوده نشد 
بسیار است. وما در این کتاب» تنها به یادآوری دو خبر از آن همه اخبا اکتفا 
نمودیم. 








باب دوم 


برتری رسول خدا٤ا‏ بر دیگران, از نظر فرقه وقبیله وعنوان 
خانوادگی و تسب ونسب 


[صحیح ترمذی ۲۶۹/۲ ]به سند خود از «ثطب بن ابی وداعه» روایت 
کرده است که در یکی از روزهاء «عباس؟: عموی پیغمبر اکرم ِا حضور مبارک 
شرفیاب شد مثل اینکه پیش از شزفیابی» سختی شیاه بود که موجب توهمش 
شده بود. آنگاه رسول خداْ - که از اندیش او اطلاع داشت» به محض ورود او 
برای رفع توهم وی - به فراز منبر تشریف برد وخطاب به حاضران فرمود: من 
کیستم؟ در پاسخ عرض کردند: شما رسول خدایید. فرمود: من» محمد بن عبدالله 
بن عبدالمُطلیم. واضافه کرد: به راستی, آنگاه که خدای تعالی» آفریدگان خویش را 
به پیوندهای گوناگون آفرید مرا در بهترین آفریدگان خویش قرار داد. وآن فرقه را 
که از فره‌های دیگره برتر و والاتر بود به دو گروه تقسیم کرد ومرا در گروهی که 
بهتر از گروه دیگر بود درآورد. پس از آن» فرقه‌های مختلف را به قبیله‌ها 
وعشیره‌هاء مُنقسم ساخت. آنگاه مرا در بهترین قبیله‌ها قرار داد. در این موقع, 
آنان را په خانواده‌هانی منتسب فرمود ومراه در بهترین خانواده‌ها واز والاترین 








پیوندهاء از نظر سب وتسب قرار داد. 

[مستدرک صحیحین ۷۳/۴] به سند خود از «عبدالله بن عمر» روایت 
کرده است که گفت: هنگامی که در کنار خانة رسول اکرم ٥٤‏ نشسته بوسیم» زنی از 
انجا عبور کرد» در این هنگام یکی از حاضران گفت: این زن: دختر محمد است! 











«ابوسفیان, که در جمع حاضران بود اظهار داشت: عل محمد در میان بنی‌هاشم؛ 
تل گل خوشبوئی است که در میان کاه روئیده باشد. 

آن زن» سخن ناشایست وی را شنید. وبدون آنکه سخن بگوید, به راه خود 
ادامه داد وبحضور مبارک رسول خدایّ شرفیاب شد وجریان را بطوری که 
شنیده بود. به عرض مبارک تقدیم داشت. 

رسول دام از شنیدن آن سخن» خشمناک شد از خانه بیرون آمد ودر 
حالیکه آثار خشمناکی از چهره مبارکتن تمایان بود» خطاب به حاضران فرمود: 
چه پیش آمده است که سخنان ناهنجاری از برخی از مردمان؛ به گوشم می‌رسد 
ودر ادامه آن» فرمود: به راستی, دای تبارک وتعالی؛ آسمانها را بیافرید 
وبالاترین آسمانها را اختبار کرد وآفریدگانی زا که خود می خہ است. در جا 
جای داد سپس به آفرینش موجودات دیگر پرداخته واز میان آنهاء فرزندان آدم اا 
را برگزید واز همگی آنها؛ عرب را برگزید واز میان گروه عرب» قبیلۀ «فضره را 
انتخاب کرد واز این قبیله» گروه قریش را برگزید واز مردم قریش؛ بنی هاشم را 
اختیار کرد. ومرا از میان بنی‌هاشم؛ انتخاب فرمود. 

پس»من از بنی‌هاشمم که برگزید: برگزیدگانند. اینک» کسی که مرا دوست 
می‌دارد, به خاطر علاقه‌مندی به من» عرب را هم دوست می‌دارد وکسی که مرا 
دوست نمی‌دارد بر اثر کینه‌ورزی با من: به مردم عرب اظهار علاقه‌مندی 
نمی‌کند وکین آنان را در دل می‌گیرد. 

[ذخائر العقبی ص ۱۰ ]از «واثّة 
خدابِل فرمود: به راستی که خدا از فرزندان آدم ا حضرت ابراهیم ا را 








آَشقع» روایت کرده است که رسول 








برگزید. و او را خلیل خود قرار داد واز فرزندان ابراهیم3#» اسماعیل (ع) را 
اختیار کرد واز فرزندان اسماعیل(ع)» «نزاره را برگزید. واز فرزندان «نزار»» 





«نضر» را انتخاب کرد واز فرزندان «مُضر» و 
«کنانه»: قریش را اختیار فرمود واز قریش» بنی‌هاشم را برگزید واز بنی‌هاشم؛ 
فرزندان «عبدالمطلب» را اختیار نمود ومرا از فرزندان «عبدالمطلب» به سراپردة 
«اضطفی» درآورد. 


مولف «ذخاثره می‌گوید: حدیث مزبور را به همین روش وسیاق «ابوالقاسم 


نه» را انتخاب کرد واز فرزندان 





حمزة بن پوسف سهمی» روایت کرده است و«شلم» ووترمذی» ودابوحاتم» 
همین روایت را به اختصار, نقل کرده‌اند. 

[کنزالسمال ۱۰۸/۶ ] از پیغمبر اکرم یڈ روایت کرده است که آن 
حضرت در ضمن بیانیه‌ای فرمود: پیوند من از بهترین پیوندهاست در عین حال 
به این پیوند مباهات نمی‌کنم وموقعیت من ار مردم دیگره بیشتر است وبه این هم 
افتخار ومباهات نمی‌نمایم. 
خطاب به مردم» فرمود: سل که نزد ما آید. پیش او خواهیم آمد. 
وکسی که ما را گرامی بدارد؛ او راگرامی مي‌داريم. وکسی که با ما مکاتبه نماید, با 
او مکاتبه می‌نمائيم. وکسی که از درگذشتگان ما کند از مردگان او تشییع 
خواهیم کرد. وکسی که قیام گند وحق ما را از مخالفان ما بگیرده حق او را از 
مخالفان وی» خواهیم گرفت. 








ای مردم! با مردمان درخور سب وتشان رفتار کنید وبا آنان درخور 


آئینی که دارند آمیزش نمایید. ودر رابطه با مروت وجوانمردیی که دارند؛ آنها را 





در جای مناسب خودشان ب 
مولف «کنزالعمال» گوید: این حدیث را «دیلمی» از «جابر بن عبدالله 


انید. وبا مردمان به مدارا رفتار کنید تا خدا شما را بیامرزد. 





» روایت کرده است. 


انصاری». او هم از حضرت رسول اکرم: 
1 سیوطی در الدرّالمنثور ] ذیل آیه تطهین در سور شريفة ‏ ب»» 


5 





وبه نقل از حکیم «ترمذی» و«طبرانی» ودابن مردویه» ودابوتعیم» در کتاب 
«الدلائل» از «ابن عباس» نقل کرده است که رسول دا فرمود: به راستی» 
خدای تعالی آفریدگان خود را به دو گروه تقسیم کرده است ومرا در گروه 
شایسته‌ای از آن دو گروه» قرار داد. چنانکه خود در قرآن به این دو گروه اشاره 
کرده است: (آصحابٌ الّمین واصحاب الّمال4 (سوره واقعه» آیه‌های ۴۱ 
و۱٩)‏ ودر این رابطه, من از اصحاب یمین وا 








بهترین آنان» هستم. پس از آن» آن 
ین آنها قرار داده چنانکه 
واصحابٌ المشلمة ما 
¢ (سوره واقعه» 
آیه٩)‏ ومن در جرگذ سابقانم واز بهترین آنهاء به شمار می‌آیم. 

بعد از آن. بخشهای سه گانهاڑا به بای عشیره‌ها آراست ومرا در ب 
قبیل‌ها قرار داد چنانکه خود فرفوده است: وو جعلنا کم وبا وبا 
إن اکرقکم عند الله آنفکم4 (سوزهتختجرات, آیه۱۳): شما را ب 


وقبیله‌های مختلف درآوردیم تا آزاین راب هسام شتاخت خدا برسید وبدانید که 












خداء شمارا برای شناخت, آفریده است. به راستی که گرامی‌ترین شما مردم در 
پیشگاه پروردگار: پرهیزگارترین شماست. 

با توجه به این آیذ شریفه» من که پیغمبرم» در پیشگاه خدای تمالی» 
پرهیزگارترین وگرامی‌ترین شمایم وبه اینکه از چنین موقعیتی برخوردارم» 
مباهات نمی‌کنم وبه خود مغرور نمی‌گردم. 

آنگاه» قبیله‌ها را به خانواده‌هائی تقسیم کرد ومرا در بهترین خانواده‌ها قرار 
داد چنانکه فرموده است: الما بريد الله یب عنکم الج اهلّالبیت 
وه کم طهیرا) (سوره احزاب آیه 6۳۳ اراد خدا چنان است که شا 
خاندان را از مرگوته پلیدی, پاکیزه سازد وشما را به نیکوترین روشی» از هرگونه 
آلودگی» دو رگرداند. در این رابطه من وبستگانم. از هر گناهی پاک وپاکیزه‌ایم. 


باب سوم 


وجوب نبوت رسول خدا# از روزگاری بود که حضر تآدم 12 
در میان روح وجسد قرار داشت 

[(صحیح ترمذی ۲۸۲/۲ ]ابه سند خود از «ابوهریره» روایت کسرده 
است. روزی که گروهی از اضحاتب, در محضر رسول دا شرفیاب بودند 
پرسیدند: وجوب وگزینش مقام نبوت برای شماء از چه هنگامی بوده است؟ در 
پاسخ فرمود: از آن هنگام که حضرت آدم 1 در میان روح وجسد بود. 

[ مستدرک الصحیحین ۶۰۰/۲ ]به سند خود از «عرباض بن ساریۂ 
سلّمی» روایت کرده است که از رسول خداٌ شنیدم می‌فرمود: به راستی که در 
آغاز کتاب تکوین» در پیشگاه خدای تعالی به عنوان خاتم پیغمبران نام برده 
شده‌ام. واین موقعیت از آن هنگام نصیب من شد که آدم 1 در طینت آفرینش قرار 
گرفته بود. 

1 حلية الاولیاء ۱۲۲/۷ ] به سند خوده از «ميسرة الفجر» روایت کرده 
است که از مقام نبو ی٤‏ پرسیدم: از چه هنگامی نام شما در پروندة رسالت 
نگاشته شده بود؟ حاضران از شنیدن این گفتار: ناراحت شده و او را از ابراز چنین 


فضائل پنچ تن .... 





سوالی» سرزنش کردند وامر به سکوتش نمودند. 

رسول خدامع خطاب به آنان. فرمود: او را از سؤالی که کرده است؛ ملامت 
نکنید وبگذارید تا پاسخ او را اظهار نمایم. آنگاه پیفمبر اکرم ا فرمود؛ نبوت 
من» از آن هنگامی است که حضرت آدم کا در ميان روح وجسد بود. 

[تاریخ بغداد ۳ ]به سند خود از «ابوهریره» روایت کرده است که از 
پیغمبر اکرم ا سؤال شد: از چه هنگامی حکم نبوت شما به امر الهی صادر شده 
است؟ فرمود: از هنگامی که خدای تعالی طینت حضرت آدم ا را به دست 


توانای خود سرشت وروح خویش را در او دمید. 
ع 


باب چهارم 


میلاد رسول اکرم #۴ 


[ طبقات این سعد ۱/ قشم ۱ با سندهای متعدده» روایت کرده 
است که «آمنه بنت وّهب» مادر گرامی رسوّل | کرم لاء گفت: از هنگامی که به 
رسول خداکل حامله بودم تا هنگامي که آن حضرت ولادت یافت؛ هیچگونه رنج 
وزحمتی در خود احساس نگردم؛ وهنگامی که به دنیا آمد» نور درخشانی همراه 
با ای مشاهده کردم که فاصلۀ شرق وغرب را روشن نمود. آنگاه به دو دست خود 
تکیه زد ومشتی از خاک را در دست مبارک گرفت وسر بسوی آسمان بلند کرد. 

بعضی از راویان گفته‌اند: هنگامیکه متولد شد» بر دو زانوی خود فرار 
گرفت وسر بطرف آسمان بالا برد ونوری از او درخشید که از درخشش آن» 
کاخهای شام وبازارهای آن را مشاهده می‌کردم وگردنهای شتران بُضری را 
می‌دیدم.! 







۱-بشری» (بهضم با 
می‌خورد؛ برمی‌آید که در 
کشور شام که بدست «خالد: 


از بلاد شام وشهرکی است در «حوران» از آثاری که در آن به چشم 
جد وعظمتی برخوردار بوده است ونخستین شهری است از 
ای درآمده است. (مترجم) 





[طبقات ابن سعد ۱/قسم ۶۴/۱ ] به سند خود از «ابن عباس» او هم 
از «عباس بن عبدالمطلب»» نقل کرده است که گفت: هنگامی که رسول خدام2 
متولد شدء ختنه شده وناف بریده بود. در این موقع که «عبدالمطلب» شگفت‌زده 
شده بود» موقعیت آن حضرت را دریافت واز این پیشآمد فال نیک زد وگفت: این 
کودک دارای مقام ارجمندی است. چنان شد که او گفته بود. 

[هیثمی در مجمع ۲۲۰/۸ ]از «عُثمان بن ابی العاص» روایت کرده 
است که مادرم گفت: به خاطر دارم که پیش از تولد رسول اکرم کا به دیدار «آمنه 
بنت وفب» رفتم, در همان هنگام؛ آثار حمل از وی ظاهر گردید. ناخودآگاه به 
آسمان توجه کردم دیدم ستارگان به زمین می‌آیند. آنچنان که بیم آن داشتم که 
روی سرم فرو بریزند وهنگامی که متولد, شد» نوری از حضرتش: مشاهده کردم 
که خانه وصحن آن را روشن ساخت وبه هر چیزی که می‌نگریستم آن را نورانی 
می‌یافتم! 

«هیشمی» گفته» این روایت را «طبرای» هم» نقل کرده است. 

1 تاریخ بغداد ۲۳۲۹/۱ به تند خود از وانش» روایت کرده است که 
رسول دا فرمود: از امتیازاتی که دارم اينکه هنگام تولدم ختنه شده به دنیا 
آمدم وکسی عورت مرا ندیدا 





شمائل ظاهری رسول اکرم 1 


[ طبقات ابن سعد قشم ۲ آبه سند خود از مردی از انصار, 
روایت کرده است روزی که حضرت علی 1 در مسجد کوفه حضور داشت 
ودست به قائمه شمشیر گرفتة بود که در این موقع» آن مرد بحضور رسیده وقیافه 
وشمایل ظاهری رسول خداعٌِ را از حضرت على جویا شد. 

حضرت على در پاسخ او فرمود: چهر؛ رسول اکرم ٤ل‏ سفید ومتمایل 
به قرمزی بود؛ حدقۀ چشمش سیاه وموهای سرش فرو هشته بود» محاسنش ان 
وگونه‌اش کم گوشت بود؛ موهای سرمبارکش ظریف وتا نرمة گوشش را فرا گرفته 
بود گردن مبارکش از سپیدی» 
از سینه تا نافش را فرا گرفته بود ودر روی شکم وروی سینه جز آن موی» موی 
دیگر نداشت» کف دست وپایش پر گوشت بود؛ در راه رفتن هرگاه سریع حرکت 








نقره‌فام بود. ورشته‌ای از موهایش مانند شاخه‌ای, 


می‌کرد مانند بارانی بود که پی در پی قرو می‌ریزد وهرگاه آهسته حرکت می‌نمود؛ 
مانند سنگی بود که از کوه به زیر می‌آیده هنگامی که به کسی توجه می‌کرد؛ با تما 
بدن بسویش برمی‌گشت. عرقی که در گونه‌هایش گرد می‌آمد» به مروارید غلطان 





می‌ماند وبوی عرق بدنش» خوشبوتر از مشک ناب بود اندام آن حضرت نه کوتاه 
بود ونه بلند؛ نه درمانده بود ونه بخیل وفرومایه؛ هرگز کسی را نه پیش از او» ونه 


پس از او به آن قیافه وشمایا 





ندیده‌ام! 

[(کنزالعمال ۳۴/۴ ] از «ابوهریره» روایت کرده است که رسول خدا#5 
در روز دوشنبه دوازدهم ربیع‌الاوّل» رحلت کرد. بامداد روز پنجشنبه پیرمردی 
بر ما وارد شد وگفت من یکی از دانشمندان بیت‌المقدسم» سپس خطاب به 
حضرت على به عرض رسانید: شمایل ظاهری رسول خداعلْ را برای سا 
توصیف کن» آنچنان که گوئی همین لحظه او را با چشم خود می‌بینم! 

حضرت علی# فرمود: پدر وسادرم فدای آن حضرت باد! اندام آن 
حضرت. نه کوتاه بود ونه بلند وقامت متوسطی داشت چهر؛ مبارکش سفید 
ومتمایل به قرمزی بود, موهایشن مجعد وائ از یکدیگر بود وتا نرمة گوشش را 
فرا گرفته بود, پیشانیش گشاده ونمایان بوده دو گونه‌اش کم گوشت وآشکار بود 
وابروانش از یک طرف به یکدیگر, پپوسته وحدقه‌های چشمش: سیاه رنگ 
وپلکهایش, فرو ریخته» بینی آن حضرت میان کشیده وتنگ‌پره وظریف بود 
دندانهایش گشاده ومحاسنش انبوه وگردنش از سپیدی» نقره‌فام وگودی گلویش 
چنان بود که گویا طلائی بر آن آویخته شده است! عرق رخسارش مانند مروارید 
غلطان بود وکف دست وپایش پُرگوشت بود وموهایش مانند شاخه‌ای» از سینه تا 
شکمش روئیده بود وروی شکم وپشت مبارکش مو نداشت وهرگاه در میان 
مردم قرار می‌گرفت» بوی مُشک از حضرتش ساطع بود وهرگاه راه می‌رفت. گویا 
سنگی بود که از جای خود کنده می‌شد وهرگاه با کسی سخن می‌گفت؛ با تمام 
بدن به او متوجه می‌شد وهنگاهی که به سرعت حرکت می‌کرده گویا ب 





انی بود که 
از بالا به پائین می‌ریخت؛ اخلاقش» از همه بهتر ودلش» از همگان نیرومندتر 
وسخاوتش» از همه بیشتر بود. در میان آفریدگان - در گذشته وآینده - همتائی 


نداشت! 


دانشمند مزبور پس از استماع اوصاف پیخمبر اکرم ٤‏ به عرض رسانید: 
یا علی! اوصاف نبی اکرم ٤‏ را بطوریکه بیان فرمودید. در تورات خوانندهام! 
گواهی می‌دهم که خدائی جز خدای یکتا نیست ومحمد ٤ة‏ رسول اوست. . 

مؤلف «کنزالعمال» گوید: «ابن عساکر» هم این حدیث را نقل کرده است. 

مولف گوید: «محب طبری» در الریاض النضرة۱۹۵/۲) از دابن عمره 
نقل کرده است که گروهی از بهودیان با «ابوبکر» ملاقات کرده واز وی خواستند» 
اوصاف ظاهری رسول خداةٍ را برای آنها بیان کند. «ابوبکر» آنان را به حضرت 
علی# حواله داد. حضرت علی ا شمائل رسول خدایلیٌ راردر ضمن بیانی که 
نزدیک به حدیث «ابوهریر»» بود: بیان فرمود وما پس از این به یاری خداء حدیث 


مزبور را در باب «رجوع ابوبکر به حضرت علی1» خواهیم آورد. 


اوصاف رسول خدا*#۶ در تورات وانجیل 


[مسند امام احمد حنیل ۱۷۴/۲ به,سند خود از «عطاء بن یسار» نقل 
کرده است که گفت: به ملاقات «عبدالله بن عرو بن عاص» رفتم واز وی خواستم: 
مرا از اوصاف پیغمبر ارم آنچنان که در تورات آمده است. آگاه سازد. 

وی گفت: به خدا سوگندا اوصاف سول دای در تورات به همان گونه 
توصیف شده است که حق تعالی؛ در قرآن متذکر گردیده است. در قرآن کریم 
خطاب به رسول خدا می فرماید: اما الب آرتلناک شاهداً تشر 
وتذیر6؛ ای پیغمیں ما تو را به آن دلیل برانگیختیم» تا گواه بر آفریدگان ما باشی 
وآنها را به بخشایش ما بشارت دهی واز شکنجۀ ماه بیمناک سازی. 














در تورات» اضافه بر آن چنین فرموده | 


مکه میباشی وتو بنده ورسول منی» تو را «متوکل» نامیدم. تو تندخوه وسخت‌دل 


تو استوانه استواری برای مردم 


نیستی ودر بازارهاء فریاد نمی‌کشی. 
«یونس» علاوه بر مطالب مذکور» چنین اضافه کرده است: پیغمبر ما» بدی 
را به بدی پاسخ نمی‌دهد واز کار جاهلان چشمپوشی می‌کند وآنها را می‌بخشد 





فضائل پنج تن :32 
واز این جهان به جهان دیگر نخواهد شتافت مگر اینکه مردمی راکه از حق تعالی؛ 
منحرف اند به راه راست هدایت کند وآنها را به یکتائی خدا بخواند ودیدگان کور 
راء بینا وگوشهای کر راء شنوا ودلهای تیره راء روشن گرداند. 

«عطاء گفته است: برای بهره‌گیری بیشتر از اوصاف رسول خدا با 
«گعب» ملاقات کردم ودر پاسخ سؤال من, اوصاف رسول دای رابه همان 
طریق که شنیده بودم» بیان کرد تنها تفاوتش آن بود که الفاظ را به زبان معمولی 
خودش می‌گفت؛ چنانکه «عمیا» را که در اصل حدیث آسده است. «عمومی» 





و«صما» را «صمومی» ووغلفاء را «غلوفی» بیان کرده است. 

[ حلية الاولیاء ۳۸۶/۵ ] به سند خود از برادرزاده «کعب»» از «کعب» 
نفل کرده است که ما صفت پیفمبر اکرم 3 زٍادر سطری از کتاب خدا که در جمله 
«محمد رسول الله» است, دریافه‌ايم ودر وصف پیروان ار چنین آمده است: 
آنان «حمّادهاند. یعنی همواره ودر هر حال, از خدا سپاسگزاری می‌کنند و او را به 
بزرگواری یاد می‌کنند وطلوع زغروب خورشید را رعایت کرده ونمازهای 
انه را در اوقات معینه, انجام می‌دهند وتا آنجا رعایت اوقات نماز می‌کنند 





که اگر در جایگاه کثیفی هم باشند به اقامهٌ نماز می‌پردازند! وازار» می‌پوشند 
ورعایت نظافت وطهارت می‌کنند وهنگام راز ونیازه مانند زنبوران در کندوی 
خودشان به مناجات با خدا می‌پردازند. 

ودر سطر دیگر چنین یافته‌ام: 
وسخت‌دل نیست ودر بازارها فریاد نمی‌کشد وبدی را 





«محمد» که برگزیده ماست» تندخو 





بدی» پاداش نمی‌دهد. 
از کرده‌های افراد نادان» چشم پوشی می‌کند وبرای آنان آمرزش می‌طلید. 
زادگاهش: مکه است وهجرتش, به مدینه وآوازه وحکومتش؛ سراسر شام 
را فرا می‌گیردا 
[طبقات ابن سعد ۱قسم ۲ به سند خود از «سهل»»آزاد شدۀ 


«عتبه»که مردی تسا واز مردم «مریس» بود وروزگارش را به یتیمی» تحت 


۲۰ 





کفالت مادرش وعمویش» سپری کرده بود وانجیل خوانده واز چگونگی آن» 
اطلاع داشته است. روایت کرده است که گفت: در یکی از روزهاء کتاب عمویم را 
که خود نگاشته بود: مطالعه می‌کردم وپیدا بود که یادداشتهائی از احوال خود 
وبستگانش را نوشته بود در ضمن یادداشتهاء به مطالبی که مربوط به خودم بود 
رسیدم واز دیدن آنها ناراحت شده وعبارتها را با دست خود محو کردم؛ در 
تعقیب آن به فصلهائی از یادداشتها رسیدم که آنها به یکدیگر چسبیده بود آنها را 
از یکدیگر گشودم؛ در آنها اوصاف محمد ٤ا‏ به این شرح نوشته شده بود: 
محمد ¥ اندامی متوسط دارد که نه طولانی است ونه کوتاه» چهره‌اش سپید رنگ 





است وموهای سرش از دو طرف بافته شده مُهُر نبوت در میان دو شانه‌اش 
جلوه‌گر است» عبا پوشی را بسیار دوست می‌دارده صدقه نمی‌پذیرد؛ بر الاغ 
وشتر سوار می‌شود وخود از:حیوان؛ شتبربی‌دوشد وجامه کهنه ووصله‌دار 
می‌پوشد وکسی که به اینگونه لباس بسند؛ کند» خودخواه ومتکبر نمی‌باشد و او 
چنان لباسی استفاده می‌کرد ومتکبر نبود و او از بازماندگان حضرت 
اسماعیل ا ونامش «احمد» است: 

«سهل» گفته است: هنگامی که به این بخش از اوصاف رسول اکرم ٤‏ 
رسیدم» عمویم وارد شد وبه مجردیکه مرا سرگرم خواندن آن یادداشت‌ها دید 
پیش آمده ضربه‌ای به من وارد آورد وگفت: چرا این اوراق را گشودی وبه چه 
اجازه‌ای به خواندن آنها پرداختی؟ در پاسخ گفتم: در این اوراق؛ اوصاف پیغمبر 
احمدعِلّ نگاشته شده است. گفت: آری| او هنوز ظهور نکرده است. 





باب هفتم 


در راهنمائیهای پیفمبراکرم 3 که بهترین راهنمائيهاست 


[صحیح مسلم ] در کتاب «جمعه» درباب تخفیف نماز وجمعه» به سند 
خود. از «جعفر بن محمد» از پدرش: او هم از «جابر بن عبدالله انصاری» روایت 
کرده است که هرگاه رسول خا به یراد خطابه می‌پرداخت. دیدگانش سرخ 
گشته وصدایش بالا می‌گرفت وغضب بر او مستولی می‌شد تا آنجا که گوئی 
سپهداری است که لشکریان خود را با شذت هرچه تمامتر به کارزار می‌خواند 
ومی‌فرمود: بامداد شما چنین گذشت وشام شما هم. چنان سپری خواهد شد 
ومی‌فرمود: فاصله من وروز رستاخیز مانند این دوانگشت است؛ آنگاه انگشت 
شهادت وانگشت میانه را از یکدیگر گشود وبه حاضران نشان داد وگفت: بهترین 
سخن» سخنان خدا وقرآن است. وبهترین راهنمائیها: راهنمائی محمّد است 
وبدترین رفتارها؛ رفتارهائی است که دیگران از خود بروز می‌دهند وبدعت 
می‌گذارند وهرگونه بدعت. دلیل بر گمراهی بدعتگذار است. 

ومی‌فرمود: من از همۀ مؤمنان» اولیترم به خود آنها لذاه اگر کسی از خود 





فضائل پنج تن ... 1۳ 








باز ماندگانش می‌باشد وکسی که از خود قرضی یا 
زمینی به جای بگذارد پرداخت آن وام به عهد؛ من است وامور مربوط به آن زمین 
در اختیار من می‌باشد بدلیل آنکه من» ولی مزمنانم. 

[صحیح نسائی ۱ به سند خود. از امام جعفر صادق, از پدر 
بزرگوارش له از «جابر بن عبدالله» روایت کرده است» رسول خد اا در ضمن 
خطابه‌ای که ايراد کرد پس از حمد وثنای پروردگار؛ فرمود: کسی که خدای 
تعالی او را هدایت می‌کند. گمراه نمی‌شود وکسی که خدا او راگمراه نماید کسی 
به هدایت او نمی‌پردازد؛ بدلیل آنکه کتاب خداء راستگوترین گویندگان است 
وبهترین رهبریها رهبری محمد ٤ة‏ است وبدترین کارهاء بدعت گذاری است 
وهرچه از آئین من نباشد بدعت ابات وهر گونه بدعتی, گمراهی است وسرانجام 
گمراهی» دوزخ است. 

[صحیح نسائی ۱ به سند خود از امام جعفر بن محمد از 
پدر بزرگوارش له رجابو بی عبدالله انصاری» روایت کرده است که معمول 
رسول خداعٌ پس از فراغت از نماز آَل بود که خطاب به حاضران می‌فرمود: 
بهترین گفتارهاء گفتار خدا وبهترین راهنمائیها؛ راهنمائی محمد٤‏ است. 


ثروتی باقی بگذارده از 


باب هشتم 


دراسامي سول اکرم 3 


(صحیح بخاری | در کتاب «تفسیر) در ذیل ايه شریفه سور «صف»: 
نی من بعدی اسفهٌ آختد6؛ پس از من. رسولی برانگیخته می شود به نام 
ن میم از پدرش روایت کرده است که 
گفت: از رسول خداٌ شنیدم می‌فرمود: برای من نامهایی است. من: محمد م. 


احمد. به سند خود از «محمد ن 





من» احمدم. من» ماحی هستم» یعنی آن کسی هستم که از برکت وجود من» خدای 
تعالی آشبانةکفر را ویران می‌سازد ومن» حاشرم» یعنی آن کسی هستم که مردم 
پس از گام نهادن من در صحرای مَخْشر؛ محشور می‌شوند. ومن. عاقیم. 

مولف گوید: همین حدیث را «مسلم» در «صحیح» خود؛ در کتاب 
«فضائل» در باب «اسامی رسول اکرمَد+ نوشته است که فرموده: از اسامی من» 
«عاقب» است وعاقب. به کسی گویند که پس از او پیغمبری نباشد. 

[مسند احمد حنبل ۴۰۴/۴ ]به سند خود از «ابوموسی؛ روایت کرده 


است» رسول دا خود را بنامهای چندی تامیده است که ما برخی از آنها رابه 


فضائل پنج تنغ .. e‏ 





خاطرسپردیم وبرخی از آنها را فراموش کردیم» از جمله فرمود: مسن» محمد م 
ومن؛ احمدم ومن مقفی وحاشر وپیغمبر توبه وپیفمبر لدم ! 

[مسند احمد حنبل ۴۰۵/۵ ]به سند خود از «خُذّبّفه» روایت کرده است» 
آنگاه که در طریق مدینه پابه پای رسول خدابٌ حرکت می‌کردم؛ حضرت فرمود: 
من؛ محمّدم. من» احمدم. من؛ پینمبر رحمت وتوبه ام. من» حاشر ومقلی وپیفمبر 
کارزارهايم. 

[مستدرک الصحیحین ۲۷۳/۴ ] به سند خود از «نافع بن یره 
روایت کرده است که به دیدار «عبدالملک بن مزوان» رفتم» از من پرسید: آیا 
اسامی رسول خداعٌ که ویر بن مطْیم» آنها را شماره می‌کرد؛ قابل شمارش 
است؟ در پاسخ گفتم: آنها شش اسان محمد؛ احمد. خاتم. حاشر» عاقب 
وماحی؛ آن حضرت به این دلیل حاشر آتیت که هنگامی که در محشر: محشور 
شود ازشکنجه وعذاب سخت که در برابز شماست. شما را انذار کند. وعاقب به 
آن جهت است که در پی آنبیای پیشین ظهور کرده ست وماحی به این دلیل است 
که خدای تعالی, گناهان پیروانش را از برکت وجود اوه E‏ 

[کنز العمال ۱۱۶/۶ ] رسول اکرم ٤ڈ‏ اسامی خود را چنین اراد کرده 





است وآنها, ده اسم است: محمد احمده ابوالقاسم؛ فاتح» خاتم» ماحی» عاقب» 
حاشر» يس وطه. 

مؤلف مزبور گوید: این حدیث را دابن عدی» وابن عساکره از «ابوالفضل» 
روایت کرده اند. 


«مققّی» «حاشر «نبی لح هر یک از اسماء آتحضرت میباشد. وبترتیب» بمعنی 
وپیامیری که مردمی از امتش در محشر بدنبال او محشور میشوند وپیامبر 











باب نهم 
/ 


در نقش انگشتر رسولخداع3 


(صحیح بخاری | در کتاپ «علم» در باب آنچه در مناوله | ذکر می‌شود په 
سند خود از وس بن مالک» نقل کرده است که پیغمبر اکرم 6 نامه‌ای مرتوم 
داشت ویا تصمیم گرفته بود توقیع فرماید. برخی از اصحاب اظهار داشتند که 
آنان نام بدون مُهر را نمی خوا ۲ رسول آکرم اا دستور داد انگشتری را از نقره 
تون بدهند ونقش آن را دمحمد سول للّه» حک کنند وآن انگشتری در انگشت 
آن حضرت بود ومن هم اکنون سپیدی آن را بخاطر دارم. 

مولف گوید: این حدیث را نسائی در [صحیح خود ۲۸۹/۲] آورده وگفته 











است: رسول خداعلل تصمیم داشت نامه‌ای برای قیصر روم؛ توقیع فرماید. 
اصحاب به اطلاع رسانیدند. معمول رومی‌ها آنست که به نام بدون هر ترتیب 
اثر نمی دهند... 

[صحیح ترمذی ۳۲۵/۱]به سند خود از وئس بن مالک» روایت کرده 





است» نگین انگشتری رسول خدا؛ در سه سطر قرار گرفته بود که در یک سطر 
«محمد» در سطر دیگر «رسول» ودر سطر سوم واله», 

[صحیح نسائی ۲ ]به سند خود از اب مره روایت کرده است 
که پینمبر اکرم کا انگشتری از طلا در انگشت می‌کرد پس از آن از انگشتر طلا 
اعراض کرد وانگشتری از نقره برای خود ترتیب داد و«محمّد رسول اللّه» را بر آن 
نقش کرد وفرمود: شایسته نیست» نقش انگشتری خود را مانند نقش انگشتری من 
قرار بدهید. حضرت نگین آن را در باطن دست خود می‌نهاد. 


باب دهم 


در زیبائی چهره مبارک رسول اکرم ۶ ونورانی بودن سیمایش 


[ صحیح بخاری | در کتاب وآغاز آفرینش» در ضمن صفت رسول 
اکرم لاف به سند خود از «ابواسحاق» روآیت کرده است که گفت: از «بزاء» شنیدم 
می‌گفت: رسول خدا٤ة‏ از همه مردم زیباتر بود واز همگان؛ خوش‌خوی تر 
واندام متوسطی داشت که نه کوتاه بود ونه بلند. 

[صحیح بخاری ] در باب یاد شده از «ښزاء» نقل کرده است که رسول 
خدالش اندامی متوسط داشت وفاصله دوشانه‌اش از یکدیگر زیاد بود وسوی 
سرش تا نرمذ گوشش را فرا گرفته بود وزمانیکه حلّه صورتی رنگ بر سر مبارک 
افکنده بود واو را در آن حال دیدار کردم» چنان جلوه گری داشت که همیچگاه 
انسانی را به آن زیبائی مشاهده نکرده بودم. 

[ صحیح بخاری ] در باب پیشین از «ابواسحاق» روایت شده است؛ 
شخصی از «براء» پرسید: آیا چهرة رسول خداعلٍ مانند شمشیر بود؟ در پاسخ 
گفت: نه! بلکه چهرة آن حضرت مانند ماه 








[ صحیح بخاری ] در همان باب از «عبدالّه بن کعب» نقل کرده است» 
هنگاهی که از بوک باز می‌گشتیم با ْب بن مالک» که سخن می‌گفتیم» از وی 
شنیدم می‌گفت: مانیکه به رسول خداع سلام کردم رخسار حضرتش از 


خوشحالی مانند برق می‌درخشیدا 

معمول پیغمبر اکرم د آن بود که هرگاه فرحناک بود» نور صورتش مانند 
پاره‌ای از ماه می‌درخشید وماء هرگاه آن حضرت را بدان حال مشاهده می‌کردیم 
می‌دانستيم فرحناک وخوشحال است. 

[ صحیح مسلم ] در کتاب «نضائل» در بابی که در رابطه با چهرة سپید 
ونمکین آن حضرت: تدوین نموده» به سند خود از «جریری» از «لوطفیل» نقل 
کرده است که از وی پرسیدم: آیا رول دای را دیده‌ای؟ گفت آری» چهره‌ای 
سپید ونمکین داشت. 

(صحیح ترمذی ۱۳۳/۲]به سك خود. از «جابر بن سم نقل کرده 
است که گفت: در یکی از شبهای مهتابی» رسول خدا که حل صورتی رنگی بر 
سر انداخته بود, مشاهده کردم. در آن حال, گاهی به ماه می‌نگریستم وگاهی به 
رخسار شریف حضرت. از نظر من» چهرة شریف آن حضرت» بهتر وزیباتر از ماه 
پود 

[مسند احمد حنبل ۳۰۵/۲ ] به سند خود از «ابوهریره» روایت کرده 
است که می گفت: موجودی را زیباتر از رسول خداظٌ ندیده‌ام واطمینان دارم 
از زیبائی ودرخشندگی مانند آن بود که گوئی چشمةۀ خورشید در چهره 
مبارکش, جاری گشته است. وکسی را مشاهده نکردم که در راه رفتن؛ از آن 
حضرت سریع‌تر حرکت کند» وآنچنان که گوئی «طی‌الارض» می‌کند. وزمین در 
زیر پای حضرت در هم می نوردد وماء در راه رفتن هر چه می‌کوشیدیم» به آن 
حضرت نمی‌رسیدیم وآن جناب هم در این رابطه به حرکت ما توجهی نداشت. 


[سنن دارمی ۳۰/۱]به سند خود از «ابوعید: 





بن محمد بن عمّار یاسر» 
روایت کرده است که از «ربیع» دختر «مُعَوٌذ بن عَفراء» درخواست کردم تا پاره‌ای 
از اوصاف رسول اکرم ِا را برای ما بیان نماید. وی گفت: ای پسرم» هرگاه تو 
رسول خدا۴ را دیده بودی وبه چهراش می‌نگریستی» چنان بود که گونی 
خورشيد طلوع کرده است! 

[ سنن دارمی ۳۰/۱ ] به سند خود از «ابن عباس» روایت کرده است؛ 
دندانهای رسول خدا ٤‏ گشاده بود وآنگاه که سخن می‌گفت» گویا نوری از میان 
ثنایای آن حضرت می درخشید. 

(تاریخ بغداد ۴۳۹/۵ ] به سند خود؛ از «جابر» از رسول اکرم ی روایت 
کرده است که فرمود: جبرئیل بر من ال شد وگفت: ای محمدا خدای تعالی» 
سلام می‌رساند ومی‌فرماید: حپیب من| زیبائی چهر؛ یوسف: از نور کرسی بود 
ودرخشندگی چهرة تو از نور غزین من ایست: ای محمّد! آفریده‌ای بهتر وزیباتر از 
توب نیافریدهام! 

[کنز العمّال ۲۹۷/۶ ]از رعایشه» روایت کرده است که گفت: از «حفصهم 
دختر ورواحه» سوزنی گرفتم تا جامة رسول خدا 5 را بدوزم» سوزن از دستم 
افتاد. دنبالش گشتم» پیدايش نکردم. در این حال. رسول خداع وارد شد از 
درخشندگی رخسار شریفش» سوزن را پیدا کرده وخندیدم. رسول خدا 
خطاب به من فرمود: ای حمَیراا چرا می‌خندی؟ جریان را به عرض مبارک تقدیم 
داشتم. رسول خدایاڈ با فریاد بلند فرمود: وای بر آن کس! وای بر آن کس| که از 
دیدن چنین رخسار درخشانی محروم گرددا هیچ مؤمن وکافری نیست مگر اینکه 
آرزو می‌کند به رخسارم نظاره گر شود وآنرا مشاهده نماید. 

مؤلف مزبور گوید: این حدیث را «دیلمی» وواین عساکره نقل کرده‌اند. 

[هیشمی در مجمع ۲۷۹/۸ ] از «ابو فرصانه» نقل کرده است هنگامی که 





من ومادر وخالهام با رسول اکرم اڈ بیعت کرده واز حضور حضرتش مرخص 
شدیم» مادر وخالهام خطاب به من گفتند: ماء زی 





اتر از این مرد ندیده‌ایم! 
جامه‌اش» از همگان پاکیزه‌تر وسخنش» از همه شیرین‌تر است ودر هنگام گفتار» 
نوری از دهان مبارکش تمایان می‌گردد. 

«هیشمی» گوید: این حدیث را «طبرانی» هم نقل کرده است. 

مؤلف گوید: «شناوی» در (کنوز الحقانق ص ۱۵۵] حدیث مُرسَلی را از 
پیخمبر اکرم تا نقل کرده است که مناسبت دارد در پایان این باب به آن اشاره 
نمائیم. وآنچه از بیان مؤلف آن برمی آید این است که: «نظر کسردن به رخسار 
رسول اکرم لا عبادت است.» 

همین حدیث را «طبرانی» و«حاکم» روایت کرده‌اند. 


باب یازدهم 


خوشبوئی رسول اکرم ی ونرمی بدن مبارک وتمایل در راه‌رفتن 
و خوشبوئی عرق بدنش وپوشیله داشتن زمین مدفوع 
ان حضرت زا 


[(صحیح بخاری ] در کتاب «آغاز آفرینش؛ دز باب صفت پیغمبر» به سند 
خود» از «ابوجحيفة» روایت کرده است. در یکی از روزهای گرم نیمروز: رسول 
اکر م به «بطحاء» رفت ودر آنجا وضو گرفت پس از آن: دو رکمت نمازظهر 
ودو رکمت نمازعصر را در حالی که عصائی در برابرش بود بجای آورد 

(تا آن جا که گفته است) مردمی که حضور داشتند پس از اتمام نما از 
جای برخاستند وصورت خودشان را به دست مبارک مسح می‌کردند. من دست 
مبارک آن حضرت را گرفتم وبه صورتم گذاشتم. احساس کردم از برف؛ سردتر 
است وبوئی که از دست آن حضرت به مشامم رسید, از مشک ناب. خوشبوتر 
بود. 


[صحیح مسلم ] درکتاب «فضایل» در باب خوشبوئی بدن مبارک رسول 





اکرم ال به سند خود از «انس» روایت 
خوشبوی دیگری راء خوشبوتر از بوی بدن رسول اکرم 3 استشمام نکردهام 
وهیچ دیبا وحریری نرمتر از بدن رسول خدایِلٌ نیافتهام. 

[صحیح مسلم ] در کتاب «نضایل» در باب خوشبوئی بدن رسول 
خدایا به سند خود از «آنس» روایت کرده است» بدن رسول خدایٌّ نقره‌فام 





»است که هیچ مُشک ناب وعنبر وچیز 


وسپید بود وعرق رخسارش مانند لول بود وهنگام راه رفتن؛ قدمها را کشیده 


ینتم 
وشک ناب وعنبری راء خوشبوتر از بوی بدن رسول خداییٌ استشمام ننمودم, 





برمی‌داشت, وهیچ دیبا وحریری را نرمتر از دست مبارک رسول دا 





(صحیح ترمذی ۳۳۶/۱] به سند خود. از «الس» روایت کرده است که 
مدت ده سال خدمتکاری رسول ادا را به عهده داشتم در ظرف این مدت؛ 
, هیچگاه کلم «اف» از آن حظرت نسبت به نخودم؛ نشنیدم وهرکاری که انجام 
می دادم» هرگز نمی‌فرمودء چرا آين کاز را اتجام دادی وهر چه را ترک می‌کردم 
نمی‌فرمود, چرا ترک کردی! اخلاق آن حضرت ازهمگان بهتر بود وهیچ خز 
وحریر وچیز دیگر راء نرم تر از دست رسول خدا نیافتم وهیچ مشک وعطری 
راء خوشبوتر از عرق بدن رسول خدا٤ة‏ استشمام نکردم. 
[مسند حبّل ۱۳۶/۳ ] به سند خود از «انس» روایت کرده است که 
گفت: هنگامی که رسول خد اع به منزل ما تشریف فرما شده بود خوابید وعرق 
کرد مادرم از فرصت استفاده کرد شیشه‌ای آورد. عرقهای چهر؛ُ مبارک را 
می‌گرفت ودر آن می‌ریخت. پیفمب رت از خواب بیدار شد وفرمود: ای أَمٌسلیم! 
چه می‌کنی؟ به عرض رسانید» عرق رخسار شما را می‌گیرم تا آنرا در مایعات 
خوش خود بریزم؛ خوشبوتر شود. آری؛ بوی عرق چهر؛ مبارک از هر بویی 





تر بود 
[مسند حنبل ۱۶۱/۴ ]به سند خود؛ از «جابر بن یزید اسود سوائی» از 





پدرش نقل کرده است که وی نماز بامداد را با رسول خداعلٌّ بجای آورد (تا آن 
جا که گفته است) پس از پایان نمازه سردم یکی بعد از دیگری؛ بحضور 


می‌رسیدند ودست مبارک آن حضرت را به صورتهایشان می‌مالیدند. من هم پیش 


رفتم دست مبارک آن حضرت را به صورتم کشیدم؛ آن را سردتر از برف 
وخوشبوتر از مشک یافتم. 

[سنن دارمی ۳۱/۱]به سند خود از مردی از «بنی حریش» تقل کرده 
است که گفت: در هنگامی که «ماعز بن مالک» به امر رسول اکرم برجم می‌شد, 
من به اتفاق پدرم در آن جا حضور داشتیم. به مجردی که سنگی برداشتم تا وی را 
جم کنم» حالت وحشتی به من دست داد ورسول خدایلٌ برای برطرف ساختن 
خوف وترس» مرا در بغل گرفت وعرقا زیر غل مبارکش؛ روی من ریخت» 
احساس کردم بوی عرق مبارکش:امانند مُشک ناب است. 

[ سنن دارمی ۳۲/۱] به ست خوّده از جابر» نقل کرده است که هرگاه 
رسول دای از یکی از کوچه‌های دی عبر می‌کرد رکسی که به دنبال آن 
حضرت در حرکت بود, احساس خستگی نمی‌کرد ومتوجه بود که این آرامش, از 
بوی پیغمبر ٤‏ است که به مشام او می‌رسد. 

[تاریخ بغداد ۲۳/۵ ] به سند خود از «ابوهریره» نقل کرده است که گفت: 
مردی حضور مبارک رسول خدایّ آمد» عرض کرد یا رسول الله دخترم را به 
ازدواج همسرش درآورده‌ام» در این رابطه از شما تما دارم کمکی به من بنمایید. 
رسول داي فرمود: اکنون: پولی ندارم تا به تو کمک نمایم فردا نزد من بیا 
وشیشه‌ای سرگشاد وشاخۀ درختی هم» همراه خود بیاور. طبق دستور قبلی؛ آن 
مرد با آوردن شيشه وشاخۀ درختی؛ به حضور مبارک شرفیاب شد. حضرت 
رسول اکر م٤‏ شيشه را از وی گرفت واز عرق دست مبارک خود (از آرنج تا سر 


انگشتان)»آن شيشه را پر کرد. ودر این رابطه فرمود: به خانوادۀ خود دستور بده 





هرگاه می‌خواهد خوشبو شود این شاخه را در میان آن شيشه فرو ببرد وبا مالیدن 


آن شاخه به بدن خویش» خود را خوشبو نماید. این بود که هرگاه کسان او به وسیلۀ 
آن شاخه خود را خوشبو می‌کردند به مشام مردم مدینه؛ بوی بسیار خوشی 
می رسید ومی‌دانستند این بوی خوش از کجاست! بهمین لحاظ مردم آن خانه را 
«مطیبین» می‌گفتند. 

(تاریخ بغداد ۶۲/۸ ] به سند خود از «عايشه» نقل کرده است که 
می‌گفت: هرگاه رسول خداء به قضای حاجت می‌رفت» بعد از آن حضرت» به 
«بیت الخلاء» وارد می‌شدم لکن اثری از آن مشاهده نمی‌کردم! در یکی از روزهاء 
به عرض رسانیدم: چگونه است که هرگاه به قضای حاجت می‌رویده من اثری از 
زوائد بدن شما را مشاهده نمی‌نمایم؟ سول خدای در پاسخ فرمود: ای عایشه! 
مگر نمی دانی اجساد ماء بر پایذ ارواح بهشتبان آفریده شده است. این است که هر 
چه از ما دلع بشود, زمین آنرا می‌بلعد! 

ملف گوید: در روایتی که نْدٌوزې» مزلف «یتابیغ ال نقل کرده 
است» چنین آمده است که زیربنای وجودی آنها بر پایة ارواح بهشتی آفریده شده 


است. 

( مستدرک الصحیحین ۷۲/۴ ] به سند خود از «عایشه» روایت کرده 
است که گفت: در یکی از روزهاء رسول اکرم ٤‏ برای قضای حاجت رفت: 
از آن» من وارد آن مکان شدم ولی اثری از آن ندیدم وبجای آن؛ بوی مُشک از آن 





محل به مشام می‌رسید. جریان رابه عرض مبارک رسانیدم؛ در پاسخ فرمود: آری! 
زمین موظّف است که آنچه از ما پیغمبران دفع می‌شود. در خود فروکش نماید. 


باب دوازدهم 


برک جستن مردم به وضو وآب دهان وموی سر رسول اکرم تا 


[صحیح بخاری ] در کتاب «لباس» در باب وه لحَمراء»؛ به سند خود از 
«ابو جحیفه» روایت کرده است؛ زمانیگة حضرت رسول اکرم ا در له 
الخنراء» (خیمه سرخ فام) که از پوست تهیه شده بود. تشریف داشت به حضور 
مبارکش شرفیاب شدم» حضرتش وضوء می‌گرفت. در آن حال» مشاهده کردم 
بلال آب وضوی آن حضرت را بعنوان که می‌گرفت ومردم دیگر برای تک 
جستن به آب وضوی آن حضرت. بر یکدیگر پیشی می‌گرفتند وهر یک از آنان که 
از آب وضوی حضرت نصیبی می‌برد» صورت خود راباآن مسح می‌کرد وکسی که 
از آب وضوی حضرت. سهمی نصیبش نشده بود» از معدا ثری که در دست 
دیگری بود استفاده می‌نمود! 

[مسند ابن حنبل ۳۲۳/۴]به سند خود از «سور بن مخرمه» و«مزؤان 

گم» روایت کرده است که در سال همان سالی که رسول خداٌ په 
يارت خانه خدا عازم بود (تا آنجا که گفته است) رسول خداَّةٌ خطاب 











به همراهان, فرمود: در اینجا فرود آئید. اصحاب به عرض مبارک رسانیدند: در 


این بیابان آبی وجود ندارد تا همراهان فرود آیند. رسول دا بلا فاصله» تیری 
از ترکش بیرون آورد وآن را به یکی از اصحاب مرحمت کرده ودستور داد. به 
درون یکی از چامهای کهنه که در آن بیابان به چشم می‌خورد وارد شده وآن تیر 
را در آن فرو ببرا وی طبق دستور رفتار کرد آن چاه» از آب لبریز شده وفّاره زد! 
آب سیراب گردیدند. (تا آن جا که گفته است) 





حاضران وشترانشان از 
مشرکان» «عُزوة بن مشعود لقّفی» را به منظور پیام رسانی به سوی آن حضرت» 
گسیل داشتند (تا آنجا که گوید) «عروةء در آن حال که از حضور مبارک مرخص 
می‌شد» مشاهده کرد که اصحاب با حضرتش چگونه رفتار می‌کنند» آنچنانکه 
وضوء نمی‌گیرد مگر اینکه اصحاب برای بدست آوردن آب وضوی حضرت بر 
یکدیگر پیشی می‌گیرند وبرای تبرک جن ه آب دهان مبارک؛ بر یکسدیگر 
سبقت می‌گیرند وبرای گرفتن تار ونی که از سر مبارکش کنده می‌شود؛ بر 

3 هپس ازآنکه پیام نخود را به عرض مبارک تسلیم 





یکدیگر تقدّم می‌جویند! زا 
کرد ومر نحص شد. در ملاقاتی که با قریش داشت خطاب به آنأن گفت: ای گروه 
قریش! براستی با «کسری» پادشاه ایران وبا «قیصرء پادشاه روم وبا «نجاشی» 
پادشاه حبشه. ملاقات کرده‌ام» بخدا سوگند! هیچ پادشاهی را مانند «محمّد» در 
میان پیروانش: مشاهده نکردهام! آری» با مردمی برخورد داشتم که از هیچگونه 
تواضع وفروتنی نسبت به او خودداری نمی‌کردند. اکنون درباره چنان مرد وچنان 
مردمانی چه می‌گویید؟ 

مولف گوید: همین حدیث را «احمد حنبل» در [مجلد ۳۲۸/۴ از قول 
چنین نقل کرده است. به خدا سوگند! مشاهده کردم هرگاه رسول 
می‌خواست آب دهان فرو بریزد یکی از اصحاب» دستش را جلو 
می‌آورد. آب دهان مبارکش را می‌گرفت وبه صورت واعضایش می‌مالید. وهرگاه 








دستوری صادر می‌کرد. برای انجام فرمانش بر یکدیگر پیشی می‌گرفتند وهرگاه 
وضو می‌گرفت. برای دست‌یابی به باقیمانده آب وضوی حضرت. هجوم آورده تا 
آنجا که بخاطر آن؛ نزدیک بود با یکدیگر درگیر شوند! وهرگاه در حضورش 
بودنده هنگام گفتگو با یکدیگر: آهسته سخن می‌گفتند واحترام او را تا آنجا 
رعایت می‌کردند که په رخسارش چشم نمی‌انداختند. 

[مسند احمد حنبل ۱۳۳/۳ ] به سند خود از «لس» روایت کرده است 


که به خاطر دارم هنگامی که سلمانی می‌خواست موهای سر حضرت را اصلاح 
کند. اصحاب گرداگرد پینمبر اة را فرا می‌گرفتند ونمی‌گذاشتند حتی یک موی 
حضرت به زمین بیفتد» هر یک به هر نحوی که شده بود تاری از موی حضرت را 
به دست می آورد! 

[مسند احمد حنبل ۱۴۶/۳ ]به گند خود از اس بن مالک» روایت 
کرده است. هنگاهی که رسول دا می‌خواست سر مبارکش را اصلاح کند. 
و لحه موی یک طرف از یر رکش را ه دست می‌گرفت وآنچه که اصلاح 
شده بود, بدست آورده وآن را به دام سلیم» هدیه می‌داد؛ او هم همان موها را در 


میان ظرف بوهای خوش خود. قرار می‌داد. 


باب سیزدهم 


پیغمب را پیش از بعشت « حر ال نتود» را با دست مبارک خود 


در محل شنگذاشت 


عبر (طبقات ابن سو ۱ قسم۳/۲٩‏ ] یک حدیث طولانی که ویژه گزارش 
خراب کردن خانه کعبه وساختمان آن پیش از بعشت است. چنین نقل کر ده است. 
هنگاهی که مردم قریش تصمیم گرفتند دسته جمعی خانة کعبه را ویران کرده وبار 
دیگر از نو بنیان نمایند. برخی از آنان اظهار داشتند» مواظب باشید وجهی که از 
مال خود برای ساختمان خانه کعبه به مصرف می‌رسانید. از پول حلال باشد واز 
پول حرام برای مصرف ساختمان کعبه استفاده نکنید ودر ضمن» رفتاری نکنید 
که موجبات «قطع رحم» ونادیده گرفتن خویشاوندی را در برداشته باشد ودر این 
خصوص هم» با کسی ستمگری ننمائید. 
نخستین کسی که به ویران کردن خانه کعبه اقدام نمود «ژلید ب 
وی برای انجام آن کان کلنگ را بدست گرفت وسنگهای کعبه را از بالا به زیر 





می‌افکند ومی‌گفت: پروردگارا ما از انجام این کار مقصود ونتت سولی نداریم» 





بلکه می‌خواهیم کار شایسته‌ای به انجام رسانیم وآنرا از نو سازیم. وبالاخره او با 


همکاری مردم قریش, به ویرانی کعبه پرداخت وپس از ویرانی: تصمیم گرفتند تا 
دوباره خانۀ کعبه را بنیان کنند وبرای تعیین آنکه کدام قبیله, کدام کن از آنرا بنیان 


کنده قرعه زدند؛ نخستین قرعه به نام «عَبّد مناف» ووژهره» اصابت کرد ومقرر شد 





که آن دونفر مابین ورن آشوّد» تا ورن حجره را که مکانش روبروی که است» 


بنیان کنند وبالاخره با قرعه مقرر شد «بنی اتد بن عَبْدالمَرّی» ونی عَبذالٌار بن 





صّی» میان رکن حجر تا خود رکن حجر را بنیان کنند وبا قرع دیگر مقرر شد 
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«تیم» ودتخزوم» میان رکن حجر تا رکن یمانی را بنیان کنند ودر آخرین فرعه؛ 
قرار بر این شد «سهم» و«جُمَّح» و«عدی؛ ووعامر بن لَویَ» میان رکن یمانی تا رکن 


اسود را بنیان نمایند. ب خانهٌ کعبه را دوباره ساختند. در این رابطه 





آنجا رسیدند که «حجرٌ الأشوّد» را در محل خوّد نصب نماینده‌در این مورد 
میانشان اختلاف ونزاع بوقوع پیوست و هر قبیله اظهار می‌داشت ما بايد «حجر 
الاسود» را در محل خود نصب‌کنيم, دامن اختلاف بالا گرفت تا حدی که نزدیک 
بود دست به کشتا 





بزنند! وعاقبت» برای دفع نزاع مقرر شد» نخستین کسی که از 
باب «بنی شیبه» وارد مسجدالحرام می‌شود, همان کس؛ «ججر الاتصوده را در 
محل خود نصب کند. حاضران گفتند: ما به این قرارداد خرسندیم وتسلیوفرمان 
او خواهیم بود. در این موقع» نخستین کسی که از باب «بنی شیبه» وارد شد» رسول 
دای بود. به مجردی که او را مشاهده کردند. گفتند: آری» او امین است وما به 





آنچه او در میان ما داوری کند. خرسندیم. آنگاه جریان را به اطلاع رسول 
دا تقدیم داشتند. رسول دای بلافاصله: عبای خود را در روی زمین پهن 
کرد و«حَجَرٌالاشود» را در میان آن‌گذاشت وخطاب به قریش» فرمود: چهار تن از 
قبیله قریش را انتخاب کنند. از دستة اوّل که از «عبدمناف» بود «عْتبة بن ربيعة» 





انتخاب شد واز دستۀ دوم بو رَمَعَه» واز دستۀ سوم ولو خی بن 


فضائل پنج تن .... 

گروه چهارې ر به چهار 

نفری که انتخاب شده بودند» فرمود: هر یک از شما گوشه ای از این عبا را بدست 

گرفته وهمه باتفاق عبا را بلند کنند. سپس رسول دای وحجرالاسوده را از 

میان عبا برداشت ودر محل خود گذاشت. 

دراین موقع؛ یکی از تُجدیها پیش آمد تا سنگی به حضرتش بدهد که 

بوسیله آن «حجرالاسود را استوار ومحکم سازد. «عباس بن عبدالمطلب» از وی 

ممائعت کرده وخود به کمک حضرت رسول ارم شتافت وبدین وسیله 
«حجرالاسوده در محل خود استوار گردید. 

[ مرد لدی از سمانعتی که «عباس بن عبدالمطلب» انجام داده پود به سختی 


۴۰ 








بن عَی» را انتخاب کردند سپس رسول خدا 


ناراحت شد. رسول خدالً برای ژفیع ناراحتی اوه فرمود: در استواری 
«حجرالاسود»مدیگری جز خوّد مانمی‌تواند/,در آن شرکت داشته باشد, 

مرد لدی گفت: شگفتی من از آن است که ارباب شرف وخرد وثروتمند 
چگونه حاضر شده‌اند کی راکه پیش از آنها کمتر است ومال ومنالی ندارد در 
کارهای مهم خود بگمارند وریاست قوم خود را بعهدة او واگذارند واو را سبب 
بزرگواری وپشتیبان خود بدانند. بدانگونه که آنها خادم وفرمانبر او باث 
سوگند آنچه را که از ایشان مشاهده می‌کنم» طولی نمی‌کشد بزرگواری خود را از 
دست می‌دهند واز حظوظی که دارند واز موقعیتی که از سوی نیا کانشان در اختیار 
دارند. محروم خواهند شد. 





| بخدا 





گویند. وی شیطان بود که به صورت مر 


باب چها 





هم 


آثار ونشانه های نبوت رسول خد اي پیش از بعشت وپس از بعفت 


[ صحیح مسلم ] در کتاب «فضایل» در پاب اهمیت تسب وپیوند رسول 
خداییا به سند خود از «جابر بن َو روآیت کرده است که رسول خداعلل 
فرمود: سنگی را در مکه بخاطر دازم که نش از آنکه موث به نبوت شوم بر من 
سلام کردا وهم اکنون؛ همان سنگ را می‌شناسم وهنوز هم فراموش نکردهام. 

[صحیح ترمذی ۲۸۴/۲ ]به سند خود از حضرت علی بن ابیطالب ا 
روایت کرده است که آن حضرت فرمود: در مکّه مکرّمه» در یکی از نواحی آن, 
حضور رسول دای بودم؛ به هیچ کوه ودرختی نمی‌رسيد مگر ایینکه به 
حفزتش سلام بی کردا 

[مسند حنبل ۴ به سند خود از «مُجاهد» نقل کرده است. آنگاه که 
در کارزار «رودس» سرگرم جنگ با دشمنان بودم» پیرمردی را به نام «ابن علبس» 
که روزگار جاهلیت را دریافته بود ملاقات کردم. در ضمن مطالبی که فیمابین رد 
وبدل می‌شد گفت: در یکی از روزهاء گاوی که متعلق به یکی از بستگانم بود پیش 





انداخته. می‌بردم که در آن حال از درون آن حیوان شنیدم که می گرفت: دیا آل ذریح 
ول لصیح رل ټصیځ: لا إل الا اللّ»؛ دای آل ذریح» مردی با زبان فصيح فریاد 
می‌زند: خدای تعالی یکتا وبی‌همتا است» 


پس از آنکه وارد مکه شدم شتیدم که رسول خداعلٌ در مکه ظهور کرده 


[ طبقات ابن سعد ۱/قسم ۷۱ ابه سند خود از «ابو سعید 
حضرمی» روایت کرده است» آنگاه که مردی از مردم آشلّم؛ گوسفندان خود را 
می چرانید ودر بیابان «ذوالحلیفه» سرگرم آنها بود گرگی در رسید ویکی از 
گوسفندان را به دندان گرفت وفرار کرد. آن مرد با سنگ او را دنبال کرد تا اینکه 
توانست گوسفند را از دندان آن خونْخُوازء باز پس گیرد؛ گرگ در برابر آن مرده بر 
روی دم خود قرار گرفت وگفت: از خدا نتوسیدی گوسنندی را که خدای تعالی 
روزی من قرار داده است» از چنگالم درآوزدی! 

آن مرد گفت: تا آن رور چنین اتفاقی برای م پیش نیامده بود که درنده‌ای 
سخن بگوید. گرگ خطاب به من گفت: از چه چیزی به شگفت آمده‌ای؟ در پاسخ 
گفتم: از این که گرگی با من سخن می‌گوید. گرگ گفت: شگفت آورتر از اینرا از 
دست داده‌ای. پرسیدم: آن کدام است؟ در پاسخ گفت: آن امر شگفت‌آون رسول 
دای است که هم اکنون در «حرتین» در نخلستانهاء با مردم سخن می‌گوید 
وآنان را از گذشته وآینده خبر می‌دهد؛ حال آنکه تو در اینجا گوسفندچرانی 
وچوپانی می‌کنی. 

به مجردی که آن مرد این سخن را شنید» گوسفندان خود را به حرکت 
درآورد تا به «باءه که دهکدة انصار بود» وارد شد واز احوال پیغمبر 5 جویا 
گشت» در اثر جستجو حضرت پینمبر3 را در خانة ابویوب انصاری دیدار 
کرد وجریان گرگ وآنچه را از وی شنیده بود. به عرض رسانید. رسول خد ا6 





سخن وی را تصدیق کرد وگفت: شب هنگام که مردم اجتماع کرده‌اند. آنچه را 
مشاهده کرده‌ای به اطلاع آنان برسان. شبانگاه پس از انجام نماز که مردم حضور 


داشتند. جریان گرگ را برای آنان شرح دادم رسول خدا ٤ڈ‏ سه بار فرمود: راست 
است واز این قبیل پیشآمدهای شگفت آور بر اثر ظهور من؛ بوجود خواهد آمد. 
سپس سوگند یاد کرد: بخداییکه جان محمد در اختیار اوست طولی نمی‌کشد - 
یکی از شما صبح وشام از زن وفرزندش دور می‌گردد وچگونگی آنراء تزیانه یا 
عصا یا کفش آن شخص, از هنگامی که از زن وفرزندش غایب شده است وآنچه 





برای خانوادهاتفاق افتاده؛ به اطلاع او می‌رساند! 

[ اسدالغابة ۱۵۳/۴ ] حدیث مسندی را از «مشام بن کلبی» نقل کُرده 
است. «عوام بن جهیل مسامیء از قبیلة ان بود وخدمتکاری «یَُوت» را بعهده 
داشت. پس از آنکه اسلام آورد, در ضمن اتفاقاتی که برای او رخ داده بود گفت: 
در یکی از شبهاء باگروهی از خویشاوندان به افسانه سرانی پرداختهبودیم پس از 
آنکه آنان برای استراحت به خوانگا؛ سویش:رفتندسن هم برای استراحت در 
بتخانه خوابیدم. در آن شب. باد وزید وصدای رعد وبرق همه جا را فراگرفته پود 
کم‌کم نیمه شب فرا رسید. صدائی از بت «یفوث» که تا آن وقت چنان صدائی از 
وی نشنیده بودم؛ به گوشم رسید که می گفت: ای پسر جهیل! روزگار بدبختی راز 
پای درآمدن بتها فرا رسیده است واین بوسیله نوری است که از سرزمین حرم 





می‌درخشد اینک» از بت «یفوث؛ وداع کن. 
«پسر جهیل) گوید: از شنیدن این سخن؛ نفرت وییزاری از بتها در دلم افتاد 
وشنیدن این سخن» کار مرا به جائی رسانید که از بستگان ودوستان بت پرستم, 
بطورکلی؛ جدا شدم وصدای هاتفی به گوشم رسید که می‌گفت: 
هسل تسمعن القول يا عوّام ام قد صممت عن مدتی الکلام 
قد کشفت دياجر الالام واصفق الناس على الاس‌لام 


فضائل پنج تن 8# ۴۳ 





رای عوام! آنچه گفته شد. شنیدی ویا به آن گفته ترتیب اثری نداده, گوش 

خود را به کری زدی؟ اطمینان دارم شبهای تیرگی به آخر رسیده ومردم با دين 
۴ 
اسلام دست بیعت داده وبه آئین آن گرویده‌اند. در پاسخ گفتم: 
یاایها اله اتف باللوام لست بذی وقرعن الک لام 

عن سنة الاس لام 

:«ای کسی که افراد بخواب رفته را بیدار می‌کنی؛ اطمینان داشته باش از 
شنیدن گفتار تو روی برنمی‌تابم واز تو تقاضادارم چگونگی آئین اسلام را برای 





من بیان کنی» 
به خدا سوگند! تا پیش از این» نام اسلام به گوشم نرسیده بود. او گفت: 
ارحل على اسم الله بالتوفیق وحلة لا وان ولا مشیسسق 
الى فریق خير ما فريسق الى النبى الصادق الصدوق 


بوبه نام خدا ودرخوامنت"توفیق:ازآو-وبدون آنکه اندک مشقّت وسهل 
انگاری در خود احساس کنی؛ این زاء,را ادامه بده وبسوی فرقه‌ای حرکت کن که 
اب» که راستگو وتصدیق شده 


است» با توجه به آنچه برایم گوشزد شد. دست از بت کشید» واز بتخانه بیرون 





بهترین فرقه‌ها بشمار می‌آید وبه دیدار پیمبری 


خرامیدم وبه عزم دیدار پیغمبر اکرم بذ راهی شدم, در مسیر خود با گروهی از 
«بنی هَمْدان» برخورد کردم که تصمیم داشتند به حضور رسول خدای شرفیاب 
شوند؛ جریان را به اطلاع آنان نیز رسانیدم: اظهار خوشوقتی کرده وگفتند: 
پیشآمدت را به اطلاع مسلمانان هم؛ برسان. آنگاه پیغمبر اکرم ٤ا‏ به من دستور 
داد تا تھا را از پای درآورم. طبق دستور, عازم یمن شدم وخدای تعالی دلهای ما 
را به آئین اسلام امتحان کرد. 

[کنز العمال ۲۸۵/۶ ] از وزمل بن عَثر وغذری» روایت کرده است که 


قبیله «ب بنام «حمام» وخادم آن: مردی بنام وطارق» بود 








.... فضائل پنج تن 2 
هنگاهی که پیغمبر اکرم 5 ظهو رکرد: صدائی به گوش رسید که می‌گفت: ای نی 
وهب بن حزام! حق ظاهر شد ووحمام» از پای درآمد ودین اسلام؛ شرک ودوئّت 
راء از پای درآورد. 

از شنیدن این سخنان, وحشتی در ما ایجاد شد» پس از چند روز این صدا 
به گوش ما رسید: ای طارق! ای طارق! برانگیخته شد پیغمبر صادق» همراه با 
وحی ناطق پیغمبری در سرزمین تهامه که با فصاحت هر چه تمامتر کفر را ريشه 
کن می‌کند وکسی که او را یاری نماید, از هر گزندی در امان خواهد بود وهرکه از 
یاری او سرپیچی کند. پشیمان خواهد شد. اینک؛ من تا روز رستاخیز با شما 
وداع می‌کنم. در آن حال آن بت به روی درافتاد وسرنگون گشت! «زمل» گفت: در 
این موقع. مزکبی خریدم وهمراه با چنند تفر از اهل قبیله‌ام» به دیدار پیفمبر 
اکرم ِا شتافتم وچند بیت شمرادر ستایش آن جضرت گفتم از آن جمله است: 

واشهد ان الله لا شىء غيرة این له ما اثقلت قدمی نعلی 

+«گواهی می دهم خدای تقالی یکی است وخذالی جز او نیست ومن به 
آئین او می‌گروم؛ مادامیکه گام من در کفشم سنگینی نماید, (تا آخرین لحظه ای 
که نفس می کشم وراه می‌روم؛ در ایمانم پایدار می‌باشم). «طارق» گوید: پس از 
این» دین اسلام را پذیرفتم وبه دست آن جناب بیعت کردم وآنچه را که شنیده 
بودم؛ به عرض مبارک رسانیدم. 

این حدیث را وابن عساکره هم روایت کرده است. 

[کنز العمّال ۳۰۸/۶ از «عبّاس بن مزداس سُلّمی» روایت کرده است که 
نیمروزی مشغول تلقیح درختهای نخل بودم در آن حال» شترمرغ سپید رنگی 
ظاهر شد که برفراز آن. شخصی که لباسش در سید رنگی مانند شیر بود. قرار 
گرفته بود. آن شخص سپید بوش. خطاب به من گفت: ای عباس بن مزداس| آیا 
نمی بینی که آسمان از ریزش باران خودداری می‌کند؛ وجنگ وجدال جرعة مرگ 





را به جنگجویان می‌چشاند؛ واسبهاء زین از پشت خود به زیر می‌افک‌نند وآیا 
متوجه نمی‌باشی که نیکی وپرهیزکاری در روز دوشنبه وشب سه‌شنبه؛ همراه با 


بزرگوآری که بر ناقة قصوی سوار است» نازل شده است؟ مزداس گوید: از آنچه 
دیده وشنیده بودم؛ وحشت عجیبی در من به وجود آمد. در آن هنگام برای آرامش 
قلبم به سوی بتی که داشتم وبنام «ضماد» موسوم بود شتافتم وما این بت را 
فی پرستیدیم. من اطراف آن بت» طواف کرده سپس آن را مسح کرده وبوسیدم. در 
به گوشم رسید که می‌گوید: 
قل للقبائل من سلیم كلها هلک الضماد وفاز اهل المسجد 
هلک الضماد وكان يعبد مرة قبل الصلوة مع الثبی محمد 
ان الذی بالقول ارسل بالهدی بعد ابن مریم من قریش مهتدی 
؛وبه همگی قبیله های «بلیم» بگو که «ضماد» از پای درآمد وآنها که اهل 


مسجد بودند» به رستگاری رسیدلن وضتماد» از پای درآمد وآن بتی بود که پیش 





این موقع» صیحه‌ای از درون آ 


از آن که مردم نماز خود را با حضترتِ مجم د ابه جای آورند. یکبار مورد 
پرستش قرار گرفت؛ آن پیغمبری که به یکتائی خدا قائل است» پس از عیسی بن 
مریم به رسالت مبعوث شده واز مردم قریش است که از سوی خدا به هدایت آنان 
نایل آمده است» شنیدن این اشعار مرا به سختی به وحشت انداخت تا اینکه با 
مردم خود ملاقات کردم وجریان را بطوری که اتفاق انتاده بود» به اطلاعشان 
رسانیدم. آنگاه همراه با سیصد تن از «بنیحارثه» که از مردمم بودتد: بدیدار 
پیغمبر اکرم 6 شتافتیم» پیغمبر اکرم ا آن هنگام در مدینه تشریف‌فرما بوده 
بلافاصله» به مسجد آن حضرت رهسپار شدیم» به مجردی که رسول خدا مرا 
دید اظهار فرحناکی کرده وفرمود: ای عباس! اسلام تو چگونه است؟ پیشآمدی 
راکه دیده بودم به عرض رسانیدم. پیفمبر اکرم ٤‏ خوشحال شد وفرمود: راست 
گفتی, آنگاه من وهمراهانم اسلام آوردیم. 





این حدیث را «خرائطی» در بخش «قواتف» ودابن عساکره هم نقل 
[کنز العمال ۶۴/۷] از «عمر بن مر جُهنی» نقل کرده است که در روزگار 
جاهلیت. همراه با گروهی از اهل قبیله‌ام» به حج بیت الله رفتیم: هنگاهی که در 


مکه بودم؛ در خواب دیدم نوری از کعبه درخشید ودر حال درخشش به سوی 
مدینه راهی شد ومردم جُهیّْه» از درخشش آن» باخبر شدند. وندائی از آن نور په 
گوشم رسید که می‌گفت: تیرگی برطرف شد وروشنی آشکار گردید وخاتم 
نور دیگری جلوه نمود تا آنجا که کاخهای 
«حیره» وکاخ سفید «قداین» را مشاهده کردم وندائی از آن نور به گوشم رسید که 
می‌گفت: اسلام ظاهر شد وتها از پای افتاد وخویشاوندان به یک‌دیگر نزدیک 
گردیدند. از وحشت این خواب, بیدار شدم وبه قوم خود گفتم: به خدا سوگندا در 





پیغمبران مبعوث گشت. پس ا 





حادثه‌ای رخ خواهدداد در این هنگام؛ خوابی را که دیده بودم به 
اطلاعشان رسانیدم. پس از آنکه ارد شهرهای خود شدیم. شنیدیم مردی به نام 
«آخمّد به نبۆت مبعوث شده است. از محل خود بیرون آمده به حضورش رسیدم 
واو را از رژیائی که دیده بودمآگاه ساختم؛ حضرت فرمود: ای عرو بن مرها من 
پیغمبری هستم که به سوی همه بندگان خدا برانگیخته شده‌ام. تا آنها را به آئین 
اسلام فراخوانم وآنان را از خونریزی باز بدارم وبه دیدار خویشاوندانشان» 
تشویق نمایم وبه آنها گوشزد کنم که؛ عبادت. وی خدای یکتاست وایشان را به 
حج بیت الله وروزه ماه رمضان که یکی از ماههای دوازدهگانه است؛ دعوت 
نمایم. اینک هر کسی فرمان مرا پذیرفت: بهشت از آن اوست وکسی که مخالفت 
نماید» دوزخ» سرانجام او خواهد بود. آنگاه خطاب به من» فرمود: ای عمروا ایمان 
پیاور تا از پیم دوزخ در امان خدا باشی. عمرو گوید: در این هنگام به عرض رسانیدم: 


«آشْهدُ آن لا له الا الله وک سول الّه» وافزودم» به آن سلسله از احکام 





حلال وحرام که از سوی خدا به تو ابلاغ شده است» ایمان دارم؛ هر چند پذیرش 


اینها برای بسیاری از مردم دشوار باشد. 


سپس ابیاتی راکه در هنگام استماع نبوت او سروده بودم برایش خواندم: 





(آن هنگام بتی داشتیم وپدرم خدمتکاری آنرا به عهده داشت. پس از ایمان به 
خدا ورسول آن بت را شکستم وبه پیغمبر اکرم ¥ پیوستم) وبخشی از ابیات به 
شرح زیر است: 
شهدت بان الله حق وائنی لالهة الاحجار اول تارک 
وشمرت عن ساقی الازارسهاجرا اجوب الیک الوعث بعد الدکادک 
لاصحب خير الناس نفسا ووالدا . رسول ملیک الناس فوق الحبانک 
؛دگواهی می دهم خدای تعالن بر ق است ومن نخستین کسی هستم از قوم 
خویش که به توء ایمان آورده‌ام؛ دامن همتآبه مر زدم تا بسویت راهی شوم؛ راه 
پر مشقت را بپیمایم ورنج آنرا از هر جهت متخمل گر دم تا در نتیجه» به مصاحبت 
بهترین مردم که خود وپدرش از بهترین افراد به شیمار می‌آیند: نایل آیم واز 
رسولی که به حق» مالک مردم است واز بالای آسمان حق سفارت بر آنان را دارده 
بهره مند گردم. 
رسول اکرم ٤‏ پس از شنیدن ثناگستری؛ او را مورد مرحمت قرار داده وبر 
طبع سرشار او آفرین گفت. 
[کنز العمال ۹۶/۶ ] از «عبّاس بن عَیْدالمُطلب» روایت کرده است که به 
حضرت رسول اکر م عرض کردم: یا رسول‌الله! برای من دعا کن تا از برکت 
دعای شماء برای پذیرش دین اسلام توفیق یابم واین بدان جهت است که آثار 
درستی نبوت شما را کاملاً احساس کرده‌ام؛ بخاطر دارم آنگاه که کودک گهواره‌ای 
بودی» شبها با ماه سخن می‌گفتی وبا انگشت به آن اشاره می‌کردی وبه هر کجا که 
انگشت تو به آن توجه می‌کرد: ماه هم» به همان جهت متمایل می‌گشت! پیغمبر 


۹ فضائل پنج تن 





اکر مت گفتار وی را تصدیق کرد وتوضیح داد که من با ماه حرف می‌زدم واو هې 
با من حرف می‌زد وپاسخ مرا می‌داد واز گریه کردن مرا باز می‌داشت وصدای او را 
در زیر عرش خدا که سجده می‌کرد می‌شنیدم! 
این حدیث را «بیهقی» «ابو عشمان»: «خطیب» ودابن عساکر» نقل کرده‌اند. 
(هیثمی در مجمع ۲۵۰/۸ ]از «خسن بن زیر آتدی» نقل کرده است که 
در یکی از روزهاء «شمر حطاب» به «ابن عبّاس» گفت: از حکایتهای شگفت آور 





خود حکایتی برای من نقل کن. «ابن عبّاس» در پاسخ گفت: «حزیم بن ناتک 


اسدی» به من گفت: در یکی از اوقات: شترم از نظر ناپدید شده به تعق 





برخاستم وبالاخره آن حیوان را در محل «ابرق عراق» یافتم؛ آنگاه قال کرده 
وهمچنان که عقال بود برای رفع خستگی؛ به پشت وپای آن حیوان تکیه داشتم؛ 
این پیشآمد؛ نزدیک به ظهور رسوّل اکر ماب بو/وطبق آئین جاهلیت وبه منظور 
پیش گیری از خطرات احتمالی بهتخواندن این تمویذ پرداختم «آعود بکبیر 





هدا الوادی» آعودٌ بعظیم ع لو ادی»:,در این جال صدای هاتفی به گوشم 





رسید که می‌گفت: 
ویحک عُذ بالله ذی الجلال مزل الحسرام والحلال 
ووخد الله ولا تبال ما هول ذی الجن من الاموال 
اذ یذکر الله على الامیال وفى سهول الارض والجبال 
وصار كيد الجن فى سفال الاالتقى وصالح الاعمال 


؛«وای بر توا به جای آن که به کبیر بیابان پناه بری» به خدای بزرگوار که 
صادر کنند؛ حکم حلال وحرام است. پناهنده شو وخدا را به یکتائی یاد کن واز 
ترس جن که ترسی ندارد» پیمناک مباش؛ زیرا او هم از فرسنگهاء در بیابانها 


وکوهها به او پناهنده می‌شود. آری» پرهیزگاری ونیکوکاری است که حیله جن را 





از پای درمی‌آورد. «حزیم» گوید: در پاسخ او 


یا ایها الداعی ماتحیل ارشد عندک ام تضلیل 
:رای خواننده! در این رابطه مرا به کجا رهتمائی می‌کنی: آیا براهمی 
می‌خوانی که هدایت من در آن است» یا به طریقی که ما گمراهیم است؟» در 





پاسخ من این ابیات را سرود: 


هذا رسول الله ذو الخیرات جاء بیاسین وحامیمات 
وسور بسعد مسفصلات محرمات وس حللات 
يا سر بالصوم وبالصلوة ویزجر الناس عن الهنات 


قد کن ی الایام منکرات 

+«آری» رسول دای با دردست داشتن همه گونه خوبیها ظاهر شد از 
جمله قران کریم است که در آن نخست وره «ټس» وسوره‌های «حَم» نازل شده 
است وبعد از آن» سورة مفشّله (سور‌هائی است که دارای نواصل کوتاه 
می‌باشد ) ودر ضمن آن به احکامتخلال ورام پرداخته ومردم را به روزه گرفتن 
ونماز خواندن» دعوت نموده وا کاژهای:تاشایست وپلید که روزگاری آن مردم 
گرفتار بودند. نهی‌می کند. 

در تعقیب گفتگوها از وی پرسیدم: تو کیستی؟ در پاسخ گفت: من! مالکم؛ 
از طرف رسول دای مأمور تیان نجَدّم. اظهار داشتم: هرگاه کسی را سراغ 
داشتم که شترانم را مواظبت نماید» نزد او رفته وایمان می‌آوردم. در پاسخ گفت: 








من از آنها محافظت می‌کنم وبیاری خداء بسلامت در اختیار کسان تو در قرار 
می‌دهم. در این هنگام عقال از پای شتر برداشتم وبه سوی مدینه روانه شدم. روز 
جمعه وارد مدینه شدم ورود من مصادف با نماز جمعه بود که مسلمانان همراه 
با رسول خدایْ برگزار می‌کردند. با خود گفتم باشد تا پس از فراغت از نماز: به 
حضور پیغمبر اکرم 3 شرفیاب گردم. بدین منظور از شتر پیاده شدم وشتر را 
عقال کردم. در این هنگام ابوذر(ره) با من ملاقات کرد وگفت: رسول خد ا٤‏ تو 








ائل پنج تن نز 
را بحضور می‌طلبد. بحضور پیغمبر ید رهسپار شدم؛ به مجردی که مرا دید» 
فرمود: پیرمردی که ضمانت کرده بود شترهایت را به خانه تو رسانده به عهد خود 
وفاکرد وآنها را به سلامت به خانه‌ات برد. گفتم: خدا او را بیامرزدا فرمود: آری» 
خدا او را بيامرزد. در این حال به یکتائی خدا اعتراف کردم وسلمان شدم. 

این حدیث را «طبرانی» هم نقل کرده است. 


باب پانزدهم 


گواهی دادن راهبان و رها به نبوت رسول خدا #٤‏ 
پیش از بعشت وپش از بعشت 


[ مستدرک الصحیحین ۶۰۱/۲ ]به سند خود از «ابسن عباس» از 
درش نقل کرده است که اعبدالمتطلب‌گفت: در رخلة الستاء (مسافرت 
زمستانی) وارد ن شدیم وبه خان یکی از جبرهای بهودی رفتیم» مردی که از 
مؤمنان به «کتاب زبور» بود» خطاب به من گفت: ای عبدالمطلب! آیا اجازه 
می‌دهی به بدن توء به استثنای عورت» نظر کنم؟ عبدالمطلب گفت؛ پس از آنکه به 
وی اجازه دادم نخست در یکی از دو سوراخ بینی من نگاه کرد سپس به جانب 
دیگر بینی‌ام توجه کرد وآنگاه گفت: گواهی می‌دهم در یک دست توء سلطنت 
است ودر دست دیگرت: نبوت! وافزود: همین حقیقت را هم در «بنی زُهره» 
مشاهده کرده‌ام. چگونه ممکن است هر دو قبیله از یک موضوع حقیقی برخوردار 
باشند؟ در پاسخ گفتم: از آن چه ابراز می‌داری» اطلاعی ندارم. از من پرسید: آیا 
همسری داری؟ در پاسخ گفتم: در حال حاضر همسری ندارم. وی گفت: هرگاه 





بازگشتی, همسری برای خود اختیار نما. هنگاهی که «عبدالمطلب؛ به مکه باز 


گشت» طبق دستور او با دختر «وفب بن عَبّد عناف» ازدواج کرد؛ از آن زذه 
«حمزه» ووضنیه» تلد یافت و«عبدالله بن عبدالمطلب» هم با «آمنه بنت وب 


ازدواج کرد ورسول خداعقیٍ از او بوجود آمد. در این رابطه قريش اظهار داشت» 





عبدالله بر پدرش, غالب 


(طبقات ابن سعد ۱/قسم ۱۰۴/۱ ] به سند خود» از «ابوسفیان» آزاد 








شد؛ «ابن ابی احمد»» نقل کرده است که به راستی؛ اسلام آوردن «ا 





وداسید بن سفیه» ورأشد بن 
یر ابن هیبان» نقل کرده است. 

«ابوعمیْر» یکی از بهودیان شام بود چند سال پیش از ظهور دین اسلام به 
مدینه آمد؛ وی مردی پارسا وعابد بود. هیچ کي نماز پنجگانه را به خوبی او 
انجام نمی‌داد. 

گاهی که به خشکسالی ذچاز شتی‌شدیم» ديت نیاز به سوی او دراز 


» پسر عمشان؛ در رابطۀ حدیشی بوده که «ابو 


می‌کردیم واو را برای نماز اشقا دعوت می‌نمودیم وبرای حضور در این نمازه 
وی می‌گفت: اگر می خواهید برای بارش باران با شما شرکت کنم» باید پیش از آن» 
صدقه‌ای بدهید! پرسیدیم: چه صدته‌ای بايد بدهیم؟ در پاسخ گفت: یک صاع 





خرما یا دو مذ گندم» به عدد هر یک از نفرات حاضر بپردازید. ما په دستور اوه 
قبلاً یک صاع خرما یا دو مد جو می‌پرداختیم واو همراه ما به بیابان می‌آمد. به 
خدا سوگند! از محل اسیِسْقاء هنوز بیرون نرفته» ابرها در آسمان پدیدار می‌شد 
وباران فص می‌بارید چندین بار این عمل از وی بظهور رسیده بود وهر بار از 
برکت دعای اوء زمیتهای خشک یراب شد وکشت وکار ما روبه خوبی وشادایی 


۱-یک صاع چهار مد است وهر مد دو 








گذاشته بود در یکی از اوقات که در کنار ما بود» په حالت جان دادن ومرگ درآمد 


ودر حال احتضار: خطاب به ما گفت: ای گروه یهود! می‌دانید چرا از سرزمین 
خمر وخمیر (آسایش) دست برداشته ودر زمین اندوه وگرسنگی زندگی می‌کنم؟ 
در پاسخ گفتیم: ای باعمیرا تو خود بهتر می‌دانی. در پاسخ گفت: بدان جهت در 
اینجا ماندگار شده‌ام که در انتظار ظهور پیفمبری هستم که روزگار او فرا رسیده 





وسایه مهر ومحبتش بر سر شما افتاده است؛ این شهر» محل هجرت اوست ومن 
امیدوارم هرگاه ظهور او را دريابم» به وی ایمان آورم واز پیروان او باشم. اینک به 
شما توصیه می‌کنم» هرگاه از ظهور او خبردار شدید. زنهار! برخلاف فرمانش 
رفتار نکنید که خون شماء ريخته خواهد شد وزن وفرزند شماء بدست 
جهادگرانش, به اسارت درمی| ایند لته" خونریزی واسیر گرفتن اوه بر حق است 
وزنهارا این معنی شما را از پذیرفتن آرامر او مانع نشود وچنان نباشد که از ایمان 
به اوه خودداری نمانید. «بوعَُیرة پس ازانیان این توصیه» درگذشت. 

شبی که فردای آن عله نی فرظ به دسث مسلمانان افتاد وفتح گر دید. 








«لبه» وراتید» فرزندان «سفیه» وواشد بن ده پسر عموی ایشان؛ که دور 
جوانی را طی می‌کردند. خطاب به بهودیان گفتند: ای گروه بهود! به خدا سوگند. 
این مرد که سپهسالاری مسلمانان را به عهده گرفته ورهبر آنهاست» همان کسی 
است که «َبوعَُیر ابن هیبان» اوصاف وچگونگی حال او را برای ما بیان کرد 
وتوصیه نمود که در اولین فرصت: به وی ایمان بیاوریم! در این رابطه از خدا 


بترسید واز وی پیروی کنید. بهودیان از همه جا بی خبر گفتند: این شخص, آن 





مرد نیست! گفتند: به خدا سوگند! این همان مرد است وبالاخره فرود آمدند 
واظهار ایمان کردند ولی قوم ایشان از پذیرش فرمان رسول خدایّ خودداری 
نمود. 


[همان کتاب ص ۱۰۶ ]به سند خود از وعبدالرحمن بن زید بن خعاب» 





روایت کرده است که «زید بن عَمُرو بن نفیل» گفت: يهود ونصاری» از نظر من» 
شوم بودند واز رفت وآمد با آنها اظهار کراهت داشتم وهمان روزهاء در شام 
واطراف آن می‌گشتم که در مسیر خود به صومعه راهبی وسیدم؛ در آن جا توقف 
کرده به اطلاع او رسانیدم که از قوم خود واز عبادت بتها وهمچنین از يهود 
ونصارا بیزارم واز شومی آنان در هراسم؛ راهب گفت: از گفتار تو چنین برمی‌آید 
که علاقه‌مند به آئین حضرت ابراهیم 3 می‌باشی. واضافه کرد. ای برادر مکٌی! 
درصدد بدست آوردن دینی هستی که امروز کمتر کسی از آن سراغ می گیرد وآن 
دين پدر توء ابراهیم #٤‏ است که نه نصرانی است ونه بهودی بلکه دين حنیف 





است؛ ابراهیم کسی بود که نماز می‌گذارد ودر برابر خانه‌ای که در بلاد تواست» 
سجده می‌کرد. اینک» به شهر خود بازگرد که 


مبعوث می‌شود واز دین «حنیف حمایت می‌کند. او از والاترین آفریدگان 


ِ ی از مردم تو در آنجاه 





خداست. 

[همان کتاب ] پیش از حدیث,سابق بدون فاصله به سند خود از «عایر بن 
ربیعه» نقل کرده است. گفت: از «زید بن عَمرو بن تقَيّل» شنیدم که می‌گفت: من در 
انتظار دیدار پیغمبری هستم که از نسل اسماعیل واز فرزندان بالط است. 
گمان ندارم تا روزگار ظهورش زنده باشم و به وی ایمان آورم وپینمبری او را 
تصدیق نمایم؛ پس گواهی می‌دهم که ای پیغمبر خداست. اکنون اگر روزگار تو به 
طول انجامد واو را دیدار کنی» سلام مرا به او ابلاغ کن واکنون اوصاف او را تا 
آنجا که هر نوع پوشیدگی ومانعی را از سرراه تو برطرف سازد برای تسو بیان 
می‌نمايم. گفتم: در این رابطه اوصاف او را بیان کن ومن سراپا گوشم. 

وی گفت: رسول گرامی ب اندامی متوسط دارد: نه کوتاه است ونه بلند 
موهای بدنش نه کم است ونه زیاد حدقۀ چشمهایش لعل‌فام مهر نبوت در ميان 
دوشانه‌اش جلوه‌گر است ونامش «احمد» است؛ شهر مکه زادگاه ومحل بعشت 





اوست» هنگاهی که اظهار پ 


ببری می‌کند» مردم او را از زادگاهش» اخراج 
می‌کنند واحکام ودستورها وکتابی که از سوی خدا بر وی نازل شده است» انکار 





می‌کنند واز پذیرش آنها کراهت دارند. آنگاه حضرت به مدینه هجرت می‌کند 
ودر آنجا کارش بالا گرفته وپیغمبریش آشکار می‌شود. زنهار! از پذیرش آئین او 
خودداری نکنی, واین توصیه بدان جهت است که من همه شهرها را برای 
دست‌یابی به آئین ابراهمیم ا گشتهام واز فرقه يهود ونصاری وسجوس, از 
چگونگی آن آئین» پرسیده‌ام وآنها گفتند: دین ابراهیم ڳا در گذشته بوده واکنون 
اثری از آن باقی نیست. لیکن پیغمبر گرامی اسلام را - که حامی آئین ابراهیم ا 
است به همان صفاتی که برای تو بیان کردم - می‌ستودند ومی‌گفتند: او آخرین 








پیغمبر است وپیغمبری جز او از سوی"خدا بر گزیده نخواهد شد. 
: هنگامی که به نی اسلام گرویدم آنچه را که از «زید 





«عامر بن ربیعه 
بن عَمُروه شنیده بودم؛ به اطلاع رتتول کرم رسانیدم وسلام او را به حضر تش 
ابلاغ کردم. رسول دام ستلام او را,پاسخ گفت از خدای تعالی برای او طلب 
رحمت کرد. وافزود: او را در بهشت دیدار کردم که دامن کشان وبا غرور تمام 
می‌خرامید. 

[کنز العمال ۳۰۱/۶ ] از «خسان بن ثاب 





» نقل کرده است که گفت: 
نوجوانی بودم هفت یا هشت ساله. چنان که هر چه را می‌شنیدم؛ واقعیت آن را 
ادراک می‌کردم. به خاطر دارم یکی از بهودیان برفراز مدینه قرار گرفته بود 
وخطاب به بهودیان می‌گفت: ستارة واحمد»: دیشب طلوع کرد وبه دنیا آمد! 

این حدیث را «ابن عساکره هم نقل کرده است. 

[ طبقات ابن سعد ۱/قسم ۱ ]به سند خود از «عايشه» روایت 
کرد است که یکی از یهودیان در مکۀ مکزّمه ساکن بود وبه خرید وفروش 
وبازرگانی اشتغال می ورزید؛ در شب میلاد رسول اکرم بذ در یکی از مجالس 





فضائل بنج تن از 
قریش حضور داشت ودر ضمن گفتگوها از حاضران پرسید: آیا می‌دانید در چنین 
شبی» در میان شماء فرزندی به دنیا می‌آید؟ در پاسخ گفتند: ما از میلاد چتان 
کودکی که تو می‌گولی؛ اطلاع نداریم. بهودی گفت: شگفت خطائی کردم در 
جائی قرار گرفتم که در انتظار آن نبودم. سپس خطاب به حاضران گفت: ای گروه 
قریش! دفّت کنید وآنچه را به اطلاع شما می‌رسانم؛ به خاطر بسپارید. امشب 
پیغمبر این امّت به نام واحمده که آخرین پیفمبران است؛ در سرزمین شما به دنیا 
می‌آید. وهرگاه در این سرزمین متولد نشود؛ اطمینان دارم در فلسطین؛ به دنیا 
خواهد آمد؛ خال سیاه زرد رنگی در ميان دو شانه‌اش وجود دارد که سوهای 
چندی بر آن روئیده است. گفتار بهودی تا اینجا به پایان می‌رسد وحاضران» 
مجلس را ترک گفته» شگفت زده به خائههای خود بر می‌گردند وجریان را په 
اطلاع بستگان خود می‌رسانند.ه یکی از نا خبر داده می‌شود امشب. از 
«عبدالله بن عبدالمطلب؛ فرزندی به دنپا آمده واو را «محمّد» نامیده است. فردای 
آن شب حضار مجلس شب گذشته,به منزل آن بهودی می‌روند وبه او می‌گویند: 
آیا اطلاع پیدا کرده‌ای که کودکی در خاندان ماه بدنیا آمده است؟ بهودی سؤال 
می‌کند: به دنیا آمدن اوه پیش از خبری بوده که به شما اطلاع دادم یا پس از آن؟ در 
پاسخ گفتند: پیش 
ونام ار «احمد» (محمّد) است. بهودی می‌گوید: اکنون مرا نزد او ببرید. حاضران 
آن مجلس همراه آن بهودی به خان «عبدالله» رفته واز مادر کودک تقاضا کردند تا 
نوزاد را در قعرض دی 





آنکه تو ما را از متولد شدنش آگاه سازی» به دنیا آمده است 





قرار بدهد «آمنه بت وب کودک ارجمندش را در 
اختیار آنهاگذاشت وبه مجردی که چشم بهودی به خال نبوت که در ميان دو شانۀ 
آنکه از حالت 


بیهوشی به هوش آمد. از وی پرسیدند: چه حالتی به تو دست داد که اینگونه به 





حضرت بود افتاد غشوه‌ای به او دست داد وبه زمین افتاده پس از 


حال غشوه درآمدی؟ در پاسخ گفت: پیغمبری از بنی اسرائیل رخت بربست" 


۵۸ 








رت که در ميان دو شانةُ این 
کودک» رژیت می‌شود؛ دلیل بر آنست که بهودیان به فرمان این کودک گُشته 
می‌شوند وبی‌اعتبار می‌گردند. در مقابل ایشان از برکت نبوت این کودک؛ مردم 
عرب به رستگاری می‌رسند. ای گروه قریش! آیا از به دنیا آسدن این کودک 
خوشحالید؟ به خدا سوگند! این کودک» عظمت وسطوتی پیدا می‌کند که خاور 





وکتاب خدا از اختیار آنان خارج شد واین هر 


وباختر جهان را به خود متوجّه خواهد ساخت! 

[ همان کتاب ص ۹۷ ] به سند خود. از «عبدالله بن زید بن شم از 
پدرش» روایت کرده است. هنگامی که «حلیمه» برای دایگی به مکه آمده بود 
همسر وفرزند ځُردسالش» به نام «عبدالله» که شیرخوار بود نیزه همراهش بودند. 
گذشته از اینها الاغ سپیدرنگ وشتورناتوان وضعیفی هم همراه داشتند که از 





بی‌شیری» بچه‌اش را از دست داده بود ور نر هنگام هم قطره‌ای شیر در پستان 
«حلیمه» وجود نداشت ولی درعین جال آرزو داشتند کودکی را بدست آورند تا 
«حلیمه» دایگی ار را به عهله گیرد واز این را» هبزينة زندگیش تأمین گردد. 
همزمان با ورود «حلیمه» به مکه معظمه؛ گروهی از زنان بنی سعد به منظور دایگی 
به مکه آمده وپس از چند روز که ماندگار شدند» فرزندانی را برای دایگی در 
اختیار درآوردند. لیکن «حلیمه» در این مدت» کودکی را در اختیار نداشت که به 
دایگی او بپردازد. در این موقع که احساس نامیدی می‌کرد. نوزاد وعبدالله» 
(رسول اکر م ) را به وی عرضه داشتند و او به عنوان کودک یتیمی به وی معرفی 
شد. اینک» «حلیمه» آخرین دایه‌ای است که کودک یتیمی به وی عرضه داشته‌اند 
ویک روز پس از آن است که هم‌قبیله‌های او» باکمال شادی» از مکه بسوی قبیلۀ 
خود. رهسپار شدند. در این موقع» «آمنه»» مادر کودک» شادی گنان خطاب به 
«حلیمه» گفت: این کودکی که به عنوان یتیمی به تو معرفی شده است. کودک 


شایسته وپزرگواری است که از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است. به خدا سوگند! 





. فضانل پنج تناز 
هنگامی که او در رحم من بود: هیچگاه احساس تاراحتی در خود نکردم وپیش از 
آنکه به دنیا پیاید کسی خطاب به من گفت: به زودی فرزند پسری از تو به دنیا 
خواهد آمد او را به نام «احمد» موسوم کن واو بزرگ عابدان است. هنگامی که این 
کودک تولّد یافت» بر دو دست خود تکیه زد وسر به طرف آسمان بالا بردا حلیمه 
که این سخنان را شنیده خرسند شد وچگونگی ولادت آن حضرت را به اطلاع 
همسرش رسانید» او هم خوشحال گشته وهر دو تن بر مزب سوار شده به قبیلۀ 
خود بازگشتند ودر آنحال شتر بینوای آنان که از ب 





شیری: بچه خود را از دست 





داده بود پستانهایش مملو از شیر شد چنانکه در مسیر راه» صبح وشام از شیر آن 
حیوان استفاده می‌کردند وبدین ترتیب وارد قبیله خود شدند. زنانی که پیش از اوه 
فرزندانی را در اختیار گرفته بودند که به دایگی آنهاء بپردازند. به پیشواز او آمدند 
واز وی پرسیدند: چه کودکی را په عنوان دایگی در اختیار در گرفته‌ای؟ جریان 
کودک را چنانکه شنیده بوده به اطلاع آنان رنتانید. زنان قبیله شغد گفتند: 
آرزومندیم کودک مبارک پای باشد, وخلیمه» گیفت: آژی: برکت او را مشاهده 





کرده‌ايم. چرا که پیش از آنکه» این کودک در اختبار من درآید» نمی توانستم کودک 
خودم؛ «عبدالله», را شیر کامل بدهم بلکه از بی‌شیری نمی‌خوابید وبه ما هم اجازه 
نمی‌داد تا آرامش داشته باشیم. اکنون این کودک و«عبدالله» به قدری که 
می‌خواهند. شیر می‌آشامند ومی خوابند وشیر پستان من به اندازه‌ای است که اگر 
کودک سوّمی هم باشد. می تواند از پستان من» شیر بیاشامد! 

«حلیمه» گوید: از جمله وظایفی که به عهدۀ من گذاشته شده بود اینکه 
مادرش به من دستور داد تا طالع او را بدست آورم وبدانم سرانجام او به کجا 
منتهی خواهد شد. این بود که او را به سرزمین مادرش بردم ودر آنجا ماندم تا 
بازار عغُکاظ سراپا گردید. به دنبال برپائی بازار عکاظ او را نزد ستاره شناس 
وکاهنی که از مردم «هُذّیل» بود بردم» تا مانند کودکان دیگر» ستاره وطالع او را 





بررسی نماید. به مجردی که کاهن هی او رادید ریاد زد: ای گروه هذیلا و ای 
گروه عرب!: مردمی از هَل وعرب که در بازار حضور داشتنده گرد او اجتماع 
کردند وعلت فریاد او را جویا شدند» اظهار داشت: این کودک را بکشید! «حلیمه» 


گوید. هنگاهی که این سخن را از کاهن هد یی شنیدم او را در دامن خودم پوشیده 
داشتم. مردمی که حضور داشتند از کاهن پرسیدند: کدام کودک را؟ گفت: این 
کودک. خوشبختانه به هر طرف نگاه می‌کردند کودکی را نمی‌دیدند. «حلیمه» 
گوید: از فرصت استفاده کردم و او را بدست مادرش سپردم. مردم که از فریاد او به 
شگفت آمده بودند. از وی پرسیدند: منظور تو چه بود وچه کودکی را مورد نظر 
داشتی؟ گفت: کودکی را دیدم که سرانجام؛ هم‌کیشان شما را می‌کُشد وخدایان 
شما را از پای درمی‌آورد وشما را به فرمان وآلین خود می خواند. مردم کاظ که 
اطمینان به گفتة او داشتند, به طلب آن کودگ برآسدند واٹری از او نیافتند. 
سرانجام» «حلیمه» او را به منزلش برد وا آن پس او را از نظر ستاره‌شناس وکاهن 
ومردم دیگر مخفی داشت: 

[همان کتاب ص ۱۵۳ ] به سند خود از وابراهیم بن محمد بن طلحه» 
روایت کرده است که «طلحة بن ید اللّه» گفت: به بازار بُضری رفتم» در مسیر 
خود به راهبی رسیدم که در صومعه بسر می‌برد ومی‌گفت: از مردم حاضر بپرسید. 
آیا از مردم مکه کسی در اینجا حضور دارد؟ من در پاسخ گفتم: آری» من از مردم 
مکّهام. از من پرسید: آیا پس از بیرون آمدن توء «احمدء ظهور کرد؟ گفتم: «احمده 
کیست؟ در پاسخ گفت: پسر «عبدالله بن عبدالمطلب»» واضافه کرد که این ماه که 


در آن بسر می‌بریم؛ ماه ظهور اوء او آخرین پیغمبران است. ظهور ای در 





مکّه است وهجرت او» به نخل وحره وسباخ(مدینه). زنهارا از فرمان او سرپیچی 
ننمائی. «طلحه» گفت» سخن او در دل من اثر کرد وبا سرعت هرچه تمامت از 
بُضری بیرون آمدم وبه مجردیکه وارد مکه شدم» پرسیدم: آیا به تازگی در مکه 





حادثه‌ای رخ داده است؟ گفتند: آری! «محمد بن عبدالله» امین؛ ادعای پینمبری 


کرده است. 


[ همان کتاب ص ۹٩۹‏ ] به سند خود از «داؤد بن حُصَیّن» روایت کرده 
است» هنگامی که حضرت «ابوطالب» به شام حرکت می‌کرد؛ برای اولین بار 
رسول خدا را که جوانی دوازده ساله بود همراه خود برد؛ هنگاهی که فافله 
وارد ُضراي شام شد در آنجاء راهبی بود به نام «بحیراء که در صومعه‌اش زندگی 
می‌کرد. وعلمای نصاری در آن صومعه گرد می‌آمدند واز کتابی که در اختیار 
داشت» استفاده می‌نمودند. 

قافله در کنار صومعة ار منزل کرد وچه بسیار اتفاق افتاده بود که قبلاً قافله 
در آنجا؛ منزل می‌کرد و«بحیرا؛ هیچگاه با ایشان هم‌کلام نمی‌شد ولی آن سال که 
رسول دا همراه آنان بو غذائی برای نان تهیه کرد وآنها را به میهمانی 
خود دعوت نمودا این دعوت. به خاطر نزول قافله در کنار صومعة او نبود؛ بلکه 
بدان جهت بود. هنگامی که قافله از دور پندا شد؛ «بحیزاه مشاهده کرد که ابری؛ پا 
به پای قافله حرکت می‌کند واز میان مردم قافله» فقط سایه بر سر رسول خدا ¥ 
افکنده است واين ابر همچنان برفراز قافله در حرکت بود تا قافله در زیر درختی 
که در آ 
هم بمنظور سایه‌افکنی بر سر رسول خدايلدة قرار گرفتند. «بحیراه که از این 
موضوع خبردار شد. از صومعه بیرون آمد ودستور داد غذای آماده را حاضر 
کردند وپیغام فرستاد که ای گروه قریش» غذائی آماده کرده‌ام» شما را به مهمانی 
دعوت می‌کنم وتقاضا دارم همگی از کوچک وبزرگ بنده وآزاد. در کنار سفرۂ 
من حضور بهم رسانید واگر دعوت مرا بپذ یرید مثتی بر من نهاده‌اید. 

یکی از افراد قافله. اظهار داشت: ای «بحیراه! بدیهی است موقعیت تو 





بود» منزل کرد. وآن ابر همچنان برفراز درخت سایه انکند وشاخه‌هایی 


محفوظ است ولی هیچگاه چنین دعوتی از ما به عمل نیاورده بودی! امروز چه 





شده است که ما را به سفرة خود دعوت می‌کتی وبه میهمانی خویش فرا 
می‌خوانی؟ «بحیرا» در پاسخ گفت: به خاطر اهمیتی که دارید. تصمیم گرفتهام 


سفره‌ای بگسترانم وشما را به آن دعوت کنم. همگی قافله» دعوت او را پذ یرفتن 
ویکی بعد از دیگری, کنار سفره نشستند ورسول خداظ راکه از همگان 





خُردسالتر بود» در زیر درخت وبرای مواظبت از مال‌التجاره گذاشتند. «بحیراء 
هنگامی که اوصاف رسول خداٌ را در هیچیک از افراد مشاهده نکرد؛ به ویژه 


که ابر را بر سر آنها ندید بلکه مشاهده نمود که ابر همچنان بر سر رسول اکرم 4 
سایه انکنده است. اظهار داشت: تقاضای من آنست هر کسی که با قافله همراه 





بوده در کنار سفرۀ من حضور یابد. گفتند: از مردان قافله همه آمده‌اند. تنها جوانی 
که از همه ما خردسالتر است» برای نگهداری سال‌الجاره باقی مانده است. 
«بحیرا» گفت: او را هم در کت سفرة من خباضر کنید. شایسته نیست همگی شما 
در کنار سفرة من قرار بگیرید ویکی ازشتما که از بستگان خودتان هم می‌باشد 
حضور پیدا ن 
«ابوطالب» واز فرزندان «عبدالمطلب» است. «حارث بن عبدالمطلب» که این 





گفنند :بها لوگند,او,نسیش از ما فروتر است. وبرادرزادۀ 


سخن را شنید. ناراحت شد وگفت: به خدا سوگند! بر ما ننگ است که نرزند 
«عبدالمطلب» در دعوتی که از ما به عمل آمده» حضور نداشته باشد. آنگاه از جا 
برخاست وحضور مبارک شرفیاب شد. مقام اقدس را به سینه چسبانید ودست 
مبارکش را گرفت وکنار سفره آورد وابر رحمت الهی همچنان بر سر مبارکش 
سایه افکنده بود. «بحیراء حضرت رسول اکرم ٤ڈ‏ را با فراست ودقت تمام مورد 
بررسی قرار داد وبه آثاری که در بدن مبارکش: نمایان بود واز صفات ظاهری آن 
حضرت بشمار می آمد» نگریست. پس از آنکه میهمانان غذا صرف کرده متفرق 
شدند. «راهب» بحضور انور شرفیاب شد وگفت: ای بزرگوار! بحق «لات؛ 


و«عُری» سوگند می‌دهم. هرچه از تو می‌پرسم پاسخ مرا به شایستگی بده. رسول 





خدایٌ فرمود: مرا به «لات» ووغزژی» سوگند مده که به خدا سوگند. هیچ 


موجودی در نزد من» مبغوض تر وپلیدتر از «لات» ووغرّی» نمی‌باشد. «بحیراه 
گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم آنچه را از تو می‌پرسم؛ به راستی پاسخ بده! 


رسول دای فرمود: هرچه می‌خواهی بپرس. «بحیراء از حالات مختلف آن 





حضرت سژال می‌کرد وحتی چگونگی خوابیدن آن حضرت را پرسید. پاسخ 
صحیح همه را که موافق با آنچه او می‌دانست. شنید! پس از آن «بحیراه میان 
دودیدگان حضرت را بررسی کرد وبعد از آن, جامه را از پشت مبارک برگرفت 





وئهر نبوت را در میان دوشانة آن حضرت زیارت کرد - ودر همان محلی قرار 
گرفته بود که خود او از وجود مُهر نبوت در آن محل باخبر بود - سپس آن موضع 
را بوسید. قریش که این همه بزرگداشت را آزوراهب» نسبت به پیفمبر اکرم ٤ا‏ 
مشاهده کردند. ابراز داشتن 





پیدا است «مسحمده در نزد «بحیرا» از موقعیت 
خاصی برخوردار است. 
«ابوطالب» که این همه تفص زا از وبخیراه سبت به رسول اکرم و 
مشاهده کرد بیمناک شد وترسید که مبادا آسیبی به برادر زاده‌اش برسد, 
«بحیراه از «ابوطالب» پرسید: این بزرگوار با تو چه نسبتی دارد؟ «ابوطالب» 
گفت: این جوان» فرزند من است. «راهب» گفت: این جوان؛ پسر تو نیست بلکه 


پدر او در گذشته است «ابوطالب» گفت: آری! او برادرزاد؛ من است وپدرش 





وفات یافته است وهنگامی از جهان رخت بربسته که این جوان در رحم مادر بوده 
است. پرسید: مادرش کجاست؟ «ابوطالب» گفت:مدت زمان کوتاهی است که 
وفات یافته است. «بحیرا» پاسخهای «ابوطالب» را تصدیق کرده وگفت: 
پرادرزادهات را به شهرش برگردان واز گزند يهود نسبت به او بیمناک باش؛ زیرا 


به خدا سوگند! هرگاه او را وبشناسند. آن 





انه‌هائی که من از وجود او 
شناختم او را از پای درمی‌آورند؛ زرا نشانه‌هالی را که در او مشاهده کردم» 





حقایقی است که ما در کتابهای خود یافته‌ايم واز پدرانمان روایت داریم وسن 
آنچه را در وی مشاهده کردم در طبق اخلاص گذاشتم وتوصیه‌ای که دربارۀ او 
دارم به اطلاع تو می‌رسانم وآن اینکه به مجردیکه از خرید وفروش آسوده خاطر 
شدی او را با سرعت هر چه تمامتر» به مکه باز گردان. «ابوطالب» اندرز وی را 


شنید وبکار بردا 

در این رابطه باید گفت: گروهی از رجال يهود به مجردی که با دسول 
خداعلٌ ملاقات کردند وآثار نبوت را در او یافتند. تصمیم ب قتل آن حضرت 
گرفتند وخواستند بطور ناگهانی آن حضرت را از پای درآورند ورای انجام این 
کار با بحیرا» به مشورت نشستند. «بحیراء با جذیت هرچه تمامتره آنها را از 
تصمیمی که داشتند, نهی کرد وبه نها گفت: آیا آثار نبوت را در وی مشاهده 
کردید؟ اظهار داشتند: آری! به همان کیفیّت است که تو اطلاع داری. گفت: 
بنابراین به وی دست پیدا نخواهی کردابلکه نبوت او را تصدیق کنید واو را به 
حال خود واگذارید. این بود که اپوظالب» برای آنکه حضرت رسول ٤ظ‏ 
یهود» سالم بماند» دیگر او را در سفرهاییکه به شام داشت همراه نبردا 

مؤلف گوید: حدیث «بحیراء رادخطیب بغدادی» در مجلد اول [تا 
بغداد ص ۲۵۲] بطور مختصر نقل کرده واضافه نموده است: پس از آنکه «بحیرا» 
آن حضرت را شناخت» دست مبارک رسول خداللٌ راگرفت وگفت: این 
بزرگوار: سید عالمیان ورسول رب‌السالمین است وخدا او را برای جهانیان 











رحمت قرار داده است. 

[همان کتاب ص ۸۲ ] به سند خود از تفیسه نت مُنيّه»» خواهر «یّفلی 
بن مُنیه» روایت کرده است» هنگامی که رسول اکرم ٤‏ به سن بيست وپنج 
سالگی رسید» «ابوطالب» خطاب به آن حضرت» عرض کرد: من مرد تهیدستم» 
ثروتی ندارم وروزگار هم برمن تنگ گرفته است. اینک قافله قوم تو عازم شام 





فضانل پنج تن 





است و«خدیجه بنت ُود»افرادی را استخدام کرده تا مالاتجاره او را به شام 
برده وبه فروش برسانند» مناسب می‌دانم هرگاه خودت را به او معرفی کنی 
وآمادگی خود را برای فروش مال‌الّجاره‌اش ابراز نمائی» تو را زودتر از دیگران, 
برای فروش مال‌التجاره‌اش» استخدام خواهد کرد. گفتگوی عمو وپسر براذر: به 
اطلاع خدیجه رسید. خدیجه شادمان شد وپیام فرستاد من تو را (محمد)» به 
استخدام «مال‌التجاره خود می‌پذیرم و دوبرابر آنچه را به دیگران در سقابل 
کارکردشان می‌پردازم» به تو پرداخت خواهم کرد. 1 

در حدیث دیگر چنین آمده است: رسول اکر م ٤ڈ‏ همراه با «َیْسَرّه»» غلام 
خدیجه» عازم شام شد» عموهای آن حضرت سفارش‌های زیادی درباره مواظبت 
کردن از آن حضرت به اهل قافله نمودئد. تافله حرکت نمود» بیابان‌ها وکوهها 
ودره‌ها را پشت‌سر گذاشت تا واراد «بُضری» شده رسول اکرم ل ویسَرّه»؛ در 
زیر سایۀ درختی قرار گرفته بودند؛ تتطوزء راهب که آنها را مشاهده کرد: گفت: 
ره پرسید: 
آیا در میان دیدگانش قرمزی مشاهده می‌شود: گفت: آری؛ قرمزی مشاهده 





در زیر این درخت. جز پیغمبره انسان دیگری نمی‌آید, سپس از 


می‌گردد وعارضی هم نیست» بلکه همواره این اشر در چشمان او همویداست. 
«نسطور» گفت: آری» او پیغمبر ووخاتم الانبیاء» است. 

رسول خدااڈ پس از فروش مال‌التجارتاش با مردی در خصوص پاره‌ای 
از آنچه فروخته بود مشاجره‌ای برایش اتفاق افتاده مرذ مشاجره گر خطاب به 
پینمبر اکرم ا گفت: اگر خود را ذیحق می‌دانی به «لات» و«عُرّی» - دو بت 
معروف - سوگند یاد کن! رسول خدامَة فرمود: هیچگاه به نام آنا سوگند یاد 
نمی‌کنم وبه تو هم دستور می‌دهم از آنا اعراض کنی! آن مرد در پاسخ گفت: امر 
همان است که تو می‌گوئی. پس از این خطاب آن مرد به «میسره» گفت: به خدا 





سوگند! این بزرگوان همان پیغمبری است که بزرگان ما اوصاف او را در 


فضانل پنح تن 1 





کتابهایشان متذکر شده‌اند. 

«میسره» گوید: در لیمروز که هوا به شدت گرم می‌شد. دو فرشته را مشاهده 
می‌کردم که سایه بر سر او افکنده و او را از گرمای خورشيد. نگه می‌داشتند. باری 
«میسره» همه این احوال را از آن حضرت مشاهده کرده بود وخدای تعالی محبت 


آن حضرت را در دل «میسره» ان انکنده بود که بنده‌وار خدمت می‌کرد. 


بالاخره مال‌التجاره‌ای که در اختیار رسول اکرم م7 وومیسره؛ بود: بفروش رسید 





ودو برابر آنچه دیگران فروخته ودند سود بردند. 

در باز گشت. به «مرٌالظّهران» رسیدند و«میسره» اظهار داشت: ای محمد! 
از اینجا هرچه زودتره به دیدار خدیجه برو و او را از آنچه خدای تعالی به برکت 
وجود توء به وی ارزانی داشته اسیتا؛ آگاه ساز تا از چگونگی گنجی که عاید ار 
شده است. خبردار گردد. رسول خدا به پيشنهاد او عمل کرد ودر نیمروز که 
وارد مکه شد همان زمان, خدیجه دز جایگاه رفیمی که وبژ او بود در استراحت 
بود. رسول خدايَ را سوار بر شترا درحالی که دو فزشته بر او سایه افکنده بودنده 
مشاهده کرد وکنیزان خود را از این جریان خبردار کرد» همگی از دیدن آن صحنه 
اظهار شگفتی نمودند. رسول خداء شتر خود را عقال کرد وارد خانۀ خدیجه 


شد واز سودی که از فروش مال‌التجاره» عاید خدیجه شده بود به وی اطلاع داد. 





خدیجه اظهار خوشوقتی نمود ودر این حال. «مَيْسَرَه» هم وارد شده و خدیجه 
پیشدستی کرد وآنچه را از سایه افکندن دو فرشته بر سر رسول داي مشاهده 
کرده بود (واینکه تنها من شاهد این جریان نبودم بلکه کنیزان هم آنرا دیده‌اند) به 


اطلاع «میسره» رسانید. «میسره» اظهار دا 





من این جریان را پیش 





از موقعی که از شام بیرون آمدیم» مشاهده کردم. در ضمن آن خبری که «نسطور؛ 
راهب داده بود وگزارشی از درگیری رسول الله با آن مرد بازاری وسخن او 











. فضائل پنج تن 12 
سرشاری که عایدش شده بود» از سفر شام بازگشت وخدیجه هم حقی که برای 
آن حضرت مقر داشته بود دو برابر آنرا به وی» تقدیم کرد. 

[الاصابة ۱/ قسم ۱۸۱/۳ ] دهشم بن عدى» در «الاخباره خود از 
«سعید بن عاصء نقل کرده است» در روز جنگ بدر که «أبوالعاص بن سعیدین 
عاص» کشته شد» در آن هنگام؛ من در دامن عمویم؛ «آبان بن سعیدبن عاص»؛ 
وتحت کفالت او بودم. «آبان» به عنوان خریدوفروش وبازرگانی به شام رفت 
ومدت یک سال سفرش به طول انجامید. معمول وی آن بود همواره نسبت به 
رسول خداڈ ناسزا می‌گفت؛ انش آن 
بود که: محمد چه کرد؟ عمویم «عبدالله» گفت: وی در بهترین عرّت وارجمندی 





پس از بازگشت از سفر شام؛ نخستین سوا 


به سر می‌برد وکارش بالا گرفته است!#ابا» سکوت کرد وطبق معمول: به وی 
ناسزا نگفت! پس از آن» غذانی ترتیب داد وبزرگان بنی امیه را به میهمانی خود 
دعوت نمود وخطاب به آنان گفت: م دز این تسافرت: در قریه‌ای سکونت 
داشتم که در آنجا راهبی بود؛ نام زبکاء که مدت چهل ال از صومعۀ خود که در 
بلندی قرار داشت. به پائین نیامده بود؛ در یکی از روزها که از صومعه به پائین 
آمد. مردم که این عمل بر خلاف انتظار را از وی مشاهده کردند. گرد او را گرفته 
ونگران بودند تا علت فرود آمدنش را از صومعه توضیح بدهد. من از فرصت 
استفاده کرده از مردمی که گرد او بودند. درخواست کردم تا به من اجازه دهند در 
خلوت حاجتم را به او بگو: » پس از آنکه با وی خلوت کردم گفتم: مردی از ماء 
خروج کرده وخود را رسول خدا میداند وادعای نبت دارد. راهب پرسید: نام او 
رکفت 
گفتم: مدت بیست سال است که بر آریکه ز 0 
اوصاف او را برای تو بازگو کنم؟ 


خطائی» برای من توضیح داد. واضافه کرد. به خدا سوگند! او پیغمبر این امّت 








اسم او «محمّده است. پرسید: از چه وقت خروج کرده است؟ 





زده است. گفت: می‌خواهی 





گفتم: آری! سپس اوصاف او را بدون اندک 


فضائل پنج تن O‏ 


است؛ به خدا سوگند! او ظهور می‌کند ودینش جهانگیر می‌شود. این سخن راگفت 
و وارد صوععه‌اش شد وگفت: سلام مرا به او ابلاغ کن! 





این پیشآمد در روزگار یه اتفاق افتا »است. 

[هیثمی در مجمع ۲۳۱/۸ ]از دب زب روایت کرده است 
که گفت: در محل «عَرّه» یا د[یلیا» همراه با و بن آبی ضلّت» بودم در هنگام 
بازگشت از آن محل» خطاب به منء گفت: ای اباسفیان! (وحدیث را ادامه داد تا 







آنجا که گفت) در کتابهایی که در اختیار دارم به این حقیقت رسیده‌ام که پیغمبری 
از سرزمین ما مک مکرّمه» مبعوث خواهد شد؛ از قرائن چنان بدست آوردم که آن 
پیغمبره من باشم ودر این گمان که مرا به خود مشغول ساخته بود شکی نداشتم 
ولی پس از آنکه با علماء وآگاهان گفتگو گرم به ا 
خاندان «عبّد ناف است» با پیوند «عند یناف که تماس یافتم: کسی را که 


نتیجه رسیدم که آن پیغمبر از 





سزاوار این مقام باشده بهتر وشایستة از تة بن زبیعه» ندیدم. هنگاهی که با 
وی ملاقات کردم وئسب ومک ت عفر او زا از وی جویا شدم» معلوم شد سن او از 
چهل سال تجاوز کرده ووحی از سوی خدا به او» نازل نشده است. 

«ابوسفیان» گفت: روزگاری از این گفتگو گذشت ورسول خدای به 
پیغمبری بعوث گشت ووحی الهی به او نازل شد. همان زمان با قافله‌ای از 





قریش» به عنوان بازرگان» آهنگ یمن کردم؛ در مسیر 
برخورد کردم وبا تمسخر واستهزاء به او گفتم: ای أََّةا پینمبری که در انتظارش 
بودی» ظهور کرده است. می گذ ت: ای اباسفیان! آری, او پیفمبر بر حق است» از 
دی پیروی کن! گفتم: اگر او پینمبر بر حسق است. پس تو چرا از وی پیروی 
نمی‌کنی؟ گفت: | ان «قیف» حیا می‌کنم» چه آنکه همواره به آنها می‌گفتم» من 
همان پینمبری هستم که باید ظهور کند؛ اکنون اگر از وی پیروی نمایم» شواهند 
گفت: «َّة» با هم موقعیتی که دارد. از جوانی از پیوند وعد مناف» پیروی کرده 











۹ 





است» سپس اضافه کرد: ای اباسفیان! می بینم که اگر با وی مخالفت کنی؛ گردن تو 
را مانند بزی می‌بندند وتو را به نزد او می‌برند: در آنحال» او هر گونه؛ فرمانی که 
بخواهد در بار؛ تو صادر می‌کند. 

«هیشمی» گوید: این حدیث را «طبرانی» هم نقل کرده است.. 

[ همان کتاب ۲۳۲/۸ ] از « مطیم» نقل کرده است. از اینکه مردم 
قریش؛ پیغمبر اکرم ٤ة‏ را آزار می‌رسانیدند: ناراحت می شدم هنگاهی که 
گشتې آنان درصدد کشتن او بر آمده‌اند» از مکه بیرون رفته به یکی از رها 
رسیدم» اهل‌دیر به بزرگ خود؛ ورود مرا اطلاع دادند. وی دستور داد سه 








چه 





شبانه‌روز از من پذیرالی کنند. 

اهل‌ذیر که اقامت او را پس از این مداتِ دیدند. با رئیس خود ملاقات کرده 
وگفتند: از وضع وحال او پیداسث که می‌خوامد در اینجا ماندگار شود. وی گفت: 
به او بگویید. اگر خستگی راه ترا تاراحت کزده است. رفتاری که شایسته تو 
بوده به انجام آوردیم واگر قصد ملاقات پاکسی را دازي اینک زمان دیدار او فرا 
رسیده است واگر بازرگانی؛ زمانش رسیده است که به بازرگانی خود بپردازی. 
اهل‌ذیر پیام رئیس خود را به اطلاع «جبیر» رسانیدند. در پاسخ گفت: هیچیک از 
آنها که اظهار می‌دارید: قصدش را ندارم اهل‌ذیر پاسخ او را به اطلاع رئیس خود 
رسانیدند. وی گفت: از پاسخ او برمی‌آید که کار مهمی دارد؛ از او پپرسید؛ پس 
قصد تو چیست؟ اهل‌دیر با وی ملاقات کرده وعلت اقامتش را جویا شدند. گفت: 
پسر عموی من در سرزمین ابراهیم. ادعای پیفمبری کرده است ودر این رابطه 
مردم او که چنین انتظاری از او نداشتند. تصمیم گرفته‌اند تا او را از پای درآورند 
ومن برای آنکه شاهد کشتن او نباشم» از مکه بیرون آمده‌ام. اهل‌دیر جریان قتل 


رسول خداعلٌّ راکه از وی شنیده بودند» بحضور رئیس خود ابلاغ داشتند. ریس 





دیر گفت: وی را نزد من آورید. به مجردیکه «جبیره بحضور او رسید. جریان 








Yee 
ادعای پینمبر اکرم ی وتصمیم قتل او را به اطلاع وی رسانید» رئیس گفت: آیا از‎ 
اینکه او را می‌کُشند بیمناکی؟ گفتم: آری! رئیس گفت: اگر عکس او رابه تو نشان‎ 
دهم او را خواهی شناخت؟ «جبیره گفت: آری؛ به تازگی او را دیده‌ام. آنگاه‎ 
عکسهای چندی که پرده بر روی آنها کشیده شده بود. یکی بعد از دیگری: به وی‎ 
نشان داد. او از شناخت آنها اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد. تااینکه عکس دیگری را که‎ 
در پس‌پرده پنهان بود ب » پس از دیدن عکس گفت:‎ 
چیزی را شبیه‌تر به چیز دیگر از این صورت. نسبت به عموزاده‌ام» ندیدهام. آری!‎ 
اندامی که درعکس مشاهده می‌شود. مساوی با اندام اوه وجسد ا‎ 














برابر با جسد 





او. وتفاوت میان دو شانۀ این عکس برابر با تفاوت میان دو شانۀ اوست. 

رئیس دیر گفت: آیا باز هم,از کته شدن او بیمناکی؟ در پاسخ گفتم: بر 
خلاف انتظار او را کشته واز رالختن خود او آسوده خاطر گردیده‌اند. رئیس دیر 
اظهار داشت: به خدا سوگند. او کشته نی شود بلکه هر که را بخواهد می‌کشد: 
آری او پیغمبر است وخذاست کهبارا بپینمبری) برگزیده است. اینک؛ حق تو 
می‌شود: درنگ کن وهر 





بر ما واجب است؛ بنابر این در برابر آنچه برای 
چه را می‌خواهی از دست بده. 
این حدیث را «طبرانی» هم نقل کرده است. 


باب شانزدهم 


بعشت پیغمبر اکرم ۶ در بهترین قرنها اتفاق افتاده است 
وموجبات رانده شدن جن را به وجود آورد 


[ مسند احمد حنبل ۳۷۳/۲ | به سند خود از «أبوهُرَبره» نقل کرده است که 
رسول داي فرموده است: بعفت من ذر بهترین قرثهاست. قرنها یکی بعد از 
دیگری آغاز شده است وهمچنان ادامه داشته است تا به قرنی رسیده است که 
خود در آن قرن» مبعوث گردیدم. 

|[ طبقات ابن سعد ۱/قسم ۱ به سند خود از «ابن عباس» نقل 
کرده است. هنگامی که پیغمبر اکرم ٤ة‏ مبعوث شد. جنیان از رفتن به آسمان 
رانده شدند وهدف ستارگان قرار گر فتند. 

معمول گروهی از مردم آن روزگار آن بود که هرگاه می خواستند از سرانجام 
خود یا آیند؛ دیگری اطلاع پیدا کنند. جایگاهی را ویژ 








قبیله‌ای از َء تهیه 
می‌کردند وبه سخنان آنان که مربوط به آینده آنها بود. گوش فرا میدادند. در این 





هنگام» بعشت پیغمبر اکرمَ خوف وبیمی برای مردم بوجود آورد؛ نخستین 





مردمی که از واقع ناخود آگاه پیمناک شدند مردم «طائف» بود اینان برای رفع 


نگرانی خویش» شتر وگوسفند قربانی م‌کردند وهر روز به این عمل می‌پرداختند 
تا جائی که نزدیک بود آنچه در اختیار ایشان بود همه از دست برود واز آنجا که 
از کار خود نتیجه نگرفتند» از قربانی کردن» خودداری نمودند وچنان 
می‌پنداشتند که این پیشآمد ازبلاهای آسمانی است وپس از اندک تأّلی خطاب 
به یکدیگر می‌گفتند: هرگاه این پیشآمد از نوع گرفتاریهای آسمانی باشد چگونه 
است که آثار بلاء در آسمان به وجود نیامده وراههای آسمان همچنان به حال 
پیشین خود باقی است؟ شیطان در پاسخ آنها گفت: بدیهی است که ایسنگونه 
ناراحتی وبیمناکی؛ مربوط به زمین است ورابطه‌ای با آسمان ندارد. اینک برای 
دریافت واقعیت آن, از هر بخشی از زاین مقداری خاک تهیه کرده به حضورم 
بیاورید» به دستور او, از هر نقظه زمین» مقداژی خاک برای او آرردند ار یک یک 
آن خاکها را می‌بویید ودور می‌ریخت تاه خاک «تهامه, (مکّه) رسید,آنرا بونیده 
وگفت: هرگونه پیشآمدی اتفاق بیفتده از این سرزئین است! 


باب هقدهم 


پیام پیغمبر اکرم 3 به نجاشی وایمان آوردن او 





[مسند احمد حنبل ۴۶۱/۱] به ست خود از وان مَشمود» روایت کرده 
است که گفت: رسول اکرم کاڈ گروهی از مستلمائان راکه هشتاد مره بودندء از قبیل 
«عبدالله بن مسمود» «جعفر ی ابیطالب» «عبدالله بان شُرفّطه», «عشمان بن 
فظعون» ووابو موسی» را بسوی «تجاشی» ُسیل داشت؛ همزمانه مردم قریش هم 
«عنرو بن عاص» و«عُمارة بن ولید» را با هدیه به سوی او گسیل داشتند. به 
مجردی که این دو تن؛ بحضور «نجاشی» رسیدند: سجده کردند سپس در جانب 
راست وچپ نجاشی قرار گرفتند وگفتند: گروهی از عموزادگان ماء وارد سرزمین 
شما شده اند واز آئین ما دست برداشته‌اند. دنجاشی» گفت: آنان کجا هستند؟ 
گفتند: درحال حاضر در سرزمین شما به سر می‌برنده آنها را بحضور خود دعوت 
کن| «نجاشی» مأموری را گسیل داشت تا آنها را به حضور بیاورد. 

«جعفر» از همراهان خود خواست تا به او اجازه دهند که شخصاً با 
«نجاشی». به صحبت پردازد. آنها پیشنهاد او را پذیرفتند. فرستادگان رسول 





a ٤ فضائل پنج‎ 





خد عازم دربار «نجاشی» شدند. به مجردیکه «جعفر» بحضور «نجاشی» 
رسید. سلام کرد وطبق معمول» در برابر او سجده نکرد! درباریان» خطاب به او 
گفتند: چرا در برابر دنجاشی» سجده نکردی؟ در پاسخ گفت: ما برای غیر خدا 
سجده نمی‌کنیم! «نجاشی» گفت: با دستور چه کسی برای غير خدا؛ سجده 
نمی‌کنی؟ «جعفره در پاسخ گفت: خدای عر وجل» رسولی را برای ما مبعوث 
کرده است وبه ما دستور داده که جز برای خداء برای دیگری سجده نکنیم» گذشته 
1 





» به ما فرمان داده است تا نماز بخوانیم وزکات بدهیم. 

«عغنرو بن عاص» خطاب به «نجاشی»» گفت: عقید؛ ایشان دربارة «عي 
(عمرو بن عاص: ی اعیسی 
بن مریم» برخلاف عقیدۀ شماست! «نجاشی» پرسید: شما دربار؛ «عیسی بن 





مریم» ومادر او چه می‌گویید؟ «جعفرم گفت: ما در حق «حضرت عیسی 1 » همان 
سخنی را می‌گوییم که خدای تهالی فرمودةاس: «عیسی» کلمٌالّه وروح اوست 
که خدا آنرا در رحم «عَذرای لول که دست یشری هرگ به دامن پاک اوه نرسیده 
است» قرار داد وخدا او زا فرّزند خود می‌داند. 

در آنحال: «نجاشی»» چوب دستی که در برابرش به زمین افتاده بود: 
برداشت وبه دست گرفت وخطاب به مردم حبشه وکشیش‌ها وراهبهاء گفت: به 
خدا سوگند! اينها دربار؛ «عیسی» بیشتر از آنچه ما معتقدیم» معتقدند! سپس 
اضافه کرد: آفرین بر شما! وبر کسی که از سوی اوه بدینجا آمده‌اید ومن گواهی 
می‌دهم؛ آن شخص رسول خداست وهمان بزرگواری است که اوصاف 
رویژگیهای او را دز انجیل خوانده‌ايم واو رسولی است که «عیسی بن مریم» بعلت 
او را به پیروان خویش. مژده داده است. وبه دنبال اعترافی که کرد خطاب به 
بگیرید وبه خدا سوگند, 
هرگاه موقعیت سلطنت من مانع نمی‌شد بحضور حضرت می‌رسیدم وکفشهای او 





«جعفر» وهمراهان او گفت: هر کجا می‌خواهید منزل 


را در برابرش مرتب کرده وحَبْل انقیاد او را به گردن خویش می‌انکندم! 





۷۵ 





سپس دستور داد هدیه‌های آن دو تن را بازگردانند. گفتگوهاتا به اینجا که په 
پایان رسید «عبدالله بن مسعود» باشتاب تمام. از همراهان خود. جدا شد تا 
جنگ بدر را دریابد ومعتقد بود هرگاه بمیرد؛ پیغمبر اکرمٌِ برای او, از خدای 


تعالی» آمرزش می‌خواهد. 


باب هیجدهم 


پیغمبر اکرم؟1 بزرگ فرزندان آدم وحبیب خدا وبرترین 
آفریدگان و خلیل خدا ومحبوب‌ترین وگرامی‌ترین آفریدگان 
درپیشگاه خدائ تالی است 


[صحیح مسلم ] در کتاب وفضائل) دز باب برتری پیغمبر ما از همگی آفریدگان» 


به سند خود. از و 





یرّه» روایت کرده است که رسول دای فرمود: بزرگ 
فرزندان آدم در روز قیامت» منم ونخستین کسی هستم که در آن روز از قبر بیرون 
می‌آید واولین کسی هستم که شفاعت می‌کنم ونخستین فردی هستم که خدا 
شفاعتم را می‌پذیرد. 

[صحیح ترمذی ۱۹۵/۲ ]به سند خود از «ابوسعید» روایت کرده است 
که رسول دام فرمود: روز رستاخیز که برپا می‌ شود من بزرگ فرزندان آدم ا 
می‌باشم ویه این بزرگی, به خود نمی‌بالم و لوای فد در اختیار من است وبه آن 
نمی‌بالم وحضرت آدم ڭه وپیغمبران دیگر: در آن روز در زیر لوای من؛ قرار دارند 
ومن نخستین کسی هستم که در روز قيامت از خاک سر بر می‌آورم وبه این هم 





مباهات نمی‌کنم. 
[همان کتاب ۲۸۳/۲ ]به سند خود از دا 


عباس» روایت کرده است که 





گروهی از اصحاب رسول ارم در انتظار تشریف فرمائی آن حضرت بودند؛ 
طولی نکشید حضرت رسول دای ظاهر شد ونزدیک به آنان که رسید متوجه 
شد با یکدیگر گفتگو دارند» در مسیری که رسول خدایهٌ به سوی اصحاب خود 
راهی می‌گشت. گفتگوهای آنان را به این شرح شنید: 

یکی می‌گفت: شگفت آنست که خداء خلیلی از آفریدگان خود برای 
خویش برگزیده است وبه راستی آن خلیل, ابراهیم ا است. دیگری گفت: 
شگفت آورتر آنکه با موسی ا سخن گفته است. دیگری گفت: مهمتر آن است که 
عیسی ا «ُلِمَة الل وروح ارستذیگری گفت: بالاتر از اينهاء حسق تمالی» 
حضرت آدم ڳا را از میان آفریدگان خویش پرگزیده است. 

در این هنگام رسول خدا٤‏ بر آنها وازد شد وسلام کرد وفرمود: سخنان 
واظهار شگفتی‌های شما رااشتیدم بدیهی امنت حضارت ابراهیم اء خلیل الله 
وموسی» نجی الله وعیسی؛ روح الله وکلمة او بود وآدم؛ صفی الله است. در عین" 
حال» تفاوت میان من وآنهاء آن است که من حبیب خدایم وتنها به این موضوع» 
افتخار می‌کنم. در روز رستاخیز» پرچمدار حدم وبه این نمی‌بالم ونخستین 
کسی هستم که در روز قیامت از گناهکاران» شفاعت می‌کنم وشفاعت من؛ مقبول 
پیشگاه خدا است وبه این هم» افتخار نمی‌کنم ونخستین کسی هستم که خلقۀ 
5ربهشت را به حرکت در می‌آورم وخدای تعالی» ذربهشت را به روی من 
می‌گشاید ومن همراه با مزمنان فقیر وتهیدست: وارد بهشت می‌شوم وبه این هې 
نمی‌بالم ومن از گذشتگان وآیندگان در پیشگاه خدا گرامی‌ترم وبه این هم 
فخرنمی‌کنم. 

[کنز العمّال ۱۰۳۴/۶ ]با توجه به حدیث مزبور: رسول دای فرمود: 


VA 





خدای تعالی حضرت ابراهیم 4 را به مقام خلّت وحضرت موسی ا را برای 
مناجات با خود مفتخر گردانید ومرا حبیب خود قرار داد ودر این رابطه فرمود: 
سوگند به عرّت وجلالم! حبیبم راء بر خلیل ونجی خودم» برتری می‌دهم. 

این حدیث را «بیهقی» در ضمن گفتگونی از شعبه‌ها ومراتب ایسمان» از 
«ابوهریره» روایت کرده است. 

[مسند احمد حنبل ۳۹۵/۱ ]به سند خود از «تغمره در ذیل آیة شریفه 
اَذ الله راهيم لیل نقل کرده است» «عبدالملک بن یره از «خالد بن 





ربعی» او هم از «ابن مسعود» روایت کرده است که خدای تعالی در این ايه شریفه 
می‌فرماید: خداست که صاحب شما را به مقام خلّت برگزیده است. ومراد از 
«صاحب»» حضرت رسول اکرم ‏ آست, 
[ تاریخ بغداد ۱/۱۲ ۴٢‏ ]به سند وې از «عبدالله» نقل کرده است که به 
راستی» خدای تعالی حضرت ابرََيم 3 اه مقام خلت برگزید وصاحب شما 
را خلیل خود قرار داد. وحضرت امخم د٤‏ در روژ قیامت» بزرگ فرزند آدم 
است سپس این آیه را تلاوت کرد: عسی آنْ ینک ربک ققاماً محمودآ6: 
امید است که پروردگارت» تو را به مقام محمود نایل گرداند. 

[کنز العمال ۱۱۴/۶ ]از قول رسول دای نقل کرده است که خدای 
تعالی» مرا خلیل خود قرار داد. 

این حدیث را «حاکم» در کتاب «المستدرک»: از «جْْذُب» روایت کرده 


[ همان کتاب ۱۱۴/۶ ] چنین آورده است. هنگامیکه حضرت آدم 4ا 
مرتکب «تزک آذلی» شد واز عمل خویش پشیمان گشت, در مقام تضرع گفت: 





مرا بیامرزی! خدای تعالی از وی 


پرسید: چگونه محمد را شناختی» حال آنکه هنوز او را نیفریده‌ام؟ در پاسخ به 


پروردگارا! از تو می‌خواهم؛ بحق محمد 





عرض رسانید: هنگامیکه مرا به دست خود آفریدی واز روح خودت» در من 


دمیدی» سر بالا بردم وبر قائمه‌های عرش این جمله را مشاهده کردم: ولا ال الا 
الل مُحَمَدٌ رسول اللّه» دانستم به غیر از محبوب‌ترین آفریدگانت؛ دیگری را در 
ردیف نام خودت. متذکر نمی‌شوی! 

خدای تعالی در پاسخ وی فرمود: راست گفتی: ای آدم! اوه محبوب‌ترین 
آفریدگان من است. وهرگاه مرا به حق او بخوانی. گناهان تو را می‌آمرزم. وهرگاه 





وجود محمد منظور من نبوده تو را نمی‌آفریدم! 

این حدیث را «ابو داد طیالسی» ۰«سعید بن منصوره «ابونعیم» ۰«حاکم» 
«بیهقی» ودابن عساکره از «ابن عُمّره روایت کرده‌اند. 

[فیض القدیر ۱۰۷/۴ ] دران حُدیث مزبور چنین آورده است که 
رسول خداءة فرمود: فرشته‌ای بر من ناز لآ هوگفت: همواره از کردگاد توسا 
درخواست داشتم تا مرا به ملاقات شتما: هفتخر سازد. اینک, همان هنگام فرا 





رسیده است (به روایت دیگره نلاز اداح مبارک شرفیاب شوم) به 





يده نشده است. 





شما مژده می‌دهم که در پیشگاه خداء گرامی‌تر از شما؛ ا 

این حدیث را «ابن عساکر» نقل کرده است. َ 

[سنن دارمی ۲۶/۱ ] به سند خود از «ألسء نقل کرده است که رسول 
خدا فرمود: در روز رستاخیزه نخستین کسی هستم که از قبر ظاهر می‌شوم 
ونخستین کسی هستم که پیشوائی اهل محشر را به عهده دارم وهنگامی که مردم 
محشر ساکت شوند برای آنها به ایراد خطابه می‌پردازم. وهرگاه بر اثر گثاهانی که 
انجام داده‌اند در زندان قیامت گر فتار گر دند به شفاعت آنان اقدام می‌کنم وهرگاه 
از خود واعمالشان ناامید گردند» آنان را به رحمت خداء مژده می‌دهم. کلیدهای 
روز رستاخیز, در اختیار من است. در آن روز در پیشگاه خدای تعالی: از هم 


آفریدگان برتر ووالامقام‌ترم. در آن روز: هزار تن خدمتکار سپید اندام که 





بدنهایشان مانند مروارید غلطان می‌درخشد گرداگرد مرا فرا گرفتهاند. 





پیش از این» در باب د ضمن حدیشی که «سیوطی» در ال النشور» از 
«ابن عباس» نقل کرده است که من پرهیزگارترین فرزند آدم» وگرامی‌ترین ایشان» 
در پیشگاه خدا هستم وبه این هم نمی بالم. 


باب نوزدهم 


خدای تعالی به حضرت رسول اکرم #5 پنج صفت ارزنده ارزانی 
داشته که به کسی از آفریدگان پیش ار او مرحمت نکرده است 


وآن حضرت را با داشتن شش صفت ویژه بر انبیای دیگر 
برتری داده است 


[صحیح بخاری ] در کتاب «مُم» در ذیل حدیث دوم به سند خود از 
«جابر بن عبدالله» روایت کرده است که رسول اکر م٤‏ فرمود: پنج صفت از سوی 
خدا به من ارزانی شده است که به هیچیک از پیغمبران پیشین؛ آن اوصاف: داده 
نشده است: 

از فاصله یک ماه را» خوف از من؛ در دل دشمنانم قرار می‌گیرد. 

۲-زمین را خدای متعال برای من وسیلهٌ سجده وطهارت قرار داده است؛ 
بنابراین هر مردی از امت من» در هر کجا که وقت نماز را ادراک نماید» باید نماز 
را بجای آورد. 

۳- غنیمت‌های جنگی را برای من. حلال کرده است؛ حال آنکه برای 





هیچیک از پیفمیران پیشین» حلال نبوده است. 


۴ شفاعت روز قیامت در اختیار من است. 

۵-هر پیغمبری بر قوم خود؛ مبعوث گشته بود تنها منم که بر نموم مردم؛ 
مبعوث گردیده‌ام. 

[صحیح مسلم ] در کتاب «الساجد در ذیل حدیث هفتم؛ به سند 
خود از «ابوهریره» روایت کرده است که رسول دا فرمود: با در اختیار 
» دیگر می‌باشم: 
۱-جوایع کلم در اختیار من درآمده است. 





از ترس وخوفی که از من در نهاد دشمنانم پدید می‌آید. بر آنها چیره 





۳- غنیمت‌های جنگی برای من حلال شده است. 
۴-زمین وسیلة سجده وطهَازت من است. 
۵-برهمهُ مردم مبعوث گردیدوام. 
۶ پیغمبری با من پایان یافته است (خاتم الانییاء‌هستم), 
[مسند احمد حنبل ۹۸/۱ ]به سند خود از حضرت علی بن 
ابیطالب ا روایت کرده است که فرمود: خصاتهائی حضرت پروردگار به من 
اعطا کرد که به هیچیک از پیفمبران دیگر» آن صفات را عنایت نفرمود. پرسیدم: 
آن صفات کدام است؟ در پاسخ فرمود: بر اثر ترسی که از من در دل دشمنانم 
ایجاد می‌شود. بر آنها چیره می‌گردم؛ کلیدهای زمین در اختیار من در آمده است؛ 
به نام وآختد» موسوم گردیده‌ام؛ خدای تعالی» خاک را وسیلۀ طهارت من قرار 
داده است؛ پیروان مرا از بهترین پیروان» مقرّر داشته است. 

[مشکل الاثار ۱۶۳/۲ ] به سند خود از «مجاهد مکّی» از «رُرَیرّه» 
روایت کرده است» در یکی از جنگها (غزوات) که از رسول دای حمایت 





می‌کردیم» در شبی از شبهاء عازم محلی شدم که رسول اکرم 3 در آنجا به 
استراحت می‌پرداخت» بر خلاف انتظار رسول دا را در استراحتگاهش 
مشاهده نکردم» با خود گفتم ممکن است رسول دا برای اقام نماز از 


استراحتگاهش بیرون رفته باشد. از اینرو بسوی راست وچپ آن محل نگاه 


می‌کردم که درختی را ديدم که رسول خدائل در زیر آن درخت. به اقامۀ نماز 
مشغول است. به جانب آن درخت. رهسپار شدم. همزمان؛ مردی را ديدم که او 
هم مانند من» تصمیم به دیدار حضرت را داشت. سرانجام هر دوتن؛ پشت سرر 
مبارک ایستاده وبه نماز حضرتش اقتدا کر دیم» به قدری که خدا اراده کرده بوده به 





نماز خود ادامه داد؛ به دنبال یکی از نمازها به حالت سجده درآمد وآنقدر 
سجده‌اش طولانی شد که پنداشتم درگذشته !با سرعت از محل خود حرکت : 
کرده در برابر حضرتش قرار گرفتیم» رسول دا در آن حال از ما سؤالاتی 
کرد ما هم از آن جناب پرسش‌هائی نمَودیم؛ تتپش فرمود: در نماز امشب که به 
من اقندا نمودید. آیا عملی برخلا ق انتظاز از من مشاهده کردید؟ عرض کردیم: 
آری, در میان نماز سجده‌ای طولانی به جای آوردید که پنداشتیم از دنیا رحلت 
کرده‌اید! رسول خدا در پاسخ ماه فرمود: در این دنیا خدای تعالی پنج گونه 
عطیّه به من ارزانی داشته است که به هیچیک از پیغمبران گذشته, آن عطایا را 
مرحمت نفرموده است: 

۱-نبوت من عمومی است وبر همگان» سرخ پوست باشد یا سياه پوست+ 
مبعوث گردیده‌ام. حال آنکه پیغمبران پیش از من» یا بر خاندان خودشان مبعوث 
شده‌اند: یا بر اهل قریه‌ای که در آنجا ساکن بوده‌اند 

۲-بر اثر ترسی که از من در دل دشمنانم پیدا می‌شود آنچنانکه مسیر یک 
ماه» از پس وپیش: بیمناک می‌شوند ومن بر آنها پیروز می‌گردم. 

۳ غنیمت‌های جنگی وخمس‌های اموال E‏ شده است؛ حال 


۸۳.۰ 





آنکه بر پیفمبران پیش از من حلال نبوده است وبر آنها لازم بوده که غتائم جنگی 
را در محلی گردآوردند وآتش سپیدرنگی از آسمان به زیر می‌آمد وآنها را طعمه 
خود قرار می‌ساخت. 

۴-زمین را سجده‌گاه ووسیلة طهارت من قرار داد» تا هر کجا که بخواهم 
بتوانم نماز بگزارم. 

۵-مقام ویژه‌ای به من اعطا نموده ومن آنرا 





برای شفاعت اشتم در روز 
قیامت ذخیره کرده‌ام 

«شجاهد» گفته است» بو گفت: رفیق من افضل از من بود» اینک به 
خاطر ندارم کدام یک از فضائلی که رسول دام بیان فرمود. برتر از دیگری 
اس ویا آخرین فضیلت این بود که سول خداَْ فرمود: آرزومندم در میان امت 
من کسی نباشد که اندک شرکی نسبت به تجدأی تعالی داشته باشد. 


باب بیستم 


پیمبر اکرم 8ڈ بزرگ پیغمپران و پیشوای آنان بود 
وآنها به او آیمان داشتند 


[مستدرک الصحیحین ۵۴۶/۲] به سند خود از «ابوهریره» نقل کرد» 
زگ آن پنج تن می‌باشد وآنان 
عبارتند از: نوج ا ابراهیم 3 موسی 3 عیسی 1 ومحمد 6ال . 

(کنزالعمال ۱۰۸/۶ ] از پیغمبر اکرمٌّْ نقل کرده است که فرمود: من» 
سیّد پیغمبرانم» هنگامی که آنان به نبوت مبعوث می‌شوند؛ پیش از آنها هستم 
آنهایم. هنگامی که از کار 








وهنگامی که وارد صحرای محشر می‌شونده مژده دهند: 
خود مأیوس می‌شوند. بشارت دهندة آنانم. هنگامی که آنان سر به سجده 
می‌گذارند. وموقعی که اجتماع می‌کنند. نزدیکتر از همه آنهاء به خدا می‌باشم. 
هنگامی که لب به سخن می‌گشايم: خدای تعالی گفتۀ مرا تصدیق می‌کند 
وشفاعت مرا دربار؛ بزهکاران می‌پذیرد وهرگونه سوالی که از او داشته باشم» 
پاسخ مرا می‌دهد. 


فضائل پنج تنب .... 





«ابن تجٌار» این حدیث را نقل کرده است. 
[مستدرک الصحیحین ۱۴/۲ ۶] به سند خود از «ابن عباس» نقل کرده 
است که گفت: خدای تعالی خطاب به حضرت عیسی #ا» فرمود: ای عیسی| به 
محم ایمان بیاور وبه هر یک از پیروانت» دستور بده اگر روزگار او را دریابند په 
آثین او ایمان بهاورند. چرا که اگر وجود محمّد» منظور نظر نبود, آفریدگان را 
نمی‌آفریدیم! واگر وجود محمد نبود بهشت ودوزخ را نیز نمی‌آفریدم| هنگامی 
که عرشم را برروی آب بوجود آوردم» حالت اضطرابی به آن دست داد» با خامۀ 
قدرت بر روی آن» نگاشتم: «لا ال إلا الله محم رَسُولٌ الله» وهمين جمله؛ 
اضطراب عرش را آرام ساخت. 
+ همان کتاب ۶۱۷/۲]به ند خود از ئس بن مالک» روایت کرده 
" است که در یکی از سفرهاپآدر رکا ب سول اکرم ل بودیم» در مسیر خود به 
منزلگاهی رسیدیم ودر آن بیابان به مردی برخورد کردیم که می‌گفت: «پروردگارا! 
مرا از ات محمد قراز باه که آنان مورد رحمت تو قرار گرفته وبزهکاریشان 
“ بخشیده شده است واز واب تو برخوردارند» 
دراه گوید: برای آنکه شتر از حال او خبردار شوم نزدیکتر رة 
راکه دراژای اندام او از سیصد ذراع! بیشتر بود. به مجردی که مرا دید گفت: تو 
کیستی؟ در پاسخ گفتم: من «انس بن مالک» خدمتکار رسول خد هستم. 
پرسید: رسولخدا کجاست؟ در پاسخ گفتم: او در آنجاست وگفتار تو را می‌شنود. 
وی گفت: سلام مرا به او ابلاغ کن وبگو برادرت والیاس» ابلاغ سلام می‌نماید. 





پس از این از حضورش مرخص شدم وخدمت رسول خداع شرفیاب گردیده 
وجریان را به عرض رسانیده واز سوی والیاس» ابلاغ سلام نمودم؛ در این حال 
خود «الیاس» وارد شد. سلام کرده وبا رسول دای نامه نمود آنگاه هردو 


است. (مترجم) 


۱-ذراع, فاصلهُ میان سر انگشتان تا ار 











بزرگوار در کنار یکدیگر قرار گرفته وبه گفتگو پرداختند. وألیاس» گفت: یا 
رسول‌الله» من تمام سال را با روژه به سر می‌برم وسالی یکبار» افطار می‌کنم 
وامروز مصادف با روز افطار من است» دوست دارم امروز را با حضور شماء 


افطار نمایم در این حال» مائده‌ای از آسمان که مرب از نان؛ ماهی وکرفس بود؛ 


نازل شد به خوردن غذا پر داح 
به خور پر 





وبه من هم از آن مائده: عنایتی فرمودند. پس 
از صرف غذاء نماز عصر را با اقتدای به رسول اکرم# به جای آوردیم؛ «الیاس» 
با رسول خداية وداع کرد ومرخص شد وچنان دیدم که بر آپبری سوار بود 
وبسوی آسمان راهی گردید. 

[ستن دارمی ۱ | به سند خود از «جابر» روایت کرده است که در 
یکی از روزهاء «عُمَر بن خَطاب» با نشخه‌اي از تورات که در دست داشت به 
حضور مبارک رسول دا ثذرفیاب شد وبه مرض رسانید: یا رسول‌الله | کتاب 
حاضر» نسخه‌ای از تورات است.وحرف دیگری نزد. پس از آن, به خواندن آن 
پرداخت ودر آن حال » چھرة ولخدا تفییر کرد. «ابوبکر» که حضور 
داشت ‏ گفت: مادرت به عزایت 





رسول خداة تغیبر کرده است. «عُمر خطاب» 
غضب او واز خشمناک شدن فرستادة او واضافه کرد ما به خدا که پروردگار 
ماست خرسندیم و به اسلام که دین ماست خوشحالم وبه محمد ٤ا‏ که پیفمبر 
ماست شادمانیم. پیغمبر اکرم کا در پاسخ او فرمود: به خدایی که ان محمد در 
کف باکفایت اوست» هرگاه حضرت موسی غ آشکار گردد وشما از وی پیردی 
کنید ودست از آئین من بکشید» بدون شک از راه راست گمراه شده‌اید. واینرا هم 
بدانید هرگاه موسی :3 زنده بود وروزگار مرا دریانت می‌کرد: چاره‌ای نداشت 


جز آنکه باید به من ایسان می‌آورد. 


باب بيست ویکم 
پیروان رسول خدا# در روز قیامت افزونتر از 
پیروان پیغمبران دیگر می‌باشند 


(صحیح مسلم | در کتاب «ایمان» در باب سخن رسول اکرم ٤‏ که من 
برای ورود مردم به بهشت, شفاعت تی کنم به سند خود از «انس بن مالک 





روایت کرده است که پیغمبر اکرم ا می‌فرمود؟ در روز رستاخیزه پیروان من از 
پیفمبران دیگره افزونتر است ومن نخستین پیغمبری هستم که حلقه دربهشت را 
به صدا درمی‌آورم. 

[ همان کتاب ] در باب مزبور» به سند خود؛ از «انس بن مالک» روایت 


کرده است که رسول داب می‌فرمود: من نخستین 
1 شفاعت می‌کنم وپیروان من در آن روز از پیروان پیشمبران 





ری هستم که برای ورود 





مردم به بهشت از 
دیگر» افزونتر است. 

[ همان کاب ] در ذیل باب پیش» به سند خود از «انس» روایت کرده 
است که رسول خداڈ فرمود: من نخستین پیغمبری هستم که شفاعت بهشتیان را 
عهده‌دار می‌شوم وگفتة صدق هیچیکه از پیغمبران را به اندازة گفتار صدق من 


۸ .... فضائل پنج تن 2 





پذیرا نمی‌شوند. وبسا هست گفتٌ یکی از پیفمپران دربار؛ یک فرد از پیروانش را 


می‌پذیرند ویس 


باب بيست ودوم 


پیغمبر اکرمخاتم پیغمبران است 


1 صحیح بخاری | دز کتاب «آغاز آفرینش» در باب خاتم پیغمبران» به 
سند خود از «ابوهریره» روایت کردة آست که رسول خدای فرمود: مَل من 
وعئل پیغمیران پیش از من؛ل مردی است که خانه‌ای را در کمال زیبانی که از هر 
جهت جلب توجه کند» بنیان نماید ودر یکی از گوشه‌های آن بناه محل خشتی را 
خالی بگذارد» مردمی که در گرداگرد آن عمارت به تماشا می‌پردازند, از محل 
خشتی که خالی مانده است. به شگفت می‌آیند وخطاب به صاحب خانه 
می‌گویند چرا محل خشتی را در آنجاه خالی گذارده‌ای؟ رسول دای پس از 
بیان فل مزبور فرمود: ینک در بنای وزین نبّت. من همان خشتم که بنای عظیم 
نبوت از آن خالی است ومن خاتم پیفمبران می‌باشم. 

[ صحیح مسلم ] در کتاب «فضایل» در باب خاتم این وبا توجه به 
اينکه رسول خدا خاتم پیفمبران است. به سند خود از «جابر» از پیفمبر 
اکرم ٤ة‏ روایت کرده است که رسول خداَة فرمود: مَل من وعقل پیشمبران پیش 





مل مردی است که خانه‌ای رابنا می‌کند وآنرا به اتمام می‌رسانده تنها محل 
خشتی را در آن» خالی می‌گذارد. مردمی که وارد آن خانه می‌شوند, از خالی 
ماندن محل خشت مزبور, شگفت زده می‌شوند وعلّت آن را از وی می‌پرسند که 
چرا محل خشتی را خالی گذارده‌ای؟ رسول دا پس از ايراد مَل مزبور؛ 
فرمود: من همان خشتم که بنیان عظیم نبوت از آن خالی است. اینک من مبعوث 
شده‌ام تا محلل خشت یاد شده را پر کنم. آری! من» خاتم پیفمبرانم. 

[مسند احمد حنبل ۳۹۶/۵ ] به سند خود از «حُذیفه» روایت کرده 








است که رسول خداقل فرمود: در میان پیروان من» پیست وهفت تن کاب 
ودجٌّالند وچهار تن از آنهاء از زنان هستند. ومن. خاتم پیغمبرانم وپس از مسن» 
پیغمبری از سوی خداء برانگیخته نخوّاهد شد. 


باب بیست وسوم 


در مورد اینکه پیش آمدهائی که اتفاق می‌افتاد پیامبر اا 
از پشت سر مبارک می‌دید ودر تاریکی هم 
هرچه پیش م یآمد مشاهده می‌کرد 





دراب رز که امام در ضمن اتمام نماز 





[صحیح بخاری ] در کناب « 
برای مردم ايراد می‌کنده به سند خود از وابوهریره» روایت کرده است؛ رسول 
خدا خطاب به مردم فرمود: آیا مشاهده می‌کنید که اینجا قبلهٌ من است؟ 
سوگند به خداا خشوع ورکوع شما از نظر من پوشيده نمی‌باشد ومن شما را از 
پشت سر مشاهده می‌کنم. 

[ همان کتاب ] در باب مذکور به سند خود از «انس بن مالک روایت 
کرده است» پس از آنکه نماز را همراه رسول خداعٍ بجای آوردیم؛ پیغفبر 
اکرم ی برفراز منبر قرار گرفت وحقایقی دربار؛ُ نماز ورکوع در نمازه بیان فرمود 
واضافه کرد: من شما را از پشت سرم می‌بینم. همانگونه که از روبرو مشاهده‌تان 


می‌کنم. 


۳ 





فضائل پنج تن از 
[ همان کتاب ] در باب آراستن صفهای نماز به سند خود از «انس» روایت کرده 
است. آنگاه که هنگام اقام نماز فرا می‌رسید» رسول دای به ما توجه کرده 
می‌فرمود: صفهای نماز را بخوبی آراسته کنید. زیرا من از پشت سرم شما را 
می‌بینم. 

[ صحیح مسلم ] در کتاب «صلوةء در باب دستور به نیکو انجام دادن 
نماز به سند خود از «ابوهریره» روایت کرده است. در یکی از روزها که همراه با 
پینمبر اکرم ٤‏ نماز را پای داشتیم. خطاب به یکی از حاضران فرمود: نماز را به 
خوبی بجای نمی‌آوری» آیا نمازگزار به خود توجه نمی‌کند که چگونه نماز را 
بجای می‌آورد؟ آری او برای خود نماز می‌گزارد. واضافه فرمود: بخدا سوگند! 
من, شما را از پشت سرم آنچنان می یتم که,در برابرم شما را مشاهده می‌نمایم. 

[ همان کتاب ] در باب نهی از سبقت گرفثن بر امام جماعت, به سند خود 
نماز را به 





از «انس» روایت کرده است. در یکی ازروژها که رسول اکرمء 
جماعت برگزار کرد پس از اتمام تا به ما توجه کرده وخطاب به حاضران 





فرمود: ای مردم! من امام شما هستم؛ بنابراین در رکوع وسجود وقیام وسلام برمن 
پیشی نگیرید؛ چه آنکه من شما را از پشت سر واز برابرم مشاهده می‌کنم. 

پس از این فرمود: سوگند به خدائی که جان من در دست اوست» هرگاه شما 

ببینید آنچه را که من دیده‌ام کمتر می‌خندید وبیشت پیا پرتیدانان 

۳ 9 من دیدهام کمتر می ببیشتر می پر 
چه دیده‌اید؟ فرمود: بهشت ودوزخ را مشاهده کردم 

[ تاریخ بغداد ۲۷۲/۴ | به سند خود از «عایشه» نقل کرده است گفت: 

ریخ خو 


رسول دای در تاریکی آنچنان می‌دید که در روشنائی مشاهده می‌نمود. 


باب بیست وچهارم 


در اینکه شیطان به صورت رضول خدا #5 مجتم نمی‌شود 


[ صحیح بخاری ] در کتاب «علم» در یاب ار رسول 
اکرم و را تکذیب نمایدبه سند خود از «ابوهریره» از پیة پیغمبر اکرم ٤‏ نقل کرده 
است که فرمود: فرزندان خود رابه نام من بنامید وکنیه | آنها را به نی من بخوانید 
وکسی که مرا در خواب بینید» شخص مرا دیده است؛ زیرا شیطان به صورت من 
مجشم نمیشود وکسی که آگاهانه مرا تکذیب کند. به آتش دوزخ گرفتار خواهد 
شد. 

[ همان کتاب ] در کتاب «تعبیر» در باب کسی که پیغمبر اکرم 6 را در 
خواب پبیند به سند خود از «انس» روایت کرده است که پیغمبر اکرم لا فرمود: 
کسی که مرا در خواب ببیند» قطعاً مرا دیده است؛ برای اینکه شیطان به صورت 
من مجشم نمی‌شود. وخواب مؤمن» چهل وشش جزء از اجزای پیغمبری است. 






ابا تقدیم نون بر یا تامی است که آغاز آن برای مرد پارآب» مانند «ابوالقاسم» وبرای زن 
اند «امکلشوم»» باشد.(مترجم) 








. فضائل پنج تناز 
(صحیح مسلم ] در کتاب «رژیاه به مناسبت فرمایش رسول اکرم ا 
«کسی که مرا در خواب ببیند مرا دیده است». به سند خود از ابوهریره» نقل کرده 


ند. طولی 
نمی‌کشد که مرا در پیداری می‌پیند ودر روایتی دیگر» چنان است که مرا در 


است که از رسول خداع3 شنیدم می‌فرمود: کسی که مرا در خوا 





بیداری دیده است؛ برای اینکه شیطان به صورت من مجسّم نمی‌شود. 


باب بيست وپنجم 


خدای متعال به پیغمبر خود غذا وآب می‌دهد 


[صحیح بخاری ] در کتاب «صوم) در باب روزه وصال, از «انس» روایت 
کرده ات که پیغمبر اکرم ٤‏ فرمود: رزه وصال أ نگیرید. گفتند: چگونه است که 
خود شما روز؛ وصال می‌گیربد؟ در پاسخ فرمود: من غیر از شما هستم؛ زیراآب 
وغذای من» از سوی خدا تأمین می‌شود یا شب را به روز می‌آورم در حالی که از 
سنوی خداء خوراکی وآشاميدني من تأمین می‌شود. 

[ همان کتاب ] در باب مزبور به سند خود از «ابو سعید» نقل کرده است 
که از حضرت رسول اکرم ٤‏ شنیدم می‌فرمود: روز؛ وصال نگیرید ودر صورتی 
که یکی از شما بخواهد به گرفتن چنان روزه‌ای اقدام کند. روز؛ُ خود را تا سحر 
افطار نکند. 


در برابر نهیی که از سوی رسول خداءٌ نسبت به روزه وصال شد عده‌ای 





۷ قضائل بنج تن 





به عرض رسانیدند: شما که ما را از چنین روزه‌ای نهی می‌کنید. چرا خودتان به 
روز؛ وصال اقدام می‌فرمایید؟ فرمود: من از این نظر با شما مساوی نمی‌باشم؛ من 
شب رابه روز می‌آورم در حالی که طعام دهنده‌ای است که مرا اطفام می‌کند 
وساقیی است که سقایت مرا به عهده می‌گیرد. 

[ همان کتاب ] در باب خودداری از صوم وصال» به سند خود از 
«ابوهریره» روایت کیده است. رسول خدا مردم را از صوم وصال نهی کرد 
یکی از مسلمانان خاطر نشان ساخت: چگونه ما را از صوم وصال باز می‌دارید با 
آنکه خود شما به گرفتن چنان روزه‌ای اقدام می‌فرمایید؟ در باسخ فرمود: کدام 
پک از شما مانند من می‌باشید؟ حال آنکه من بتو ته می‌کنم وپروردگارم؛ مرا غذا 
۳ 2 

در عین حال» حاضر نشدید از صوم وصال خودداری کنند. پیفمبر ی به 
آنها گفت: حال که چنین است یک روز درمیان» به گرفتن روزه وصال اقدام 
شوال آشکار شد پینمبر 3 فرمود: هرگاه طلوع 
شوال به تأخیر افتاده بود بیشتر ازآنچه بایده به اطلاع شما می‌رسانیدم ونتیجه 


نمایید, در اين موقع بود که هلال 





عدم اطاعت را که حاضر نشدند از صوم وصال خودداری کنند. برای آنها بیان 
می‌کردم. 

(همان کتاب ]به مناسبت باب مذکور: به سند خود از «ابوهریره» روایت 
کرده است که پیغمبر اکرم ی خطاب به مسلمانان دوبار به منظور تأکید فرمود: از 
روزه وصال خودداری کنید! یکی از حار در پاسخ عرض کرد: اکنون که ما را از 
روزه وصال, نهی می‌کنید: پس چرا خودتان به روزه وصال اقدام می‌فرمایید؟ 
فرمود: من بیتوته می‌کنم وپروردگارم خوراکی وآشامیدنی مرا جبران می‌فرماید: 





خدای تعالی نیروتی در پیفمیر به وجود می آورد که بتواند با 


عبات پرور گار نش پار کی 





با روزه به سر ب 


ننماید.(مترجم) 








فضائل پنج تن 8# .. 
بر شما لازم است تکلیفی که در خور تاب وتوان شماست انجام دهید. 
(همان کتاب ] در کت 





«صوم» در باب نهی از روز؛ وصال, به سند خود 
از «انس» روایت کرده است در آغاز ماه مبارک رمضان: رسول ارم روز 
وصال گرفت وجمعی از مسلمانان هم به پیروی از آن حضرت» روز؛ وصال 
گرفتند. هنگامی که رسول داد از کرد آنها با خبر شد. خطاب به آنان فرمود: 
اگر ماه رمضان ادامه پیدا می‌کرد. چنان روز؛ُ وصالی می‌گرفتم که اندیشمندان از 
چگونگی آن درمانده شوند. آری» شما مانند من نمی‌باشید. ویا فرمود: من مانند 


شما نمی‌باشم» من کسی هستم که پروردگارم مرا غذا می‌دهد وآب می‌آشاماند. 


باب بیست وششم 


معجزة پیغمبر اکرم 3 درآب وضوء 
(صحیح بخاری ] در کتاب ره در باب شربت بابرکت و آب مارک 
به سند خود» از «جابر بن عبداللهع رای کرده است در یکی از سفرها؛ همراه 
پیغمبر اکرم ا بودیم که هنگام نماز عصر فرا رسید وما بیش از اندک آبی» همراه 
نداشتیم وهمان مقدار را در ظرفی ریختیم» در این حال پیغمبر اکرم ٤‏ تشریف 
فرما شد ودست مبارک را در میان آن ظرف فرو برد وانگشتان را از یکدیگر جدا 
کرد وفرمود: برکت الهی را برای وضوگیران: از خداوند متعال خواهانم! بلا فاصله 
مشاهده کردیم که آب از میان انگشتان مبارکش فواره می‌زند! در این موقع؛ مردم 
از آن آبها وضو گرفتند ورفع تشنگی نمودند. واز آنجا که دانستیم برکتی در آن آب 
نهفته است. تا جایی که توانستیم از آشامیدن آن آب دریغ نکردیم. 
«سالم بن ابی جعده گوید: از «جابر؛ پرسیدم: در آن روز چند تن هسمراه 
رسول خداعٌْ بودند؟ در پاسخ گفت: هزار وچهارصد تن. 
[ همان کتاب ] در کتاب «آغاز آفرینش» در باب نشانه‌های نبوّت در 








اسلام به سند خود از «جابر بن عبدالله» ی روایت کرده است» در روز 
» تشنگی بر مردم روی‌آورد ودر همان هنگام؛ دلو کوچکی از پوست. در 
حضور مبارک حضرت بود» همراهان به سوی آن دلو بسیج شدنده پیفمبر پرسیدز 
علّت هجوم شما بسوی این لو چیست؟ در پاسخ گفتند: آبی در اختیار نداریم که 
با آن» وضو بگیریم ورفع تشنگی نمائیم وآبی که حاضر داریم همان است که در 
میان این دلو پوستی است. 

پیغمبر اکرم بلا فاصله, دست مبارکش را در مان آن دلو فرو بر ناگهان 
آب از میان انگشتانش مانند چشمة جوشان. جاری گشت در این موقع» همگی از 





آن آب آشامیدیم ووضو گرفتیم. 

-راوی گوید - از وی پرسیدام: دز آن روز چند تن در حضور پیفمبر 
اکر م٤‏ بودید؟ «جابر» در پاشخ گفت: اگ صندهزار تن هم بودیم: آن آب, همگی 
ما را کفایت می‌کرد! لیکن در نروز ما ضدزپانزده تن بودیم. 

[مسند احمد حنبل ۳۷۵/۳ | په سند خوک) از «جابر بن عبدالله» روایت 
کرده است» در یکی از مسافرتهاء در رکاب رسول خدا5ٌ بودیم» هنگام نماز فرا 
رسید رسول دای خطاب به حاضران فرمود: آیا در میان شما کسی هست که 
آب برای وضو داشته باشد؟ مردی که مقداری آب همراه داشت» بحضور مبارک 
شرفیاب گردید. حضرت فرمود: آب را در میان ظرفی بریزد» رسول خدامٌ با آن 
آب وضوگرفت وهمراهان از فرصت استفاده کر ده از باقیمانده آن آب» وضو گرفته 
ومی‌گفتند: تنها مواضع وضو را مسح کنید وبه همین مقدار اکتفا نمائید. پیفمبر 
اکزم ٤ڈ‏ سخن آنها را شنید» فرمود: آرام گیرید وشتاب نکنید. سپس رسول 
داب دست مبارک را در میان آن ظرف فرو برد وفرمود: دوضوی کامل» بگیرید 
وبه مسح تنها اکتفا نشمائید. 

«جابر» که در آن هنگام؛ تابینا بود 





به خدائی که مرا نابینا آفریده 





است. می‌دیدم که چگونه آب از میان انگشتان مبارکش مانند فواره جاری می‌شد 


وحضرت دست از میان آن ظرف برنداشت تا همگان وضو گرفتند. 

«آشوّده که راوی حدیث است. اظهار می‌دارد چنین می‌پندارم «جابره 
گفت: افرادی که از آن ظرف. وضو گرفتند متجاوز از دویست تن بودند. 

[ همان کتاب ۱۶۹/۳ ] به سند خود. از «ثابت» و او از «اس بن مالک»» 
روایت کرده است که به «انس» پیشنهاد کردم از عجائبی که خود شخصاً دیده‌ای» 
بدون آنکه از کسی بشنوی, پاره‌ای از آنها را برای من: نقل کن. «انس» گفت: در 
یکی از روزهاء رسول داب نمازظهر را به جای آورد وپس از اتمام نماز به 
حالی قرار گرفت که در آن حال در انتظار آمدن جبرئیل بود؛ طولی نکشید «بلال» 
آمد ونمازعصر را اعلام کرد. رسول کرم خطاب به حضّار فرمود: هر کسی که 
اهل مدینه است واز خود خانه‌ای دارد به خانه خود برود وتجدید وضوه 
وطهارت کند ومردمی که مهاجر بلاق از خود نداشتنده به انتظار 
ماندند تا رسولخدات: دربارۀ آنها+ چه ذستوری صادل می‌فرماید, در این موقع 
قدحی که اندک آبی» در آن بود بحضور ییغمبر ی آوردند, واز آنجا که تدح 
کوچک بود ونمی‌توانست کف دست پیغمبر ی را کاملاً در خود جای بدهد., 
رسول دا چهار انگشت مبارک را در میان قدح فرو برد وفرمود: حالا همگی 
نزدیک آئید واز این آب وضوء سازید. «انس» گفت: حاضران؛ همه از آن قاح 
وضو گرفتند وکسی بی وضو نماند. 





دمی که در آن روز از آن 
قدح وضو گرفتند. چند تن بودند؟ در پاسخ گفت: عدد آنها هفتاد تا هشتاد تن بود. 





مولف گوید: اخبار بسیاری در خصوص اعجاز آب وضوی پیغبر #5 
نقل شده است وما -در این جا به منظور اینکه کلام به راز نکشد - به همین چند 
خبر اکتفا کردیم. 


باب بيست وهفتم 


اعجاز پیغمبر اکرم ا در تهیه آب 


[ صحیح بخاری ] د کتاب «آغاز آفرنش» در باب نشانه‌های نبوّت در 
اسلام» به سند خود از « » هزار وچهار صد تن 
نام چاهی امټت در‌تزدیکی مکه - برای بهره گیری از آب آن چاه 
همگی آب آنرا یرون کشیدیم. حتّی یک قطره هم در آن باقی نماند. واز آنجا که 
کاملاً رفع احتیاج ما را نکردء پیفمبر اکرم ب بر لب چاه نشست وآب طلبید 
مقداری از آن را مضمضه کرده ودر میان چاه ریخت. طولی نکشید. آن چاه پر از 
آب شد! چنان که خود ومرکبها را سیراب کردیم. 

اصحیح بخاری ]در 
کرده است که در مسیری همراه رسول دای بودیم - تا آنجا که گوید 





بودیم - حد؛ 











ان باب به سند خود از «عفران بن خُضیّن» نقل 
تشنگی 


2 طاقت فرسائی به ما روی آورد. در حالیکه به مسیر خود ادامه می دادیم به زنی 





برخوردیم که پاهای خود را در ميان دو مشک آب - که روی مرش قرار داشت 


- آویخته بود از او پرسیدم: در این بیابان» از کجا می‌توان مقداری ا بدست 








آورد؟ در پاسخ گفت: در این بیابان آبی وجود تدارد. گفتیم: فاصلة میان جایگاه تو 
تا آب چه مقدار است؟ گفت: یک شبانه روز. گفتیم: همراه ما بیا تا بحضور رسول 
خد برسیم. گفت: رسول خداَْةٌ کیست؟ دیگر وی را امان نداده واو را 
بحضور رسول دا بردیم» آنگاه که حضور مبارک حضرت شرفیاب شد 
آنچه را که در پاسخ ما گفته بوده به عرض رسول خداعْ رسانید واضافه کرد که 


اندوهناک است وبینوا. رسول دای دستور داد آن ډو مشک را به زیر آوردند 
وحضرت دستی به دهانه مشکها کشید. ناگهان آب فواره‌زنان از دهانه مشکها 
بیرون زد! وچهل نفر تشنه که همراه رسول خدا بودیم؛ سیراب گشتی 
ومشکھا وظرنهای خود را از آن آب؛ پر ساختیم وچنان نبود که آنها را بار بر شتر 
کنند ویا از زیادی آبی که در درون مشتکهاًببود: برای شتران حمل آنها مشکل بود. 

آنگاه» پینمبر اکرم ا برای دلداری دادن وکمک کردن به آن زن؛ خطاب به 
همراهان فرمود: هرکس» هرچه دارد > از نان وخرما- حاضر کند. سپس همگي 
آنچه را که جمع شده بوده به آن زن بخشید و آن زن بینوا از حضور پیفمبر 6ا 
قبیلۀ خود وارد شد. پیشآمدش را به اطلاع اهل قبیله 
رسانید وگفت: شخصی راکه من ملاقات کردم یا از بزرگترین جادوگران است ویا 
به گمان مسلمانان؛ پیفمبری از پیفمبران است! سر انجام» خدای تعالی مردم آن 
قبیله را از نور هدایت خود بهره‌مند ساخت وبواسطه آن زن» اهل قبیله همگی 
اسلام آوردند. 








مرخص شد. هنگامی که به 


(صحیح ترمذی ۲ ] به سند خود؛ از «ابوهریره» روایت کرده است؛ 
گفت: «اهل صُعه» مهمان مسلمین بودند واز خود مال وثروت واهل وعیالی 


۱-«اهل شمه یمتی اصحاب کی اینان مسلمانان بینوا وغریبی بودند که در مسجد سکونت 
داشتند تا آنکه به رسول خدا(ص) وحی شد مسجد جای سکرنت نیست. اینها باید در خارج 
مسجد منزل: دستور رسول خدل(ص): در جلوی ایبانی ساختند وآن مسلمانان 
فقیر وغریب به آ »اهال صقه اطلاق می‌شد وربطی به کلمه 
«صوفی» ندارد.(ویراستار) 














فضائل پنج تن .. 





نداشتند. به خدائی که جز او» خدائی نیست روزی اتفاق می‌افتاد که از گرسنگی؛ 
کبدم را به زمین می‌فشردم وگاهی از شدّت گرسنگی سنگ به شکمم می‌بستم! در 
یکی از روزها در سر راهی که مردم از آنجا عبور می‌کردند نشسته بودم؛ «ابوبکر» 
از کنار من می‌گذشت. درباره آیه‌ای از قرآن؛ از وی پرسیدم وبه این بهانه 
می‌خواستم حال مرا دريابد وعطوفتی نماید وغذائی برایم تهیه کند» ولی ابوبکر 
بدون آنکه توجهی به من بنماید. از کنارم عبور کرد وراه خود در پیش گرفت. 
طولی نکشید» عمر آمد از جلوی من عبور کند» باز به همان : 
پرسیدم عمر نیز اعتنائی نکرد وبه راه خود رفت. 

دیری نپائید که حضرت رسول اکر م از برابر من عبور کرد به مجردی که 
مرا دید لبخندی زد وفرمود: ای مر پاسخ دادم:آبیک یا رسول الله» فرمود: 


+ آیه‌ای از قرآن 





لح شوا وسخن دیگری نفزمود وعبورکر؛ من به دنبال آن حضرت به راه 
افتادم رسول اکرم ل وارد 
دزخواست کردم اجازه فرمود: هنگامی که وارد منزل حضر تش شدم. ظرفی پر از 
شیر را در آنجا دیدم رسول خداع از اهل خانه پرسید: این ظرف شیر از 
کجاست؟ در پاسخ به عرض رسانیدند: فلان شخص, این شیر را اهمداء کرده 
است. رسول دای فرمود: ای اباهریره! هم اکنون به «اهل شم بپیوند وآنان را 
که در واقع» مبهمان مسلمین هستند واژ ثروت وخانواده بی‌بهره‌اند, به اینجا 
دعوت کن. روش پسندیده رسول دای آن بود که هرگاه صدقه‌ای برای 





شش ش» انجتاز؛ ورود به متزل آن حضرت را 








حضرت رسول اکرم ٤ل‏ می‌آوردند, آنرا برای «اهل هه می‌فرستاد وخود چیزی 
از آن تناول نمی‌کرد واگر هدیه‌ای برای حضرتش می‌آوردند, آن هدیه را برای 
بینوایان «اهل صفه» می‌فرستاد وخود هم در بهره گیری از آن؛ به آنها می‌پیوست 
وشریک می‌شد. 

از فرمانی که رسول خدانْهٌ صادر کرده بود که «اهل صفهء را به خانه‌اش 





دعوت کنم» ناراحت شدم وبا خود گفتم: مگر این تنج چقدر شیر دارد تا همه 
«اهل صفه» از آن بیاشامند؟! ولی چاره‌ای نیست: باید امر رسول خدام را 


اطاعت كنم وآنها را به خانه حضرتش دعوت نمایم. وگمان تدارم؛ سهمی از آن 
شیر نصیب من شودا هرچند امیدوار بودم به قدری که می‌خواهم از آن قدح شیر 
بیاشامم. ولی چاره‌ای نیست باید از خدا ورسولش اطاعت کرد! 

ناچار «اهل صِفّه» را ملاقات کرده وبه فرمان رسول اکرم َل همه آنها را به 
خانة آن حضرت. دعوت کردم. 

دعوت شدگان؛ یکی بعد از دیگری» بحضور مبارک شرفیاب شدند وآنگاه 





که همه آنها نشستند. رسول دای خطاب به من فرمود: ای اباهر 
دست بگیر واز یکایک حاضران, پذیڑآئ ی کن! طبق دستور قدح را به ترتیبی که 
نشسته بودند به دست یکایک آنها می‌دادم واوآبه قدری که می خواست» از آن 


اقدح رابه 


قدح» شیر می‌آشامید وقدح را در تیار دیگزی می‌گذاشت. وبدین ترتیب از 
میهمانان پذیرانی به عمل آمدء تا ایک نوبت به رسوّل دا رسید در حالی 
که همه دعوت شدگان, به قدری که امکان داشت از آن شیر آشامیده بودند؛ رسول 
خدا قدح را از من گرفت وسرش را بلند کرد ولبخندی زد وطلاب به من 
گفت: ای اباهریره! از این فذح شیر پیاشام! به فرمودة آن حضرت مقداری شیر 
آشامیدم. باز فرمود: بیاشام مقداری دیگر آشامیدم: همواره می‌فرمود: شیر 
بیاشام؛ تا کار به جائی رسید که به عرض رسانیدم: به آن خدائی که تو را په 
حقیقت مبعوث کرده است» بیش از این» قدرت آشامیدن شیر را ندارم! در این 
هنگام؛ رسول خدایًْ قدح را از دست من گرفت وسپاس خدای را به جای آورد 
ویسم الله گفته از 

[مسند احمد حنبل ۲۹۸/۵ ] به سند خود» 





قدح آشامید. 





و ُناده» روایت کرده 


است, گفت: در یکی از سفرهاه در رکاب رسول دای بود رسول خدا 











خطاب به همراهان فرمود: اکنون اگر آبی برای خود تهیه 
گرفتار خواهید شد! همراهان از شنیدن این موضوع. با 





پرداختند - حدیث ادامه دارد تا آن جا که گوید - رسول دای سوار بر مرکب 
شد وبه راه خود ادامه داد وما هم سوار شده به دنبال آن حضرت به راه افتادیم» در 
مسیر خود در محلی منزلکرد وفرمود: آیا همراهتان آب هست؟ در پاسخ به 
عرض رسانیدم: آری» با من آفتبه‌ای است که مقداری آب در آن وجود دارد. 
فرمود: آن آفتابه را بیاون آفتابه را به حضورش بردم. آنگاه خطاب به همراهان 
فرمود: با این آفتابه وضو بگیرید. همراهان وضو گر 
آفتابه باقی نماند. حضرت فرمود: ای آباقتاده! این جرعه آب را نگهدار که به زودی 
پیشآمدی مربوط به آن, اتفاق خواهد اد - حدیث ادامه دارد. تا آنجاکه می 
گوید - هنگام ظهر فرا رسید؛ همراهان به عرض رسانیدند: هوا بسیار گرم است 
ما را از پای درآورده وطاقت فزستا شنده است» پیغمب ری فرمود: مالک 





وبیش از جرعه‌ای آب در 








اده»» فرمود: 
به وقدح را حاضر کردم رسول 
خدایِ از آفتابه در میان آن قدح» آب ريخت وبه همراهان می‌آشامانید. در این به 


دیگری است ومرگ وزندگی بدتنت ارست! سپس خطاب به «ابو 





آفتابه‌ات را حاضر کن وقدح آب مرا هم پیاور. 


موقع همراهان, برای آشامیدن آب» هجوم آوردند. رسول دای فرمود: آرام 
باشید که همگی شما سراب خواهید شد. همراهان یکی بعد از دیگری آب 
می‌آشامیدند تا همگی سیراب شدند تنها پیفمبر اکرم ب ومن» 
رسول دایب از آفتابهه آبی در قدح ریخت وبه من دستور داد تا از آن آب 


بیاشامم» عرض کردم: شما بیاشامید. فرمود: ساقی قوم آخرین نف است که 





نياشاميديم. 





سیراب می‌شوده به فرمان آن حضرت. آب آشامیدم وپس از من» رسول داب 
آشامید وآبی که قبلا در آفتابه بوډ به همان اندازه باقی مانده بود! ومردمی که در آن 


هوای گرم آب آشامیدند وسیراب شدند» سیصد تن بودند. 





[ همان کتاب ۲۳۷/۵ ] به سند خود از «مُعاذ» روایت کرده است؛ در 





سالی که «غز انجاکه گوید - 


پیغمبر اکرم بُ فرمود: فردا به یاری خداء به چشمۀ تبوک خواهید رسید وهنگام 


رک» اتفاق افتاد در رکاب آن حضرت بودم - 


ظهر که هوا به شدت گرم است در کنار آن چشمه قرار خواهید گرفت ومتوجه 
باشید هر کسی زودتر به آن چشمه رسید. آبی نمی‌آشامد تا من بيایم؛ پیش از همه 
دو تن از همراهان زودتر رسیدند چشمُ تبوک چنان مملو از آب بود که گویا 
می‌خواهد اطراف خود را بشکاقد - تا آنجا که گوید - بر اثر بی‌مبالاتی آن دو تن» 
آب چشمه به حدی از کاستگی رسید که همراهان با دست خود اندک‌اندک از آن 





آب می‌آشامیدند. سپس رسول اکر م کڈ دست وصورت مبارکش را در آب آن 
چشمه شستشو داد وناگهان چشمه لبری از آب شد! ومردم از آن آب آشامیدند. 


بمائی 





سپس پیغمبر اکرم ا چظاب به وا فرمود: ای مُعاذا هرگاه زن 
ودر کار این چشمه بیایی آنرا همچنان ممل از آب خواهی دیدا 

[ همان کتاب ۳۴۳/۳] به,,مشد خود از «جابر بن عبدالله» روایت کرده 
است» در یکی از روزهاء اصحاب رسول خداع از شدت تشنگی؛ به آن حضرت 
شکایت کردنده رسول دای فرمود: قدح بزرگی که مقداری آب در آن باشد. 
پیاورید. رسول خد ا6 دست مبارک را در میان آن قدح گذاشت وفرمود: بیایید از 
این آب» بیاشامید. همگی آمدند واز آن آب» سیراب شدند. 

«جابر» گوید: در آن روز شاهد بودم که گویا چشمه‌های آب از لابلای 
انگشتان مبارکش فوّاره می‌زند! 

[طبقات ابن سعد ۱/قسم ۹۸/۱ ] به سند خود از «عمرو بن سعیدء 
روایت کرده است «ابوطالب» گفت: در «دٌوالمجاز» همراه پا برادرزاده‌ا» رسول 
اکرم ی بودم در آنجاء تشنگی شدیدی مرا تهدید می‌کرد با برادرزاده‌ام» این 
حالت را در میان گذاشتم واظهار عطش نمودم؛ با آنکه می‌دانستم بیان حال 






بود. طولی نکشید برادرزادهام از مرکب پیاده شد وخطاب به 
من فرمود: عموجان! تشنه‌ای؟ به عرض رسانیدم: آری تشنهام. برادرزاده‌ام نگاهی 
به عقب انداخت. ناگهان چشمُ آبی؛ از زمین جاری گشت! فرمود: عموجان! از 





این آب بیاشام؛ من نیز از 

[ تاریخ بغداد ۲۸۷/۱۲ ]به سند خود از «نافع» - که از اصحاب رسول 
خداعللاً بود - نقل کرده است؛ گوید: در یکی از مسافرتهای رسول‌اکرم #٤‏ 
نزدیک چهارصد تن بودیم که انتخار همسفری آن حضرت را داشتیم: در محلی 
منزل کردیم که از هر گونه آبی؛ تهی بود. این معنی بر همراهان پیفمبر اکرم ا 
گران آمد, در عین حال گفتندء خود (شول دام صلاح کار را بهتر می‌داند که 
در اینجا فرود آمده است. طول نکشید که در این هنگام گوسفند کوچکی که 
دارای دو شاخ بود در برابر حضترتگن قراز گرفت» رسول دا از پستان آن 
حیوان شیر دوشید وتناول کرد تا طیرانب شب وبه اصحاب خود هم از شیر آن 
حیوان آشامانید تا همگی سیراپ شدند. 

سپس خطاب به «نافع» فرمود: ای نافع! امشب از این حیوان کاملاً 
نگهداری کن, هرچند می‌دانم از نگهداری این حیوان عاجزی! «نافع» گوید: بنا به 
فرمان آن حضرت» میخی وریسمانی تهیه کردم وآن حیوان راکاملاً بستم تا قدرت 
حرکت وجابجا شدن را نداشته باشد. پاسی از شب گذشته بود» از جای برخاستم 
واثری از 





حیوان ندیدم وریسمان هم به کناری افتاده بودا بلافاصله حضور 
پیغمبر اکرم ٤‏ شرفیاب شدم وپیش از آنکه حضرت رسول ی پرسشی دربارۀ 
آن حیوان بنماید. جریان ناپدید شدن آن حیوان را به اطلاع آن حضرت رسانیدم. 
فرمود: آری؛ ای نافع! کسی که آن حیوان را آورد همان کس آن راردا 

| شیبانی در الاثار ص ۵۳ ] در یاپ 





۹ 





ائل پنج تن 4 
بن اقمر» روایت کرده است» روش معمول پیغمبر اکرم ع آن بود که روزها را 
روزه می‌گرفت وشبها را به عبادت به سر می‌برد» پس از پاسی از شب به مقداری 
شیر که قبلاً برای آن حضرت آماده کرده بودند» اکتفا می کرد وبا همان مقدار شیر 
که تناول می‌فرمود افطار وسحری خود را تا انطار وسحری دیگر به پایان 
می‌آورد. در یکی از شبها که می‌خواست افطار کند. هنوز از آن ظرف شیر تناول 
نکرده بود که صدای یکی از اصحاب که اظهار گرسنگی می‌کرد به گوش مبار" 
رسید. حضرت رسول اکرم ٤‏ ظرف شیر خودش را در اختیار او قرار داد. پس از 





آن» حضرت برای افطار کردن به حجره های همسرانش رفت ولی چیزی از 
خوراکی وآشامیدنی, در آنجا نیافت» آنگاه برای افطاری خود با اصحاب خویش 
ملاقات کرد آنها هم اظهار تهیدستی نموّدند» دوبار این جمله را تکرار فرمود: 
کسی که مرا اطعام کند - تا افطاز نمایم - خاوئد متعال او را اطعام کند! اصحاب 
هم از هر جهت» دست خالی بودن وحضنرت پاسخی از آنها نشنید. حضرت 
بسوی بزی که حاضر داشتند توچ گرد وفزمود:بهآنایز نزدیک شوید. وقتی چنین 
کردند» دیدند شیر در پستان آن حیوان جمع شده است! به همان اندازه که هر شب 





رسول خدایّ از ظرف شیر خود استفاده می‌کرد: برای آن حضرت از آن حیوان» 


شیر دوشیدند وتقدیم حضور مبارک نمودند. 


باب بیست وهشتم 


١‏ اعجاز پیغمب ر اکرم #٤‏ درغذادادن 


2 [صحیح مسلم ] در کتاب «ضیافت» در باب استحباب مخلوط کردن 
خوراکی یا توشه را هرگاه اندک باشد. به سند خود از وایاس بن سلمه» او هم از 
پدرش روایت کرده است؛ در یکی از غزوات همراه رسول خداب بودیمه 
گرستگی شدیدی به ما روی آورد تا آنکه تصمیم گرفتیم از گوشت برخی از 
مرکب‌های خود استفاده نمائیم. رسول خدایْة دستور داد برای جلوگیری از 
گرسنگی, هم زاد وتوشه‌ای که همراهان دارند» به حضور بیاورند. همگان به 
فرمان آن حضرت. ماحَضّری که داشتند به حضور حضرتش آوردند رسول 
خداعط دستور داد سفره بگسترانند وهمگی آن اضر را دلٍ روی آن سفره قرار 
دهند. در این هنگام» می‌خواستم بدانم همه ماحشری که روی سفره جمع شده 
چقدر است. پس از اندک دقتی معلوم شد. آنچه در روی سره گذاشته شده به 
اندازۀ علوفهایست که جلو زی می‌ريزنده حال آنکه ماه در آن روز هزاروصد نفر 


بودیم» در عین حال همگی ما از آن ماحضر خوردیم وسیر شدیم وانبانهای خود 


E‏ .. فضائل پنج تن 





را از آن» مملو ساختیم! 
0 پیغمبر اکرم ٤‏ فرمود: آیا برای وضوء آب دارید؟ در این هنگام» 








پس ازا 
یکی از حاضران» آفتابه‌ای که مقداری آب در آن بود به حضور آورد» رسول 
خدااڈ آن مقدار آب را در قدحی ریخت وهم هزاروصد نفر از آن قدح «وضوی 
کامل» ساختیم وهمه شرائط وضو را بجا آوردیم! در آن هنگام هشت تن دیگر فرا 
رسیدند وسئوال کردند: آیا آبی برای وضو دارید؟ رسول دا به آنها دستور 
داد از آب آن قدح وضو بگیرند. 

[صحیح مسلم ] در کتاب «آشریه» در باب جواز مهمان کردن کسی که به 
خانۀ شخصی بدون دعوت آمده در حالی که میزبان» راضی است. (سهمان 
طُفیلی)» به سند خود از «جابر بن عباله» روایت کرده است» در جنگ 
پس از آن که از حَفْر خندق فارغ شدیم, آثار فرسودگی وگرسنگی در چهر؛ رسول 
دای احساس کردم. بلافاصله با همسرم علاقات کرده واز او پرسیدم: آیا 
ماحضری داری؟ چراکه نا گرزسنگی شدیدی در چهرة رسول خدایلٌ مشاهده 
کردہام) وی انبانی که در آن یک صاع ' جو بود. حاضر کرد وچهار پائی - از قبیل 
بز - که در اختیار بود کشتم وآن را پاره‌پاره کرده ودر میان دیگ سنگی که حاضر 
داشتم ریختم ویک صاع جو را آرد کردم. هنگامی که خواستم بحضور رسول 
خدام شرفیاب شوم وجریان را به عرض برسانم» همسرم گفت: مواظب باش 











مرا نزد رسول خداءٌِ وهمراهان آن حضرت شرمنده نسازی! 





به مجردی که حضور رسول دای رسیدم: جریان را ذرگوشی به عرض 
رسول خداعٌ رسانیدم که حیوانی را ذبح کرده وجو را آرد کرده‌ام؛ اکنون حضور 


رسیدهام تا به ما افتخار دهید وبا چند تن از اصحاب» سفرة ناقابل ما را متبرک 


۱- صاع» پیمن‌ای است که از چهار ده تشکیل می‌شود وهر مدی به اندازۀ دو مشت دست 
است.(مترجم) 








NY cc 
فرمایید. رسول خدا خطاب به اهل خندق فرمود: ینک «جابر» سفره‌ای‎ 
گسترانیده وشما را به میهمانی خود دعوت کرده است» برای رفتن به مزل او‎ 
آماده شوید! وضمناً دستور داد تا آمدن منء گوشت را طبخ نکرده وآرد را نان‎ 
نکنید. به خانه رفتم» رسول خداٌ در پیش واصحاب به پیروی از آن حضرت؛‎ 
عازم خانه‌ام شدند» ههسرم پرسید: چه کردی وچه گفتی ؟! در پاسخ گفتم: آنچه را‎ 
که به من گفته بودی به عرض رسول خدایّة رسانیدم. به مجرّدی که رسول‎ 
دا وارد خانة من شد آرد ودیگیگوشت را به حضورش آوردم؛ رسول‎ 





دای در هر یک از آنها مقداری آز آب دهان مبارکش را ریخت سپس دستور 
داد تا همراه با همسرم به پختن غذا ونان اقدام کنم. آن روز مردمی که په خانۀ من 
آمدند. هزار تن از مسلمانان بودند«ه خدا سوگند! همگی از آن غذا خوردند 
وسیر شدند واز خانه‌ام من بیرژن رفتند. کر خالی که دیگ گوشت به حال اولش 
بود ونان هم به همان مقدار که اول ټود باقی ماند وکم نشدا! 

[ همان کتاب ] در کاب کنکاحء رد باب اژدواج کردن با دزینب بئت 
جخش» به سند خود؛ از «انس بن مالک» روایت کرده است» هنگامی که رسول 
با با همسرش «زینب بنت جخش» ازدواج کرد بود مادر من وم شمه 
غذائی از خرما وروغن وآرد ترتیب داده وآن را در میان ظرف کوچکی ريخت وبه 
من گفت: ای آنس! این غذا را حضور مبارک رسول خد اي قدیم بدار وبگو این 
غذا را مادرم تچیه کرده وسلام میرساند ومی‌گوید. غذای ناقابلی است که حضور 





شما تقدیم داشته‌ام. «انس» گوید: ظرف غذا را حضور مبارک تقدیم داشتم 
وعرض کردم: مادرم ابلاغ سلام کرده وعرضه داشته است: این غذای اندک را 
بپذیر هر چند در خور وجود مبارک شما نمی‌باشد. حضرت ذرمود: ظرف غذا را 
به نزد من بگذار واضافه کرد هم اکنون برو فلان وفلان وفلان وهر که را که در راه 
ملاتات می‌کنی - وباز هم جمعی را نام برد - به کنار این سفره دعوت کن! از 





حضور مبارک مرخص شدم» آنهائی را که نام برده بود وکسانی را که ملاقات 


کردم بحضور رسول خداء دعوت نمودم. دعوت‌شدگان» یکی بعد از دیگری 
حضور بهم رسانیدند تمام صفه وحجره را فرا گرفتند! کسی از «انس» پرسید, 
جمعیتی که آن روز حضور پیدا کردنده چند تن بودند؟ «انس» گفت: در حدود 
سیصد تن بودند. پس از آنکه دعوت‌شدگان در محل خود قرار گرفتند رسول 
خدا ا خطاب به آنان فرمود: ده‌تفر ده‌نفره حلقه‌وار بنشینید وهر کسی از جلو 
خودش غذا را تناول کند. «انس» گوید: میهمانان به دستور رفتار کردند. دسته 
دسته وارد می‌شدند وغذا می‌خوردند وهمگان از آن غذا تناول کرده وباکمال 
سیری» از خانه بیرون رفتند. پس از پذیرائی از میهمانان رسول خدایٌّ به من 
فرمود: ظرف غذا را بردار. وقتی ظرفغذا را بوداشتم؛ پی نبردم هنگامی که ظرف 
غذا را حضور مبارک گذاشتم» سنگین تر بودآیا مُنگامی که ظرف را از حضور 
مبارکش برداشتم! 

[ همان کتاب ] در کتاب ون 











دم رابات کرام میهمان, به سند خود از 


«عبدالرحمن بن ابی بکر» روایت کرده است» با صدوسی تن از اصحاب حضور 





رسول دای بودیم» رسول خدا خطاب به حاضران فرمود: آیا با یکی از 
شما طعامی نیست؟ یکی از افراده یک صاع خوراکی همراه داشت» در آن هنگام» 
مرد مشرکی که رم بزرگی ازگوسفند در برابر داشت» ظاهر گشت. رسول خد ام 
فرمود: آیا این گوسفندان فروشی است ویا عطیّه وهبه است؟ در پاسخ گفت: این 
گوسفندان فروشی است. رسول خداعةً یکی از آن گوسفندان را خرید ودستور 
داد آن حیوان را ذبح کنند و طخ آنرا بریان نماید. 

راوی گوید: افراد حاضر صدوسی تن بودند. در آن موقع دو کاسه برای 
صرف غذا آماده بود رسول دای تطعه‌های گوشت بریان را از طبّاخ می‌گرفت 


وخود پاره‌پاره می‌کرد ودر میان آن کاسه‌ها می‌ریخت. حاضران همه خوردند 


فضائل پنج تن .. 





وسیر شدند وسهمی از آن هم برای افراد غایب نگهداشت وبا این همه؛ گوشت 
اضافه آمد ومن آن را با شتر حمل کردم! 

۰[ همان کتاب ] در کتاب «آشربه» در باب جواز حرکت کردن مهمان 
ناخوانده - شخص طفیلی - به خانه کسی که از آمدن او» همراه میهمانش خشنود 
است» به سند خود» از «انس بن مالک» روایت کرده» می گوید: دابوطلحه» به وم 
شلیم» گفت: امروز سخن پیغمبر اکرم ٤‏ را آهسته وهمراه با ضعف وناتوانی 
شنیدم؛ می‌پندارم حضرتش گرسنه باشد. آیا غذائی حاضر داری که برای رفع 
گرسنگی حضور حضرتش تقدیم دارم؟ َم شلّیم» گفت: آری! سپس چند قرص 
نان جو حاضر کرد وآنها را در پارچه‌ای پیچید ودر زیر بغل من گذاشت ومرا به 
حضور رسول خدامٌ گسیل داشت. 

به دستور او بسوی رول دای عزیمت کردم؛ رسول خداعل همراه با 
گروهی از مردم؛ در مسجد تشریف‌فرنا بود. در برابر آنها قرار گرفتم؛ رسول 
خدا6 خطاب به من (انس بن مالک)) فرتود: وابوطلحه» تو را نزد من گسیل 
داشته است؟ عرض کردم: آری! فرمود: طعامی همراه خود آورده‌ای؟ رسول 
دا خطاب به حاضران فرمود: از جای برخیزید! حاضران از جای برځاسته 











از مسجد بیرون آمدند» من پیشتر از آنها به راه خود ادامه دادم وبا «ابوطلحهه 
ملاقات کرده مراتب را به اطلاع رسانیدم. «ابوطلحه. به و شیم» 
رسول داي به اتفاق اصحاب به خانۀ ما می‌آیند واین درحالی است که غ 


» گفت: خدا ورسول اة از 








حاضر نداریم تا از آنها پذیرائی نمائیم. ام 
حقیقت امر باخبرنده «ابوطلحهء به پیش رسول اکرم 3 رفت وبا حضرتش 
ملاقات کرد. وبه اتفاق رسول اکرم ٤ة‏ وارد خانه شد. پیغمبر اکرم تا خطاب به 
«أع شلیم» گفت: غذانی راکه داری برای پذیرائی میهمانان حاضر کن! «ام سلیم», 


بسته نان را به حضور آورد ومقداری روغن زیتون روی آنها ریخت. رسول 














1 فضائل پنج تن 2# 
خداعٌّ, آن قدر دعائی را که حق متعال اراده کرده بود, بر آن نان خواند سپس 
فرمود: به افراد حاضر بگی ده نفر ده نفر بیایئد واز آن نان بخورند حضار په 





دستور رسولخد ای دهنفر ده‌نفر سر سفره حضور پیدا کردند واز آن نان په 
اندازه‌ای که سیر می‌شدند تناول نمودند وبدین تر تیب» جمعیت حاضر که هفتاد 
تن یا هشتاد تن بودند از آن نان خوردندا 

[صحیح ترمذی ۲۸۴/۲ ] به سند خود از «سَمُرة بن جُندٌب» ردایت 
کرده است» در محضر رسول اکرم ٤‏ حضور داشتیم وکاسه غذائی در برابر 
حضرتش بود که ما از صبح تا شام ده نفر ده نفر از آن ظرف استفاده می‌کردیم 
وغذا همچنان به حال خود بود» واین معنی» موجبات شگفتی مرا همراه داشت که 
این غذا از کجا تأمین می‌شوده رسو لاد اراز شگفتی من باخبر شد وفرمود: 
جای هیچگونه شگفتی نیست این غذا از آسمان تأمین می‌شود وبه همین سیب 
هم این غذا تمام شدنی نیست! 

[مسند احمد حنبل" ۳۳۷/۳ به ثثث خود از «جابر» روایت کرده 
است» مردی حضور رسول خدا٤‏ شرفیاب شد واز آن حضرت درخواست غذا 
کرد. رسول خداعهٌ یک پیمانه جو به او مرحمت کرد؛ همواره او وهمسرش 
ومیهمانانی که به خانة آنها می‌آمدند. از آن جو استفاده می‌کردند وآن تمام 
نمی‌شد. تا اینکه آن جو را با پیمانه اندازه کردند - تا ببینند چند پیمانه است 
وچرا تمام نمی شود - بلافاصله, آن جو تمام شد! رسول خدایْ خطاب به او 
فرمود: هرگاه از بودن آن» اظهار خستگی نکرده بودید وآنرا اندازه نمی‌کردید 
پیوسته از آن استفاده می‌نمودید وتمام شدنی نبود! 

[ همان کتاب ۳۴۰/۳ ]به سند خود از «جابر» نقل کرده است. در یکی 
از اوقات وم مالک بهزية» یک کوزة روغن به حضور مبارک رسول خدایٌّ هدیه 


کرد رسول خداتٌ هدية او را پذیرفت وظرف روغن را برای او پس فرستاد. از 





آن به بعد» هرگاه فرزندان وام مالک» از وی درخواست قاس کردلد وباتذ ری 
نداشت. به جانب همان کوزه می‌رفت؛ روغنی در آن مشاهده می‌کرد واز همان 
روغن غذائی برای فرزندان خود تهیه می‌دید. تا این که بر اثر کم حوصلگی کوزه 
را واژگون کرد واثری از روغن در آن نیافت همزمان حضور رسول خداء 
شرفیاب شد. پینمبر اکرم ¥ فرمود: کوزه را واژگون نمودی؟ عرض کرد: آری. 
حضرت فرمود: هرگاه کم حوصلگی نکرده بودی وکوزه را به حال خود گذاشته 
بودی» همیشه از آن» استفاد» می‌کردی! 

[همان کتاب ۴۸۴/۳ ]به سند خود از و عُبید» روایت کرده است؛ در 
یکی از روزهاء آبگوشتی برای رسول خدابٌ تهیه دیده بودم» هنگامی که سفره 
گسترده شد. رسول دام فرمود؟ پاچ آنزا به من بده! پاچه‌ای را به حضر تش 
دادم حضرت رسول اکرم تا تاول کرد وبا فرمود: پاچۀ دیگری بده! آنرا هم 
تناول فرمود؛ تا چهار مرتبه چتین کرد: باز ذیگر فرمود: پاچه گوسفند را بده!! 
عرض گردم: یا رسول اللا مگگود چیه پاچ دارد؟ فرمود: هرگ 
کرده بودی» هر اندازه که پاچه, از تو می‌خواستم به تو ارزانی می شدا 

[ مستدرک الصحیحین ۲۴۶/۳ ] به سند خود از وول بن حارث بن 
عبدالمطلب» نقل کرده است» از رسول خداءْ درخواست کرد تا زنی را برای او 





ی 


خهاستگاری کند. رسول خداٌ زنی را برای او تزویج کرد واز آنجا که ل» 
هرد بینوا وتهیدستی بود وچیزی در خانه نداشت که به مصرف هزینۀ زندگی خود 


برساند» رسول دای به «ابورافع» و«ابوایوب» دستور داد تا زره حضر تش را به 





بہرند» ماء در برابر سی صاع جو در نزد یک بهودی آنراگرو گذاشتيم: مقدار 
جو را بحضور مبارک تقدیم کردیم» حضرت رسول کڈ همگی آنها را به 
داد. ونوفٌل» گوید: مدت نیمی از سال (شش ماء)» از آن جو استفاده می‌کردیم تا 
اینکه در یکی از اوقات به خاطرم رسید که آیا این مدت که از این جو استفاده 


ازا 











. فضائل پنج تن 
می‌کنیم» چیزی از آن کاسته شده یا نه؟ در این رابطه جو را وزن کردیم ودیدیم 
همان مقدار است که از سوی رسول خداعّهُ اعطا شده است. «نوفل» گوید: 
جریان را به عرض رسول دا تقدیم داشتم. حضرت فرمود: هرگاه آنرا وزن 
نکرده بودی» مادامیکه زنده بودی از آن بهره‌مند می‌شدی! 

[همان کتاب ۴ ]به سند خود از «وائلة بن اسقع» که یکی از «آغل 
صُُْه» است. نقل کرده است» معمول آن بود هر سه روز یک بار برخی از افراد که 
وارد مسجد پیغمبر ی می‌شدند به انداز؛ُ توانائی که داشت به دو نفر یا سه نفر از 
اهل صفه, کمک می‌کرد وخرج آنها را در این مدت به عهده می گرفت. در این 
رابطه» من از کسانی بودم که در ظرف این مدت» کسی کمک ومساعدتی به من 
ننمود ومدت سه شبانه روز در گرسنگی به سر بردم؛ نیمه روزی بود «ابوبکر» را 
مشاهده کردم نزد او رفته وبخشی از سور سم را بر او قرائت کرده وپا به پائ او 
تا منزلش رفتم وامیدوار بودم به من کمک می‌کند وغذائی می‌دهد. او هم به دنبال 
آیاتی که من تلاوت کردم ادامته یات را تلاوت کپرد وبه همین ترتیب تا 
ذرخانه‌اش رسیدم» آنجا هم مابقی آیات را تلاوت کرد سپس به خانه‌اش وارد 
شد وبدون آنکه کمکی به من بنماید درخانه‌اش را به روی من بست,[!] در مسیر 
خود به «عُمَّر» رسیدم آیاتی را تلاوت کردم او هم آیاتی را تلاوت نمود وبالاخره 
همان رفتار را یامن انجام داد که «ابوبکرء انجام داده بود؛ بامداد روز بعد به خانة 
رسول خداََی رفتم وجریان را به عرض رسانیدم. رسول خداءل خطاب به کنیز 
خود فرمود: آیا چیزی در خانه حاضر داریم؟ عرض کرد: آزی‌ایک کرد نان 





ومقداری روغن حاضر است. رسول خداڈ فرمود: آنها را پیاور. سپس رسول 
دای آن نان را بدست خود ریزه کرد وآن مقدار روغن را در ظرفی ریخته 
ووتریدی» درست کرد. فرمود: هم اکنون برو وله تفر را با خود بیاور. به فرمان آن 


حضرت. له نفر را که با خود من ده نقر می‌شدند به حضورش آوردم؛ حضرت 





فضائل پنج تنب 








فرمود: 
بیاورید وبخورید واز اطراف این کاسه استفاده کنید» نه از بالای آن» زیرا برکت از 


۴ وکاسة «تریده را در مقابل آنها گذاشت وفرمود: نام خدا را په زبان 


بالا به زیر می‌آید! همگی» از غذا خوردیم وسیر شدیم وپس از سیر شدن به کاسه 
نگریستیم وبا شگفتی دیدیم که غذا به حال خود باقیست. تنها اثر انگشتان ما بر 
آن ظاهر می‌باشد. رسول دای کاسۂ غذا را بدست گرفت واثر انگشتان ما را 
محو کرد وفرمود: ده نفر دیگر را برای صرف غذا به حضور بیاور وبدین ترتیب» 
دهنف د‌نفره افراد را به حضور می‌طلبید تا گروه زیادی از آن غذا استفاده کردند 
وباز همچنان افزون بودا 

(طبقات ابن سعد ۲۳۴/۸ ] به سند خود از ام عایر آسماء ینت یزید بن 
سَکُن» روایت کرده است» در یکی اززاژّقات؛ رسول خد اک را در مسجد خودمان 
ملاقات کردم که به نماز مفرت اشتفال داشت بلافاصله به منزل خود رفتم 
واستخوان گوشتدار وچند گردة نان آوردم وعرض کردم: پدر ومادرم فدایت باد! 
از این غذا میل بفرمائید. سول يام به اصحاپ خود وکسانی از اهل خانه که 
پشم له بگوئید واز این غذا میل کنید «ام عامر» گوید: به 
خدایی که جانم در اختیار اوست» نه از گوشت آن استخوان کم شد ونه از 
گرده‌های نان! حال آنکه افرادی که گرد آن سفره اجتماع کرده بودند: چهل تن 
بودند. سپس از مشک خشکیده‌ای که حاضر بود ومقداری آب داشت. آشامید 





حاضر بودند» فرمود: 


وپس از آن؛ از مسجد بیرون رفت. 

من آن مشک خشک شده را چرب کردم واز آن آب به بیماران می‌آشامیدم 
وخود هم گاهی برای برکت از آن آب استفاده می‌کردم. 

[همان کتاب اقسم 118/1 ] به سند خود از «سالم بن ابی الجعدم 
روایت کرده است» رسول خا دو تن از اصحاب خود را برای انجام کاری 


گسیل داشت» آن دو تن عرضه داشتند: یا رسول الله! توشه راه نداریم. خضرت 





فضائل پنج تن 





فرمود: تشک آبی را حاضر کنید. پس از آنکه مشک را حاضر کردیم: فرمود: | 
پر کنید ودهانه آنرا بیندید وبا خود حمل کنید وحرکت کنید تا به فلان مکان 
پرسید در آنجا آنچه خدا اراده فرموده است به شما ارزانی خواهد شد. آن دو تن 
به راه خود ادامه دادند تابه همان مکان که رسول خداعقٌ فرموده بود رسیدند؛ 
دهانه مشک را گشودند وبا تعیب مشاهده کردند که در میان آن» شیر وکره است! 
از آن شیر وکره خوردند وآشامیدند تا سیر شدند. 

[اسدٌ الغابة ۶۲۹/۵ | «محمد بن اسحاق» از «سعيد بن مينا» روایت 
» -گفت: مادرم - عَْرَة دختر 
رواحه - مرا بحضور طلبید ویک مشت خرما در پارچه‌ای ریخت وگفت: این 


کرده است. دختر «بشیره - خواهر وتمان بن ب 





خرما را بمنظور چاشت برای پدر ودائی,- عبدالله بن رواحه - ببر, دختر 
«بشیر» گوید: خرما را گرفتم وراج آن مکان نگم در راه به رسول خد ا6 
رسیدم واز محل پدر ودائیم جویا شدم حضرت پرسید: چه در بت داری؟ 
عرض کردم: مقداری خرماست که مادرم برای تناول پدر ودائیم فرستاده است. 
رسول دای فرمود: آنرا به من بده ودو کف دست مبارکش را گشود: خرماها را 
در ميان دو کف مبارکش ریختم درحالی که بسیار اندک بود بطوری که دو کف 
مبارکش را پر نکرد. آنگاه رسول خداڈٌ دستور داد پارچه‌ای بیاورند آنرا 
حاضر نموده روی زمین پهن کردند وحضرت آن یک مشت خرما را روی پارچه 
ریخت» سپس به کسی که در محضر مبارکش بود دستور داد: در میان «اهل ځُنْدّق» 
فریاد بزن وهمه آنها را به خوردن چاشت دعوت کن! هنگامی که «اهل خندق» 
دعوت به چاشت را شنیدند» دسته دسته از هر طرف» به جانب سفره گسترده» 
هجوم آوردند واز آن خوردند» در حالی که خرما آنقدر زياد بود که اطراف سفره 
بیرون می‌ریخت. گروه حاضری که در کنار سفره گرد آمده بود سه‌هزار نفر بودند. 

[مجمع هیثمی ۳۰۹/۸ ]از مادر «انس بن مالک» روایت شده است که 








۱۳.۰ 
گفت:گوسفندی داشتم که روغن از آن تهیه می‌کردم» هنگامی کوزه‌ای از روغن پر 
کرده وتوسط «ربیه» به حضور رسول دا فرستادم تا ازآن استفاده نماید. 
«ربیبه» کوزه را حضور پیغمبر اکرم 3 برد وبه عرض رسانید: یا رسول الله!اکوزه 
روغنی است که وم شیم به حضورتان فرستاده است. رسول داي دستور 
داد روغن را خالی کرده وکوزه را به او تحویل دهند, «ربیبه» کوزه راگرفته به خانه 
آمد وکوزه را به وام سلیم» داد.«م شلَیم» دید کوزه همچنان لبریز از روغن است 
واز اطراف آن» قطره‌های روغن می‌چکد. «ام سلیم» مانند اينکه ناراحت شود 
روی به من کرد وگفت: مگر نه آنکه به توگفتم کوزۀ روغن را به حضرت رسول 46 
تقدیم کن؟ «ربیبه» گفت: دستور تو را عملی کردم وکوزه روغن را حضور رسول 
خدا تقدیم داشتم؛ وآثرا خالی من تحویل دادند! اکنون اگر سخن مرا 
تصدیق نمی‌کنی» خودت به خضور رسّول دا شرفیاب شو وجریان را 
بطوری که گفتم از آن حضرت سوال نمم ت به اتفاق «ربیبه», بحضور 
پیغمبر اکرم ا شرفیاب شیده ویمروض داشت: یا رسول الله! توسط «ربیبه» 

کوزة روغنی تقدیم کرده بودم: به این امید که آنرا به مصرف برسانید؟ حضرت 
فرمود: آری» تو آن کوزه را فرستادی ودربیه» هم دستور تو را اجرا کرد وکوزه 
روغن را آورد. 1 شلیم» عرض کرد: هنگامی که «رسیبه» کوزة روغن را باز 
پس‌آورده مشاهده کردم کوزه لبریز از روغن است. به خدایی که تو را برای دين 
مق مقر ی یدیا میج لیر بز از روغن بود که 
قطرات روغن از گرداگرد آن می چکید! پیز پیغمبر اکرم ی فرمود: از این که کوزه ات 
پر از روغن؛ به دستت رسیده تعجّب می‌کنی؟ این روغن» اعطای الهی است 
وهمانطور که تو پینمبر او را اطعام کردی, خدا هم متقابلا به تو اطعام اعطا 
فرموده است. اینک از آن روغن بخورید وبه دیگران هم بخورانید. 1 شلیم» 
گوید» پس از این گفتگو به خانه برگشتم وآن روغن را در میان کاسه‌های چوبینی 





فضائل پنح تن 
که داشتم تقسیم تمودم واز هر یک از آنهاء با یک ماه یا دو ماه استفاده می‌کردم! 

این حدیث را «ابویغلی» ووطبرانی» روایت کرده‌اند با این تفاوت که بجای 
«ربیه» «زینب» آورد‌اند. 

[ همان کتاب ۳۰۹/۸] از ام مالک انصاری» روایت کرده است. کوزه 
روغنی را حضور مبارک رسول خدایٌْ اهدا کردم. پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ آنراپذبرفته 
وبه «بلال» دستور داد تا روغن آن کوزه را خالی کند «بلال» به فرمودة آن 
حضرت. ظرف روغن را خالی کرد وکوز؛ روغن را به او پس داد. «ام مالک» پس از 
مراجعت از حضور رسول خدایٌ مشاهده کرد که کوزه مملق از روغن است! 
بلافاصله. بحضور مبارک بازگشت عرض کرد: یا رسول الله پس از مراجعت از 
حضورتان در درون خود احساس نارایتی کسردم! پیغمبر اکر م پرسید: 
ناراحتی تو از چیست؟ وام مالکا» به عرض رسانید: ناراحتیم از آن است که هدیه 
مرا نپذیرفتید وروغن را به همان صورت که بود؛ باز پس فرستاد‌اید. رسول 
دا «بلال» را بحضور طلبید توچریان را از او جویا شد «بلال» پاسخ داد به 
آن خدایی که تو را براستۍ مبعوث فرموده است. کوزه را کاملاً خالی کردم ودر 
این رابطه کوشش زیادی کردم تا آنجا که از کوشش خود برای بیرون آوردن تمام 
روغن» شرمنده شدم. رسول دایب خطاب به «ام مالک» فرمود: روغنی که درآن 
مشاهده می‌کنی؛ گوارای تو بادا خدای تعالی بلافاصله: ثواب آن کار نیک تو را 
داده است. سپس رسول داي به دم سلیم» دستور داد تا پس از هر نماز ده 
مرتبه «سبحان الله» وده مرتبه والحمد الله» وده مرتبه «الله اکبره بگوید. 


این حدیث را «طبرانی» هم نقل کرده است. 


باب بیست ونهم 


اعجاز پیغمبر اکرم ٤‏ در رایطۀ ستونی که در مسجد بود 
واوقاتی که به ايراد خطبة می‌پرداخت به آن تکیه می‌زد 


. 1 صحیح بخاری | در کتاب آغاژ آفرینش» در باب نشانهای نبوت در 
اسلام به سند خود از «جابر بُن عبدالله» کک رواب کر ده است. در آغاز کار که 
مسجد از شاخه‌های درخت خرما پوشیده شده بوده پیغمېر ٤‏ هنگامی که به 
ايراد خطابه می‌پرداخت. به یکی از آن ستونهاء تکیه می‌داد وبه ايراد خطابه 
می‌پرداخت. وقت آن رسید که برای حضرت منبری تهیه دیدند وپیفمبر اکر او 
برای اولین بار برفراز آن منبر قرار گرفت» در این هنگام ناله دلضراشی مانند 
آن ستون به گوش رسید وهمچنان ادامه داشت تا پیفمبر از منبر به 





زیر آمد ودست مبارک بر آن نهاد وستون سا کت شد! این ستون مشهور به وستون 
خنانه» است ] 
1 [ همان کتاب ] در کتاب «بیوع» در باب نجّاری کردن: به سند خود از 


«جابر بن عبدالله» ت «جابره نیز از زنی از انصار, روایت کرده است که آن زن به 


2 فضائل پنج تن‎ e 





رسول دا عرض کرد: آیا اجازه می‌دهید» چیزی برای شما بسازم که در 
هنگام ایراد خطابه: برفراز آن قرار گیرید؟ اگر اجازه فرمائیده می‌توانم چنین 
وسیله برایتان فراهم نمایم چراکه مرا غلامی است که می‌تواند آنچه راکه در فکر 
آن هستم تهیه نماید» رسول خداعْةٌ فرمود: به عهدۀ خود تواست اگر بخواهی 
می‌توانی آنچه را در نظر داری تهیه نمانی. آن زن در تعقیب پيشنهاد خود منبری 
برای آن حضرت تهیه کرد. 

روز جمعه که رسول دا برای ايراد خطابه برفراز آن منبر قرار گرفت» 
ستونی از درخت خرما که حضرت در هنگام خطاه بر آن تیه می‌زد وبه اراد 
خطابه می‌پرداخت» فریادی کشید چنانکه ممکن بود از وسط دو نیم شودا 





پیغمبر 5 از فراز منبر پائین آمد وآن تون را دربرگرفت ودر این هنگام؛ ستون 
ناله‌ای مانند ال کودکی که ناآرا باشده سردا 

«جابره گفت: ناله او به حاطی ذکري باه می‌شنیده است. . = ` 

(صحیح نسائی ۲۰۷/۱ )به سند خود از وجابر بن بل نله روایث 
کرده است» رسول دا هرگاه می خواست به اراد خطابه‌ای بپردازد معمولاً 
به ستون خرمائی از ستونهای مسجد تکیه می‌زد وبه ايراد خطبه می پرداخت» 
هنگامی که برای آن حضرت منبری تهیه دیدند» آن ستون مضطرب شډ پدانند 
شتری ناله‌ای سرداد که همۀ مردم مسجد نال او را شئیدند پیغمبر اکرم ا از 
رام گشت! 
موّلف: اخبار فراوانی در این باب آمده است که در اینجا به همین اندازه 





آمد وآن ستون را دربر گرفت تا اینکه آن ستون ا 





فراز متیر به 


پسنده کردیم» زیرا مجموع همه اخبار یاد شده ومضمون آنها نزدیک به یکدیگر 
است وبه جز اندک تفاوتی در برخی الفاظ مطلب دیگری به نظر نمی‌آید. 


باب سی‌ام 


اعجاز پیغمبر اکرم 3 در د مره 
[صحیح بخاری ] در کناب «آغاز آفرینش» در باب وشن له (دو نیمه 
شدن ماء)» به سند خوده از «انس بن مالک» روایت کرده است» مردم مکه از رسول 
دای درخواست کردند تا یکی از نمایشهای ولایتی را به آنان نشان دهد 
رسول خداییٍ ماه را به آنان نشان داد که دو نیمه شده است وانشقاق قمر به 
اندازه‌ای بود که حاضران؛ «کوه جراء» را در ميان دو شکاف آن مشاهده نمودند! 
۱ [ صحیح بخاری ] در همان باب» به سند خود از «عبدالله» نقل کرده 
است, گفت: در آن هنگامی که انشقاق قمر اتفاق افتاده ما در «ینی» همراه پینمبر 
اکرم ٤‏ بودیم. رسول خدا خطاب به حاضران فرمود: مشاهده کنید! در این 
حال گروهی از مردم بسوی کوه رفتند [ تا از بالای کوه بهتر ببینند ]. 
«ابو الضحی» از «مسروق» او هم از«عبدالله» نقل کرده است: انشقاق قمر 
در مکه اتفاق افتاد. 


[ همان کتاب ] در کتاب «تفسیر» در باب قول خدای تمالی والْشَقٌ 





الْقَمَرّ4» به سند خود از «ابن مسعود» روایت کرده است انشقاق قمر در روزگار 
رسول اکرم ا اتفاق افتاد ومردم در آن هنگام دو گروه بودند: بعضی بالای کوه 
وبرخی پایین کوه» رسول دا خطاب به هر دو گروه فرمود: انشقاق قمر را 
مشاهده کنید! 


[صحیح ترمذی ۲ ]| به سند خود از «انس»؛ روایت کرده است» 
۱۳ درخواست کردند؛ پیفمبر اکر م در مکه 
آنان رسانید ردر این رابط آي آیه 
بُخرضرا ویَفولوا خر 
مُسْتَمرٌ4؛ رستاخیز نزدیک شد وماه را معجزه‌ای ببینند» رری 
بگردانند واعراض نمایند وگویند ابن چادو یکامل ومست ر است. 

[ همان کتاب ۲۱۱/۲ ]ا متیر بن مطمم» روایت کرده است» گفت: 









انشقاق قمر در روزگار رسول اکرم اڈ به وجود آمد ومردم آن هنگام به دو دسته 
تقسیم شدند: دستهای فا این که ودسه‌ا بر رازن که قاگرتن. در عین 
حال بازهم حقیقت آن را انکار گرده وابراز داشتند» محمد با این کاری که انجام 
داد ما را شحور خود قرار دادا برخی در پاسخ آنها گفتند: اگر محمّد ما را به 
جادوگری خویش دچار کرده باشد دارای آن توان نیست که بتواند همۀ مردم را 
تحت تأثیر جادوی خود قرار دهد؟! 

[ مسند احمد حنبل ۱ به سند خود از «عبدالله روایت کرده 
است. گفت: «شق القمر» در روزگار رسول اکرم ءَي به وقوع پیوست وتا آنجاء 
انشقاق آن, آشکار شده بود که من «کوه جراء» را در ميان دو شکاف آن مشاهده 
کردم. 

مولف گوید: خبرهای مربوط به انشقاق قمر بسیار است واز آنجا که 
مضمون همگی نزدیک به هم است وداستان «شق القمر» مشهور است. به همین 
چند خبر اکتفا نمودیم. 


: باب سی ویکم 


معجزات متفرقه رسول اکرم 6 


[ ضحیح بخاری ] در کتاب «آغاز آفرینش» در باب نشانه‌های نبوت در 
اسلام» به سند خود از «عبدالله؛ نقل کرده است. پیفمبر فرمود: ما آیات الهی را 
خیر وبرکت می دانیم در حالی که شمااستبب ترس می‌شمارید! در یکی از سفرها» 
همراه رسول اکرم ع بودیم؛ آبی که باید از آن استفاده کنیم کاهش یافت» رسول 
خدا فرمود: هرگاه اندکی آب یافتید بحضورم بیاورید. ظرفی را که اندکی آب 
در آن بود به حضورش آوردند, رسول خدايًّ دستش را در آن فرو برد وخطاب 
به همراهان فرمود: بشتابید واز این آب بابرکت که برکتش از سوی خداست. بهره 
گیرید! بخدا سوگند! در آنحال مشاهده می‌کردم که چگونه آب از لابلای 
انگشتانشان فواره می‌زند! وهم او می‌گوید: هرگاه در خدمت رسول اکر 





شرفیاب بودیم وحضرت غذا تناول می فرمود» صدای تسبیح طعام را می‌شنیدیم! 
[ همان کتاب ] در باب پیشین: از «انس» روایت کرده است مردی ترسا 
(مسیحی) اسلام آورد وسوره بقره و آل عمران را فراگرفت. آنگاه به عنوان کاتب 














۷ 


ونویسنده پیغمبره به کار پرداخت» طولی نکشید, از آئین اسلام اعراض کرد وبه 
ترسا باز گشت وهمه جا می‌گفت: محمد! بیش از آنچه که من برای او 





نوشته‌ام» مطلب دیگری نمی‌داند؛ خدای تعالی» آن ترسای دروغگو را به سزای 
عملش رساند وجانش راگرفت! وجسد او را دفن کردند: فردا صبح که کنا ر گور او 
آمدند؛ دیدند جسدش از گور بیرون افتاده است. گفتند: 





این کار را محمّد 








ویارانش, به خاطر آنکه از آئین آنها دست برداشته نسبت به وی روا دانسته» 





گورش را شکافته وبدن او را از قبر بیرون کشیده‌اند! ناچار شدند گور گودترری 
برایش حفر کنند وجسد او را در میان آن گور نهند. بازهم گور جسد او را پیرون 
انداخت! فردای آن روز که کنار قبر او آمدند» دوباره همان صحنه را دیدند! بازهم 
این عمل را به محمد ویاران او نسبت دادئد, برای سومین بار تا آنجائی که 
می‌توانستند گور بسیار عمیقی احفر کردند یجید او را در میان آن گور نهادند» 
روز بعد که کنار قبرش آمدند. همان صَخته دزناره تکرار شده ہودا این بار گفتند: 
این کار آدمیان نیست! جستأَ ال گذاقند ورفتند. . 

[ همان کتاب ] در کتاب «بیوع» در باب کیل بایع ومعطی» از «جابر بن 
عبدالله» نقل کرده است» «عبدالله بن عَمُرو بن خرام» از دئیا رفت؛ در حالی که 
قرض‌دار بود واز او چیزی باقی نمانده بود تا متکفل طلبکاران باشد. با رسول 
خداعیُّ ملاقات کردم از آن حضرت درخواست نمودم تا طلبکاران او را بحضور 


طلبیده از آنها بخواهد که از طلب خود دست بردارند. رسول خدامل بنابه 





درخواست من طلبکاران را بحضور طلبید واز آنها درخواست تا از طلب خود 


صرفنظر کنند ولی آنها ت 
رسول خداعة به من فرمود: اکنون خرماهائی که در اختیار داری در چند 





ردیف گرد آور چنانکه خرمای «عجوهء را جداء خرمای «عذق زیدی» را جداء 
سپس به من اطلاع بده. «جابره گوید: من طبق دستور رسول خدایّة عمل کردم 


۱۸ 





سپس خرماها را به حضورش فرستادم وحضرت در بالای سفره یا در وسط آن 
قرارگرفت وطلبکارها را به حضور طلبید وبه من فرمود: به هر یک از حاضران به 
انداز؛ طلبی که دارده از خرماها بده. پیمانه‌ای آورده وبه اندازۀ طلبی که هر 
یک از حاضران داشتند از آن خرماها پیمانه کرد وحّش را پرداختم وهمگی آنها 
به حق خود رسیدند وخرماهای من همچنان به حال خود باقی بود وچیزی از آن 
کم نشده بودا 

٠‏ لاب المفرد بخاری ص ۵۶]به سند خود از «عبدالله» روایت کرده 





است» رسول خداٌ در مسیر خود در یکی از منازل میان راه اتراق فرمود در 
آنجاء مردی از همراهان؛ تخم «خُرّه‌ای (به ضم حاء نام پرنده‌ای است کوچکتر 
از گنجشک) را از لانه‌اش برگرفت؛قتي؛پرنده باچنان دستبردی روبرو شد 
بلافاصله در بالای سر رسول خا ا6 شروعبه الا زدن کرد! رسول دا که از 
جریان اطلاع یافت. فرمود: کدام یک از شاه تخم این پرنده دستبرد زده است؟۱ 
آن مرد در پاسخ گفت: تخم این ہرم امن از لان‌اشل برداشتم. رسول خداءّ 
فرمود: بمنظور آرامش خاطر این پرنده» تخم او را به لاهاش برگردان. 

[ صحیح مسلم ] در کتاب «الجهاد والسیر» در باب جنگ 
خود از وایاس بن مه او هم از پدرش روایت کرده است» در جنگ حنین که 





حضور رسول خداعلْ بودیم به مجردی که با دشمن روبرو شدیم» برفراز عقبه‌ای 
قرارگرفتیم» در آن حال یکی از دشمنان آهنگ مرا نمود او را هدف تیر قرار دادم 
دی متواری شد واز سرنوشتش دیگر اطلاعی پیدا نکردم؛ در این حال» متوجه 
شدم دشمن از محور وعقبه‌ای دیگر ظاهر گشته وبا اصحاب رسول خدا 
درگیر شده وبر خلاق انتظار, لشکر اسلام ضربه دید ومسلمانان پراکنده 
شده‌اند. در آن هنگاې دو زد» پوشیده بودم: یکی به عنوان پیراهن ودیگری به 


1 عنوان عباه برای آنکه بهتر بتوانم از شر دشمنان در امان اشم؛ دامن پیراهن خود 








را جمع کرده وهمچنان که در حال فرار بودم؛ به رسول خدایٌّ رسیدم که 





حضرت در آن حال بر قاطر سیاه وسپید رنگ خود سوار بو فرمود: ابن اکوع» 
ناراحت شده است وآنگاه که متوجه شد اصحاب شکست خورده‌اند؛ از مرکب 
خود به زیر آمد, مشتی خاک از روی زمین برداشت وفرمود: شاه اج 
«زشت باد صورتهای ایشان»! ومشت خاک را بسوی آنان پاشید» هر دو چشم اهل 
آن گروه از خاک پر شد ودر این هنگام» دشمنان پشت به جنگ کرده وپابه فرار 
گذاشتندا غنیمت‌هائی که در آن حال از دشمتان باقی مانده بو رسول خد ا 
در میان مسلمانان تقسیم کرد. 

[ همان کتاب ] در کتاب ورُهد» در باب حدیث طولانی «جابر»؛ به سند 
ولید» نقل کرده اسیت» من وپدرم به منظور تحصیل علم از 
خانه بیرون آمده تا بتوانیم با فلانًبیله از اپار پیش از آنکه از بین بسروند, 
ملاقات کرد واز آنها بخواهیم تا ما ردو فرا دادن علم یاری کنند. به این منظور: 
وارد قبیله مذکور شده وبا نخستین کنبی که,روبرو گتیم «ابوالیسر» - مصاحب 
رسول اکرم اة - بود (تا آنجا که گوید) سپس به راه خود ادامه دادیم تا در مسجد 
رسول اکرم لاڈ به دیدار «جابر» موفق شدیم» که مشغول نماز بود(تا آنجا که 
گوید) «جابر» گفت: در یکی از سفرهاء همراه رسول دای بودیم» در حالی که 
به راه خود ادامه می‌دادیم در مسیر خود به بیابان پهناور وبی‌انتهائی رسیدیم؛ 
رسول خداڈء در آنجا؛ بمنظور قضای حاجت» از همراهان جدا شد. من هم 
آفتابه‌ای بدست گرفتم وبه دنبال آن حضرت حرکت کردم. رسول خدا کا به 
اطراف بیابان می‌نگریست تا محل مناسبی را برای رفع حاجت پیدا کنده در آن 
نزدیکی» محل مناسبی به نظر مبارک حضرت نرسید. ناگهان در کنارة آن بیابان» 
به دو درخت افتاده آنگاه بسوی آنها عزیمت کرد» به مجردی که 





خود از «غبا 








اطاعت کن! شاخة درخت مانند شتری که چوب در بینی‌اش می‌گذارند تا از 
ساربان اطاعت کند؛ از حضرتش اطاعت کرد؛ تا به درخت دیگری که در محل 
دورتری بود رسید» حضرت فرمود: به اذن خداء به یکدیگر بچیوندید: هردو 
درخت به یکدیگر پیوستند! (تا آنکه گوید) چگونگی حال رسول خدا٤‏ 
هنگام؛ برمن پوشیده ماند. در این هنگام مشاهده کردم که رسول خدا 









در آن 
بسوی 


من می‌آید وآن دو درخت نیز از یکدیگر جدا شده وهر یک به صورت اوّل خود در 





آمده‌اند! 

( صحیح ترمذی ۵۲۴ | به سند خود از «ابن عباس» روایت کرده 
است» عربی از بیابان نشینان» حضور مبارک رسول دای شرفیاب شد وبه 
عرض رسانید: چگونه وبه چه نشانی یې که شما پیامبر وبرگزید؛ خدا هستید؟ 
حضرت فرمود: به این دلیل» که از آن درخت رما می‌خواهم به نبوت من گواهی 
دهدا سپس به آن درخت. اشازة کرک درشت خرما زمین را کاوید تا به حضور 





رسول خبدا رسید! آنگاه ضرا ت فرمنود: به جای اول خود باز گرد درخت به 
محل خود بازگشت! آن آغزابی اسلام آورد. 

[صحیح نسائی ۶۴/۲ ]به سند خود از یکی از صحابۂ رسول اکرم 5 
روایت کرده» هنگامی که رسول خدابٌ یاران خود را به حفر خندق دستور داده 
بوده سنگی بسیار بزرگ پدیدار شد که مانع ازکندن خندق بود. جریان آن سنگ به 
عرض مبارک رسید. رسول خداینٌ از محل خود برخاست وکنار آن سنگ آمد 
وردای شریف از دوش برداشته وبه یک طرف نهاد. آنگاه کلنگی بدست گرفت 
وآبۀ شربفه نتّث که یک صِذقاً وَعْدلاً ا بل كيماته وش المي 
الْعلیم را تلاوت فرمود وکلنگ را به آن سنگ زد یک سوم از آن سنگ شکست 





جناب «سَلمان» که در آنجا حضور داشت گفته به مجردی که رسول خدا٤ا‏ 
کلنگ را بر آن سنگ فرود آورد؛ برقی از آن جهید. دوم بار همان آیه را تلاوت کرد 





. قضائل پنج تن از 
وکلنگ را برفراز آن سنگ فرود آورد لب دوم آن سنگ شکافته شد وبرقی جهید 
(که وسلمان» ناظر آن بود) برای سومین بار رسول دام همان آیه را تلاوت 
کرد وکلنگ را بر روی آن سنگ فرود آورد وآخرین قسمت آنرا شکست. رسول 
خداعیّ از خندق بیرون آمده ردا بر دوش افکند ودر همانجا جلوس فرمود. 
«سلمان» به عرض مبارک رسانید: یا رسول الله! شاهد بودم هربار که کلنگ شما 
برفراز سنگ فرود می‌آمد» برقی می‌جهید! رسول خداةٌ خطاب به «سلمان» 
فرمود: به راستی در هنگام فرود آمدن کلنگ بر آن سنگ» شاهد جهش آن برق 
بودی؟ در پاسخ به عرض رسانید: به خدایی که تو را به راستی برگزیده است» 
شاهد جهش آن نور درخشنده بودم. رسول خدا فرمود: آری» ضربۀ اّلی که بر 
آن سنگ نواختم برقی از آن سنگ جهیّ که /مدائن کسرا واطراف آن ومدینه‌های 
دیگر را به چشم خود دیدم! رزمندگان پس از شئیدن این جریان؛ به عرض 
رسانیدند: یا رسول الله! از خدا بخواه تا آن شهزها به دست ما فتح گردد: رسول 
دای این درخواست رزمندگان را به عیرض کبریآئی تقدیم داشت» سپس 
فرمود: ضربۀ دوم که بر آن سنگ فرود آوردم» شهرهای قیصر روم واطراف آنرا 
مشاهده کردم» اصحاب تقاضا کردند: از خدا بخواهید تا این شهرها را نیژ به 
دست ما بگشاید وشهرهای ایشان را در غنیمت ما درآورد؛ وبلاد ایشان را به 
نیروی ما ویران سازد. رسول خدایةً تقاضای آنها را به عرض الهی رسانید. 
آنگاه فرمود: ضربة سوم راکه فرود آوردم؛ شهرهای حبشه وقریه‌های اطراف آنرا 
مشاهده نمودم. در این هنگام رسول خدایّ خطاب به حاضران فرمود: مادامیکه 


حبشه دعوت شما را اجابت می‌کند او را به آئین خویش وهمکاری با خودتان 





بخوانید ومادامیکه ترکها از شما اعراض کنند. شما هم از آنها اعراض نمانید. 
[(صحیح ایوداود ۲۵۴/۱۶ ] به نند خود از «عبدالله بن جعفر» روایت 
کرده است. در یکی از روزهاء رسول خدايٌ مرا در ردیف خود برفراز مرکبش 





سوار کرد ویکی از اسرار را به من بازگو کرد که من هنوز آن را با هیچیک از افراد. 
در میان نگذاشته‌ام» از اموری که حضرت بسیار مواظب بود پوشیده بماند. 
قضای حاجت بوده که سعی داشت در ریگزار یا مخفیگاهی از نخلستان انجام 
پذیرد. در یکی از اوقات؛ بخاطر این موضوع. وارد محوطه باغ یکی از اتصار شل 
در آنجا شتری خواییده بود؛ به مجردی که چشمش به رسول خداءٌ اند نله‌ای 
کشید واشک از دیدگانش فروریخت! وحضور پیغمبر ٤‏ آمد وکفش رسول 
خدا را به سر وصورت خود مالیده سپس ساکت شد؛ رسول خدا فرمود: 


صاحب این شتر کیست ومتعلق به چه شخصی است؟ جوانی از انصار: به حضور 
مبارک رسید وعرض کرد: یا رسول الله| این شتر از آنٍ من است. حضرت فرمود: 
آیا از خدا باکی نداری! این حیواناً که خدا در اختیار تو گذاشته این چنین 
ناراحت می‌سازی؟! این شتر از آزار وبارکشی بیش از حدّء به من شکایت کرده 





[مسند احمد حتبل:۳۰۳/۲)به ند خوّد از این عباس» روایت کرده 
است. گفت: گروهی از قریش در کنار «حجره اجتماع کرده وبه «لات» ررغُری» 
و«منات»» یت سوم ورنائله» وراساف» (همگی نام بتهاست) سوگند یاد کرده 
ودسته جمعی قرار گذاشتند: به مجردی که «محمد» را دیدیم» همزمان قیام کنیم 
آنگونه که گویا فقط یک مرد قیام می‌کند. آنگاه همه باهم او را به قتل رسانیم! 
حضرت فاطمه زهرا#یة از گفتگو وتوطه آنها اطلاع یافت وناراحت گشته 
گریه نان به حضور محترم رسول خداعٌْ شرفیاب شد وآنچه راکه دی 





و 
بود» حضرت رااز آن آگاه ساخت. وافزود: آنها به این وسیله می خواهند: قاتل توا 
یک فرد مشخص نباشد تا قتصاص گردد. 

رسول دابا خطاب به حضرت زهراءللا فرمود: برای من» آب وضو 











بیاور. رسول خداٌِ وضو گرفت ووارد مسجدالحرام شد به مجردی که چشم 





مخالفان به آن حضرت افتاد او محمد است! رسول خداعلرٍ بدون اندک 
بیمی پیش می‌آمد وبرخلاف انتظار دیدگان آنهاء از دیدار فروماند وگردنهاشان؛ 
در سینه‌شان فرورفت ونیروی حرکت از آنها گرفته شد چنانکه نتوانستند آن 
حضرت را ببینند واحدی از این هم‌پیمانان وتوطثه‌گران, توان برخاستن از جای 
خود را پیدا نکردا رسول دای پیش آمد وبالای سر آنها ایستاد ومشتی خاک 
برداشت ووشاعت الوّجوه 
از آن؛ مشتی ریگ از ریگهای مسجد بدست گرفت وتوطله گران را هدف ریگها 
قرار داد. وبه هر کسی که یکی از آن ریگها اصایت کرد در جنگ بد درحالی که 
کافر بود» کشته شد! 

[ همان کتاب ۱۵۸/۳ ] په سند خود؛/از وانس بن مالک د 





ومشت خاک را به سر وصورت آنها پاشید وپس 


است. خانواده‌ای از انصار یک شت ر اکٹ ن در اختيار داشتند آن,حیوان بر اثر 
سرسختی زیادی که داشت"هرگزبة آنها اجازة نمی دآ تا مشک آب ووسائل 
دیگر را برپشتش بگذارند. خانواد؛ انصار از این موضوع» به سختی رنج می‌برد 
اطر بود. ناچار بحضور رسول خداعٌ شرفیاب شد اظهار داشتند: 
شتر آب کشی داریم که سرکشی می‌کند واجازه نمی‌دهد وسایل آب کشی را بر 
پشت او بگذاریم ودر این رابطه کشت وزرع ونخلهای ما تشنه سانده وبیم آن 






وآزرده 


می‌رود که هر چه داریم» از زرع ونخل, نابود گردد. 
رسول خداء پس از استماع شرح حال آنان» خطاب به اصحابش فرمود: 
از جای برخیزید تا دسته جمعی به بوستان آن مرد رهسپار شویم, همه برخاسته به 


آتجا رفتند ودر آن حال, آن شتر در گوشه‌ای از آن بوستان قرار داشت» رسول 





دا بسوی آن شتر رفت» انصار به عرض رسانیدند: این شتر مانند سگ؛ هار 


است بیم آن داریم که گزندی از آن حیوان به شما برسد! رسول خدا اة فرمود: پیم 


فضائل پنج 





وهراسی از آن حیوان نسبت به من نداشته باشید. به مجردی که چشم شتر به آن 
حضرت افتاد» به سوی حضرت رسول اکرم ی حرکت کرد وخود را به حالت 


سجده در برابر حضرت. به زمین انداخت! آنگاه رسول خدایّ موهای پیشانی 





آن شتر را بدست گرفت. شتر چنان بدست حضرت رام شده بود که از زمائیکه او 
را به کار گرا 
اصحاب از فرصت استفاده کر ده به عرض رسانیدند: هرگاه این حیوان که از 





اند تا آن نگام چنین سابقه‌ای نداشت! 


نعمت عقل وخرد؛ بی‌بهره است» برای شما سجده کند ما که خردمند وعاقل 





هستیم؛ سزاوارتريم که در برابر حضرتت» سجده نمائیما رسول خدابٌ در 
پاسخ فرمود: در شأن بشر نیست که برای بشری همانند خودش: سجده کند 
رهرگاه بشر از این صلاحیت برخوزدازمی‌شد دستور می‌دادم؛ زن برای شوهرش 
که حق عظیمی به گردن او داژد. سجده تیابگ. 

[ همان کتاب ۱۳۸/۴-]از«غیمان:بن حُتیف» نقل کرده است» مرد 
ابینائی بحضور مبارک رسول اکرم د شرفیاب شده عرض کرد؛ یا رسول الله! 
آرزومندم که از خدای تعالی بخواهی تا مرا از 
خدای در پاسخ فرمود: اکنون در یکی از دو امری که به تو پيشنهاد می‌کنم» 
صاحب اختیاری: یکی اینکه به همین حال نابینائی بمانی ومن برای آخرت تو 
دعا کنم؛ که آخرت: از دنیا است» دیگر آنکه دعا کنم تا در این دنیا تو را از 
نابینائی رهائی بخشد. آن مرد عرض کرد: از شما تما دارم برای بهبودی من دعا 





ابینائی نجات بدهد. رسول 








فرمایید که برای من بهتر است. رسول خدایٌّ به او دستور داد وضو بگیرد ودو 
رکمت نماز به جای آورد وپس از سلام نماز این دعا را بخواند «للَهُم ای 
آشتلکت وآتوَجَۂ الیک بَمْحّد یک بت 
الی ری فی حاجتی هذه فتفضی و نی فیه وله فی»؛ «پروردگارا به 
تو توجه می‌کنم واز تو می خواهم» به حل حضرت محمد که پیفمبر رحمت 


ی الرَخَةه با مق ای نوج یک 








توست» بسویم توجه نمای. اینک ای محمد! بوسیلك تو به پیشگاه خدای تعالی 
متوسّل می‌شوم وامید دارم حاجت مرا برآورده سازی! وتقاضای شفاعتی که در 
حق خود از آن حضرت دارم بپذیری». 

آن مرد این دعا را چند مرتبه خواند. پیفمبر اکرم َو فرمود: گویا چنان 
است که باید از خدا بخواهی که مرا در انجام حاجتت شفیع قرار بدهد. آن مرد به 
دستور رسول خداکَيةٌ رفتار کرد. آنگاه درخواستش برآورده گشته وشفا یافت! 

[همان کتاب ۱۰۷/۴ ]از «یعلی بن 
رسول خدا٤‏ مشاهده کردم که هیچ کس پیش از من آنها را ندیده است ونخواهد 


دید. 





کرده است» سه کار ویژه از 


یکی آنکه: در بعقی از نتر ما کاراب رسول خداق بود در 
مسیری گذر ما به زنی افتاد که باپسرش در کناری نشسته بود؛ به مجردی که 
رسول خداعَّ را مشاهده کرد» خطاب:به آن"حضرت عرض کرد: یا رسول الله! 
این پسرم به بلائی دچار گشته وماهم بر اثر گرفتاری او؛ دچار ناراحتی سختی 
شده‌ايم وهر روز چند بار - که عدد آنرا نمی‌دانم - به آزار صرع گرفتار می‌شود. 
رسول دای فرمود: کودک را به من بده. کودک را بدست گرفته وتا نزدیکی 
جهاز شتر آن حضرت نگاهداشت. رسول خد اڈ کودک را از وی گرفت ودهان 
او را گشود وسه بار در میان دهان او دمید وفرمود: «بشم اللّه آنا له اخخش 
دول ؛ «نام خداء من بنده خدایم وتو ای دشمن خداء از این کودک دور شو 
واو را آسیب مرسان». سپس کودک را به مادرش سپرد. 

راوی گوید: به راه خود ادامه داده ورفتیم ودر بازگشت به همان مکان که 





رسیدیم» جریان حال کودک را از وی پرسیدیم؟ پاسخ داد: از آزار صرع رهانی 
یافته است! 


بار دیگر که به آن مکان » آن زن را در آن مکان مشاهده کردیم که 








سه عدد گوسفند در کتارش هست» رسول خدا# از وی پرسید: آن فرزند تو چه 


می‌کند وآیا از آزار صرع بهبودی کامل یافته است یا نه؟ زن در پاسخ عرض کرد: 
سوگند به خدائی که شما را به راستی برگزیده است تا این لحظه که در حضور 
شما هستم, فرزندم در کمال آرامش است واحساس هیچگونه ناراحتی نمی‌کند 
وچوپانی این گوسفندان را به عهده دارد. 

راوی گوید: رسول خدا کڈ به من فرمود: از مرکب پیاده شو ویکی از 
گوسنندان را بگیر وباقی آنرا به حال خود بگذار. 

پیشآمد دیگرء در یکی از روزهاء همراه رسول دای به صحرا رفتیم, در 
میان بیابان پیغمبر اکرم َة خطاب به من فرمود: در اطراف این صحرا بنگر آیا 
محل مناسبی را می‌بینی که مرا در شش بخود قرار بدهد تا بتوانم قضای حاجت 
نمایم؟ پس از دقتی که به عجل آوردم؛ به عرض رسانیدم: محل آماده‌ای را 
نمی‌بینم» جز این که درختی رم ید تال آنکه آن درخت.مناسب برای 
پوشش شما نیست. حضرت قرمود! آیاادر نزدیکی آن درخت» چیز دیگری را 
مشاهده نمی‌کنی؟ گفتم: درخت دیگری را هم در نزدیکی آن می‌بینم. فرمود: 
نزدیک آن دو درخت برو وبگوء رسول خدابیةَ می‌فرماید: به اذن خداء هر دو در 
کنار یکدیگر قرار بگیرید! 

راوی گوید: فرمان رسول دار به آنها ابلاغ کردم» بی‌درنگ؛ هر دو 
درخت. کنار یکدیگر قرار گرفتند وبه هم پیوستند. رسول خدایٌ در پشت آنها 
قرار گرفت وقضای حاجت کرد. هنگامی که مراجعت کرد؛ به من فرمود: پیش آن 
درختها برو وبگو, رسول خداع دستور می‌دهده هر کدامتان به حال اوّل خود 
باز گردید. دستور رسول دا را به آنها ابلاغ کردم وآنها به جایگاه اژل خود 

1 





پیشآمد سوّم: در یکی از روزها؛ در حضور رسول خدای شرقیاب بودم 





. فضائل پنح تن 24 


در این هنگام شتری آفتان وخیزان, در حالی که اشک از چشمانش روان بود در 





برابر حضرت رسول اکرم ا به زانو درآمد» پیغمبر اکرم ب که شتر را به آن وضع 
ناراحت کننده مشاهده کرد خطاب به من» فرمود: برو وجویا شو؛ که این شتر از 
کیست؟ زیرا از وضع این حیوان پیداست که از صاحبش شکایت دارد. 

به فرمان آن حضرت. از حضور مبارک بیرون رفته وجویای احوال صاحب؛* 
شتر بودم که در حین جستجو به مردی از انصار؛ برخورد کردم؛ معلوشد همان 
شخص, صاحب شتر است. او را بحضور مبارک رسول دای آوردم. رسول 
خداعیٌ از آن مرد پرسید: شتر تو چه حالی دارد وبا او چگونه رفتار کرده‌ای که به 
شکایت» نزد من آمده است؟ آن مرد انصاری به عرض رسانید: به خدا سوگندا از 
چگونگی حال او وشکوه‌ای که بحضوز مبازک نموده است» اطلاعی ندارم؛ همین 
قدر می‌دانم» از هنگامی که در اختیار من درآمه است. از آن حیوان برای آب‌کشی 
بهره گرفته‌ام تا اینکه از کار افتاد ويرو ۍ آب‌گشتی را از دست داد, دیشب تصمیم 
گرفتیم, که آنرا تخر کنیم وگوشتشن را تشنیم نمائیم. 

رسول دا فرمود: از تحرکردن آن حیوان یا خودداری کن؛ یا آنرا به من 
پبخش ویا به من بفروش. آن مرد عرض کرد: آن حیوان را به شما می‌بخشم. رسول 
خداعهٌ امر کرد تا نشان صدقه را بر روی آن حیوان» نصب کردند وآنرا به حال 
خود گذاشت. 

[طبقات ابن سعد ۱/قسم ۱ ]از «زید بن اسّم» وغیره» نقل کرده 
است» چشم «تادة بن تُعمان» بر اثر برخورد با چیزی» از حدقه بیرون افتاد. آنگاه 





رسول خداعط چشم او را با دست مبارک خود در حدقا چشم گذاشت. آن 
چشم از چشم دیگرش: جلوه وزیبائی بهتری پیدا کردا 
[ همان کتاب وهمان صفحه ]به سند خود از «زید بن آسلم» و«یزید بن 


رومان» و«اسحاق بن عبدالله بن ابی قَروَة» ودیگران روایت کرده است» در جنگ 


فضائل پنج تن 








بدن شمشیر وکا 
وی داد وناگهان آن شاخه درخت» به صورت شمشیر برندة تیز وسحکمی درآمدا 

[ستن دارمی ۲۹/۱ ] از «سَلمة سکونی» روایت کرده است» زمانی 
حضور رسول خدایٌ شرفیاب بودیم» گوینده‌ای خطاب به آن حضرت» عرض 
کرد: یا رسول الله! آیا غذائی از آسمان برای شما نازل شده است؟ فرمود: آری. 


» شکسته شد رسول خدابٌ شاخة درختی را به 





غذای آسمانی برایم نازل شده است. عرض کرد: یا تب ال! آیا غذائی که برای 
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شما از آسمان نازل شد به غذای زمینی تفاوت وبرتری داشت؟ فرمود: آری! 
پرسید: آن غذا چه شد؟ فرمود: به آسمان رفت! 


[همان کتاب ۹/۱ ] به سند خود از 





» روایت کرده است؛ در 
یکی از سفرهاء حضور رسول خدا ټوم یکی از صحرانشینان بسوی ما آمد 
به مجردی که نزدیک ما رسید,(زسول خ 51ز وی پرسی 





: عزیمت کجا داری؟ 
گفت: به سوی اهل وخانه‌ام می روم حضیرت فرمود: آیا می‌خواهی از کار 
شایسته‌ای, تو را برخوردار"ینازم؟ عرض کرد: آن کار شایسته چیست؟ فرمود: 
گواهی بدهی که خدائی» جز خدای یکتا نیست وشریکی ندارد ومحمّد بنده 
ورسول اوست. بادیه نشین گفت: چه کسی راستی ودرستی تو را گواهی می‌کند؟ 
فرمود: درختی که در کنار بیابان به چشم می‌خورد. رسول دای درخت مزبور 
راکه درخت خارداری بود: بسوی خویش فرا خواند. طولی نکشیده درخت 
خاردار - که همان «سلمه» باشد - زمین را کاوید ودر برابر رسول دای قرار 
گرفت» پینمبر اکرم ٤‏ سه بار آن درخت را به گواهی دادن په خدای یکتا ونبوت 





آن حضرت. گواهی داد. 
سپس به امر رسول خداء به جای نخستین خویش بازگشت! 


خود» دعوت نمود. هر سه‌بار؛ به یکتائی خدا ونبو 


بادیه‌نشین به مسیر خود ادامه داد وگفت: هرگاه مردم من در ایمان آوردن به 


تو از من پیروی کردند» آنها را به حضور شما دعوت خواهم کرد ودر غير این 


۳۹ 





صورت» خودم به حضورتان خواهم رسید وملازمت شما را اختیار خواهم کرد. 
[ همان کتاب ۱۳/۱ ] از «ابن عباس» روایت کرده است؛ یکی از مردم 
بنی‌عامر: بحضور رسول خداعٌِ رسید پیغمبر اکرم ا خطاب به ای فرمود: 





می‌خواهی نشانی از پیغمبری خویش را برای تو آشکار نمایم؟ آن مرد 
آری. حضرت فرمود: کنار آن درخت خرماه قرار گیر وآن را بسویم بخوان. نزدیک 
درخت رفت وآن را بسوی رسول دا دعوت کرد. درخت زمین را کاوید تا 
اینکه بحضور پیفمپر اکرم؟ رسید. رسول داي به او فرمود: به این درخت 
بگو به محل خود بازگردد. آن مرد خطاب به درخت گفت: رسول داي 
می‌فرماید: به جایگاه نخستین بازگرد. درخت اطاعت کرده به محل خود 
بازگشت! 
آن مرد با قبیله بنی‌عامر ملاقات کرد وگفت: تا به حال» هیچ جادوگری را 
مانند محمد ندیده‌ام. 
[ تاریخ بغداد ۱۲۸/۱۳ ]به تخود از «مکلبة بن یلکان» ۱ نقل کرده 
است. گفت: در یکی از غزوات که حضور رسول دا بودم؛ کارزار با مشرکان 
به اوج خود رسید وسرسختی جنگ تا آنجا پیش رفت که مشرکان؛ نهر آب را در 
اختیار گر فتند ودر نزدیکی آن مستقر شدند واجازه ندادند که مسلمانان از 
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استفاده کنند. پیغمبر اکر م به شدت تشنه شده, چنانکه حالت اضطراب 
ولرزشی در آن حضرت احساس می‌شد. در این هنگام: لباسهایش را آورد وخود 
راء به ردای خویش پیچید وبه پشت» در روی زمین خوابید. در این شرائط که 
رسول خداعلْ را تا این حدَّء ناراحت می‌دیدم؛ ظرف آبی برداشته به این اميد که 


دسترسی به آب پیدا کنم: روی به صحرا گذاشتم. در مسیر خود به ریگزاری 


۱-مكلية بن ماه یکی از صحایه بود که در ۲۴ غزوه همواه حضرت رسولاکر ما 
جنگید.(ویراستار) 












رسیدم؛ در آن هنگام: پرنده‌ای را به شکل دراج یا کبک؛ مشاهده کردم که ز. 
می‌کاود. به این منظور که ممکن است اثری از آب بدست آورم بسوی آن پرنده 
رفتم» به مجردی که آن پرنده مرا مشاهده نمود» پرواز کرد. به تزدیک محل کاوش 
آن پرنده رسیدم؛ محل نمناکی به نظرم آمد وتا حدّی امیدوار گشتم که شاید 
دسترسی به آب پیدا نمایم. در این هنگام که محل مزبور را می‌کاویدم» آبی از 





زمین جوشید. از آ که 
ا وبحضور پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ شر 
شدم. رسول خداٌ به مجردی که مرا مشاهده کرد فرمود: ای مکلبه! آیا آب 
بدست آوردی؟ عرض کردم: آری! فرمود: نزد من بیا! نزد من بیا! نزدیک شد از 
آن آب» به حضرتش وشانیدم. به ناه گافی از آن آشامید وبرای اقا نماز از آن 
آب وضو ساخت. سپس فرمواد: ای مکلبه!دسْتت را روی قلب من بگذاره تا 
بدینوسیله قلبم» خنک شود وآزام گید به فراتودۂ حضرت. دستم را روی قلبش 
گذاشتم تا قلب مبارکش اودش وآزام گزفت مس فرمود: ای مکلبه! خدای 
تعالی از این طریق؛ در تو معرفتی ایجاد کرد. آنگاه که دستم را از رری قلب 
مبارکش برداشتم» دست خود را نورانی یافتم! از آن هنگام که «مکلبة» در دست 
خود چنین نوری احساس کرد مردم دور او جمع می‌شدند واز چگونگی آن 
سؤال می‌کردند» «مکلبةء از این وضعیت رنج می‌برد ومجبور شد» روزها دستش 
را پپوشاند تا از این سؤال وجواب» در امان باشد. 

«مظفر» که راوی این حدیث است به ما گفت: در یکی از شبهاء با «مکلبه» 
ملاقات کردم؛ دست او را دیدم که نورافشانی می‌کند! 

[همان کتاب ۴۴۲/۳ ]به سند خود از «َْرّض بن عبدالله بن مُعَرّضه او 
جٌدش, روایت کرده است» گفت: سالی که به «حَج 





هم از پدرش؛ پدرش 
الوداع» رفشم در مکه وارد خانه‌ای شدم. رسول اکرم ا را در آن خانه زیارت 





کردم. چهرة مبارکش مانند ماه می‌درخشید ومن سخن شگفت آوری» از 
حضرتش شنیدم؛ آن سخن از این قرار بود که مردی از مردم «یّمامه»» در آن خانه 


وارد شد ونوزادی را که همان روز: از مادر متولد شده بود در پارچه‌ای پیچیده. 
در بغل داشت. رسول خداٌ خطاب به آن کودک نوزاد» فرمود: ای کودک! من 
کیستم؟ بلافاصله کودک به زبان آمد گفت: تو رسول خدائی! پیفمبر اکرم ا 
فرمود: راست گفتی, خدای تعالی برکتش را در وجود تو افزون فرماید. آن کودک 
از آن روز به بعد» باکسی سخن نگفت. تا اینکه بالید وبه جوانی رسید. پدرم گفت: 








ماآن توزاد را «ثبارک یمامه» نامیدیم. 

[ الاصابة ۶قسم ۹/1 ] حدیثی رابه سند خود از «همام بن نفیل» 
نقل کرده است که گفت: آن هنگام که خضولٌ رسول خدا شرفیاب شدم» به 
عرض رسانیدم: یا رسول الله! چاهی را حفر کرده‌ایم ولی آب آنه شور است 
وبرای آشامیدن مناسب نیست. سول خدا آفتبهای که در آن آب بود به من 
مرحمت کرده وفرمود: این آب زازدر آن چاه,بزیز, من چنین کردم ناگهان آب 
شور به آب شیرین, تغییر یافت! 

[الاستیعاب ۵۵۶/۲ ] حدیثی را به سند خود از «عبدالله بن بُرَندّه» او 
هم از پدرش, پدرش نیز از «سلان فارسی» روایت کرده است که در یکی از 
روزها جناب «سلمان»؛ در نخلستان به کار خود اشتغال داشت» وسول خداییٌ بر 
او وارد شد. «سلمان» جهت پذیرائی از آن حضرت (در واقع به دست آوردن 
نشانه‌های نبوت که یکی از آنهاء نپذیرفتن صدقه است): 





خرمائی را بحضور 
مبارکش آورد وبه عرض رسانید: این طبق خرماء صدقه‌ای است که برای شما 
ویارانتان تقدیم می‌شود. رسول داي خطاب به «سلمان» فرمود: ای سلمان! 





صدته بر اهل بیت» من حرام است! «سلمان» طبَّ را از حضور مبارک برداشت. 
فردای آن روز که رسول خدايّة به دیدار «سلمان» رفت» سلمان» طبق خرمائی 





آورد وبه عرض رسانید: یا رسول الله! این طق خرماه هدیّه است. حضرت به 


همراهان خود فرمود: از این طبَق بخورید. 
در این هنگام. رسول خدا 
«سلمان» زرخرید آنها بود - به فلان مبلغ از ډزکم» خریداری کرد. ومقرر شد 
علاوه بر مبلغ مزبو چند درخت خرما هم: «سلمان» غرس کند ومواظب باشد 
که آنها به ثمر برسد. 
همه آن نخلها راء رسول خدایَلْ به تنهائی شست وهسته‌های خرما را به 


«سلمان» را از مردم يهود - که 





دست مبارکش» در زمین غرس نمود ویکی از آنها را هم دمر در زمین 
کاشت[؟!] طولی نکشید» همه آنهاء نخل شد وبار داد تنها نخل «عُمَر»» به بار 
ننشست! رسول خداء پرسید: این درخجت بی‌بار را چه کسی کاشته است؟! 
گفتند: وشمره هسته آنرا در زمپن فرو برده الگا رسول دا آن درخت را کند 
وبار دیگر آنرا غرس کرد وآن نیز تخل شد وبار داد. 

۲ سد الغابة ۳۳/۲ خی یی زابه ند خود از «دختر کم بن ابی 
العاص» روایت کرده است که «دختر حکُم», خطاب به پدرش گفت: در میان این 








همه مردم؛ هیچ گروهی را مانند پنی اميه دربارة رسول خداک مست‌رأی 
ودرمانده‌تر ندیده‌ام! «حکم» گفت: ای دخترک! ما را در این باره» سرزنش مکن. 
اینک» برای درماندگی خودمان: حډیشی را نقل میکنم که خود به دوچشم خویش 
دیده‌ام» وآن اینست که همواره از قریش می‌شنیدم؛ این صاثبی (ستاره پرست» 
منظورشان پیامبر اسلام بود]» در مسجد ماء نماز می‌گزاردا سرانجام مقر داشتند 
که او را از پای درآورند. ماهم به 





نی از آنها برخاستیم به محض آنکه او را 
دیدیم ناگهان صدای سهمناکی به گوشمان رسیدا چنان پنداشتیم که گویا همه 
کوههای «یمامه»؛ بر سر ماء فرو خواهدآمد از آن پس» چیزی احساس نکردیم 
وتوان هیچ کاری را در خود نیافتیم و او در این فرصت. نمازش را خواند وبه 


r 





. قضائل پنج تن 
خانه‌اش بازگشت. شب دیگر برای کشتن اي پیمان بستیم. بمحض اینکه وارد 
مسجد شد از جا برخاستیم وخود را برای کشتن او آماده کردیم» در این هنگاې 
کوه «صفاء و«مروه» به یکدیگر پیوست ومیان ما و او حائل شدا 

به خدا سوگند! هیچیک از تصمیمهانی که برای کشتن حضرت محما ی 
بکار گرفتیم» به حال ما - نی اميه - سود نبخشید!! 

(کنز العمال ۲۷۸/۶ ]از «ُمَرء نقل کرده است. در یکی از روزهاه رسول 
خدا در میان گروهی از اصحابش بود بادیه‌نشینی از آنجا سی‌گذشت. او 
سوسماری شکار کرده وآن را در میان همیانی نهاده بود تا به خیم خود برده آنرا 
بریان کرده بخورد که در این هنگام با جماعتی روبرو گشت وپرسید: علت 
اجتماع این مردم چیست؟ در پاسخ,گفتند: شاهد جریان حال مردی هستند که 
ادعای پیفمبری کرده است. بادیه تشین, ازدحام مادم را شکافت ودر برابر پیفمبر 
ارم قرار گرفت وباکمال 
ووغرّی»؛ هیچ زنی صاحب لهجه‌ای را ثزاییده انیت که مبغوض تر وبی اعتبار تر از 





بت وخنودخوآهی گفت: سوگند به «لات» 








تو در نزد من باشد! اگر ترس از آن نداشتم که مردمم؛ مرا شتاب زده وعجول؛ به 
شمار آورند. با شتاب هرچه تمامتره تو را از پای درمی‌آوردم وبا کشتن توء سرخ 
پوستان وسیاه پوستان وسفید پوستان وهمه مردم را خوشحال می‌کردم؟! 
«ممره که از شنیدن سخنان ناروا وناسنجیده مرد بادیه‌نشین به شلات 
ناراحت شده بود» به عرض پیغمبر اکرم 3 رسانید: اجازه فرمایید تا این 
ناسزاگوی بدسرشت را از پای درآورم؟ پینمبر ارم فرمود: ای عمرا آرام 
باش مگر نشنیده‌ای که «انسان بردبار نزدیک است. بر اثر جلم وبردیاری؛ به مقام 
نبوت نایل آید» سپس به ب 
که بر ما درشتی تمائی وهرچه می‌خواهی به زبان آوری؟ ومطالبی را به ناحق ایراد 
کنی واحترام مجلس مرا رعایت ننمائی؟ وی باکمال بی‌شرمی وبه شکل 





یه‌نشین توجه کرده وفرمود: چه موضوعی سیب شده 


فضائل پنج تن 1# . 





تحقیرآمیزی به رسول خداٌ گفت: تو کیستی که با من سخن می‌گوئی! سوگند به 
«لات» و«عُری»» به تو ایمان نمی‌آورم؛ مگر آنکه پیش از من» این سوسمار ایمان 
پیاورد. آنگاه سوسمار را از آنبان خویش بیرون آورده ودر برابر رسول خداا به 
زمین افکند واضانه کرد: اگر این سوسمار ایمان پیاورد؛ من هم ایمان می‌آورم. در 
این هنگام» رسول دای خطاب به سوسمار فرمود: ای سوسمار! سوسمار به 
زبان عربی فصیحی که همگان می‌شنيدند گفت: لک وسندّیک! ای زیور مردمی 
که در روز رستاخیز سر از خاک بر می‌دارند. رسول دا از وی پرسید: چه 
کسی را می‌پرستی؟ در پاسخ گفت: خدائی راکه عرشش در آسمان وسلطنتش در 
روی زمین ورازش در دریا ورحمتش در بهشت وشکنجه‌اش در دوزخ است. 
رسول دا از وی پرسید: من گیستتم؟ گفت: شما رسول پروردگار جهانیان 
وخاتم پیفمبران هستید. کسی که شما را به پینمبری تصدیق کرد رستگار گشت 
وکسی که شما را تکذیب کرده ژیانبار گزدید. بادیه‌نشین که این گفتگو را شنید» 
گفت: من ایمان آوردم واز آین پن میچگونه نیاژی به معجزه وخارق‌الناده‌ای 
ندارم وراه دیگری؛ جز راه شماء نخواهم پیمودا به خدا سوگندا هنگامی که با 





شما ملاقات کردم هیچ کس در روی زمین؛ مبفوض تر از شما در نظر من نبود؛ اما 
امروز» هیچ کس محبویتر از شماء در نزد من نیست وشما از خود من واز زن 





وفرزندم» برایم محبوبتر هستید. ومن» شما را از درون وبیرون؛ آشکار ونهان, - 
باتمام وجود - دوست می‌دارم وگواهی می‌دهم که خدائی» جز خدای یکتاء 
نیست وتو پیغمبرش هستی. رسول خداییٌ فرمود: از خدائی سپاسگزارم که تو را 
به این دین که برتر از همۀ ادیان است وهیج آثینی بر آن برتری نیافته ونخواهد 


یافت» راهنمای فرمود وافزود: قبولی این دین: متحصر به اقامة نماز است 





ودرستی اقام تمان 





ش قرآن است. 


بادیه‌نشین درخواست کرد تا رسول خداعَة او را قرآن بیاموزد. رسول 


۳۵ 





اکرم ٤‏ سور «حمد» ووقل هو الله» را به او آموخت. آن مرد عرضه داشت: بیش 


از این بیاموزید. چراکه تاکنون؛ هیچ شعری - از «بسیط» وورَّجّز» - را شیواتر از 








قرآن نشنیده‌ام! رسول خدابّةٌ فرمود: ای آغزابی! آنچه شنیدی, کلام خدای 
جهانیان است. نه گفتة شاعران وسرایندگان! دقت کن» هرگاء یک بار سور؛ «قل هو 
الله را تلاوت کنی» اجر کسی را دریافته‌ای که یک سوم از قرآن؛ را تلاوت کرده 
باشد واگر همین سوره را دوبار تلاوت نمائی» پاداش کسی را دریافته‌ای که دو 
سوم از قرآن را تلاوت کرده باشد واگر سه بار سور مزبور را تلاوت کنی؛ اجر 
کسی را بدست آورده‌ای که تمام قرآن را تلاوت کرده است. بادیه نشین گفت: 
خدای ما چه خوب خدائی است که عمل اندک را می‌پذیرد وپاداش فراوان در 
برابر آن» ارزانی می دارد! 

این حدیث را «طبرانی: 
عساکر» روایت کرده‌اند. 

[ همان کتاب ۲۸۱/۶] روات کرده است که «جْرْهّد» حضور مبارک 





ن عدی»» وحاکم» «ابونمیم», «بهقی» وداین 


رسول داي شرفیاب شد در آن موقع؛ سفرة غذا در برابر رسول اکسرم 5ا 
گسترده بود «جزهد» که دست راستش بر اثر بیماری از کار افتاده بود؛ دست 
چپش را دراز کرد تا از آن غذا تناول نماید. رسول خدایٌ فرمود: با دست 
راست» غذا بخورا «جُزهّد» به عرض رسانید: یا رسول الله! دست راستم صدمه 
دیده است واز کار افتاده است. رسول خدا بر دست راستش دمید. ناگهان 
دستش توان خود را باز یافت وتا هنگام مرگ احساس ناراحتی نکرد! 

این حدیث را «طبرانی» از «جَرهد» روایت کرد است.۱ 

[مجمع هیثمی ۱۰/۹ ] از دابن عباس»» روایت کرده است که مردی» از 






در قاموس می‌نویسد «جَرهد» بر و 
که همواره با تشاط خاطر در سفر باشد ونام کامل وی «. 

همواره باتش بر سقر ی ام کامل وی 
پیغمبر اکرم اة می‌باشد.(مترجم) 





نیل به کسی گفته می‌شود 
عد ین وین مات که یکی ار اة 








فضائل پنج تن 2 .... 
مردم بنی‌عامر حضور رسول خداعلةٌ آمد - این مرد» بیماران را مداوا ومعالجه 
می‌کرد - وبه عرض رسانید: یا محمد! از سخنانت پیداست» یک سلسله 
ناراحتی‌هائی در تو است! آیا می‌خواهی تو را مداوا نمایم؟ رسول خداعلٌ او را 
بحضور خواست وفرمود: از برخورد تو پیداست که تو خود بیماری! آیا 
می‌خواهی تو را مداوا نمایم؟ عرض کرد: آری! در آن نزدیکی؛ نخل‌خرما 
ودرخت دیگری وجود داشت: رسول خداٌ به درخت خرما اشاره نموده وآثرا 
بحضور طلبید؛ نخل خرما: زمین را می‌کاوید ودر هر کاوشی؛ سجده می‌کرد وسر 
برمی‌داشت تا در برابر رسول دام قرار گرفت. رسول دای خطاب به 
درخت: فرمود: به محل خود بازگرد! درخت اطاعت کرده به محل نخستین خود 
باز گشت!! 

آن مرد که این ممجزه زا مشاهده توه گفت: به خدا سوگند! از این پس 
هرچه فرمائی همه گفته‌های شتا را می نایر 

این حدیث را «ابوَلیء روا ت کزده است! ۲ 

[مجمع هیثمی ۲۱/۹ ]از ابوأمامه؛ روایت کرده است؛ زنی بدکاره بود 

وهمواره با مردها می‌آمیخت. در یکی از روزهاء رسول دای برفراز سنگی 
جلوس کرده و«ترید» تناول می فرمود که آن زن؛ از کنار رسول خدایّ عبور کرد 
وگفت: به این مرد بنگرید که مانند بندگان جلوس کرده ومانند بردگان «تریدم 
می‌خوردا رسول خدایٌَ فرمود: کدام بن 





ای مقامش از من والاتر است! آن زن 


گفت: شگفت اینجا است که این مرد غذا می خورد وبه من تعارف نمی‌کند. رسول 
خا فرمود: بیا بامن هم غذا شواگفت: می خواهم از دست توء غذا تناول کنم! 
رسول خداکا لقمه‌ای با دست مبارکش به وی داد. آن زن گفت: نه! پلکه 
می‌خواهم از لقمه‌ای که در دهان داری» تناول کنم! رسول خداتاٌ لقمه‌ای که در 
دهان داشت» به وی داد. به مجردی که آن لقمه را بلعید. آثار حیا وعفت در او 





ظاهر گردید ونا آخر عمر با هیچ مرد پیگانه‌ای همیستر نگشت. 
این حدیث را «طبرانی» نقل کرده است. 


باب سی ودوم 


گواهی دادن «عَتبة بن بیع »که قرآن شعر وجادو وکهانت نیست 


[کنز العمال ۲۸۹/۶ ] از «محتد بن کعب قرظی» روایت کرده است که 
گفت: به خاطر دارم نة بن یی < که بزرگی بردبار بود - در یکی از روزها: 
در میان گروه قریش حضور داشت وپیشمبر اکرم ا هم به تنهائی در مسجد 
تشریف فرما بود «عتټه» خطاب به قریش گفت: هم اکنون» به سوی محمد می‌روم 
وبا او مذاکره کرده وپیشنهادهانی به او می‌دهم که شاید پاره‌ای از آنھا را پېذیرد 
وهرکدام راکه پذیرفت. آنرا در اختیارش قرار می‌دهم تا بدینوسیله» رنجی را که 
از ناحية اوه تحمّل می‌کنيم؛ برطرف سازم. 

- این پيشنهاد همزمان با اسلام «حة بن عَبالمطلب» بود وگمار 
می‌دیدند که چگونه هرروز بر گروه مسلمانانافزوده می‌شود - قریش پیشنهاد 
»را پذیرفته» یک دل ویک‌زبان گفتند: ای اباولید! اينک آماده باش وبا او 











هرگونه که صلاح می‌دانی» حرف بزن وپیشنهادهای خود را به اطلاع او برسان! 
«ابوولید» از محل خود حرکت کرد ودر محضر رسول خداعیة حضور یانت 


۹ فضانل پنج تن 





وخطاب به رسول خدا¥ٌ گفت: ای برادرزاده! توء از ما هستی واز موقعیت 
عشیره وختب وئتبی که داریم» کاملاً آگاهی ودر عین حال» با مردم خود به 
گونه‌ای رفتار کرده‌ای که در میان ایشان تفرقه ایجاد شده است» آنان را مردمی 
سفیه وبی خرد پنداشته واز خدایان وآلهه ایشان عیبجوئی نموده ونیاکان آنها راکه 
سالهاست در گذ شت‌اند کافر قلمداد کرده‌ای؛ اکنون امور چندی را پیشنهاد می‌کنم 
وامیدوارم پس از دقت کامل در آنهاه برخی از آنها را پپذیری. رسول خدايِی 
فرمود: ای اباولیدا پیشنهادهای تو چیست؟ «ابوولید» گفت: ای برادرزاده! هرگاه 
منظور تو از سخنانی که به اطلاع مردم می‌رسانی وآنها را منحرف می‌گردانی؛ 
دست یافتن به ثروت باشد» ما حاضریم که از ثروت خود آنقدر سیم وزر در 
اختیارت قرار دهیم که از همه ماء ثروتفند تر شوی| واگر نظر تو به اینست که 





می‌خواهی از این راه» برای خود کیب شرافتوعَرٍت نمائی؛ ما حاضریم که تو 
راء په مقام شرافت وبزرگواری بذ یریم کار دون حضور واجازه تو انجام 
ندهیم| واگر تصمیم داری با این شوه بة جکومت دیسّت یابی حاضریم» مقام 
سلطنت را به عهدة تو واگذاریم وهمگی ماء طتاب رعیتی تو را به گردن خود 
بیاویزیم! وهرگاه کسی که در رؤیاء بر تو ظاهر می‌شود به اندازه‌ای تواناست که 
رادر نظر می‌گیریم 
واز اموال خود؛ آنقدر به مصرف دارو ودرمان تو می‌رسانيم؛ تا کاملاً بهبودی 
حاصل کنی» چه ممکن است این گونه» پیشآمدها بر اثر غلبه کردن تابع وهمزاد 
باشد که گاهی آدمی گرفتار آزار او می‌شود وبر اثر مداوای طبیب» دست او از سر 





قدرت دور کردن او راء از خود نداری؛ برای بهبودی تو؛ 


تو کوتاه خواهد شد ویا ممکن است آنچه را که به صورت آیه بر مردم تلاوت 
می‌کنی؛ شعر وخیال باشد که دلت را به آن متوجه ساخته‌ای. به جان خودم قسم! 
شما فرزندان وعبدالمطلب» در ساختن اشعان از دیگران نیرومندتر هستید. 
رسول دا همة سختان او راگوش داد وآنگاه پرسید: آیا پيشنهادهایت تمام 


فضائل پنج تن . 
شد؟ «ابوولید» گفت: آری» پیشنهادهای من تمام شد. رسول خدا6 فرمود: اينک 
پاسخ مرا بشنو. «ابوولیل» گفت: بفرمایید. رسول خداعٌِ به تلاوت آیات شریفاً 
سورة «فضلت؛ پرداختد :ینم الله الحمن الحیم عم تزیل من الرحمن 
الزحیم کتابٌ فلت یاه آنا راقم يمون رسول خد ال به 
تلاوت آیات پس از آن پرداخت. «ُفبةء که سراپا گوش بود دستها را پشت سر 
زده وسر را بر آن تکیه داده» به آیات قرآن گوش می‌کرد. وپیغمبر اکر ما هم 


خواندن آیات را یکی بعد از دیگری ادامه داد تا به «آپه سجده» رسید وسجده 


10۰... 








کرد» پس از آنکه سر از سجده برداشت به «ابو ولید» فرمود: آیا پاسخ مرا 
شنیدی؟! این تو واین ن آیات (قضاوت با تو است). 

وابوولید» برخاست وبه جانب قزیش که در انتظار او بودنده آمد. یارانش که 
او را دیدند به هم گفتند: سوگند به خداګه کابوولید»» نه چنان آمد که رفته بود. 
وقتی نشست یارانش پرسیدند: بر تو چه گذشت؟ آیا مذاکرات نتیجه بخش بود 
یانه؟ 
(ابوولیده گفت: به خدا سوگندا ماجرا آنست که سخنانی از وی شنیدم که 





هرگز مانندش راء از کسی نشنیده بودم. به خدا سوگند. سخنان او نه «شمر» است 
وئه «جادوگری» است ونه وکهانت». 

ای گروه قریش| از من پیروی کنید ودست از این مرد بردارید و او رابه حال 
خود بگذارید واز وی اعتزال نمائید. به خدا سوگند. در یک‌یک کلمات او خبر 
بزرگی نهفته است. پیشنهاد من نسبت به شما آن است که هرگاه عرب برای نابودی 
او تصمیمی گرفت وبر او پیروز شد بدیهی است کار او تمام شده واز این ناحیه 
آسوده‌خاطر خواهید شد» وهرگاه او بر عرب چیره شد شما از سوی او بهره‌های 
کافی خواهید برد چنانکه سلطنت او سلطنت شماست وعرّت او عرّت شما ودر 


این موقع» شما در ردیف سعادتمندترین مردم خواهید بود. 


قریش به پيشنهاد او ترتیب اثری نداده وگفتند: از ظاهر گفتار تو چنان 
برمی‌آید. که به خدا سوگند. زبان او تو را هم جادو کرده است. «ابوولید, در پاسخ 
آنها گفت: این رأی وپيشنهادم بود که به اطلاع شما رسانیدم: اينک قضاوت 
باخود شماست. 

این خبر را «بیهقی» در کتاب «الدّلائل» (دلائل التبوة] وداین عساکره هم نقل 
کرده است. 


باب سی وسوم 


پیغمبراکرم 3۴ وطلب باران 


[ صحیح بخاری ] در کتاب «آغاز آفرپنش» در باب نشانه‌های نبوت در 
اسلام به سند خود از آئس» رایت کرده آست» در روزگار رسول دا 
مردم مدینه دچار قحطی وخشکسالی شدند. در یکی از روزهای جمعه که پیغمبر 
اکرم ٤ة‏ به اراد خطابه پرداخته بود مردی از جای برخاست وعرض کرد: یا 
رسول الله! چهارپایان ما به هلاکت رسیدند! گوسفندان ما نابود شدندا از خدا 
بخواه» باران رحمتش را از ما دریغ نفرماید. رسول دای در برابر عجز ونالۀ 
او» دست به دعا برداشت. 

وئس گفت: 
نکشید» بادی وزید وابرهای باران ریز سراسر آسمان را فرا گرفت وباران سیل 
آسائی بارید. چنانکه ما در هنگام رفتن به منزلهایمان, مانند آن بود که در میان آب 





ر آن هنگام که آسمان مانند شیشه می‌درخشید: طولی 


غوطه‌ور باشیم| باران پیوسته می‌بارید وتا جمعه دیگر ادامه یافت! 
روز جمعه آینده» همان مرد یا دیگری» به عرض رسانید: یا رسول الله از 


..10r 





فظائل پنج تن 24 
شّت باران, نزدیک است که خانه‌های ما ویران شود. اینک» از خدا بخواه تا باران 
از باریدن بازماند. 

رسول خداعاً لبخندی زد وخطاب به باران فرمود: اینک» در اطراف 
مدینه ببار وما را از گزند خود محفوظ بدارا 1 

«الّس» گوید: ابرها به اطراف مدینه پراکنده شدند. 

[صحیح ابوداود ۷ ]به سند خود» از «عایشه» روایت کرده است 
که گفت: مردم از قحطی وخشکسالی‌های پی‌درپی به ستوه آمده واز رسول 
خدا درخواست کردند که از خدای تعالی درخواست باران نماید. رسول 
خدا درخواست آنها را پذیرفت وروز معینی را برای انجام درخواست آنان» 
در نظر گرفت وب آنها دستور داد تا در رو در مُضلی گرد آیند وضمناً منبری 
برای ايراد خطابه ودعا در آنجا برا سازند. 

«عایشه» گوید: تازه آنتاب از عشرق طلوع کرده بود که رسول خدامء از 
منزل بیرون رفت وعازم مکی شد جمزمان پا ورود در صلّی: برفراز منبرقرار 
گرفت. نخست, تکبیر گفت وخدای تعالی را ستایش نمود؛ سپس خطاب به 
حاضران فرمود: به راستی» از خشکسالی واز اینکه هنگام آمدن باران گذشته 





است. سکره نمودید. بدیهی است خدای تعالی به شما دستور داده است تا در 


وا دی او را پخوازید E‏ شما را اجابت نماید. سپس فرمود: 





یت واجْقل ما رت آنا َوه وبلاغاً لی حین»؛ «خدای جهانیان ا 
می‌کنم» او که خدای بخشنده ومهربان وفرمانروای روز رستاخیز است» خدائی 


جز خدای یکتا نیست» هرچه اراده کند انجام می‌دهد. پروردگارا! خدائی جز تو 


نیست وتو از همه چیز بی‌نیازی وما به تو نیازمندیم؛ اینک باران رحمتت را از ما 


+ 


فضانل پنج تنل . ۴ 





دریغ مدار وبارانی را که فرو می‌فرستی وسیله نیرومندی ورسیدن به آرزوی ما 
قرار بده». 
آنگاه دستهای خود را تا آنجا فرا برد که زیر بغل مبارکش: نمودار گردید. 
سپس پشت به مردم کرد و ردای خویش را از پائین به بالاه بر دوش خود افکند 
همچنان که دستها را بالا برده بود توجّهی به مردم کرد واز مر به پائین آمد. ودو 
رکمت نماز به جای آورد. در آن هنگام ابری در آسمان پدید آمد ورعد وبرق» 
گوشهای مردم را به خود متوجه ساخت وبه دنبال آن» باران شدیدی - به امر خدا 
- بارید وهنوز پینمبر اکرم ار وارد مسجد نشده بود که سیلها از هر طرف جاری 
گشت ومردم؛ با سرعت هرچه تمامتر: به خانه‌های خود رهسپار شدند. 
پیغمبر ٤‏ از دیدن این صحنه» لِخِیٌی زد که دندانهای مبارکش نمودار گردید 
وفرمود: گواهی می‌دهم که خلا بر همه آچیز:تواناست ومن بنده ورسول ار 
می‌باشم. 
[مسند احمد ختبل .۲۳۵/۴ به سند ود از «شرَخبیل بن سمط» 
روایت کرده است» در ملاقاتی که با و كنب بن مرة» داشت خطاب به او گفت: ای 
گغب! حدیئی از رسول خدا3 نقل کن. 
که - مردی حضور رسول خدا# شرفیاب شد ومعروض خاطر داشت: برای 





«کَفب» حدیث را تا آنجا ايراد نمود 





فرمود: از 
درخواست تو پیداست که میانجی «قبیلا مُضُرء هستی؟ عرض کرد: آری» یا رسول 
الله! مقام وموقعیت شما در پیشگاه خدا تا آنجا محفوظ است که از وی علیه 


مردم «مُضره از خای تعالی» درخواست باران کن! پیغمبر 2 


دشمنان یاری خواستی؛ تو را یاری کرد. دعا نمودی» دعایت را اجابت فرمود. 





اکئون» خواستة مرا که خواستة مُشره» است» برآورده فرماا 
رسول دا بلافاصله دستهایش را به طرف آسمان بالا برد وبه عرض 
رسانید: پروردگارا! بارانی به ما روزی کن که زمینها را سبز وخرم نماید وبر ما 





........ فضائل پنج تن از 
گوارا باشد وتأخیر در آمدن باران مفرما. باران فراوانی بفرست که هیچگونه زیانی 
پر ما وارد نسازد. دعای پیغمیر َة مستجاب شد. باران فراوانی باريد چنانکه 
مردم از کثرت باران» به ستوه آمده» به عرض رسانیدند: خانه‌های ماء از زیادی 
باران» روبه ویرانی است. رسول خداعل دستهایش را په دعا پرداشت وبه عرض 
رسانید: پروردگارا! باران را در حوالی اطراف نازل کن واز ریزش آن بر ماه 
جلوگیری فرما. بلافاصله ابرهاء قطعه قطعه شد وبه طرف راست وچپ قبیله, 
پراکنده گشت! 

[ستن دارمی ۴۳/۱ ] به سند خود از «ژس بن عبدالله» روایت کرده 
است که سالی. خشکسالی سختی مردم مدینه را تهدید کرد. مردم قحطی زده» 
نزد «عایشه» آمده واز خشکسالی شوه کردند. «عایشه» گفت: خود را به مرد 
رسول اکرم ٤‏ متوجه سازید واز آنجاء روژنه‌اي که سقفی حائل نباشد بسوی 
آسمان بگشایید. به مجردی که به اب عملاقدامردند.بران شدیدی باريد وآن 
سال, بر اثر باران؛ گیاهها رود وشترها به قدبری فرپه شدند که حالت فق به آنها 


دست داد وآن سال را «سال فْق» نامیدند. 


باب سی وچهارم 
1 


2 


بخشی از دعاهای مستجاب رسول خدا #۶ 


[مستدرک الصحیحین ۶۲۱/۲] به سند خود از «عبدالرحمن بن ابی 
بکر» روایت کرده است که فلا شخص,. همواره کنار رسول خدایْ می‌نشست 
وهرگاه رسول دا سخن می‌گفت» حالت اضطراب ونگرانی در چهره‌اش 
ظاهر می‌شد. رفزی را کرم ل خطاب به او فرمود: امید است» همواره همین 
نگرانی را در چهره داشته باشی! دعای پیفمبر, به اجابت رسید وتا هنگام مرگ 
همان نگرانی در چهر؛ او نمایان بودا 

[ طبقات ابن سعد ۱/قسم 10/1 | روایت کسرده است که رسول 
دای در شب دوشنبه چهارم ربیعالاول, از غار «شوره بیرون آمد وروز 
سه‌شنبه» به محل دید وارد شد. هنگامی که از آنجا کوچ کرد در مسیر خود با 
«شراقة بن مالک بن جعشم» که سوار بر اسب بود» روبرو شد. رسول خدامٌ که از 


نیت او آگاه بودء نفرینش کرد وپاهای اسب او در زمین فرو رفت واز راه باز ماندا 





«شراقة» دانست که این پیشامد از ناحیۀ رسول خاد است. گفت: ای محمد! 





اگر از خدا بخواهی» پاهای اسب مرا از زمین رها سازد. از نیتی که دارم» دست 


برمی‌دارم وخودم بازمی‌گردم. وکسانی راکه در تعقیب تو هستند وهم اکنون از پی 
می‌رسند» همه راء برمی‌گردانم. پیغمبر اکرم #5 تقاضای او را پذیرفت دعا کرد. 
پاهای اسب. از قرو رقتگی در زمین» رها شد وهمانطو رکه گفته بود باز گشت ودر 
راه با گروهی برخورد کرد که در تعقیب رسول دا بودنده خطاب به آنها 
گفت: باز گردیدا برای اینکه تمام این منطقه را زیر نظر گرفتم؛ ولی اشری از 
آمحمد اا نیافتم؛ با آنکه می‌دانید تا چه حّی» برای یانتن اشخاص» چشمم تیز 





است. آنها همه ب . 

(أسد الغاّة ۳۶۳/۴ ] حدیشی را به سند شود از ابو ول بن ابی عقرب» 
از پدرش روایت کرده است» هب بح وه واه خدا ناسزا 
می‌گفت! در یکی از روزهاء رسول خداع او را نفرین کرد: پروردگارا! سگی از 
سگهای خودت را بر او مسلط گردان! در این موتم, همراه با قافله‌ای عازم شام 
بود. در رای در منزلی؛ شب راماندگار شدند ولهب) گفت: به خدا سوگند از 
نفرین محمد بیمناکم! همراهان که او را بیمناک یافتند. مالاجار؛ خود را اطراف 
او گرد آوردند وخودشان هم به منظور حراست از او گرداگردش نشستند ولی با 
این همه» درنده‌ای آمد و او را برداشت وبرد! ‌ 

[مجمع هیثمی ۱۸۳/۶ ]از ُضْعَب بن 
کرده است که گفت: در روز جنگ حتَین؛ در رکاب رسول خداڈٌ بودم؛ حضور 


ةه او هم از پدرش» روایت 





من در رکاب آن حضرت بدان جهت نبوده که از اسلام بوئی به مشام من رسیده 
باشد ویا شناختی با دین 





آن حضرت داشته باشم» بلکه حضور من در جنگ تین 
بدین منظور بود که نمی خواستم مردم «قوازن» بر «فرَیش»» چیره گردد. هنگامی 
که در برابر رسول دای حضور داشتم: به عرض رسان م يا رسول الله! لشکر 
انبوهی از مخالقان راء مشاهده می‌کنم. رسول خداعو فرموده: جز انسان کافر» 


فضائل پنج تنغ .... 





کس دیگری آنها را انبوه مشاهده نمی‌کند! سپس رسول خداع دست بر سینه 
من گذاشت وفرمود: «لَم اد 


2 ۹ 8 ا ا a‏ ۳ ۳ 
دوم دست بر سیئۀ من نواخت وفرمود: «ألهمٌ اه شیب ». سوم بار بر سینه‌ام 





؛ پروردگارا! و 





نواخت وهنوز دست برنداشته بود که احساس کردم در 





یدگان خداء هی 
کس به اندازۂ آن حضرت» نزدم محبوب‌تر نیست! 
این حدیث را «طبرانی» نقل کرده است. 


باب سی وپنجم 


علم پیغمیرزاکرم 3 


(صحیح مسلم ] در کتاب «فضائل در باب علم رسول خدایة رشّت 
خفیّت آن حضرت به سند خود از وعایشه» روایت کرده است که گفت: رسول 
خدا اة عملی را انجام داد ودر رابطة با آن: اجازه داد هرگاه دیگران هم بخواهند 
به آن کار اقدام نمایند. 

گروهی که پی به چگونگی آن کار بردند» انجام آن کار» مورد انکارشان بود 
واز انجام آن خودداری می‌کردند. رسول داي که از اقدام نابجای آنها اطلاع 
یافت. به ايراد خطابه‌ای پرداخت وفرمود: چرا برخی از افراده عملی را که من 
انجام داده‌ام وبه دیگران نیز اجازه انجامش را داده‌ام [با این همه] باز آن عمل را 
انکار کرده واز بجا آوردنش خودداری می‌کنند! حال آنکه من از همة آنها به 


وخوف من از خدای تعالی» از دیگران 











اختلافی در الفاظ آن: آورده است. 
[ طبقات ابن سعد ۱/ قسم ۱۱۵/۱ ]به سند خود از «این عَبّاس» 





روایت کرده است که گفت: در یکی از روزهاء گروهی از سرشناسان یهود» حضور 


رسول خداعلّة شرفیاب شده وگفتند: یا آبالقاسم| اکنون, چند پرسش از تو داریم 





که جز پیغمبر خداء دیگری از پاسخ آنها» عاجز ودرمانده است! 
رسول خداییٌّ فرمود: هر پرسشی که دارید مطرح کنید وهمان تعهد را 
از ارائه پاسخ؛ پپذیرید که حضرت یعقوب به فرزندانش, پیشنهاد کرده بود وآن 





اینست. در صورتی که من به پرسشهای شماء درست پاسخ دهم وحقیقت آنها را 
برای شما معلوم دارم» آئین مرا قبول کنید واز من تبعیت نمائید. بهودیان گفتند: 
حکم آن است که شما فرمودید. 

پیغمبر اکرم اة فرمود: سژالهای خود را مطرح نمایید. 

بهودیان گفتند: سوال ما از هار موضوع است. به این شرح؛ 

سوال اّل: کدام خوراکی اود که بنی اسرائیل پیش از نزول تورات بر خود 
حرام کرده بود؟ 

سوال دوّم: چگونگی نطفة زن نسبت به نطفة مرد را توضیح دهید؟ همچنین 
بگوئید که نطفه چگونه پسر وچگونه دختر می‌شود؟ 

سوال سوم: پیغمبر ُمّی» در خواب چگونه است؟ 

سؤال چهارم: کدام یک از فرشتگان: دوستِ شفیق این پیغمبر است؟ 

پیخمبر اڈ بار دیگر تجدید قرارداد کرد وفرمود: با خدا معاهده بندید که 
هرگاه پاسخ شما را آن چنانکه باید وشاید. ارائه نمایم» از من پیروی کنید وآئین 
مرا بپذیرید. آنان معاهده کردند که به قرارداد فیمابین. 
عمل نمایند. 


رسول دای فرمود: سوگند می‌دهم شما را به خدائی که تورات را بر 





جه په درستی پاسخ» 





موسی 1 نازل کرد آیا می‌دانید حضرت یمقوب اسرائیل؛ هنگامی که به بیماری 
سختی دچار گردید وبیماریش به طول انجامید. برای بهبودیش: نذر کرد که 
بهترین آشامیدنیها وبهترین خوراکیها راء بر خود حرام نماید؟ منظورش از بهترین 
آشامیدنیها؛ شیر شتر وبهترین غذاها؛ گوشت این حیوان بوده است. 
بهودیان 
پیغمبر ٤‏ فرمود: پروردگارا؛ تو گواهی که اینان 
رسول داب فرمود: سوگند می‌دهم شما را به خدالی که جز او خدائی 





آری! خدا گواه است که آنچه فرمودی؛ درست است. 





مرا تصدیق کردند. 


نیست وتورات را بر موسی نازل کرده است که آیا می‌دانید که نطفۀ مرده مایعی 
سپید رنگ وغلیظ ونطفة زن» مایعی زرد رنگ ورقیق است؟ اینک هرگاه هر یک از 
دو نطفه بر نطفۀ دیگری, برتری یابد,وغلبه نماید فرزندی که از آن نطفه بوجود 
می‌آید. - به اذن خدا - به شکل ضاحب آن نطفه مجسّم می‌شود. وهرگاه نطفۂ 
مرد بر نطفه زن» چیره گردد, فرزندی که ارآ نطفه: بوجود می‌آید - 
- پسر است واگر نطفه زن؛ ب 


می‌شود: دختر است. 





ابر شدا 


لطفه افر یر شود فزژندی که از آن نطفه متولد 








بهودیان گفتند: آری! خدا می‌داند» آنچه فرمودی؛ درست است. رسول 
خدا م فرمود: پروردگارا؛ گواه باش که آنان گفتۀ مرا تصدیق کردند. 

پینمبر اکر م ٤ة‏ فرمود: سوگند می‌دهم شما را به خدائی که تورات را بر 
موسی 18 نازل کرده است» آیا می‌دانید که این پینمبر أمّی» در هنگام خواب» 
دیدگانش به خواب می‌رود ودلش بیدار است؟ 


بهودی‌ها گفتند: آری! خدا می‌داند که مسخن تو» درست است. پیغمبر 





اکرم عة فرمود: پروردگارا؛ تو شاهدی که پاسخ 
بهودی‌ها اظهار داشتند: از پاسخهای بجائی که فرمودی؛ پیداست که همان 


ایسته‌ای دادم. 


پیغمیرآقی, تو هستی, 


فضانل پنج 





اینک» این سزال را پاسخ E‏ فرشتگان الهی کدامیک بیشتر 
همدم وهمراز است واضافه کن که آیا ا علاقه‌مند به توست» در نزد تو 
می‌ماند یا باز می‌گردد؟ 


رسول دایب فرمود: فرشتة همدم من» « 





ثیل» است وهیچ پیغمبری 
مبموث نمی‌شود مگر آنکه «ِبْرّثیل»» همدم اوست. 

یهودیان که این پاسخ را شنیدند گفتند: در این رابطه» ما از تو پیروی 
نمی‌کنیم! وهرگاه فرشته همدم توء فرشتة دیگری» غیر از «جبرئیل» بود؛ از تو 
پیروی می‌کردیم وپیفمبری تو را می پذیرفتیم!! 

پیغمبر اکرم ل پرسید: چرا وپه چه سبب. موقعیت وی را قبول ندارید؟ در 
برای اینکه او دښشن مات در این هنگام این آیه نازل شد «فلْ 







[مجمع هیشمی ج ۲۶۳/۸ ] ابن مر از رسول خدایلٌ روایت کرده 
بر فرمود: OT‏ را 


۵ عدا ماتذری تفش با آزضی تسوت ال لیم ی 
۱-از انگیزش روز قیامت وهنگام وقوع آن؛ 
۲-از نزول باران که در چه موقع» نازل می‌شود؛ 
۳-از چگونگی فرزندانی که در رحم مادران هستند؛ 1 
۴-از سرانجام فردای دیگران؛ 


ES 


۵ از هر کسی که در هر زمینی می میرد 
[از پنج مسئله اطلاعی ندارم] 


آری» خداست که بر همه چیز عالم است واز چگونگی همه چیز باخبر 


«احمد» ووطبرانی» این حدیث را تقل کرده اند ورجالی که «احمد» از آنها 


نقل کرده است» «رجال صحیح» است. 





خدای تعالی در مسوره«جسنْ»(آیه ۲۶) فرموده است: عم | 
قلایظهر على غیبه احدا الا.من ازتضی 
موجودات باخبر است وهی چ کس را بر اسرار غی 








زرل خدائ ی که از راز همه 








RS ST 
س آگاه نمی سازد» مگر‎ 





راکه مورد خرسندی اوست. 

[مسند احمد حنبل ۳۵۳/۴ ]به سند خود از وابن عباس» روایت کرده 
است. «آو لیر بن نرو - همان « گب بن عغرو» است که یکی از مردم «ټنې 
سَلِمّه» بود - که «عباس بن عبدالمطلب؛ را اسیر ساخته بود رسول خدان2 





وی پرسید: چگونه «عباسء را در قید اسارت درآوردی؟ در پاسخ گفت: در رابطه 


با اسیر ساختن اوه مردی به من کمک کرد. من او را پیش از این ندیده بودم وبعد از 





ن هم نخواهم دید» سپس شرحی از هلت وقیافة او را به عرض مبارک رسول 
خدا رسانید. پیغمبر اکرم َة فرمود: آن شخص, فرشته محترمی است که خدا 
او را برای یاری کردن تو گسیل داشته بود. ودر این حال. خطاب به «عباس» 


۶۵ 





فرمود ای عسباس! اکنون برای رهائی از قید اسارت» سرټهای خود 





وبرادرزادهگانت» «عقیل بن ابی طالب»» وتوفل بن حارث» وهم سوگندت» یعنی 
م» را - که یکی از افرادی «بنی حارث بن فهر است - فراهم کن! 


«عباس»» از پرداخت سَزبها برای خود ونامبردگان» امتناع ورزید واظهار 





داشت: اشت: پیش از آنکه به قید اسارت درآیم؛ مسلمان بودم لیکن نمي‌توانستم در 
برابر مخالفان ابراز دین اسلام را نمایم. پینمبر اکرم »3 فرمود: اگر ادعمای تو 
راست باشد. خدا از چگونگی آن خبردار است وپاداش تو در اختیار اوست. 
لیکن ما موظفیم هرگاه شخصی را اسیر می‌سازیم؛ بدون پراخت «فدیه» او را از 
+ بند اسارت خویش, رها ننمائیم. 





پیش از آنکه «عباس» به اسیری راید مراکم مقداز یست 
طلا از «عباس» گرفته بود. در این هنگام وعباس)ً از فرصت استفاده کرده؛ به عرض 
رسانید که مقدار بيست اوه طلا از شم طلبکارم. شما می توانید همان مبلغ را 
بجای سربهای من» حساب کنید. راتو ل اکاک فزمود: این چنین نیست که مبلغ 
مزبور را بجای فدائی تو حساب کنم؛ مبلغ یاد شده» عطټه‌ای بوده که خدای 
تعالی؛ از سوی توء به من ارزانی داشته است. 3 
«عباس» گفت: حقیقت آن است که جز آن مبلغ» پول دیگری با 
بتوانم فدائی خود قرار بدهم. 
رسول خداعلٌ فرمود: چگونه پول دیگری نداری حال آنکه هنگامی که 
می‌خواستی از مه بیرون بیائی؛ مبلغ پولی به دست هم افضل» [همسرت] 
سپردی وسفارش کردی هرگاه در این سفر پیشآمدی برخلاف انتظار برای من 
اتفاق افتاد. فلان مبلغ را به وفلان مبلغ را به 
«عبداللّه» خواهی داد ودر این ماجراه کسی جز تو واو گواه نبوده است! 





۱-هر یره جیل مثقال است. زرا 











«عباسء که چنان انتظاری نداشت. اظهار کرد: به خدائی که تو را به راستی» 
به پیغمبری» مبعوث فرموده است. جز من و ال ل»» کس دیگر از این ماجرا 
اطلاعی نداشت؛ حقیقت آن است که تو رسول خدائی! 

[مستدرک صحیحین ۲۳۶/۳ ] به سند خود از«علی بن عیسی تزفلی» 
روایت کرده است که در جنگ بدر که نوتل بن حارث» به قید اسارت درآمد. 
رسول دایب خطاب به او فرمود: ای | اگر بخواهی از اسارت رهانی پیدا 
کنی» باید فدائی بپردازی! «زقل» در پاسخ گفت: پولی ندارم تا فدائی خویش 
پردازم. رسول خداعٌْ فرمود:برای فدائی خودت از نیزه‌هانی که در «جلةه 
داری» استفاده کن! 

«تزقل که چنان انتظاري نذاشت گفت: بخدا سوگندا به غير از من وخدا 
کسی دیگر از نیزه‌هائی که در «جدّة» دارم اطلاعی نداشت. اينک گواهی می دهم 
که شما رسول خدایید! آنگاه بر تزهالی خویش از هزار نیزه‌ای که در جت 
داشت استفاده کرد. 

[طبقات ابن سعد ۱اقسم ۱ از پیرمردی از فریش روایت کرده 
است که بني‌هاشم از تسلیم کردن رسول خد ال به گروه قریش؛ امتناع ورزیدند, 
قریش برای پیشبرد مقصودشان؛ دست به قراردادی به این شرح زدند: اگر محمد 
را به ما تسلیم نکنید» از شما دختر نمی‌گیریم ودختری به همسری شما 
درنمی‌آوریم. با شما معامله نمی‌کنیم ونمی‌گذاریم کسی با شما سعامله نماید 
وبالاخره در هیچ امری با شما همراهی نمی‌نمائیم وبا شما هم کلام نمی‌شویم. 








بنی‌هاشم مدت سه سال» در شخب ابیطالب محصور بودند وفرزندان «طلب بن 


عبد مناف» در آن شِعب نیز همراه 





ان به سر می‌بردند. تنها «بولَّّب» از همراهی 
روت با عورش کات تفای ورزیت تب روسنس بال بر رول 





دای وهمراهان آن حضرت گذشت. پس از سه سال محاصره‌ای که مسلمانان 





فضائل پنج تن 
شب وروز خود را به رنج وزحمت سپری کردنده خدای تعالی به پینمبرش خبر 
داد که اعلامیّه قریش که به امضای سران قریش رسیده: ودر داخل که 





است. توسط موریانه خورده ونابود شده است! وتنها مواضعی که در 
خدا نوشته شده است (بشمک للم 4 باقی مانده است. رسول خد اا جریان را 





به اطلاع «ابوطالب» رساند» «ابوطالب» عرضه داشت: ای برادرزاده! آنچه را به 
اطلاع من رسانیدی, حقیقت دارد؟ فرمود: آری» به خدا سوگندا آنچه را به 
اطلاعت رساندم. حقیقت است. «ابوطالب»» جریان را با برادرانش؛ و 
گذاشت ودر N‏ تو چیست؟ گفت: به خدا سوگند تا په 
حال» سخن دروغ به من نگفته است. پرسیدند: در این رابطه» رأی تو چیست؟ 
«ابوطالب» در پاسخ آنها گفت: بهترین"جامه‌های خود را بپوشید» سپس با قریش 
ملاقات کنید, تا از آن آگاه نشد خبر نابودی نامه زا به اطلاع آنها بر آنگاه 


ب بیرون آنده؛ وارد مسجدالحرام شدند وبسوی 





«ابوطالب» وهمراهان | 





ججر آمدند - معمول آن بوذ کسانی در کنازاشجر ملی‌نشستند که از دیگران 
مسن‌تر وخردمندتر باشد - در این حال به محض اینکه «ابوطالب» وهمراهان؛ 
ظاهر گردیدند. بزرگان قریش به احترام «ابوطالب» وهمراهانش از جای 
برخاسته ودر انتظار بودند تا چه خواهند گفت ورأیشان چیست؟ «ابوطالب»» 
آغاز سخن کرد وگفت: ما بخاطر موضوعی نزد شما آمده‌ایم وامیدواریم در 
صورتی که حقیقت آن برای شما معلوم شود پاسخ پیشنهاد ما را بدهید. بزرگان 
قریش استقبال گرمی از «ابوطالب» به عمل آورده وگفتند: ماهم سعی خواهیم کرد 
تا موجبات مسرّت شما را فراهم سازیم؛ حال بگوئید چه می‌خواهید؟ 
«ابوطالب» گفت: برادرزاده‌ام که امانت وصداقت او برای همگان مشهود 
است وهرگز سخن دروغ هم از وی نشنیده‌ام: اظهار می‌دارد که خدای تعالی: 
موریانه را بر نامه‌ای که شما نوش شته‌اید مسلط کرده ومطالبی را که از ظلم وجور 





وتطع رحم در آن یادآور شده‌اید. نابود ساخته است وتنها مواضعی که نام خدا در 
آنها وشته شده است به حال خود باقی وگزندی نیافته است! 

اینک اگر برادرزادهام در اطلاعی که داده است سخن به راستی گفته باشد, 
دلیل بر بدگمانی ونابسامانی رأی شماست واگر دروغ گفته باشده او را به شما 
تسلیم خواهم کرد تا هرگونه رفتاری که بخواهید درباره‌اش» اعمال نمائید؛ 


خواستید او را بکشید ویا زنده بگذارید. بزرگان قریش خطاب به «ابوطالب» 





گفتند: سخن تو منصفانه است. سپس فرستادند آن نامه را آوردند. «ابوطالب» از 
آنها خواست تا نامه را گشوده وبخوانند. به مجردی که نامه را گشودند دیدند 
نامه به وضعی درآمده که رسول داب اطلاع داده است: سراسر نوشته‌ها: به 
نابود گشته است! 

سران قریش که چنان گمانی نداشتنده با تمام شگفتی وشرمندگی: سر بزیر 
افکندند. «ابوطالب» اظهار داشت اکنون پیداست که شما مردم ستمکارید که هم 





استثنای مواضمی که نام خدا دران یأد ده به وسیلۀ مور 


قطع رحم نمودید وهم نسبّت به نی هاشع؟ بی‌اخثرامی کردید. بزرگان قوم که در 
برابر عمل انجام شده قرار گرفته بودند. پاسخی نداشتند بلکه نسبت به کار 
ناشایستی که با بنی‌هاشم انجام داده بودند» یکدیگر را سرزنش می‌کردند. پس از 
درنگی که داشتند» ابو طالب» وهمراهان به شغب بازگشتند. «ابوطالب» خطاب به 
قریش گفت: با توجه به این که حقیقت معلوم شد؛ پس چرا ما در این شغب 
؟ آنگاه «ابو طالب» وهمراهان در برابر خانه کعبه قرار گر َ 
پروردگارا! ما را بر ستمکاران پیروز گردان واز آنها که قطع رحم کردند وآنچه را 


که بر ما حرام بود حلال شمردند. انتقام بگیر! سپس از مسجد بیرون آمدند وباز 








(تاریخ بغداد ۱۶۷/۳ ] به سند خود» از وزید بن أَرَْمء نقل کرده است که 





که خود را در عبای خویش استوار کرده بود وارد مسجد شد 





قضانل پنح تن 
وپرسید: در میان شماء محمّد کیست؟ گفتند: آنکه چهره‌اش می‌درخشد: 
محمد است. بادیه‌نشین اظهار داشت: اگر تو پینمبری؛ بگوء با من چیست؟ 
رسول خدایلُ فرمود: هرگاه بگویم با تو چیست؟ به رسالت من گواهی خواهی 
داد؟ [رابوالعلاء» نقل کرده است» هرگاه پاسخ تو را دادم» ایمان خواهی آورد؟] 
بنا بر 





پاسخ داد: آری؛ رسول خداْفرمود: در مسیر خود از وادی آل فلا - 
روایتی از شغب آل فلان - گذشتی ودر آنجا به لا کبوتری متوجه شدی که در آن 
لانه» دو جوجه بود وتو هر دوی آنها را از لانه. بیرون آوردی وطولی نکشید» 
کبوتر در رسید ودر لانه جوجه‌ها را ندید وآنگاه برای پیدا کردن جوجه‌هایش؛ 
در بیابان» از این طرف به آن طرف, پرواز می‌کرد که کسی را جز تو در آن 
مشاهده نکرد, به سویت متو جه گردی؟ در ان هنگام عبا یا همیان خود راگشودی 
وآن پرنده را در میان آن نهادی! اکنون این رنه در برابر جوجه‌های خود بال 
گشوده است. بادیه نشین همیان با عجاۍ شود زا گشود. اصحاب: پرنده رابه همان 
حال که رسول اکرم ا اشا ر ردو مشاجده کرد واز دیدن چنان امری به 





شگفت آمدند واز توجهی که پرنده به جوجه‌ها داشت؛ تعجب کردند. رسول 





خدا فرمود 
حال آنکه توجه خدای تعالی به بنده‌ای که از کرده‌های خود: توبه کرده باشد 


توجهی که این پرنده به جوجه‌های خود دارد؛ تعجب می‌کنید» 


بیشتر از توجهی است که این پرنده نسبت به جوجه‌های خود دارد! 
[مرقاة المفاتیح ۴۸۱/۵ ]از «انس» روايت ده است که گفت: در مسیر 





مکه ومدینه؛ همراه «عُمّره بودم - تا آنجا که گوید - «شتره دربار؛ پیشآمد 





بُذری‌هاه با ما سخن می‌گفت - تا آنجا که گفت - رسول خدایةٌ روز پیش از 





ذر را به ماه نشان داد وگفت: فردا محلل کشتن فلان 
کس - اگر خدا بخواهد - اینجاست ومحل کشتن فلان کس دیگره آنجاست. فردا 
که شد همانطور که رسول دا محل کشتن افراد موردنظر را فر 








۱ 





بدون هیچ اشتباهی - در محل خود به خاک افتاده بودند! از سوی دیگر» برخی از 
افراد را در میا چاه ريخت ودر حالیکه رسول ال از نار چاه عبورمی‌کرد 


خطاب به مردگان چاه فرمود: ای فلان بن فلان وای فلان بن فلان آیا به وعده 






حقیقی خدا ورسول رسیدید؟ من به وعد؛ حقية خدا تایل آمده‌ام شما چطور؟! 
«عمره پیش آمد وبه عرض رسان : یا رسول الله! چگونه با جسدهای بی‌روح: 
سخن می‌گوئید؟ حضرت فرمود: آنچه را که به آنها می‌گویم» بهتر از شما 
می‌شنوند. تنها تفاوت آنها با شماء این است که آنان نمی توانند پاسخ مرا بدهند. 








«منلم» این حدیث را روایت کرده است. 

[مجمع ھیٹمی ۲۸۴/۸ ]از محمد بن جمُفر بن ر 
که پس از پایان یافتن جنگ بدس «مُعَیر بوب جُمَحی» ورصفوان 
کنار چجر نشسته بودند. ویر بن َغب»/,یگی از شیطانهای قریش بود واز 
کسانی به شمار می رفت که پیختب ر ارم راضحاب آن حضرت را در مکه, به 





» روایت کرده است 





سختی آزار می‌داد. از سوی 5یگ رو شیر بن میرب وَخب» که فرزند او بود در 
اسارت مسلمانان به سر می‌برد. 






در آن هنگام سخن از کشته‌شدگان روز در به ميان آمد که چگونه 
جسدهای آنها به امرپیغمبر اکرم 3 در میان چاه بر سرنگون گشت. مرگ آنها 
وسرانجام نکبت‌بارشان, تأثر این دو تن را برانگیخت. «صفوان» گفت: پس از 
مرگ آنها, خیری در زندگی نیست. «شتیّر» در پاسخ گفت: به خدا قسم راست 
گفتی. سوگند به خدا اگر بدهکارنبودم - با توجه به اينکه از پرداخت قرضم 
عاجزم - واگر بیم نداشتم که پس از من» خانواده‌ام به ناتوانی وبیچارهگی دچار 
شوند» بر مرکب سوار می‌شدم وبسوی محیّد رفته و او را می‌کشتم! گذشته از 
آنچه گفتې ناراحتی دیگری که دارم که فرزندم در دست مسلمانان اسیر است. 
صَفوان از فرصت استفاده کرد - برای اینکه هر چه پیشتر او راب نجام نیتش 


۷ 





فضائل پنج تنل 
تشویق کرده باشد - گفت: اگر چنان تصمیمی داری» آسوده خاطر باش. من بدهی 
تو را می‌پردازم واز زن وفرزندانت مانند زن وفرزند خودم نگهداری می‌کنم 
پنمی‌گذارم به هیچ وجه احساس ناراحتی کنند ومطمئن باش که آنچه از من 
برآید؛ کوتاهی نخواهم کرد. 

«عُمَیْره گفت: اکنون آنچه که میان من وتو گذشت. پوشيده دار. «صفوان» 





گفتگو پوشیده ماند. «عُمَیره تصمیم گرفت تا به نیت خود 
جامۀ عمل بپوشاند در این رابطه دستور داده شمشیرش را تیز وزهرآگین کنند. 
سپس عازم مدینه شد. هنگامی که «عمر» با گروهی از اصحاب» در مسجد گرد 
آمده بودند واز جنگ بَذر ومئتی که خدا بر آنها گذارده وا 





را بر دشمنانشان 
چیره ساخته بوده سخن می‌گفتند, ناگهان دیّدند « 





درمسجد خوابانید ودر حالیکه شمشیر حمایل داشت از شتر پیاده شد. «عْمَره به 
حاضران گفت: به خدا سوگند! این سگبا چنان حالتی که از شتر پیاده گشت» 
آمده است تا شرّی به پا کند؛ این همان کی اسنت که در روز بدر دشمنان را علیه 
ما تشویق می‌کرد وآنان را به نابودی ما فرا می‌خواند. آنگاه «عُمّره بحضور رسول 
خدابٌ شرفیاب شد وبه عرض رسانید: یا رسول الله! اینک» «عُمَیربن وب که 
خود را به شمشیر آراسته است» وارد مسجد شد وقصد ملاقات با شما را دارد. 
حضرت فرمود: بلامانع است. رخصت بدهید به حضورم آید. «عُمّر»» بند شمشیر 
«مَیُره را که به گردن آویخته بود» بدست گرفت وبه گروه انصار که در مسجد 
بودند» گفت: همگی بحضور رسول خدایّّةبرسید ونزدیک حضرتش بنشینید 
واز این سگ (غمَیر بن وَْب] بهراسید که ایمتی از او نداریم. 

«مّیره همچنان که بند شمشیرش در دست «عُمّره بوده بحضور رسول 
دا رسید. پیغمبر اکرم بذ خطاب به «ْمَره گفت: بند شمشیرش را رها کن 


وبه «عُمَیْر»» فرمود: نزدیک بیا! «عُمَيّرم نزدیک رفت وبه آئین جاهلیت به ادای 











احترام پرداخت وگفت: «آنیموا باحاء؛ بامداد شماء بانعمت بادا رسول 
خداَلّ فرمود: خدای تعالی برای ادای احترام دستوری به ما داده است که بهتر از 
ادای احترام شماست وآن اینست که به ما فرموده برای ادای احترام «سلام؛ کنید. 
که سلام کردن» شیوه احترام بهشتیان است. 
تازگی از ادای احترام ما رو گردانده‌ای! 

" رسول داب خطاب به اوه فرمود: به چه کاری به اینجا آمدهای؟ عرض 





» گفت: ای محمّد! تو هم به 


کرد: آمده‌ام تا فرزند اسیرم را در برابر فدائی که می‌پردازم» از قید اسارت آزاد 
کنم! حضّرت فرمود: پس چرا شمشیر را به گردنت حمایل کرده‌ای؟ گفت: خدا 
زشت کند رخسار این شمشیر را که خدمتی به ما نکرد. پیغمبر ی بار دیگر 
فرمود: راست بگو» برای انجام چه کار ببه مدینه آمده‌ای؟ «شُمیره گفت: 
همانطور که گفتم برای آزادی فرزندم ام رسول خداِّ فرمود: اینطور 
در کنار ججر نشسته بودید 





آنست که تو ووصفوان بن 
واز کشته‌های بذر که جشدهایشان دراه خاي شده, اظهار تأثر وتأسف 
می‌کردید. در حالیکه کمال تأثر از او وتو ظاهر بود گفتی | 
از ناراحتی زن وفرزندم نداشتم, از مکه به مدینه می‌رفتم ومحمّد را می‌کشتم, 
«ضفُوان» که به سخنان تو گوش می‌داد گفت: اگر چنین تصمیمی داری ناراحت 
مباش, من بدهکاری تو را می‌پردازم وهزینه زن وفرزندت را به عهده می‌گیرم. 
اکنون آمده‌ای تا مرا بکشی| حال آنکه خدای تعالی میان تو واراد؛ ناروائی که 
کرده‌ای» حائل شده ومانع از وقوع چنین حادثه‌ای به دست توست. «عُمَيْره پس 

از شنیدن طرح توطنه‌اش از زبان رسول خداَی, اظهار داشت: گواهی می‌دهم که 
تو رسول خدائی! چنانکه اطلاع دارید, ما شما را نسبت به اخبار آسمانی که ادعا 





بدهکار نبودم وبیمی 





می‌کردی وهمچنین وحیی که بر تو نازل شده است» تکذیب کردیم وجریانی را 
که پیان فرمودی, رازی است که میان من و«صفوان» ردوبدل شده بود ودی از 


۷۳ 








آن آگاه نبود. به خدا سوگند! یقین دارم جز خدای تعالی» دیگری تو را از آن ماجرا 
پاخبر نساخته است. 

اینک» خدای بزرگ را سپاسگزارم که مرا به 
واین راه را در پیش پای من نهاد. 

آنگاه رسول خدال به حاضران دستور ات آل اسلام وفرآن کریم رای" 





دین اسلام هدایت کرد 


برادرتان بیاموزید واسیرش را آزاد کنید. 





«عُمیر» به دنبال 





ش آئین اسلام» به عرض رسانید: یا رسول الله! پ 
از این کوشش من در آن بود تا جائی که می توانم با کارهایم نور خدا را خاموش 
کنم وآنهائی که به دین اسلام گرویدها . با شدت هرچه تمامتر» آزرده خاطر 
سازم. اینک از شما تقاضا می‌کنم یهن آجازه بدهید تا به جبران قدمهای 
ناشایستی که برداشته‌ام» به مکه پازگردم ومرم آن سرزمین را بسوی خدا ودين 
اسلام دعوت کنم؛ شاید خدای تعالی آنها را به وسیله من» به راه حسق هدایت 
چنانکه پیش از این آنها را به چنگال 





فرماید وبه هیچ وجه به آنان آزاز نرساتم 








انیدم. رسول دای پيشنهاد او را پذیرفت وبه وی اجازه داد تا 


» عازم مکه 


آزار خود ر 





هرگونه خدمتی که از او برمی‌آید به انجام برساند. این بود که « 
شد وبه یاران خود پیوست. قابل توجه آنست که پس از آنکه «عُمّیره عازم مدینه 


شده بوده «صَفُوان» مژده می داد که به زودی پیشآمدی اتفاق خواهد افتاد که بر اثر 





آن, جنگ بدر وناراحتی آن را فراموش خواهید کرد. این بود که «صفوان» از هر 
قافله‌ای که از مدینه به مکه وارد می‌شد می پرسید: آیا به تازگی واقعه‌ای در مدینه 
اتفاق افتاده است؟ قافله‌ها اظهار بی‌اطلاعی می‌کر دند. در یکی از روزهاء قافله‌ای 
از راه رسید وبه اطلاع رسانید که «عَْیره به آئین اسلام گرویده است! «ضفوان» که 
چنان انتظاری نداشت» به سختی ناراحت شد وسوگند یاد کرد که با او برای 
همیشه قطع مراوده کند وهیچ گونه کمکی نسبت به او ننماید. 








» وارد مکه شد. مردم را بهآئین اسلام دعوت نمود وبا 
مخا انش: به شدّت برخورد کرد در اثر دعوت اوه گروه بسیاری از مردم مکه به 
آئین اسلام گرویدند. 

| «طبرانی» این حدیث را به طور |زسال, روایت کرده است وسند آن» خوب 


است. 

[مجمع هیثمی ۲۸۷/۸ ]از «ابوبکرة» روایت کرده است که به محض 
اینکه رسول خداًٌ به پیفمبری مبعوث شد ودعوت خود را علنی ساخت» 
«گشری» پادشاه ایرانء به عامل خود به نام «باذانم که حکومت یمن وشهرهای 
دیگر عربستان را به عهده داشت» پیام داد. بطوریکه شنیدهام: مردی در سرزمین 
نزدیک تو اذجای نبوت کرده است: از طرفت من, به او بگو که دست از ادٌعای خود 
بردارد در غیر اینصودت» شخصی را گسیل خواهم داشت که او یا مردمش را از 
پای درآورد. 

پیام «کشری» که به «باذان» رسی» آز تم بلافاضله,به وسیله شخصی پیام 
«کسری» را به اطلاع رسول دام رسانید. 

رسول خدا 5 در پاسخ فرمود: هرگاه آنچه را که ادعا می‌کنم از سوی 
خودم باشد. بایستی از ابلاغ آن خودداری کنم لیکن اقدام به این کار از ناحیۀ 
خود من نیست بلکه خدای تعالی مرا بر مردم برانگیخته است. پیام آور «باذان» 
چندی در خدمت رسول خداًة اقامت نمود. در یکی از آن روزهاء رسول 
خداععٍ به مأمور «باذان» گفت: 





بروردگار من» «کشری» را از پای درآورد واز این 
پس گشرائی وجود نداردا وقیصر کشته شد وپس از این تیصری نیست! 

پیم آور «باذان» ساعت وقوع حادثۀ قتل «گشری» وروز وماهآنراکهتل او 
۱ در سال ششم هجریء پیامبر اسلام وخسروپرویزه را به دین اسلام دعوت کرد وآن هنگام 


«باذان بن ساسان» حکومت یمن را در دست داشت وبر سرزمینهای حجاز وتهامه نیز نظارت 
داشت.در متن عربی بجای «باذان» وبادام» آمده است.(ویراستا) 











1۷۵ .. فضانل پنج تنب 





اتفاق افتادهء یادداشت کرد وبه سوی «باذان» بازگشت وبه مجردی که به خدمت او 
رسید معلوم شد که در همان روز وهمان ساعت وهمان ماه «گشری» مرده 
وقیصر از پای درآمده است. 
«طبرانی» این حدیث را نقل کرده است ورجال سند او صحیح است. 
(همان کتاب ۲۸۸/۸ ]از «خریم بن آؤس» روایت کر است که از رسول 
دای شنیدم؛ می‌فرمود: اینک «حیره بیضاه است که در دست من قرار می‌گیرد 
واینک «شماء» دختر «بقیله آژدی» است که بر قاطر سیاه وسپید رنگ سواز 





می‌شود وسرپوش سیاه رنگی بر سر می‌انکند. «خریم» گوید: از فرصت استفاده 
کرده وبه عرض رسانیدم: هرگاه وارد «جیره» شدیم ووشماء را به همان حال ک 
فرمودید ملاقات کردم؛ او از آن من باشد: رتئول خد ا5 فرمود: آری» او از آن 
توست. 

طولی نکشيد که عربها سر به فان برآورده من شدند لیکن هیچیک از 
مردم قبیله «طّی» به لباس ارتداددرنیامدند:وما در آن هنگام؛ با مردم «یْس» که 
علیه اسلام برخاسته بودند» مبارزه می‌کردیم و«عْتبة بن حصن» از این قبیله بود - 
تا آنجا که گفته است - در این موقع» «خالد بن ولید» به سرکوبی «مُسَيْلِمَّه» حرکت 





کرد وما هم او را همراهی می‌کردیم. پس از آنکه «خالدین ولیده از نابود کردن او 
وهمدستانش آسوده‌خاطر شد از آنجا بسوی بصره حرکت کردیم؛ در کاظمه با 
«هزمز» که در میان گروه زیادی از همراهانش بود روبرو گشتیم. در آن هنگام هیچ 
کس به اندازه «هُزمز»» دشمنی عرب را اساس کار خود قرار نداده بود. «خالد بن 
ولید» او را به مبارزه دعوت کرد. «هُزمز» با نیرومندی هرچه تمامتر در برابر 
«خالد», قرار گرفت وبا او به مبارزه پرداخت. وسرانجام به تیغ «خالد»؛ از پای 
درآمد. پس از کشتن اوه لباسهای زریة 
جمله کلاه او را به مبلغ صدهزار دز 





ت وگران‌بهای او را به غنیمت گرفت؛ از 


قیمت گذاشتند! از آنجاء از راه وطف؛ وارد 





«حیره» شدیم» نخستین کسی را در آنجا ملاقات کردیم» «شماء» دختر «بقیله) بود 
که بر قاطر سفید وسیاه رنگی سوار بود. چادر سیاه رنگی بر سرش افکنده بود. 
بلافاصله دهانة استر او را بدست گرفتم و" 


این زن را رسول خداٌ په من 
بخشیده است! «خالد» مرا بحضور طلبید وبرای اثبات ادعائی که کردم گواه 
خواست. گواه آوردم. او را به من تسلیم کرد. اسیری «شماء» به گوش برادرش 
«عبدالمسیح» رسید» در ضمن ملاقاتی که با من داشت پيشنهاد کرد تا «شماء» را 
به او بفروشم به او گفتم به خدا سوگندا این زن را کمتر از هزاردزقم نمی‌فروشم: 
او در برابر آزادی خواهرش» هزار درهم به من داد وخواهرش رابه وی تسلیم 
کردم؛ یکی از مسلمانان اظهار داشت هرگاه به «عبدالمسیح» گفته بودی؛ خواهرت 
را به صدهزار درهم می‌فروشم. هان بلع لرا می پرداخت. گفتم: گمان نمی‌کنم: 
خواهر او بیشتر از هزار درهم پیارزد. 

این روایت را «طبرانی» نفل کرک اننت. 

[ سنن دارمی ۳۳/۱)به سید خود از [جابر بن عبدالله, روایت کرده 
است که یکی از زنان بهود خیب گوسفندی را کشت وبه زهر آلوده کرد وآثرا به 
رسول خدا٤ٌ‏ اهداء نمود. رسول دای پاچه‌ای از آن گوسفند را ببرداشت 
وبقیه را در اختیار اصحاب قرار داد وهمگی از آن گوسفند تناول کر دند بلافاصله 
خطاب به اصحاب. فرمود: دست از تناول غذا بکشید! دستور داد تا آن زن بهودی 








را بحضور بیاورند. هنگامی که آن زن بحضور رسول خدانَ شرفیاب شد 





حضرت فرمود: آیا این گوسفند را آلوده به زهر کرده بودی؟ عرض کرد: آری| چه 
کسی زهر آگین بودن آن رابه شما اطلاع داده است؟ فرمود: پاچۀ آن گوسفند که در 
دست من بود از آلودگی گوسفند, اطلاع داد! 

زن بهودی گفت: آری؛ این گوسفند را زهرآگین کرده بودم. فرمود: چرا به 
چنین عملی اقدام کردی ونظرت از این کار چه بود؟ زن بهودی در پاسخ گفت: با 





فضائل پنج تن ۳2 
خود گفتم:هرگاهپیغمبرباشی؛ زهرآگین بودن گوسفند»زیانی به شما نمی‌رساند 
واگر پیغمبر نباشی» از دست تو آرامش خواهیم یافت. رسول خدا٤ة‏ از کار او 
چشمپوشی فرمود و او را مجازات نکرد. 


باب سی وهفتم 


شکافتن سينةُ رسول خدالمعروف به دش الذر» 


[ مسند احمد حنبل ۱۳۹/۵ ]به سند خود از ون بن کشب» روایت 


کرده است. «بُوهرَره» که در سژّال کردن, از اصحاب دیگر جرأت بیشتری 
داشت وهرگاه با رسول دا ملافات می‌کرد پرسشهائی از آن حضرت 
می‌نمود که دیگران چنان پرسشهائی را مطرح نمی‌ساختند. 

دد یکی از روزها از رسول خدابٌَّ پرسید: نخستین پیشآمدی که در مورد 
بر نبوت برای شما اتفاق افتاد. چه بود؟ رسول دای تغییر حال داده وکاملا 





در محل خود آرام گرفت وفرمود: از مطلب مهمّی پرسیدی, دهسال وآندی ماه از 
عمرم گذشته بود. روزی در صحرا بودم که از بالای سرم؛ صدائی شنیدم که یکی 
به دیگری می‌گفت: آیا این جوان نونهال همان است؟ آن دیگری پاسخ داد: آری» 
همان است. آنگاه آن دو تن چهر بسیار زیبائی که مانند آن را ندیده بودم» وبا 
بوی بسیار خوشی که مانند آنرا استشمام نکرده بودم» وبا جامه‌های گران بهایی که 
هرگز مانندش را در اندام کسی ن 





افته بودم؛ بسویم آمدند, در این حال» بازوی مرا 


۷۹ 





.. فضائل پنج تن 9 
گرفتند طوری که احساس نکردم که بازوی مرا گرفته‌اند! یکی از آن دوه به دیگری 
ن جوان را به پهلو بخوابان. مرا با کمال آرامش که احساس 
ناراحتی نکردم به پهلو خوابانیدند. یکی آز آن دو به دیگری گفت: سینه‌اشن را 
پشکاف, سینه‌ام را طوری شکافت که نه خونی دیدم ونه دردی احساس کردم به 





او گفت: زنگار کینه وحسد را از درون او بیرون کن. او چیزی را مانند زالوء از 





درون من» بیرون کرد ودور انکند. به او گفت: رآفت ومهربانی را در درونش قرار 
بده. او چیزی راکه مانند نقره بود در درون من فرو برد وانگشت پای راست مرا په 
حرکت آورد وگفت: از این به بعد در کمال آرامش وبدون اندک ناراحتی خواهی 
زیست. پیغمبر ا فرمود: چنانکه گفته بود از فردای آن روزه عطوفتی در من 
نمایان گشت که نسبت به کوچک وبزرگ علاقةآویژه‌ای پیدا کردم. 

(کنز العمال ۳۰۵/۶ ] از «شداد بن اسر تقل کرده است که در یکی از 


روزها؛ حضور رسول دا شرفیاب بودیم که مردی از مردم «بنی‌عامر» (که از 





بزرگان ومعتبران قوم خود بود)؛ در حالیگه به وب دستی خود تکیه داده بود در 
برابر پیغمبر اکرم ا قرار گرفت وپیغمبر بالا را به نام جدش عبدًالمطیب» 
خطاب کرد وگفت: ای پسر عبدالمطلب! بطوری که اطلاع یافتهام» خود را پیفمبر 
می‌پنداری؟ وگفته‌ای از سوی خداء برای هدایت مردم گماشته شده‌ام وبا همان 
موقعیت که ابراهیم وموسی وعیسی وپیغمبران دیگر - عليهم السلام - داشته‌اند؛ 
رهبری مردم را به عهده گرفته‌ام؛ باید گفت. به امر مهمی اقدام کرده وسخن از 
والاترین مقامات به زبان آورده‌ای. در حالیکه پیغمبران وپادشاهان, در دو خانه» 
به عبارت دیگر» در دو سلسله از سلسله‌های بنی اسرائیل ظهور کرده است: یکی؛ 
خانه نبوت ودیگری» خانه سلطنت. وتو از هیچیک از آنهاء به شمار نمی‌آیی؛ بلکه 
تو مردی از عرب هستیء وتو را با نبوت چه کار است! لیکن برای هر کاری 
وهرگونه ادعائی. حقیقتی است که نمی‌توان از آن گذشت وحقیقت را نسادیده 


فضانل پنج تن 24 
گرفت؛ اکنون حقیقت گفتار وکرداری را که برای خود ادعا کرد‌ای آشکار کن تا 
در ضمن آن واقعیت رفتار توء به اثبات برسد. 

مطالبی راکه آن مرد به عرض رسانید» موجبات شگفتی پیفمبر اکرم ا را 
فراهم آورد وحضرت فرمود: ای برادر بنیعامری! هر سخنی که به زبان می‌آید 
وهر سوالی که مطرح می‌شود؛ متضمن پاسخ ویژه‌ای است که با شتابزدگی 
ودرحالیکه تو ایستاده‌ای» نمی‌توان پاسخ داد. 





ین بهتر است بنشینی وبا 





کمال توجه ودقت به پاسخ خود برسی! آن مرد عامری بلافاصله نشست ومانند 
شتر بر دو زانوی خود قرار گرفت. پیغمبر ¥ به بیان پاسخ پرداخت وفرمود: ای 
برادر بنی‌عامری! حقیقت گفتار من وآغاز موقعیت پینمبریم از دعوت ابراهیم 1 
وبشارتی بوده که برادرم» عیسی مق داد است. 

مولف گوید: حدیث ورد بحث زا به طریق دیگر چنین نقل کرده است. 

مرد عامری در برابر زاتتو لخدا قرار گرفت. رسول خد اب فرمود: 
هنگامی که من در رحم مادر ود مادرم دز رژیا مشاهده کرد که نوری از باطن او 
تلا کرد و او به آن نور می‌نگریست. تا آنجا که سراسر فاصله زمین وآسمان را 
فرا گرفت! خواب را مادرم برای یکی از بستگانش که مرد دانشمندی بود بازگو 
کرد» وی پس از آنکه خواب را کاملاً مورد دقت قرار داد خطاب به مادرم؛ گفت: به 
خدا سوگد » هرگاه به راستی چنین خوابی دیده باشی» از رحم تو فرزندی 
بوجود می‌آید که آوازه‌اش در گیتی می‌پیچد! 

راه ورسم آن روزگار این بود که طائفه‌ای از زنان بنی‌شغدین وان به مکه 
می‌آمدند ودایگی فرزندان اهل مکه را می‌پذیرفتند. واز مزدی که برای آنان درنظر 
گرفته می‌شد» بهره می‌بردند. سالی که از مادر متولد شدم؛ طبق معمول. دایه‌ها به 
مکه آمدند» وپیش از تولد. پدرم را از دست داده در دامان «ابوطالب» پرورش 


می‌یافتم. 





کسی از دایه‌ها حاضر تشد مرا به شیرخواری بپذیرد؛ چنانکه اظهار 


می‌داشتند که این کودک یتیم است وامیدوار نیستیم؛ از ناحیۀ او بهره‌ای نصیبمان 


گردد وخیری از سوی او به ما برسد! 

در میان زنان دایه زنی بود به نام «ام کبشه دختر حارث» که گفت: به خدا 
سوگندا امسال دست خالی به قبیلة خود باز نمی‌گردم ودایگی وحضانت این 
کودک را به عهده می‌گیرم. این بود که دایگی مرا به عهده گرفت وپستانش را در 
میان دهان من گذارد, شیر فوران کرد وحضانت مرا پذیرفت. به مجردی که 
«ابوطالب» اطلاع یافت بی‌نهایت خوشحال شد ویک شتر وچند لباس در اختیار 
او قرار داد وعموهایم» یکی بعد از دیگری جامه‌ها ومدایائی به آن زن اهداء 
نمودند. هنگامی که زنان قبیله از پرداخت آن,مدیّه ها اطلاع یافتند. با «ام کبشه» 
ملاقات کرده واظهار داشتند که هرگاء می‌دانستیم این کودک یتیم دارای این همه 
برکات است» هیچگاه به تو فرصت نَی‌داديج که در دایگی اوه بر ما پیشی بگیری! 

من اندک اندک رشد یافته وبزرگ می‌شدم. همان هنگام از بتهای قریش 
بودم» چنانکه به آنها نزدیک نمی‌شدم ودر کنار آنها قرار نمی‌گرفتم. 

مؤلف گوید: در روایت اول که پاره‌ای از آغاز آن را نقل کردیم» چسنین 
آمده است: رسول دا فرمود: پس از آنکه رشد کردم؛ بغض وعداوت بتها 





وعرب 








وسرایندگی که در آن روزگار رونق فراوانی داشت» در دل من پدید آمد. وهمچنان 
در قبیلة «بنی جُشّم بن ابی بکر» نشو ونما می‌کردم. 

در یکی از روزها که همراه با کودکان قبیله در صحرا بودم؛ سه مرد را 
مشاهده کردم که در دست آنها طشت طلائی َو از برف بود به محض اینکه 
نزدیکم رسیدند مرا از میان کودکان: جدا کردند وکودکان از این پیشآمد: سخت 
هراسان گشتند وتا کنار وادی» پابه فرار گذاشتند. طولی نکشید. باز گشتند 
وخطاب به آنان گفتند: چرا این کودک را از میان ما جدا کردید؟ او از کودکان قبیلۀ 





ما نیست؛ او فرزند بزرگ قریش است ویتیمی است که پدر ندارد وتحت دایگی 
وحضانت یکی از زنان قبیله ما قرار دارد. چرا می‌خواهید او را از پای درآورید؟ 
اگر چنین تصمیمی دارید. یکی از ما را بجای او از پای درآورید واین کودک را 
رها کنید. 

آن سه مرد پاسخی به کودکان ندادند. 

کودکان که پاسخی 
جریان را به اهل قبیله اطلاع دادند وآنها را به دادخواهی من تشویق وتحریص 





نده با سرعت هرچه تمامتره به قبیله بازگشتند. 


نمودند. 

در آن هنگام» یکی از آنان مرا - به آرامی - در روی زمین خوابانید وسینۀ 
مرا تا عانه‌ام شکافت. ومن که شاه عمل او بود هیچگونه احساس ناراحتی 
ودردی در خود ننمودم! سپش دل ورو مرا بیرون کشید وبا آن برفهاء به خوبی 
شستشو داد سپس همگی آنها رادر محل اوّلش نهاد. آنگاه درمی پیش آمد واولی 
را دوز کرد وخود دست دررباطن من برد قلبم را پیر ون آورد.اینجا هم ناظر عمل 
او بودم» لخته خون بسته‌ای از درون قلبم بیرون آورد وآنرا دور انکند. سپس 





چیزی به دستش گفت» مثل اینکه چیزی را به دست گرفته ومی خورد ناگهان دیدم 
از نگین انگشترش نوری جهید که دیدگان همه حاضران - جز خودش - را خر 
می‌کردا آن دست را به طرف تلم آورد وآنرا با همان نگین انگشترش هر کردا در 
آن حال دل من از ور وحکمت لبریز شد. سپس قلبم را در محل خودش نهاد؛ 
چنانکه مذتی در قلبم احساس سردی می‌نمودم. 

آنگاه سومی پیش آمد وآن دو تن را دور کرد ودستش را در میان سینه وعانه 





من گذاشت وشکاف را به یاری خدا التيام داد ودست مرا گرفت وبه آسانی مرا 
در این موقع» مرد اولی که سینه وشکم مرا شکافته بود به آن دو گفت: 





۸۳ قضانل پنج تن 
آنها سنجیدند. برتر از آنها 


بودم. گفت: او را با صد تن از آنها بسنجید. مرا با صد تن از آنهاه سنجیدنده بازهم 






کودک را با ده تن از پیروانش بسنجید. مرا با د 





وزن من از آنها بیشتر بود؛ گفت: او را با هزار تن از پیروانش بسنجید. بازهم وزن 





من از آنهاء بیشتر بود. آخرالامر گفت: دست از او بردارید که اگر او را با هط امش 
بسنجید, بازهم بر همگی آنها برتری خواهد دا 


ومرا به سینه چسبانیدند وسر ومیان دو دیدگان مرا بوسه دادند. وگفتند: ای حبیب 





. سپس از جای برخاستند 


ما! واهمه نداشته باش» هرگاه بدانی چه خیری در آینده توست. از شدت 
خوشحالی: دیدگانت روشن می‌شود. در این هنگام» همگی اهل قبیله بسوی من 
می‌آمدند وپیشاپیش آنهاء دایه‌ام با صدای بلند فریاد می‌زد: «یا ضعیفاه»؛ ۳ 
ناتوان وضعیف! فرشتگانی که به صو رتا ترد ها» مجّم شده بودنده به مجر دی که 
سخن او را شنیدند. مرا بوسیدند وگفتند: خوشاًېحال چئین ضعیفی! دایه‌ام فریاد 
زد: «یا وحیداه»؛ ای تنها وبی کس!پازهم فرشتگان مرا به سینه چسبانیدند وگفتند: 
خوشابه حال تنھائی مانند توا تحال"آنکه تو تنها نیستی, خداء» فرشتگان ومؤمنان 





روی زمین پشتیبان تو هستند. سپس دایهام گفت: دیا یتیماه»» آری تو یتیم بودی که 
چنین در میان کودکان امثال خودت ضعیف وناتوان شدی تا اینکه تو را ربودند 
وتوء از پای درآمدی وبه تيغ جفا کشته شدی! فرشتگان این بارهم مرا به سینه 





چسبانیدند وسرم را بوسه داده؛ گفتند: خوشابه حال تو یتیمی که خدای تعالی؛ تو 
را گرامی داشته است» چه خوب بود که می‌دانستی خدای تعالی؛ چه موقمیت 
وعزتی به تو مرحمت کرده است! اهل قبیله اندک اندک به کرانه وادی رسیدند به 
مجردی که چشم دایه‌ام به من افتا گفت: اخبری که شنیده بودم؛ گمان نمی‌کردم 


تو را زنده یابم. سپس از خوشحالی مرا به سینه چسبانید. به خدائی که جان من در 





کف با کفایت اوست همچنان که دایهام مرا به سینه خود چسبانیده بود متوجه 


شدم که یکی از آن مردها دست مرا گرفته است. در این هنگام» می‌پنداشتم که 





مردم قبیله آن مردها را مشاهده می‌کنند ولی با گذشت با اندک زمانی دریافتم که 


مردم قبیله آنها را نمی‌بینند. در این موقع یکی از مردم قبیله پیش آمده گفت: این 
کودک دردی دارد یا دچار آزار جن شده است؛ بهتر است او را نزد کاهنی ببریم تا 





در پاسخ او گفتم: برخلاف انتظار توء دردی ندارم وجتی هم» به من آزاری 
نرسانیده است وصحیح وسالم هستم ودلم از هرگونه ناراحتی؛ آرام است. همسر 
دایه‌ام گفت: چگونه ممکن است دچار تفیبر ودگرگونی احوال شده باشد, 
درحالی که بخوبی ودرستی سخن می گوید وپيشنهاد تو را با درستی کلماتش؛ 
مردود می‌سازد ومن امیدوارم که از هرگونه ندی در امان باشد. با این همه» مردم 
قبیله به 
در این موقع مرا بر دوش خودگذاشته وزد گاهنی که مورد نظرشان بود بردند و 
ار را از پیشآمدی که برایم اتفاقافتاده ودا آگاه ساختند. کاهن گفت: اکنون آرام 


پیشنهاد آن مرد تر تیب اثر«ادّه وا رأی دادند که مرا نزد کاهنی ببرند. 





بگیرید تا سخن حقْ را تخود او بشنویم؛ زیرا اوراز اتفاقی که برایش پیش آمده 
است. بهتر از دیگران آگاه است. به محض آینکه پیشآمدم را برای کاهن شرح دادم 
وی مرا به سینه‌اگ چسبانید وبا صدای بلند» خطاب به حاضران گذ 





: مرا و او را 
بکشید که سوگند به «لات» و«عژی» هرگاه او را به حال خود واگذارید. دین شما 
را تغییر می‌دهد وبزرگان شما وپدران آنها را نادان قلمداد می‌کند وبا رفتار شماء 
مخالفت می‌نماید وآئینی در میان شما برقرار می‌کند که مانند آن به گوش شما 
نرسیده است. سخن کاهن که به اینجا رسید» دایه‌ام» به سختی ناراحت شد ومرا از 
دست او گرفت وگفت: از وضع تو پیداست که تو دچار درد شده ويا از لی 
آسیب دیده‌ای واگر می‌دانستم که دربارة فرزندم» چنین قضاوت نابجای می‌کنی» 
هرگز او را نزد تو نمی آوردم وبه مداوای تو علاقه‌ای نشان نمی‌دادم. سپس مرا به 
دوش گرفته وبه خاندانم بازگردانید. 





قضائل پنج تن 

از این پیشآمد که برایم اتفاق افتاده بوده سخت نگران بودم. از سوی دیگر» 
اثر شکافتگی راکه از سینه تا منتهای عانه‌ام بود مانند بندی مشاهده می‌کردم. این 
بوده حقیقت گفتار وآغاز کار نبتم. 1 

مرد عامری که این واقعیات را شنید. گفت: گواهی می‌دهم که خدا یکی 
است وتو پیغمبر اوئی وفرمان تو راست ودرست است وشایسته است که آن را 
بپذیرم. پس آز آنء خاطرنشان ساخت» اکنون سزالاتی دارم که آرزومندم پاسخ 
آنها را ایراد فرمائی! 

رسول خداعًّ فرمود: «تلی عنک» حال آنکه پیش از این هرکسی بحضور 
می‌رسید وسوالی داشت» می‌فرمود: «تل عم بدالک ینک به طرزی که معمول 
میان بنی‌عامری بود فرمود: وسل نک [یالاخره پاسخ سژالات را در خور فهم 
او ايراد کرد؛ در ضمن با جمله وشل عنک؛ یاب کرد که من از اصطلاحات شما 
آگاهم] 

مرد عامری شروع به تال کرد وگفت:ای پسر عبدالمطّلب! چه خصلتی: 
کار بد را تقویت می‌کند وبه آن می‌افزاید؟ فرمود: دنبال کردن وادامه کار بد گناه 
آنرا انزون نماید! 

سژال دیگره آیاکسی که مرتکب کار زشتی می‌شود ممکن است نیکوکاری 
به حال او سودبخش باشد؟ فرمود: آری» «توبه» زشتی گناه را می‌شوید 
ونیکوکاری» آثار بدکرداری را نابود می‌سازد. اينک هر بنده‌ای که در حال آرامش 
وراحتی» به یاد خدا باشد» خدای تعالی در هنگام ناراحتی او را یاری می‌نماید! 
مرد عامری گفت: چگونه ممکن است که خدای تعالی با بنده‌اش چنین نماید؟ 
فرمود: خدای تعالی می‌فرماید که هیچگاه برای بنده‌ام» دوگونه ایمنی ودوگونه 
بیمناکی بوجود نمی‌آورم؛ اینک هر بنده‌ای که در دنیاء خود را از شکنجۀ من در 
امان بدارد؛ در قیامت هنگامی که بندگانم را گرد می‌آورم» او را از شکنجه خود 


MAF. 





بیمناک می‌سازم وهرگاه در دنیا از من بهراسد وگناه نکند» او را در روز رستاخیز 
در «حظیره قدس» که بندگانم در آنجا گرد آمده‌اند. ایمنی می‌بخشم. واز ایمنی 
همیشگی» برخوردارش می‌سازم وبه عذاب بدکرداران گرفتارش نمی‌نمایم. مرد 
عامری گفت: ای پسر عبد الما مردم را به انجام چه کاری دستور می‌دهی؟ 
فرمود: مردم را به عبادت خدای یکتا دعوت می‌کنم واز آنها می‌خواهم تا برای او , 
نظیر وهمتائی قرار ندهند وبه «لات» و«عرّی» به چشم کفر ونفرت بنگرند وبه 
کتاب ورسول او اقرار نمایند ونمازهای پنجگانه را با شرایطی که دارد بجای 
آورند وماه رمضان را روزه بگیرند وزکات مالشان را به منظور تطهیر مال خود 
بپردازند واز مال حلال» استفاده کنند ودر صورتی که مستطیع باشند په حج بیت 
له بروند وغسل جنا 
معتقد باشند. 

مرد عامری گفت: هرگاه طبق دستور شما رفتار کنم» چه بهره‌ای از به کار 
بستن آنها نصیبم می‌شود؟ رسول دا در پاسخ؛ این آیه را تلاوت فرمود: 
«جتاث عَذن تجری ین تختها ناژ خالدین فبها و ذیک جَزاء تن 
تَر کی؛)؛ بهشتهای جاوید که در آن نهرها جاریست وآنجا نعمت وحیات ابدی 
است واین بهشت پاداش کسی است که پاکخوثی را پيشه خود ساخته وخود را 
پاکیزه (ازکفر وعصیان) گرداند. ‏ مرد عامری گفت: ای پسر عبدالمطّلب آیا علاوه 








بنمایند وبه زنده شدن پس از مرگ وبه بهشت ودوزخ؛ 







بر پاداش آخروی, که در آینده در اختیار ما قرار می‌گیرد. سود دنیوی هم برای ما 
دارد؟ واین بدان جهت است که از معیشت در دنیا وآسودگی در آن» احساس لذت 
می‌کنیم! پیغمبر ٤‏ فرمود: آری؛ کسی که به دستورهای من رفتار گند خدا او را 
یاری می‌کند ووسیلة تمگن وآسایش او را در شهرهاء فراهم می‌سازد. آنگاه مرد 


عامری, دعوت پینمب رت را پذیرفت واز کارهای خویش توبه نمود. 


۱-سوره طه » آیه ۷۶ 









ابونعیم»» وان عساکر» این حدیث را روایت کرده‌اند وبزودی 
در باب یغزاج ازدصحیح مسلم» حدیثی را نقل خواهیم کرد که «جبْرّئیل» سینه 
پینمبر اکرم ¥ را شکافت. 


_ باب سی وهشتم 


آغاز نزول وحی وچگونگی آن 
[مجمع هیثمی ۲۵۵/۸ ]از 
خدایٌ خطاجیبه وخدیجه»؛ فرمود: در این روزها, درخششی را مشاهده می‌کنم 





ابن تعپاس» روایت کرده است؛ رسول 


وصدائی را می‌شنوم؛ بیم آن دارم که این زوشتی دا از ناحیۀ جن باشد که 
می‌خواهد از این طریق مرا پیازاردا رخدیجه» گفت: ای پسر عبل! آرزو می‌کنم 
که هیچگاه گزندی به شما نرسد. وخدای تعالی» از هرگونه پیشآمدی شما را 
محفوظ دارد! 


«خدیجه؛ بدنبال آنچه که شنیده بود به ملاقات 





ة بن ثزفل» رفت 
وجریانی را که از رسول دای شنیده بود به اطلاع وی رسانید «ورقة؛ گفت: 
اگر محمد آنچه را که دیده وشنیده است راست باشد» همانا ناموسی است که بر 
موسی بن عمران## نازل شده است. واطمینان دارم که هرگاه به پیفمبری مبعوث 
شود ودر آن هنگام زنده باشم» از هیچگونه احترامی نسبت به وی دریغ نداشته 
باشم و او را یاری کرده وبه وی ایمان بیاورم. 





«هیشمی» گفته است که این روایت را «احمد» به طریق اتصال وارسال: 


روایت کرده و«طبرانی» هم به نقل آن پرداخته وکلمه «اعینه» را به نقل از «ورقة)» به 
حدیث اضافه کرده ورجال «احمد» رجال صحیح است. 

[ همان کتاب ۲۵۶/۸ ] از «خدیجه» روایت کرده است. به رسول 
خدایهٌ عرض کردم: آیا ممکن است هرگاه شخصی که بر شما فرود می‌آید, 
هنگام ورودش را به من اطلاع بدهید؟! رسول خدابَیٌ فرمود: آری, ممکن است 
ورودش را به تو اطلاع دهم. 

«خدیجه» گوید که در یکی از روزها که حضور رسول خدابِ بودم؛ 
«جبرئیل» بر او نازل شد» رسول دا فرمود: اینک ای خدیجه! همان دوست 
من که بر من فرود می‌آمده به حضورم رستیده است. «خدیجه» خطاب به آن 
گفت: اکنون از محل شود حرکت کنٌ وروی ران راست من نشین 
پیغمبر ا روی پای «خدیجه» قراز گرفت: «خلایجه؛ پرسید: ا 





حضرت. 





می‌کنی؟ پیغمبر فرمود: آری یه گفت: از روئ ران راست من حرکت کن 


وروی پای چپ من بنشین» رسول خدا روی پای چپ او قراز گرفت. 





«خدیجه» پرسید: آیا کسی را می‌بینی؟ فرمود: آری؛ همان دوستم را می‌بینم. 
از پای چپم حرکت کن ودر میان دامنم بنشین. رسول دام 
میان دامن وی قرار گرفت. «خدیجه» گفت: آیا بازهم کسی را می‌بینی؟ فرمود: 
آری. در این هنگام که خدیجه حالت اندوه‌باری به خود گرفته بود بلافاصله, 





«خدیجه» گفت: 





چادر از سر برداشت و پرسید: آیاکسی را می‌بینی؟ فرمود: نه! «خدیجه» گوید: این 
سخن را که شنیدم» گفتم به خدا سوگندا آن دوست تو فرشتۀ محترم خداست 
ا «خدیجه گوید: جریان را چنانکه آزمایش کردم به اطلاع 





بن اد بن عَبْد العُرّی بن تَُیَ» رسانیده واضافه کردم آنچه به 
اطلاع تو رساندم نتیجه آزسایشهائی است که انجام دادم ومحتدی همه 





فضائل پنج تن 





سوالات مرا پاسخ گفته است. «وَرَْةه پاسخ رسول ارم را تصدیق کرد وگفت: 
آری| آنچه را که گفته» درست است. 


این حدیث را وطبرانی» در کتاب «اوسطء روایت کرده واسنادش «حسن» 


[همان کتاب ۲۵۶/۸ ]از دورقة انصاری» روایت کرده است؛ در ملاقاتی 
که با محمد بن عبدالله ٤‏ داشتم: پرسیدم: چگونه «چبرئیل» بر شما نازل 
می‌شود؟ در پاسخ فرمود: درحالی جبرئیل از آسمان بر من نازل می شود که بالهای 
او گوهر گرانبهاست وکف پای ار» زمرّد سبز است! 

«طبرانی» این حدیث را در کتاب «کبیره وداوسط» روایت کرده است. 

[ همان کتاب ۲۵۶/۸ ) از «عبدالله بن عمر» روایت کرده است که از 
رسول خدام پرسیدم: آیا هنگامی که «جبرَئل) بر شما نازل می‌شود؛ نزول او را 
احساس می‌فرمائید؟ فرمود: آری» در آن هنگام؛ صدائی مانند زنگ به گوشم 
می‌رسد ودر آن حال سکوت می‌کنم؛ واتفاق نیفتاده که وحی الهی بر من نازل 
شود ومن حالت آرامش داشته باشم بلکه همواره احساس قبض وگرفتگی در 
خود می‌نمايم. 


این حدیث را «احمد» و«طبرانی» به «سند حسن» روایت کرده‌اند. 





مولف گوید: این حدیث را «بخاری» در «صحیح» خود با عباراتی که 
نزدیک به عبارات مزبور است. در آغاز باب چگونگی نزول وحی به رسول 


خداع روایت کرده است. 


باب سی ونهم 


معراج رسو اکرم #۴ 


[صحیح مسلم ] در کتاب وایمان» در پاب معراج رسول اکر م به سند 
خود. از «آنس بن مالک» روایت کر ده است که «ابوذر» می‌گفت» رسول خد ا 
فرموده است: هنگامی که در مکه مکرّمه بودم؛ ناگهان سقف منزلم شکافته شد 
» بر من نازل گردید وبلافاصله سین مرا شکافت وآنرا با آب زمزم 
شستشو داد. سپس ینی که مملق از حکمت وایمان بود» آورد وآنچه در 
آن بود از ایمان وحکمت. در سینه من ریخت. سپس شکافتگی سینه مرا التیام داد 
ودست مرا گرفت وبه آسمان دنیا بالا برد. هنگامی که به آسمان دنیا رسیدم» 











محمد همراه من است. پرسید: آیا به مقام رسالت نایل آمده است؟ گفت: آری! 
دربان دَرٍ آسمان را گشود. در اوّلین لحظه‌ای که وارد آسمان دنیا شدیم» مردی را 
دیسدیم که گروهی از سیاه‌چهرگان در طرف راستش» وگروهی دیگر از 





سیاهمچهرگان در طرف چپش؛ قرار دارند واین مرد هرگاه به طرف راستش 
می‌نگرد می خندد وهرگاه به طرف چپش می‌نگرد» گریه می‌کندا هنگامی که مرا 
مشاهده کرد گفت: آفرین بر پیغمبر شایسته آفرین بر پسر انسان شایسته! رسول 


خدا فرمود: از « 





جبرئیل» پرسیدم؛ این مرد کیست؟ «جبرئیل» در پاسخ گفت: 
این مرد. حضرت آدم ا است واین گروه سیاه چهرگان که در طرف راست وچپ 
او ایستاده‌اند, صحنه‌ای از حالات فرزندانش می‌باشد. آنانکه در جانب راست او 
قرار گرفتهاند. اهل بهشت‌اند وآنها که در طرف چپ او واقع شده‌اند؛ اهل 
دوزخ‌اند؛ اینست که هرگاه به طرف راستش می‌نگرد فرزندان بهشتی خود را 
می‌بیند ولبخند می‌زند. وهرگاه به جانب چپش می‌نگرد؛ فرزندان دوزخی خود را 
می‌بیند وگریه می‌کند. پس از آن,به تفاق #چبرئیل» به آسمان دوم عروج کردیم. 
در این آسمان هم» «جبرئیل» به دربان آن: گفت: در را بگشا. همان پاسخ وپرسش 





پیشین اتفاق افتاد وآخرالامر وارد آستمان دوم شدیم. «آنس بن مالک» اظهار داشته 
است. رسول دا در آنستانهاه آدم؛ آدریش» عیسلی. موسی وابراهیم - علیهم 
السلام - را ملاقات کرده بود لیکن از منازل آنهاء بیانی نکرده ونشسانی نداده 
است؛ جز اينکه فرموده است: آدم را در آسمان دنیا وابراهیم را در آسمان ششم 
ملاقات کردم. 

هنگامی که با «جبرئیل» از کنار ادریس عبور کردیم: وی گفت: آفرین به 
پیغمبر شایسته وبرادر شایسته! پس از آنکه از برابر او گذ, 





پرسیدم؛ این مرد که بود؟ در پاسخ گفت: این مرد ادریس 1 بود. در مسیر به 

حضرت موسی ا رسیدیم. به مجردی که حضرت موسی غا مرا دید گفت: 

آفرین به پینمبر شایسته وبرادر شایسته! از «جبرئیل» پرسیدم؛ این شخص 
E‏ 

کیست؟ پاسخ 





این شخص» موسی :3 است. سپس گذرمان به حضرت 
عیسی 1 افاد. او هم گفت: آفرین به پیغمبر شایسته وبرادر شایسته! از «جبرئیل» 





. فضائل پنج تن از 





ن هرد عیسی ا است. در مسیر خود به 
حضرت ابراهیم ا رسیدیم او هم گفت: آفرین به پیغمبر شایسته وفرزند 
شایسته! از «جبرئیل» پرسیدم» این بزرگوار کیست؟ گفت: ابراهیم 32 است. 

وابن شهاب» از «ابن حزم» تقل کرده است که «ابسن عباس» واب و حه 
انصاری» از پیغمبر اكرم اة روایت کرده‌اند» فرمود: در شب معراج به محل 
همواری رسیدم. در آنجا صدای قلم‌ها به گوشم می‌رسید. «ابن حزم» و«انس بن 
مالک» از رسول خدای نقل کرده‌اند که در شب معراج. خدای تعالی پنجاه 





رکعت نماز بر امتم واجب گردانید. در بازگشت وهنگامی که از برابر موسی بن 
ران عبور کردم موسی ا پرسید: خدای تعالی چند رکعت نماز بر امت 
واجب گردانید؟ در پاسخ گفتم: پنجاه رکمت, موسی ن پیشنهاد کرد هم اکنون 
بازگرد واز خدای تعالی درخوابت کن تا ازعدد رکعات نماز: بک‌اهدا زیرا 
پیروان تو تاب انجام این همه رکعات از زاقدازند. پیغمبر اکر م پیشنهاد دی 
را پذیرفت وبحضور حق تعال ۍش ریا شد ودرخوانیت کرد تا از عدد رکعات 
نماز بکاهد. خدای تعالی مقداری از رکمات نماز را تخفیف داد. رسول داب 
فرموده که در مراجمت از حضور پروردگان دوباره با موسی 1 ملاقات کردم 
وجریان کاهش رکعات را به اطلاع او رسانیدم. موسی 1 از فرصت استفاده کرد 





وگفت: این‌بار هم بحضور حق تعالی شرفیاب شو ودرخواست کن بازهم؛ از 
رکعات نماز بکاهد؛ زیرا ات توان انجام این رکعات را هم ندارند. پینمبر 
اکرم ا فرمود بنا به پیشنهاد موسی :3 بار دیگر بحضور حق تعالی شرفیاب 
شدم. ودرخواست کردم تا از عدد رکمات نماز بکاهد. خدای تمالی در پی 
درخواست من, فرمود: اوقات نماز در پنج وقت است واین پنج وقت در برابر 
پنجاه رکعت است وآنچه را دستور داده‌ام تغییر وتبدیلی نخواهد داشت. 
رسول داي فرمود؛ در مراجعت بازهم چنین ملاقات وگفتگوئی با 


Nf. 





حضرت موسی صورت پذیرفت ومن به موسی ا گفتم: از پروردگارم شرم 





دارم که از او بخواهم تا از عدد رکعات نماز بکاهد. رسول خد ا فرموده است» 
از آنجاء «جیرئیل» مرا به «سدرة المنتهی» برد» رنگهای مختلفی را در مقام «سدرة 
المنتهی» ملاحظه کردم که مانند آنها را هرگز ندیده بودم. پس از آن» وارد بهشت 
شدم. در بهشت گنبدهائی از گوهرهای ارزنده 
از مشک ناب بودا 





چشمم را نوازش داد وخاک آنجا 


[صحیح ترمذی ۲ | به سند خود از «آنس» روایت کرده است» 
شبی که رسول دایب عازم معراج گردید؛ برای حرکت آن حضرت» «ُراق» 
حاضر شد. در حالی که لگام به دهن آن افتاده وزین بر پشت آن گذاشته شده بود 


«براق» از سوار شدن آن حضرت اماع می ورزید. «جبرئیل» خطاب به آن حیوانء 





برای سوار شدن بر پشت تو امتناع می‌نمالی؟ حال آنکه هیچ سواره‌ای؛ 
بهتر از محمد لا برفراز تو قراز نگرفته متت آنگاه با 
ایستاد. 





اق» از سرپیچی باز 


[صحیح نسائی ج ۷۷/۱]به سند خود از «آنس بن مالک» روایت کرده 
است که رسول خد ا فرمود: شبی که تصمیم داشتم به معراج بروم؛ برایم مزکبی 
حاضر کردند که از الاغ: بزرگتر واز استرء کوچکتر بود. گامهای تند برمی‌داشت؛ 
چنانکه در هنگام حرکت پاهایش تا نزدیک سرش می‌رسید. من بر آن سوار بودم 
ددجبرئیل» هم» مرا همراهی می‌کرد» مسیر را طی می‌کردم تا به محلی رسیدم که 
«جبرئیل» اشاره کرد تا پیاده شوم ونماز بگزارم واز من پرسید: آیا می‌دانی در کجا 
نماز گزاردی؟ گفتم: نه‌اگفت: در مدینه که محل هجرت توست. نماز گزاردی. از 
آنجاء حرکت کردم وبه محل دیگری رسیدم. باز اشاره کرد پیاده شو ونماز بگزار. 
پیاده شدم ونماز گزاردم! پرسید: می‌دانی اینجا کجاست؟ اینجاء طور سیناست 


که خدا با حضرت موسی 1 گفتگو کرده است! پس از آن» سوار شده به راه خود 





ادامه دادم تا به محلی وارد شدم «جبرئیل» اشاره کرد» پیاده شو ونماز بگزار. پس 





از فراغت از نمازء پرسید: می‌دانی اینجا کجاست؟ اینجا «بیث الخم» زادگاه 


حضرت عیسی 1 است. به دنبال آنء وارد «بیت المقدس» شدم؛ تمام پیغمبران 





. «جبرئیل» مرا مقدّم داشت تا پیغمبران به من اقتدا کنند. 
ام تمازه مرا به آسمان دنیا بالا برد ودر آنجا با حضرت آدم# ملاقات 


در آنجا حضور ياق 





پس 
کردم. پس از آن به آسمان دوم رفتم: در آنجا با عیسی 18 ویحیی 1 که پسر خالا 
یکدیگر بودنده ملاقات نمودم. سپس به آسمان سوم رفتم ودر آنجا با یوسف 1 
ملاقات دست داد. بعد از آن» به آسمان چهارم رفتم ودر آنجا با هارون - برادر 
حضرت موسی 1 - ملاقات داشتم. بعد از آن, به آسمان پنجم رفتم در آنجا با 
ادریس 3 ملاقات کردم. بعد از آن به مان ششم رفتم ودر آنجا با موسی ا 
ملاقات کردم. بعد از آن» به آسمان: هفتم رفتم ودر آنجا با حضرت ابراهیم 18 
ملاقات کردم. 

پس از آن به بالای آسمانهای هفتگانه صمود کردم به «سدرة السنتهی» 
رسیدم. در آنجا ابر مانندی در برابر من ظاهر گشت» در هنگام پیدایش آن ابر با 
سجده درآمدم ودر حال سجده به گوشم رسید: از روزی که آسمانها وزمین را 
آفریدم؛ بر تو وپیروانت؛ پنجاه رکمت نماز واجب کرده‌ام؛ اینک» از جای برخیز 
وخود وپیروانت این نمازها را برگزار نمائید. 

در بازگشت» با حضرت ابراهیم ا ملاقات کردم سژالی از من نکرد. در 
هنگام ملاقات با حضرت موسی# از من پرسید: خدای تعالی بر تو وبر امتت 
چند رکمت نماز واجب کرده است؟ در پاسخ گفتم: پنجاه رکمت نماز بر من 
وپیروانم واجب فرموده است. موسی یه گفت: از فرصت استفاده کن وبسوی خدا 
بازگرد واز خدا بخواه که تخفیفی در نمازها بدهد؛ زیرا تو وپیروانت» تاب وتوان 


این همه نماز را ندارید. بنابه پیشنهاد حضرت موسی 1» بحضور حضرت حق 


Mv 





تعالی شرفیاب شدم ودرخواست کردم تا از نمازها بکاهد. خدای تعالی ده 
رکعت نماز را تخفیف داد. در بازگشت دوباره با موسی ا ملاقات رخ داد 
وجریان تخفیف را به او گفتم. موسی 3 گفت: باردیگر» با حق تعالی ملاقات کن 
ودرخواست کن تا در رکعات نماز تخفیفی بدهد. این بارهم بحضور حضرت حق 
تعالی رسیدم؛ ده رکمت دیگر تخفیف داد تا ب 
موسیء1 پیشنهاد کرد بازگرد ودرخواست 
به بنی‌اسرائیل دستور داد دو رکعت نماز بگزارند. آنان به انجام آن نپرداختند! این 


وقت نماز منتهی شد. بازهم 
» به دلیل آنکه خدای تعالی 





بارهم بحضور پروردگار شرفیاب شدم ودرخواست تخفیف کردم. خدای تعالی 
فرمود: از روزی که آسمانها وزمین را آفریده‌ام» بر تو وبر امتت» پنجاه رکمت نماز 


واجب کرد‌ام, اینک» پنج وقت نار در پرابر پنجاه رکمت نماز است. خود وامّتت 





به انجام آنها بپردازید. آنجاً دانستم که پجای آوردن پنج وقت نماز, از سوی 





پروردگار حتمی است وتفییز وتبدیلی دز آن نیست. در ت که با موسی 
ملاقات دست داد جریان زا بازگو کرادم موس م4 برای آخرین دفعه مرا وادار 
کرد که بار دیگر بحضور برسم ودرخواست تخفیف کنم نظر به اينکه متوجه 
شدم پنج وقت نماز واجب است پیشنهاد او را نپذیرفتم وبرای ت نمازه 


دیگر بسوی حق تعالی بازنگشتم. 


[ تاریخ بغداد ۱۳/۵ ] به سند خود از بو 











روایت کرده است» 
«ابوهریره» از پیغمبر اکرم اا شنید که می‌فرمود: شبی که به معراج رفتم» 
«جبرئیل» مرا به «سدرة المنتهی» رسانید ودر آنجاء مرا در دریای لور فرو برد 
وخود از من کناره گرفت» به وجبرئیل» گفتم: ای دوست من! در چنین مکانی که از 
هر جهت به تو نیازمندم» چرا از من کناره می‌گیری؟ در پاسخ گفت: ای محمّد! در 
جائی قرار گرفته‌ای که هیچ پیغمیر مُزسل وفرشتة مُقرّب» تاب وتوان توقف در 
آنجا را ندارد! توء به خدای تعالی» نزدیکتر از زه کمان به کمانی! در آن حال» 





فرشته‌ای از سوی پروردگار آمد وگفت: خدای تعالی» خود راء تسبیح می‌گوید 
وشنیدم که خدای رحمان چنین می‌فرمود: «شْْحان الله ما آفظع الله لا إله الا 


اللّه»؛ «منزه است خداوند سبحان» چه قدر بزرگ است خداوند متعال! خالقی 





جز خدا نیست». 

[مسند احمد حنبل ۱ به سند خود از ابن عباس» روایت کرده 
است که رسول خدا فرمود: شبی که به معراج رقتم بامداد آن؛ در مکه بودم. از 
سفری که برای من اتفاق افتاده بود به سختی بیمناک بودم ومی‌دانستم هرگاه 
جریان سفر خویش را برای مردم بیان کنم» گفته‌ام را نمی‌پذیرند ومرا تکذیب 
می‌کنند, در این هنگام با کمال اندوهی که داشتې از مردم کناره گرفتم. در این 
حال «ابوجهل؛ شمن خدا - که از انجاًعبور می‌کرد آمد وپهلویم نشست. 
هنگامی که آثار اندوء را در من مشاهده کرد از در اشتهزاء وتمسخر درآمد وگفت: 
مگر پیشآمد ناراحت کننده‌ای برایت رخ دادهاننت؟۱ من (رسولخد ای ] در پاسخ 
او گفتم: آری؛ پیشآمدی برای من اتفاق افتاده که سیب اندرهم گشته است, 
«ابوجهل) پرسید: آن پیشآمد چیست؟ گفتم: دیشب مرا به معراج بردند. پر 
کجا؟ گفتم: تا «بیت المقدس! «ابوجهل» گفت: بامداد آن خودت را در ميان ما 
مشاهده کردی؟ گفتم: آری! «ابوجهل» که همگی این گفتگوها را بجهت تمسخر 
طرح می‌کرد؛ با خود اندیشید اگر او را در رابطۂ با اظهاراتی که می‌کند. تکذیب 


نمایم در برابر کسان خود - که می خواهم آنها هم ادعای او را بشنوند - دست به 





انکار خواهد زد. این بود که ماجرای سفرم را آن طوری که از خودم شنیده بود» 
پذیرفت وگفت: حاضرید کسان شما را هم دعوت کنم تا آنچه را برای من شرح 
دادید برای آنها هم بازگو نمائید؟ رسول دا فرمود. گفتم: آری! هر کس را 
بخواهی» برای شنیدن ماجرای سفرم. دعوت کن. «ابوجهل» با توجه به گمان 








بیهوده‌اش که در باطن پلید خود تقویت می‌کرد؛ گروه «بنی کقب بن لوْیَ» را برای 





شنیدن ماجرای سفر رسول خدادٌ دعوت کرد. دعوت‌شدگان از هر طرف 
برای شنیدن ماجرای سفر پیغمبر اکرم د هجوم آوردند وسراسر مجلس» ممل 
از جمعیّت شد. وقتی همگان در برابر پینمبر اکرم ا وابوجهل» که صدر مجلس 


که ویژۀ این دو تن بود قرار گرفتند. سکوت. همگی را فرا گرفت. «ابوجهل» 
سکوت مجلس را درهم شکست وخطاب به رسول خدايّْ گفت: آن ماجرا راکه 
برایم گفتی» حالا برای قوم خود نیز بازگو کن! 

رسول دای فرمود: دیشب مرا به معراج بردند. سژال کردند: تا کجا؟ 





فرمود: تا «بیت المقدس». اضافه کردند: پس از مراجمت از سفر» بامداد امروز» 
خود را در میان ما یافتی؟ فرمود: آری. در این هنگام حاضران در مجلس به دو 
دسته تقسیم شدند؛ دسته‌ای که سنخن پیغمبر تا را تصدیق می‌کردنده دست 
دادند ودسته دیگر که سخن پیفمبر ی زا تکذیب می‌کردند» دست روی سر 
گذاشتند وپرسیدند: آیا می‌توانی تج بت المقدس را آن چنانکه مشساهده 
کرده‌ای» برای ما بیان فرمائی؟! قابل توجه اینکم در میان حاضران؛ بعضی بودند 
که به بیت المقدس رفته ومسجد بیت المقدس را از نزدیک دیده بودند واز 
چگونگی آن اطلاع کامل داشتند. 

رسول دا فرمود, به مجردی که تصمیم گرفتم شرح مسجد 
بیت‌المقدس را برای آنها وصف کنم» به گمانم رسید؛ ممکن است پاره‌ای از آنچه 
را دیده‌ام از خاطرم پوشیده باشد. ناگهان سوانع برطرف شد ومسجد 
بیت‌المقدس را همچنان که از نزدیک می‌نگریستم شرح دادم وتمام جزنیات 
مسجد را برای آنان؛ بیان کردم تا آنجا که حاضران گفتار مرا تصدیق نموده 
وسوگند یاد کردند. آنچه را که بیان می کنی» همه مطابق با واقع وراست است. 


باب چهلم 


علاقه ومحبت به رسول خد ام 


[صحیح بخاری ] در کتاب «ایمان: در باب علاقه به رسول خدا٤ٌ‏ که 
یکی از شرایط ایمان است. به سند خو تاز ونَن» روایت کرده است که رسول 
خداعی نرمود: به آن خدائی که تجان من در داست اوسن هیچیک از شماء ایمان 
نمی‌آورد مگر اینکه من؛ در نزد او از پدر وفرزندش واز همگی مردم عزیزتر 
باشم. ِ 

[همان کتاب ] در کتاب «ایمان» در باب حلاوت وشیرینی ایمان به سند 
خود» از «انس» روایت کرده که پیغمب رت فرمود: هرگاه کسی از سه گونه خصلت 
که در باطن او قرار می‌گیرد؛ برخوردار باشد کام باطن خود را از حلاوت ایمان؛ 
شیرین کرده است: ۱- خدا ورسول را از همهء عزیزتر بدارد. ۲-کسی که بخواهد 
که جز خدا دیگری او را دوست نداشته باشد. ۳- کسی که نخواسته باشد که 
دامنش به نکبت کفر» آلوده گردد؛ آنچنان که نمی خواهد در آتش بیفتد وبسوزد. 

[ صحیح مسلم ] در کتاب «ایمان» در باب وجوب دوستی رسول 





فضائل پنج تنب .. 





دای به سند خود. از «انس» روایت کرده است که رسول خد ات فرمود: هیچ 
پنده‌ای ایمان نمی‌آورد مگر اینکه من» در نظر او: از اهل ومال واز همۀ مردم» 
عزیزتر وارجمندتر باشم. 

[حلية الاولیاء ۴۲/۴ ]به سند خود از وب انعم بن ادریس»: او هم‌از 
پدرش» وپدرش از جدّش «وهب» روایت کرده است که در بنی اسرائیل مردی بود 
که دویست سال خدا را نافرمانی کرده بود وپس از آنکه مرد پاهای او را گرفتند 
وکشان کشان برده وجسدش را به زباله‌دان: انداختند. برخلاف انتظارء خدای 
تعالی به حضرت موس ی دستور داد تا بر جنازة او نماز بگزارد!ا حضرت 
موسی ا به عرض رسانید: پروردگارا! بنی‌اسرائیل گواهی داده‌اند که این مرد» 
مدت دویست سال نافرمانی کرده اتب ,خداوند متعال به او فرمود: آری چنان 
است که آنان گواهی داده‌اند. با این تفاوت کههرگاه او تورات را می‌گشود وبه نام 
محمد می‌نگریست: آنرا می‌توسیل وپه ذیده می‌گذارد. من از کار او تشگر کردم 
وگناهانش را آمرزیدم ویک از حوریه‌ها را په همیگری اوه درآوردم! 


باب چهل ویکم 


جود وبخشش پیغمب راکرم 3 


(صحیح مسلم ] در کتاب «فضائل» دز باب دلاوری پینمبر اکرم ا به 
سند خود از «انس بن مالک» نقل کرده آست که رسول خداٌ از بهترین مردم؛ از 
آنها بوک 

مولف گوید: این حدیث را « یذی» در «صحیح» خود روایت کرده است 


بخشنده ترین مردم واز دلاوزتری 





ودر آنجا می‌گوید: رسول خدايٌ از پرجرأت‌ترین مردم واز بخشنده‌ترین 
ودلاورترین آنها بود. 

[ همان کتاب ] در کتاب «فضائل» در باب اینکه پیغمبر اکرم کڈ در کار 
خير از دیگران بخشنده‌تر ومقدّم‌تر بود. از «ابن عباس» نقل کرده است: رسول 
خداقٌ در کار خیر پیش‌قدمتر از دیگران وبخشنده‌ترین مردمان بود واشر 
بخشندگی او در ماه رمضان: بیشتر از همگان به ظهور می‌رسید. 


ثیل» به ملاقات رسول اکرم 2 





هر سال که ماه رمضان فرا می‌رسید, 





می‌آمد وتا آخر ماه» قرآن را بر آن حضرت القاء می‌کرد. از اینرو هرگاه «جبرئیل» 





به ملاقات آن حضرت می‌آمد پیغمبر اکرم ٤ا‏ از باد وزنده هم به بخشش خير 
پیش‌قدمتر بود. 
مولف گوید: : این حدیث را «ششلم» به ط طرق متعددی نقل کرده ورُخاری» 





هم در «صحیح» خود این حدیث را روایت کرده است. 

(صحیح ترمذی ۲ | به سند خود؛ از «ابراهیم بن محمد» که از 
فرزندان حضرت علی بن ابیطالب ا است» روایت کرده است که رسول دام 
اندامی متوسط داشت [تا آنجا که گوید): در ميان دو کتف عبارکش. «مُهر نبوّت» 
بود و او خاتم پیغمبران است» جودش از همگال. بیشتر وسینهاش از همگان. 
گشاد‌تر وزبانش از همگان راستگوتر وفروتنیش از همگان, بیشتر ویستگانش از 
همگان» محترم تر بود, کسی که او را اولین پار مشاهده می‌کرد؛ بیمی از او در دلش 
می‌افتاد وکسی که کاملاً با او نشل ومراودة داشت» محبت آن حضرت را در دل 
خود احساس می‌کرد. کسی که اوصاف واخلاق حضرت را می‌ستود؛ گفت: من 
هرگز مانند او را پیش از این ندیلدم رپس از این هم رنخواهم دید! 

امو طا مالک بن انس در کتاب جهاد ص ۱۹۵ ]به سند خود از «عمرو 
بن شعیب» روایت کرده است. هنگامی که رسول خداة از «ختین» عازم 
«چغرائه» شد اصحاب از رسول داد درخواست کردند تا از حرکت به 
جعرانه خودداری فرماید. ودر مسیر عبای رسول خداٌّ به درختی پیچید 
چنانکه عباء از شانه حضرت جدا گردید. پیغمبر ید فرمود: عبای مرا بیاورید 





پیم دارید که هرگاه در این مره غنیمتی بدست آوردم دش شمارا از آن 
بی‌نصیب سازم وغنیمتی را که خدا به شما عنایت فرموده» از شما دریغ دارم؟ 


وانزود 


حال آنکه چنین نیست. به خدائی که جان من در اختیار اوست. هرگاه غنیمتی 
نصیبم شود اگرچه درخت خاردار تهامه باشد. بازهم آنرا در میان شماه تقسیم 


می‌کنم ودر اختیار شما می‌گذارم؛ به دلیل آنکه: ۽ ونه ترسو ونه دروغگو. 








[مسند احمد حنبل ۱۷۵/۳ ]به سند خود از وانس» روایت کرده است 


که مرد تهیدستی» حضور مبارک رسول اکرم آمد وتقاضای کمک ومساعدت 
نمود. رسول داي رمة گوسفندی را که فاصلۀ ميان دو کوه را پر کرده بوده به 
وی ارزانی داشت! مرد بینوا که چنین انتظاری نداشت. با قوم خود ملاقات کرد 
وگفت: ای بستگان من! در برابر فرمان مد تسلیم باشید وبه او ایمان 
بیاورید؛ چراکه به گونه‌ای مرا مساعدت کرد» مانند شخصی که هیچگونه بیمی از 
تهیدست شدن ندارد یا گفت: مساعدتی کرد که پیمی از فقر ندارد. 

[سنن دارمی ۳۴/۱ ] به سند خود از «جابر» روایت کرده است که 
هیچگاه پیش یامد کسی از رسول اکر م٤‏ تقاضای مساعد تی بنماید وحضرت 
به تقاضای او ترتیب اثری ندهد وبگوید: 16 

[ همان کتاب ۳۰/۱ ] په سند خود؛/از وان عُمّره روایت کرده است که 
کسی را بزرگوارتره سخاوتمند تر دلارتره نیگوسیماتر وپاکیزه‌تر از رسول 
خداییا ندیدم. 

مجمع هیثمی ۱۳/۹ ]از «انس» روایت کرده است که رسول خد 
خطاب به اصحاب فرمود: آیا می‌خواهید به شما بگویم که سخاوتمندترین مردم 





کیست؟ آری» سخاوتمندترین سخاوتمندان. خدای متعال است ومن 
سخاوتمندترین فرزندان آدم ا هستم. 

این روایت را «ابویغلی» نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۱۳/۹ ]از «ابن عُمّر» نقل کرده است که از رسول خد ای 
ازی نزد من آمد. پیراهنی را به چهار دهم 
از وی خریدم وبه محض اینکه پارچه‌فروش از نزد من رفت» آنرا پوشیدم. مردی 








شنیدم؛ می‌فرمود: در یکی از روزها 


از انصار وارد شد واظهار داشت: یا رسول الله! اندام مرا به پیراهنی بیارای» تا 
خدای تعالی, جامه‌های بهشت را بر اندامت بیاراید! رسول خدالیٍ پیراهن را از 





اندام خود بیرون آورد وبه او مرحمت فرمود. آنگاه رسول دای به دکان 


پارچه‌فروش رفت وپیراهنی را به چهار درهم خرید ودو درهم دیگر باقی ماند. در 
راه به کنیزی رسید که گریه می‌کرد رسول جدایل فرمود: چرا گریه می‌کنی؟ در 
پاسخ گفت: مولایم دو درهم به من داده بود که برایش خرید کنمء اکنون آن دو 
درهم راگم کرده‌ام واز رفتن به خانهبیمناکم. رسول خدا٤ٌ‏ دو درهم باقیمانده را 
به آن کنیزک داده در این هنگام همین که خواست به خانه برگردد» رسول خد ام 
احساس کرد کنيزک باز گریه می‌کند: پیغمبر اکرم او را بحضور طلبید وفرمود: 
دو درهم را که به تو دادم دیگر چراگریه می‌کنی؟ عرض کرد بیم دارم مرا بزنند 
رشکنجه کنند. پیغمبر ی آن کنيزک را تا منزلش همراهی کرد. رسول خد ام 
پشت در خانه آمد سلام کرد صدای غر را شنیدند ودانستند رسول 
خدا٤ڈ‏ است» در عین حال پامتخی ندادئ, بار دیگر پیغمبر اکر م سلام کرد 
بازهم پاسخی نشنید. بار سوم که رسول خدا5ٌ سلام داده پاسخ سلامش را 
پیغمبر اکرم 3 فرمود: مگی‌ بار اول صدای مرا نشنیدید؟ در پاسخ گفتند: 
آری, صدای شما را شنیدیم لیگن دوست دآشتیم» بیشتر از این» صدای شما را - 








که پدر ومادرمان به فدایتان باد - بشنویم! رسول خدا٤ڈ‏ فرمود: به این منظور 
اینجا آمده‌ام» تا تأخیر این کنيزگ را در آمدن به خانه» نادیده گرفته و او را آزرده 
خاطر نسازید. صاحب آن کنيزک به عرض رسانید: به احترام آمدن شما وشفاعتی 
که از وی فرمودید. او را به خاطر خدای تعالی؛ آزاد می‌کنم. رسول خد ات 
خرسند شد وبه آنها مژ 





١ه‏ خیر وبهره گیری از بهشت داد. 

رسول خدا فرمود: شگفتا! از این ده درهم که جامه‌ای بر اندام پینمبرش 
پوشانید. مردی از انصار را صاحب پیراهن کرد وکنیزی را آزاد نمود. ومن از 
خدای تعالی» سپاسگزارم که به قدرت خود این همه: لطف ومحبت ارزانی 


داشت. 


«طبرانی» هم این حدیث را نقل کرده است. 


باب چهل ودوم 


دلاوری پیغمبر اکرم 3 وعلاقه آن حضرت به شهادت 
وکارزا رکردن جبرئیل ومیکائیل از طرف آن حضرت 


یخشی از احادیث که مربوط به دلاوری آن 





بل احادیثی که ویژه شجاعت آن 
حضرت است. می‌پردازیم. 

[صحیح بخاری ] در ضمن «جهاد وسیرء در باب کسی که مز کب دیگری 
را برای رفتن به جنگ جلوداری می‌کند. به سند خود از «ابواسحاق» روایت کرده 
: آیا درست است که در جنگ نین پا به 
: آری! لیکن رسول ان فرار نکرد. 
واضافه کرد وقتی گر وه وازن که در تیراندازی مهارت داشتند: روبرو گشتیم؛ بر 
آنها چیره شدیم! مسلمانان از فرصت استفاده کرده به گردآوری غنائم پرداختند. 
گروه وازن که مسلمانان را سرگرم 
را هدف تیرهایشان قرار دادند؛ همگان پا به فرار گذا 






است که مردی به «تبّراء بن 





فرار گذاشتید واز نبرد روگردانید: 





افتند. از پشت سره در آمده ومسلمانان 





افتند ھا رسول خدان3 





فرار نکرد وپشت به جنگ ننمود. بخاطر دارم در آن روز آن حضرت سوار بر 


استر سپید رنگ خود بود ودابوسفیان بن حارث بن عَْدٌ الط - عموزاده 
رسول اکرم 6 - لجام مزکب آن حضرت را بدست گرفته ودر این حال رسول 
دای می‌فرمود: 

آنا اب لاگزب آئا ابن عبد الشْطّلب 

؛ دمن براستی پیغمبرم وبیمی از کسی ندارم؛ من پسر عبدالمطلبام», 

[مسند احمد حنیل ۱ به سند خود از حضرت علی بن 
اپیطالب 1 روایت کرده است که روز بدر, از هرطرف به رسول خدام پناهنده 
می شدیم» حال آنکه آن حضرت از همۀ ما به دشمن نزدیکتر بود ودر آن روز برای 
پیشبرد جنگ از همه بی‌باکتر» دیدهمی‌شد. 

۲ همان کتاب ۱۵۸/۱ به سند خود)/از حضرت علی بن ابیطالب لا 
روایت کرده است که فرمود: هرگاة نگ بة اوج خود می‌رسید واز شدت کشتار: 
گویا مبارزان جامه‌های سرخ زنگ بر انم خود پوشیده باشنده ما از بیم دشمن: به 
رسول دام پناهنده می‌شدیم وآن حضرت در این هنگام؛ دلاور بی‌مانند در 
برابر دشمن بشمار می‌آمد واز همه ما به دشمن نزدیکتر بود. 

[کنزالعمال ۲۷۶/۶ ]از وټّراء بن عازب» روایت کرده است» هرگاه جنگ 
به اوج می‌رسید واز شدّت ریزش خون, گویا جامه‌های سرخ فام بر اندام مبارزان 
پوشیده‌تر شده باشده ما احساس خطر کرده وبه رسول دا پناهنده می‌شدیم 
وآن حضرت در آن روز دلاور بی‌مانندی بود. 

2 این حدیث را «ابن ابی شَیبهه هم روایت کرده است. 

[ همان کتاب ۲۷۵/۵ ] از «انس»» او هم از «مقداد» روایت کرده است که 

در جنگ احد» رسول خداجڈ در زیر ا ر مير قرار داشت» 


هنگامی که پرچمداران دشمن» از پای درآمدند» مسلمانان برای اولین بار بر 


... فضائل پنج تن 





دشمن پیروز شدند. دشمن منهزم شد ومسلمانان به گردآوری غنائم پرداختند؛ 
دشمنان که مسلمانها را سرگرم غنائم یافت 





از پشت سر آنان حمله آوردند 


ومسلمانان متفرق شدند. رسول دای پرچمداران خویش را به سر وسامان 





پرداختند ومسلمانان را به وضع فجیعی وسرعت هرچه تمامتر از پای در 
می‌آوردند وهرچه نیرو داشتند علیه پینمبر اسلام ٤ذ‏ بکار بردند. به خدالی که 
رسول گرامیش را براستی میموث کرده: در آن روز شاهد بودم که رسول دا 
در جای خود ثابت قدم بود؛ چنانکه به انداز؛ یک وجب هم از محل خودش به 
جای دیگر قدم برنداشت. رسول دای در آنروز یک تنه؛ در برابر دشمن؛ قرار 
گرفته بود واصحاب گاهی به حبمایت آن حلضرت می‌آمدند وگاهی متفرق 
می‌شدند وحضرت رسول ٤ڈ‏ گاهی با یر وگاهی با سنگه با آنها مبارزه می‌کرد 
وآنها را از خود دور می‌ساخت. 

«واقدی» این حدیث را نقل کرده است. 

(صحیح بخاری ] در ذیل احادیث «تمناء در حدیث اوّل, به سند خود» از 
«ابوهَُیرّه» نقل کرده است که از رسول دا شنیدم؛ می‌فرمود: به خدائی که 
جان من در دست اوست. اگر پس از من» مردانی نبودند که مخالفت کردن از من؛ 
مورد کراهت طبع آنها باشد وهمچنین افرادی را نمی‌دیدم که چه کاری موجبات 
تخلف آنها را ایجاد می‌کند. دوست می‌داشتم در راه خدا کشته شوم سپس زنده 





شوم بعد از آن کشته شوم وپس از نده شوم» سپس کشته شوم بار دیگر زنده 
شوع! وبه همین ترتیب کشته شوم وزنده شوم! 
[ همان کتاب ] در کتاب «آغاز آفرینش» در باب «اذ همّت طائفتان»» به 


سند خوده از «سغد بن ابی وَقّاص» روایت کرده است. رسول دای را مشاهده 





فضائل پنج تن یز 
کردم که دو مرد سفید پوش همراهش بودند که به شدت هرچه تمامتر با دشمتان؛ 
مبارزه می‌کردند ومن مانند آنها را پا 





از این ندیده بودم وپس از این هم هرگز 
نخواهم دید. 
مولف گوید: این حدیث را «شنلم» در «صحیح» خود. در کتاب «فضائل» 
در باب مقاتله کردن «جبرئیل؛ وومیکائیل» از جانب پینمبر اکرم در روز خد 
نقل کرده است. ودر همان کتاب است که آن دو تن که با دشمنان می‌جنگیدند» 
١‏ «جبرئیل» وومیکائیل» بودند, 


باب چهل وسوم . , ۰ 
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۳ ۲ ۳ 1 8 »ات 1 
[ فخر رازی ] در تفسیر خود در ذیل تسیر آیه شرینه «وّانک لقلی 
عفم» در سور قلم. گفته است: «هشام بن عروة» از پدرش وپدرش هم از 





«عایشه» نقل کرده است که هیچ فردی: خوش اخلاق‌تر از رسول دای نبود؛ 


چنانکه در پاسخ هر یک از صحابه وبستگان خویش «لیک» می‌گفت وپاسخ آنها 
را می‌داد. در این رابطه است که خداوند متعال, درباره آن حضرت. فرموده است: 
وواک لقن سل عظیم4 (سوره قل آیه۴)؛ ای محمد ]در حقیقت نو به 
بهترین ونیکوترین صفات تزاجا اعلا اراس شده‌ای. 

[فخر رازی ] در تفسیر خود در ذیل آیه ِن إلی کت الرجمی4: در 
سوره وعَلق» آیه ۵ روایت می‌کند که یکی از فُضَحای بهود. در روزگار خلافت 
«عُّر» نزد او آمد وگفت: اخلاق پیغمبرتان را برای من شرح بده. «عمرء گفت: 
شرح اخلاق او را از «بلال» درخواست کن؛ به دلیل آنکه او از من؛ به اخلاق 


پیغمبر کڈ آشناتر است. بهودی نزد «بلال» آمد. «بلال» او را بسوی حضرت 


فضائل پنح تن 





فاطمه زهرا# هدایت کرد. بهودی بحضور حضرت زهراءغ شرنیاب شد. 
حضرت زهراه او را بحضور حضرت علی 18 آورد. بهودی بحضور حضرت 
علی 3 شرفیاب شد. سال خود را مطرح کرد. حضرت علی 1 در پاسخ ا 
فرمود: «متاع دنیاء را برای من توصیف کن؛ تا من ن 
تو تعریف کنم. بهودی گفت: چنین پیشنهادی که فرمودید. از عهد؛ُ من ساخته 
نیست. حضرت علی 3 فرمود: اکنون که تو از توصیف «متاع دنیامه عاجزی» با 
آنکه خدای تعالی «متاع دنیاء را اندک توصیف کرده است. آنجا که می‌فرماید: 
ونل متاغ ال قلي چگونه می‌توانم اوصاف آن حضرت را برای تو ترسیم 
کنم| با آنکه خدای تعالی اخلاق آن حضرت راء بزرگ شمرده است. آنجا که 
می‌فرماید: ونکت آقلی حل ی 

[ صحیح بخاری | دکتاب «رکلت) در باب وکالت در ضمن پرداخت 


اخلاق آن حضرت را برای 





وامهاء به سند خود از «ابوهیرةعتزوایت کزده است که مردی حضور رسول 
خدات شرفیاب شد وباکمال مخشنونت, از آن شوت درخواست کرد تا قرض 
او را ادا کند. اصحاب که از طرز برخورد او با رسول خدابْنٌ ناراحت شده بودند: 
ند» رسول خداییّ فرمود: او را به حال خود بگذارید که 
صاحب حق هم. مقالی دارد. اینک» نظیر حاجتی راکه در نظر دارد: در اختیارش 
بگذارید. در پاسخ گفتند: بهتر از حاجت او را حاضر داریم. فرمود: همان چیز را 


خواستند او را بیاز 





حاضر دارید به او بپردازید که بهترین شما کسی است که بهتر بتواند حاجت 
نیازمند را برآورده سازد. 

[صحیح بخاری ] در کتاب «ادب در باب لبخند وخنده به سند خود از 
«نس بن مالک» روایت کرده است که گفت: همراه رسول خدا 5 در یکی از 
مسیرها حرکت می‌کردم در آن موقع» رسول خدایةبزد تَجُرانی که کنار؛ آن. 





درشت وزبر بوده پوشیده بود. مرد بادیه‌نشینی از کنار آن حضرت عبور کرد 


Î 





وعبای حضرت را به شدت کشید. وقتی متوجه به گردن شریفش شدم» اثر درشتی 
کنار برد در گردن آن حضرت ظاهر گردیده بود. بادیه‌نشین خطاب به آن 
حضرت. عرض کرد: په اصحابت دستور بده تا پولی که از مال خداء در دست 
توست. به من بدهند. رسول خدايٌّْ به وی توجه نموده وخندید. آنگاه دستور 
داد به او پولی بدهند. 

[ همان کتاب ] در کتاب «هبه» در باب اندکی از هبهء به سند خود از 
«ابوهریره» که از رسول دا روایت کرده است که فرمود: هرگاه مرا به تناول 
کردن پاچه گوسفند دعوت کئند» آن دعوت را می‌پذیرم واگر پاچ گوسفندی به 
من اهداء کننده آنرا قبول می‌کنم. 

[همان کتاب ]در کتاب « آغاز آفزیتشن» در باب صفت رسول اکرم 5 به 
سند خود از «ابوهریره» نقل کرد است که هیمچگاه اتفاق نیفتاد رسول خد ام 
از طعامی عیبجوئی تماید؛ در این رابتلة؛ هرگاه حضرت به خوردن طعامی اشتها 
داشت. آنرا تنارل می کرد واگو آشتها نداثت, از خورگن آن امتناع می‌ورزید. 

[همان کتاب ] در کتاب «وصایاء در باب استخدام یتم در سفر وحضر: به 
سند خود از وانس» روایت کرده است» هنگامی که رسول اکر م ٤ڈ‏ وارد مدینه 
شد» خدمتکاری نداشت. «ابوطلحه» دست مرا گرفت وبحضور رسول خدائلٌ 
برد وخاطر نشان ساخت. «انس» غلام باهوشی است وشایستۀ خدمتکاری 
شماست. از آن به بعدء در سفر وحضی خدمتکار آن حضرت بودم. در این مدت 
هیچگاه اتفاق نی 
دادی ویا اگر کاری را انجام نداده باشم» حضرت بفرماید» چرا آن کار را انجام 





تاد کاری را انجام دهم وحضرت بفرماید, چرا آن کار را انجام 


ندادی. 
[ همان کتاب ] در کتاب «ادب» در باب خوش‌اخلاقی وسخاوتمندی به 


سند خود از «انس» روایت کرده است که مدت ده سال» خدمتکار رسول خد ای 





بودم. در این مدت به من «أف» هم نگفت! وهرگز به من نگفت: چرا چنین کردی 
وچنان نکردی. 
[همان کتاب ] در کتاب «آغاز آفرینش»؛ در باب صفت پینمبر اکرم ل به 


سند خود از «عبدالله بن عُمّر» روایت کرده است. از ویژگی‌های پیغمبر ٤ا‏ این 
بود که هیچگاه ناسزا نمی‌گفت ورفتار ناسزاگونه ودور از ادب نداشت ومی‌فرمود: 
برترین شما کسی است که خوش اخلاق باشد. 

[ همان کتاب ] در کتاب «ادب» در باب خودخواهی ونخوت: به سند 
کرده است که هرگاه کنیزی از کنیزان مدینه؛ دست حضرت 
رسول ٤ا‏ را می‌گرفت؛ حضرت رسول اکرم ٤‏ دست او را رها نمی‌کرد و او به 





خود از «انس» روای 


هر کجا که می خواست» پینمبر اکرم را همراه خود می‌برد. 

[ همان کتاب ] در کتاب «اجازه خوانیتن» در باب سلام کردن به کودکان» 
به سند خود» از «انس بن مالک زوایت کرد» است که هرگاه رسول دای در 
مسیر خود به کودکان می‌رستید؛به آنه سلا می‌کزد. واين عمل را همواره انجام 
مي‌داد. 

[همان کتاب ] در کتاب «ادب» در باب 





برای کودک» به سند خود از 
«انس» روایت کرده است که رسول خداڈ از هم مردم» خوش اخلاقتر بود. من 
برادری داشتم به نام «ا گمان می‌کنم از شیر بازگرفته شده بود. هرگاه 
حضور پیغمبر اکرم کڈ می‌رسید, رسول خداءمی‌فرمود: «یا با شیر ما فعل 
0؛ ای اباعمیرا بچه چه شد تا با آن بازی کنی؟ 

[ادب المفرد ص ۴۲ ] به سند خود؛ از «انس بن مالک» روایت کرده که 
پیغمبر اکرم ٤‏ نسبت به هم مردم مهربان بود وهرکسی به ملاقات آن حضرت 
شرفیاب می شد وحضرت وعده‌ای به او می‌داد؛ اگر حاضر داشت. بلافاصله به 
.وعده‌اش وفا می‌کرد. در یکی از اوقات که صفهای نماز منظم شده بود 








بادیه‌نشینی وارد شد وجامة آن حضرت ٤‏ را بدست گرفت وگفت: اندکی از 
حاجتم نگفته مانده است. می ترسم فراموش کنم. رسول دای بلافاصله از 
جای خود برخاست وهمراه او رقت وجاجتش را برآورد وبازگشت وبه اقامۀ 
نماز پرداخت. 

[ادب المفرد بخاری ص ۱۶۹ ] به سند خود. از «ابو رفاعۀ عدوی» نقل 
کرده است. هنگامی که رسول دا مشغول ايراد خطابه بود بحضور مبارکش 
شرفیاب شدم وعرض کردم: مرد غریبی هستم که دوست دارم؛ احکام 
ودستورهای دینی را به من یاد دهی. رسول خداٌ توجهی به من کرد واز ادامه 
خطبه خودداری نمود وفرمود: کرسی (صندلی) حاضر کنند - که به نظر می‌آمد 
پایه‌هایش از آهن باشد وی به گفته «حمیل»: چنان به نظر می‌رسید که پایه‌هایش, از 
چوب سیاه رنگ باشد - چنین کرادند. پیغمبر/ کرم کڈ برفراز آن قرار گرفت» از 
احکامی که خداوند متعال به آن حقترَت الق ء ره بود به من یاد داد سپس خطبه 





را ادامه داده وبه آخر رسانید: 

[ صحیح مسلم ] در کتاب «فضائل؛ در باب خوش‌اخلاقی واینکه پینمبر 
اکرم ٤‏ از هم مردم خوش‌اخلاق‌تر بوده به سند خود؛ از «انس» روایت کرده 
است که رسول خداعیٌّ از هم مردم؛ خوشخوتر بود؛ در یکی از اوقات؛ رسول 
خدا مرا برای انجام کاری گسیل داشت: به زبان گفتم» به خدا سوگند این کار 
را انجام نمی‌دهم ودر دل گفتم» به فرمان آن حضرت رفتار خواهم کرد؛ بدین 
منظور از حضور مبارک رسول داي خارج شدم» در بازار به کودکانی رسیدم 
که سرگرم بازی بودند؛ اندکی ایستاده وبه بازی آنها نگاه کردم که در این هنگام 
احساس کردم دستی از پشت سر به گردنم برخورد کرد بی‌درنگ به پشت سر 
برگشتم؛ رسول خدا را مشاهده کردم که می‌خندد وبه من فرمود: ای انس! از 


وضع تو پیداست که دنبال انجام دادن فرمان من می‌روی! عرض کردم: بدیهی 








است هم اکنون به دنبال اجرای فرمان شما هستم. «آنس» گوید: به خدلاموگند! 
مدت ته سال, خدمتکاری آن حضرت را به عهده گرفتم» در ظرف این مدت» یک 
مورد هم به خاطر ندارم که کاری را انجام داده باشم که پینمبر ی پفرماید, چرا 
این کار را انجام دادی. ویا دستوری انجام نداده باشم؛ بفرماید. چرا به فرمان من 
رفتار نکردی. [خلاصه هرگز نمی‌گفت: چنین بکن وچنین نکن] 

[ همان کتاب ] در کتاب «فضائل؛ در باب چشم‌پوشی کردن رسول 
دای ازگناهان دیگران, به سند خود. از «عایشه» روایت کرده است که هیچگاه 
پیغمبر اکرم ا همسر خود یا خادم خویش را با دست تنبیه نمی‌کرد؛ مگر در 
جهاد در راه خذا که از هیچگونه تنبیه وضرب دستی دریغ نمی‌داشت ودر این 
رابطهء از صحابه خویش انتقام نمی‌گرفت؛ مگر اینکه مرتکب یکی از محارم الهی 
می‌شدند که در این صورت. از وی انتقام می‌گرفت ومجازات می‌کرد. 

[ همان کتاب ] در کتاب"وفتضائل» در باب ترخم کردن به کودکان 
وهمسران از «انس بن مالک روایت کرده است گه کسی را به انداز؛ رسول 
خدایَِِ مهربانتر به زن وفرزئدش» ندیدم. 

[صحیح ترمذی ۸۰/۲]به سند خود از «انس بن مالک» روایت کرده 
است که هرگاه کسی به ملاقات رسول خدا5 شرفیاب می‌شد وبا آن حضرت» 
مصافحه می‌کرد. دست مبارکش را از دست او نمی‌کشید» مگر اینکه خود ای 
دست از دست حضرتش می‌کشید وچهره از چهرة کسی که براببر او بود 
برنمی‌داشت, مگر آنکه خود او چهره برمی‌گرداند ودر برابر کسی که برابر او قرار 
گرفته» زانوهایش را بالا نمی‌گرفت. 

[صحیح ترمذی ۲ ]به سند خود از «ابن عُمّر» روایت کرده است 
که معمولاً رسول دای هرگاه می‌خواست از کسی وداع کند؛ دست او را 
بدست مبارکش می‌گرفت ودست خود را از دست او جدا نمی‌کرد؛ مگر اینکه آن 





شخص دست خود را از دست آن حضرت. جدا نماید وضمناً برای او دعا می‌کرد 
ومی‌گفت: 





ین وامانت وسرانجام عمل تو را در ودیعه خدای تعالی قرار می‌دهم. 
[ همان کتاب ۳۶۳/۱] به سند خود از «ابوعبدالله جدلی» روایت کرده 
چگونگی خُلق وخوی پیغمبر را از او 
پرسیدم, در پاسخ گفت: او سخن پلید نمی‌گفت ومرتکب فعل قبیح وناپسند 
نمی‌شد. در بازارها فریاد نمی‌زد وکار ناپسند را به ناپسندی پاسخ نمی‌داد: بلکه 





است» در ملاقاتی که با «عایشه» داشتم. 





از عملکرد شخص ناپسند. چشم پوشی می‌فرمود. 

[ صحیح ابوداود ۱۷۵/۳ ] از «ابوهریره» روایت کرده است که رسول 
دا در مجالسی که اتفاق می‌افتاد با ما همنشین می شد وگاهن که از مجلس» 
حرکت می کرد به احترام او از جای ی خاستیم وهمچنان در حال قیام 
نظاره گر آن حضرت می‌شدیم تا اينه به خانٌ یکی از همسرانش: وارد می‌شد. در 
یکی از روزها که طبق معمول با ما همنشین بود.واز سخنان دلتشین وی لت 
می‌بردیم؛ از محل خود برخاست» ماهم به احترام او از جای برخا 





بادیه‌نشینی سررسید وعبای حضرتش را که عبای خشن وضخیمی بود دور 
گردنش پیچانید. چنانکه آثار قرمزی در گردن آن حضرت ظاهر گردید. پینمبر 
اکرم ٤ڈ‏ بسوی او توجهی کرد بادیه‌نشین خطاب به آن حضرت. گفت: اکنون این 
دو شتر را که همراه دارم از خوراکی وهزینه زندگی» بار کن وبدان که آنچه را بر 
آنها بار میکنی: نه از مال خودت هست. ونه از مال پدرت! رسول داب بدون 
کوچکترین ناراحتی از گفته آن مرد دوبار فرمود: «لا وَأشتَْفرٌ ال لا وتف 
ال چیزی بر شتران تو بار نخواهم کرد مگر اینکه مرا مقیّد کنی به همان چیزی ` 
که مرا مقیّد به آن ساختی؛ یعنی بازهم عبا راگرداگرد گردن من بپیچانی 

بادیه‌نشین مانند کسی که از عمل خود اظهار پشیمانی کند» در پاسخ 
سوگند! هرگز به چنان کاری اقدام نخواهم کرد. در این هنگام» وسول خذا 35 








به خدا 





خطاب به مردی» گفت: یکی از دو شتر او را جو ودیگری را خرماء بار کن سپس 


خطاب به ما که حضور دا 





فرمود: باز گردید. خدای تعالی به شما برکت 
عنایت فرماید. ۱ 

١‏ (صحیح ابوداود ۱۸۷/۳ ]به سند خود از «انس» روایت کرده است که 
هیچگاء ندیدم؛ کسی بخواهد درگوشی با پینمبر اکرم ٤‏ سخنی بگوید 
وحضرت برای شنیدن سخن اوه سرپائین آورد وپس از تمام شدن سخن اوه پیش 
از اوه سر بالا کند وهمچنان سرپائین می‌داشت تا او خود سرش را بالا ببرد. 
وهیچگاه ندیدم» رسول خدا ٤ة‏ باکسی مصافحه نماید وپیش از او دست از 
دستش جدا کند تا اینکه آن شخص, خود دستش را از دست آن حضرت» جدا 
نماید. 


باب چهل وچهارم. ۰۰ 


شرم وآزرم رسول خداء 


[صحیح بخاری ] در کاب «آغاز آفرینش؛ در باب صفت پینمبر 
اکرم از «ابوسعید خُذري» روایت گرده است که حیاء وآزرم رسول خدایژ 


پیشتر از زنان 





اعفت پرده‌نشین بودا 





مولف گوید: این حدیث را وشعبه» نیز نقل کرده است ودر آن حدیث آمده: 





هرگاه از چیزی احساس کراهت می‌فرمود؛ اثر آن در چهره‌اش نمایان می‌شد. 
[مجمع هیثمی ۲۶/۸ ] از «آنس» روایت کرده است. شرم وآزرم رسول 
خدا ی از زنان باعفت پرده‌نشین» زیادتر بود وهرگاه از چیزی ناراحت می‌شد, 





آثار ناراحتی در چهره‌اش هویدا می‌گردید. پیغمب رل فرموده است: «حیاء 
» خیر است» (آزرم داشتن نسبت به همه چیزه دلیل بر خوبی وپاکدامنی 
انسان است). 








[ همان کتاب ۱۳/۹ ] از حضرت علی ا روایت کرده است» معمول 
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پیغمبر اکرم ی بود که هرگاه موضوعی از آن حضرت سوّال می‌شد وتصیم 
داشت آن کار را انجام بدهده می‌فرمود: وآری» واگر تصمیم داشت آن کار را انجام 
ندهد» ساکت می‌ماند وهیچگاه کلمه «نه»» از دهانش: بیرون نمی‌آمد. 

این حدیث را «طبرانی» در «اوسط» در ضمن حدیثی طولانی» در کتاب 





اذعیه» روایت کرده است. 


باب چهل وپنجم 


روزگاری که ابوسفیان در لباس کفر می‌زیست در پیشگاه هزفل 
امپراطور روم گواهی داد که پیغمبرٌ اسلام دروغگو نیست 


[ صحیح بخاری ] در اولین باب از کتاب» به سند خود. از «عبدالله بن 
عباس» روایت کرده است که در زمانی که رسول داعبا «ابوسفیان» قراردادی 
امضا کرده بود. «ابوسفیان» با قافله‌ای از قریش برای تجارت به شام رفته بود ودر 
محل «ایلیاه منزل کرده بودند, در ضمن مطالبی که با من در میان گذاشت» یکی 
این بود: به مجردی که «هرّتل» امپراطور روم از ورود ما به شام اطلاع یافت» 
مجلسی که گروه بسیاری از بزرگان وسرشناسان روم در آنجا حضور داشتند. 
آراست وما را به آن مجلس دعوت کرد ومترجمی را فرا خواند تا سخنان سا را 
ترجمه نماید. آنگاه سوّال کرد در میان شما بازرگانان عرب کدامیک وابستگی 
نزدیکتری با این شخص که ادعای نبوت کرده است دارد؟ «ابوسفیان» اظهار 
داشت: وابستگی من به او از جمعیت حاضر بیشتر است. امپراطور دستور دادء مرا 
به جایگاه او نزدیک کنند وهمچنین کسانی را که با من همراه بودند. نزدیک به 








سرمن» نشاندند. آنگاه خطاب به مترجمش» 





جمعیت عرب بگو مطالبی که از این مرد می‌پرسم؛ هرگاه برخلاف واقع جواب 
گفت» شما او را تکذیب نمایید. اگر حیا ماع نمی‌شد از این که مبادا مرا به دروغ 
نسبت بدهند» آنچه را که او گفت» تکذیب می‌کردم. امپراطور در نخستین سؤالش» 
پرسید: پیغمبر اسلام ¥ در میان شما از چگونه سبی برخوردار است؟ در پاسخ 
ا از خاندان شما ادعای پیغمبری کرده است؟ «ابوسفیان جز 
او» دیگری چنین ادعائی نکرده است. امپراطور پرسید: آیا از نیاکان او کسی 
پادشاه بوده است؟ «ابوسفیان» در پاسخ گفت: هیچیک از نیاکان او پادشاه نبوده 





از حَسب وئسب شایسته‌ای برخوردار است. امپراطور پر سید: 





پیش از 





است. امپراطور پرسید: آیا مردم رتمك از او پیروی می‌کننده یا مردم ضعیف 
وناتوان؟ «ابوسفیان» گفت: افزاد ناتوان. امپراطور پرسید: 
افزوده می شود یا از عدد پیر وان آومی‌کآه؟ «ابوسفیان, گفت: برخلاف انتظار 





به عدد پیروان او 


به عدد پیروان او هر روز افروده ی شود؛ امپراطور پرسید: آیا اتفاق افتاده است 
کسی آئين او را بپذیرد وپس از پذیرش آئین اسلام؛ دوباره اعراض کند ومرتد 
شود؟ «ابوسفیان» گفت: چنان نیست که مردمی به آئین او بگرایند واز دين او 
اعراض نمایند. پرسید: آیا پیش از آنکه شخص موردنظر ادعای نبوت کند. شما 
او را به دروغگونی مهم کرده بودید؟ «ابوسفیان؛ گفت: او انسان دروغگونی نبوده 
است. امپراطور پرسید: آیا هیچگاه اقدام به حیله گری نموده است؟ «ابوسفیان» 
گفت: از آغازی که او را می‌شناسم تا به حال» دست به هیچگونه حیله گری دراز 
نکرده است. امپراطور گفت: کلمه‌ای به غیر از مکر وحیله در اختیار نداشتم که از 
آن باز پرسم؛ امپراطور بار دیگر پرسید: آیا با او نبرد کرده‌اید؟ «ابوسفیان» گفت: 
آری. امپراطور پرسید: طرز نبرد شما با او چگونه بوده است؟ «ابوسفیان» گفت: 


نبرد میان ما و او ادامه پیدا می‌کرد چنانکه گاهی از ما به او آزار می‌رسید. وگاهی 
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از ار به ما صدمه وارد می‌شد. امپراطور پرسید: دستورات او چیست؟ «ابوسفیان» 
گفت: فرمان می‌دهد که خدای یکتا را بندگی کنید وشریک وهمتائی برای او قرار 
ندهید وگفتار پدرانتان را در رابطه با عبادت بتها نادیده انگارید وما را په نماز 
خواندن» راستگوتی» پاکدامنی وصله رحم دعوت می‌کند. 

این عرب بگو از 
سب او پرسیدم؛ گفتی دارای حسب ونسب است. آری» پیامبرانی که از سوی 


پس از پایان پرسش وپاسخ» امپراطور به مترجم گفت: 





خدا مبعوث می‌شوند با مردم خویش هم نسب وهم‌پیوندند. پرسیدم آیا پیش از 
او دیگری ادعای نبوت کرده است» گفتی پیش از او کسی در میان ما ادعای 
پیفمبری نکرده است؛ در این رابطه می‌گویم؛ هرگاه پیش از او دیگری ادعای 
نبوت می‌کرد؛ می‌گفتید این مرد هم تأستی به او کرده وسخن تازه‌ای نیاورده است. 
از تو پرسیدم. آیا از نیاکان او کسنی بوده است که مقام سلطنت داشته باشد, گفتی 
چنین کسی را سراغ ندارم که در نياکان اونقام سلطنت را داشته باشد؛ آری» 
هرگاه یکی از نیاکان او پادشاه بود می‌گفتید این مرد در رابطه با ادعائی که دار 
تصمیم گرفه است به مقام یکی از نیای خود که پادشاه بوده است؛ دست یابد. از 
تو پرسیدم» آیا او را مهم به دروغگوئی نموده‌اید. آیا پیش از آنکه ادعای چنان 
مقامی را بنماید به شما دروغ گفته است؟ پاسخ دادی پیش از اين؛ دروغی از او 
نشنیدهام. از پاسخ تو چنین استفاده می شود که او نه» به مردم دروخ گفته ونه نسبت 
به خدا دروغ روا داشته است. از تو پرسیدم) آیا بزرگان قوم به او ایمان می‌آورند یا 
تهیدستان؟ در پاسخ گفتی مردم ناتوان از او پیروی می‌نمایند. آری» همواره مردم 
ناتوان از پیغمبران پیروی می‌کنند. از تو پرسیدم: آیا به پیروان او افزوده می‌شود یا 
کاسته؟ پاسخ دادی برخلاف انتظار به پیروان او روزبروز افزوده می‌شود. آری» 
ایمان واقعی مستلزم آنست که پیروان او روزانزون شوند. پرسیدم» آیا پیش آمده 
است که کسی با پذیرفتن آئین او از وی اعراض نماید؟ پاسخ دادی کسی از دين 
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او اعراض نکرده است. آری ایمان واقعی همان است که سراسر وجود مؤمن را 
فرامی‌گیرد واز حقیقت اعراض نمی‌کند. از تو پرسیدم؛ آیا در رفتار خود از 
حیله‌گری استفاده می‌کند؟ پاسخ دادی حیله وتزویری در کارش نیست؛ بدیهی 
است پیغمبر راستین؛ حیله وتزویری ندارد. پرسیدم شما را به چه کاری 
می‌خواند؟ گفتی یادآوری می‌کند که خدا را عبادت کنید وچیزی را شریک او ترار 
ندهید وشما را از پرستش بتها نهی می‌کند وبه شما دستور می‌دهد. نماز بگزارید 
وراستی وپاکدامنی پیشه کنید. اینک» اگر پاسخهای تو درست باشد بطور قطع 
این جایگاه شاهانه مرا که درحال حاضر قدم در آن گذاشتهام» در ملک خود 
درمی‌آورد! وادامه داد گمان نداشتم شخص موردنظر» از کسان شما باشد وهرگاه 
چنین می‌پنداشتم بی درنگ خود رابة او وسانده وبا وی ملاقات می‌کردم وبا آب» 
پاهای مبارکش را شستشو می‌دادم! 

سپس دستور داد نامه‌ای زا که رسوّلاکرم لیر همراه با «ِيّه» به پادشاه 
بضری توقیع فرموده است»هزچه زودتر» برای اراطور حاضر کسرده وقرائت 
نمایند. 

در آن نامه چنین آمده بود: بسم الله الرحمن ن الرحیم. این توقیمی است از 
محمد بن عبدالله ورسول خداء به «هرثْل» امپراطور روم. درود شدا بر کسی که از 
راهنمائی به خدا پیروی نمایدا اما بعد؛ ای امپراطورا تو را به آئین اسلام دعوت 
می‌کنم. اسلام اختیار کن تا خدای تعالی» دوگونه پاداش به تو ارزانی:دارد وهرگاه 
از فرمان من سرپیچی کنی» گناه اریسیها ! هم بر تو خواهد بود. سپس این آیه را در 
توقیع مبارک ضمیمه کرده بود یا هل الکتاب متا یکی وا 








۱-درباره کلم اریسین» وچگونگی تلّظ آن وشرح ومنظور رسول دای از این کلم 
رجوع شود به کتاب ارزنده «مکاتیب الرسول» ۱۰۷/۱ نوا 
(ویراستار) 











الله فان تولزا فقولژا اهّدژا نا شمو 4 "+ ای ام ل کاب یید ‏ زآ کلم 
حق که مین ما وشما یکسان است (وهمه آنرا بر حق می‌دانیم)» پیروی کنیم (وآن 
کلمه اینست) که بجز خدای یکتا هیچکس را نپرستیم وبرخی از ماء برخی دیگر را 
بجای خدا به ربوبیت تعظیم نکند (یعنی رسای مذهب را به رتبه پرستش 
واختصاصات الهی نرسانیم) پس اگر از حق روی گردانید, بگوئید: شما گواه باشید 
که ما تسلیم فرمان خداوندیم. 

«ابوسفیان» گفت: پس از آنکه امپراطور گفتارش را تمام کرد وقرائت توقیع 
مبارک پیامب ری هم به پایان رسید. سروصدا وجنجال زیادی در بارگاه امپراطور 
روم برپای شد ودر این رابطه ما را از دربار امپراطور اخراج کردند. در هنگام 
خروج از دربار روم به همراهانم گفتم؛ کازوابن که آبه کجا کشیده که 
پادشاه ونی الاَضَفًر» را به وحشت انداخته است اینجا بود که یقین کردم آفتاب 
حقیقت محمد ¥ در دل من تابش خواهذ کر وخدای تعالی مرا به راه اسلام 
هدایت خواهد کرد.(1] 

در این رابطه» دابن ناظر» کار 
می‌گوید: هنگامی که «هِرّفل»» امپراطور روم» وارد «ایلیاه شد بامدادی از خواب 
برخاست» در او ناراحتی وبدخوئی شدیدی احساس می‌شد. یکی از کشیشان 
خطاب به او گفت: امروز شما را سخت ناراحت می‌بینم (قبلاً باید گفت» 





«ایلیا» و«هرفل» استف مسیحیان شام 


امپراطور علاقة شدیدی به فن ستاره‌شناسی داشت وگاهی از پیشآمدهائی که 
برای ستارگان پیش می‌آمد» کارهائی را بر طبق حرکات نجوم انجام می‌داد. 
هنگاهی که کشیش به وی گفت» امروز شما را سخت ناراحت مشاهده می‌کنم) در 





۱-سوره آل عمرانءآیه ۴ 
رش از دابن ابی‌گښشهه» حضرت محمد بود ومابوکیشه» جد مادری پیامبره ووهبه 
و نيه وابرسلمه» مادر جدش؛ «عبدالمطلب» بوده است ومعانی دیگری هم گفته اند که 
جهت اطلاع مراجعه کنید به «مکاتیب الرسولەج ۱۱۱/۱ (ویراستار) 








پاسخ او گفت: دیشب که به ستارگان می‌نگریستم چنان دریافتم که پادشاه 





شدگان ظهور کرده است. اکنون به این سوالم پاسخ دهید که در این امت کدام 
دسته از مردم ته می‌کنند؟ در پاسخ گفتند: بجز بهودیان؛ مردم دیگر اقدام به این 
عمل نمی‌نمایند وآنها هم مردم قابل توجهی نمی‌باشند که بیم وهراسی از آنها به 
خود راه دهی. پيشنهاد ما آنست که به شهرهائی که در تحت امپراطوری توست؛ 
فرمان دهی تا بهودیان آن سرزمینها را از پای درآورند. درحالی که به پيشنهاد آنان 
گوش فرامی‌داد. مردی را که از سوی پادشاه «غشان» فرستاده شده بود» بحضور 
امپراطور معرفی کردند؛ دی پیام پادشاه «غسًان» را به اطلاع امپراطور رسانید 
وظهور رسول دام رابه وی اعلام کرد. امپراطور که تا آن هنگام نتیجۀ آنچه را 
که در ستارگان مشاهده کرده بوداذر سر می پرورانید, دستور داد آن مرد را به 
خلوتی برده 
رساندند که وی + 





ند. که شبده است یانة! پش از معاینه به اطلاع اسپراطور 





شده ات آمپزاطو ر از او پرسید: آیا عرب هم تنه 
می‌کند؟ در پاسخ گفت: آزی» عرب هم ختبه می‌کنذ! امپراطور گفت: از آنچه این 
مرد عرب ابراز می‌کند پیداست که پادشاه ختنه‌شدگان» همان کسی است که در 
این امت ظهور کرده است. سپس «هرَفْل» نامه‌ای به دوست خود که در «رومیه» 
می‌زیست واز نظر دانشوری وستاره‌شناسی همتای او بود» مرقوم داشت و خود به 
«جمص»۱ رفت. مدتی از ورود او به «حمص, نگذشته بود که نام دوستش رسید 
که با وی در ظهور شخص مورد نظر» هم عقیده بود و او را پیشمبر دانسته بود. در 
این رابطه؛ ( 





برفل» دستور داده بزرگان وسرشناسان روم را در صومعه‌ای که در 
«جمص» واقع بود بحضور آورند وپیش از این» دستور داد که همه درهای صومعه 
را محکم ببندند. پس از آن خود به محلی که سران روم اجتماع کرده بودند وارد 
شد وخطاب به آنها گفت: ای سران روما آیا می‌خواهید از رشد ورستگاری 





۱ حمص: از شهرهای سوریه امروز میان دمشق وحلب است. 








بهره‌مند شوید وسلطنت شما ناقی بماندا هرگاه چنین تصمیمی دارید, باید با 


پیغمیری که در سرزمین عرب ظهور کرده است بیعت نمائید. و او را به پینمبری 
پپذیرید. سران روم که انتظار چنا پیشنهادی را نداشتند. به سختی ناراحت شده 
ومانند گورخرهاء فریادکنان خود را به درهای صومعه رسانیدند که از آنجا فرار 
کنند برخلاف انتظار, تمام درها بسته بود. «هرّفل» که این همه ناراحتی ونفرت 
ویأس از ایمان به رسول خدا را در آنها مشاهده کسرده دستور داد آنان را 
بحضور آورده و(بناچار) خطاب به آنان گفت: متظورم از پیشنهادی که با شما 
کردم؛ این بود که از شما آزمایشی به عمل آورم وببینم تا چه اندازه‌ای در آثین 
خود پایدارید. اينک با توجه به عملی که شما انجام دادید؛ بر من ظاهر شد که 
شما علاقه شدیدی به آئین خود دارید: سران زومی‌ها در برابر او تعظیم کردند واز 
آنچه که از وی شنیدند اظهار خرسندی نمودئد. آین بود پایان ماجرای «فل». 

این حدیث را «صالح بن کیسان» ودیونس» و«سعمر» از «رُضری» روایت 
کرده‌اند. 

مؤلف گوید: این حدیث را «بخاری» ووشلم» به طرق متمدد روایت 
کرده‌اند. 


باب چهل وششم 


«ابن سلام) پیغمب رد را شناخت ودانست که به دروغ 
ادعای نبوت نکرده استویادآوری از آنچه که دلیل 
بر راستق ووفای به مهد اوست 


[صحیح ابن ماجه دز کتاب«صلوة) ص۹۵ ] به سند خود از «عبدالله 
بن سلام» روایت کرده است» هنگامی که رسول خد ا٤‏ وارد شد مردم بسوی او 
رو آوردند» من هم در مان مردم به سویش رفتم تا از نزدیک شاهد حال او باشم. 
به مجردی که چهرة مبارکش متمایل به من شد دانستم که چهرۀ او شباهتی به 
چهر؛ دروغگویان ندارد. در این موقع نخستین سخنی که از حضرت او شنیدم» 
این بود که فرمود: ای مردم به سلام کردن تظاهر کنید (آشکارا سلام کنید) وسفره 
بگسترانید وشبانگاه در حالی که دیگران به خوابند نماز بگزارید وبا آرامش 
خاطر به بهشت بروید. 

[اسد الغابة ۱۴۶/۳ ] به سند خود از «عبدالله بن ابی‌الحمساء» روایت 
کرده است که در یکی از روزها, با پینمبر اکرم 6 معامله‌ای کردم واین در حالی 


نیک 





بود که جنس مورد معامله حاضر نبود وقرار گذاشتم آن جنس را همان روز تهیه 
کرده ودر همان مکان» بحضور مبارکش تقدیم کنم. برخلاف انتظاں آن روز وروز 
بعدش, تحویل جنس مورد معامله را فراموش کردم. روز سوم به یاد آدردم 
وجنس را تهیه کرده وبه همان مکان رفتې حضرت را در آنجا دیدم! رسول 
خداءِِ با کمال خوشروئی بدون کمترین ناراحتی؛ خطاب به من گفت: ای 
جا انتظار تو را 





جوانمردا مرا به رنج افکندی» مدت سه شبانه‌روز است که در 


می‌کشم. 


` باب چهل وهفتم 


پیغمبر اکرم ا بینوایان را دوست می‌داشت و حاضر نمی‌شد 
< درهنگام ورود بررمزدم به احترام او از جای برخیزند 
ودست او را یبوسند وپثبت سرش حرکت کنند 


. [صحیح ترمذی ۵۶/۲ ]از دآنش» رايت کرده است که رسول خدا 
می‌فرمود: پروردگارا! مرا پینوا زنده بدار وبینوا بعیران ودر روز قیامت مرا در زمر 
پینوایان محشور فرما. «عایشه» که این دعا را از رسول دای شنید» پرسید: چرا 

چنین درخواستی از خدا دارید؟ در پاسخ فرمود: برای آنکه بینوایان چهل سال 
زودتر از توانگران به بهشت می‌روند رسول خدایة خطاب به «عایشه) فرمود: 
ای عایشه! پینوا را از نزد خودت دور مکن وحاجت آنها را برآورده ساز» هرچند 
به اندازه نیمی از خرما باشد. ای عایشه! بینوایان را دوست بدار وبه آنها نزدیک 
شو تا در نتیجة آنه در روز قيامت خدا به تو نزدیک گردد. 

[ مستدرک الصحیحین ۴ از «ابوسعید» نقل کرده است که از 


رسول خداعذ شنیدم» می فرمود: پروردگارا! مرا بینوا زنده بدار وبینوا بمیران ودر 





زمر بینوایان قرار بده وفرمود: بدبخت‌ترین وتیره دل‌ترین افراده کسی است که 
دچار بینوائی دنیا وشکنجة آخرت باشد. 


[صحیح ترمذی ۲ ] از «انس» روایت کرده است که گفت: هیچ 
فردی از افراد در نظر صحابه» محبوب‌تر از رسول خداءٌ نبود ودر عین‌حال» 
هرگاه آن حضرت را مشاهده می‌کردند. محض احترام آن وجود مبارک» از محل 
خود قیام نمی‌کردند؛ به دلیل آنکه می‌دانستند اینگونه احترام مبورد بی مهری 
حضرت می‌باشد. 

(صحیح ابی داؤد ۲ ]از داب وآمامه» روایت کرده است که در یکی 
از روزهاء رسول دای در حالی که عصائی در دست داشت بر ما وارد شد. 
محض احترام» همگی در برابر حضرتشن؛ ا جای برخاستیم. حضرت فرمود: به 
خاطر من قیام نکنید؛ آنگونه که پرخی از غَجمها برای احترام یک‌دیگر چنین 
می‌کنند. 

[ میزان‌الاعتدال ۰۷۰۵/۲ از «ابوهُریه» نقل کرده است که همراه بار 
رسول اکرم ل به بازار رفتیم» در دکان یکی از بژازها جلوس فرمود. وزیرجامه‌ای 
از او به مبلغ چهار درهم خرید. 

بازاریهای آن روز معمولاً شخصی را که در سنجش اشیاء مهارت داشت» 
به عنوان 





(ترازودار) معین کرده بودند؛ در آن روز پینمبر اکرم ل خطاب به 
او فرمود: آیا به خوبی از عهدة وژانی برم‌آیی؟ در پاسخ گفت: تا به حال چنین 
سخنی را از کسی نشنیدهام. من (ابوهریره) خطاب به او گفتم: در بی‌اعتباری 
وتاحدی در بی‌دینی تو همین بس, که هنوز پیغمبرت را نمی‌شناسی, آن مرد که 
متوجه شد این بزرگوار پیغمبر اکرم یڈ است: بلافاصله دست از وژّانی برداشت 
وباسرعت دست پیفمبر اکرم ٤ڈ‏ را گرفت که بیوسد» پیغمبر اکرم# دست 


مبارکش را عقب کشید وفرمود: دست‌بوسی؛ روش عجمها است [ا] که نسبت به 


۱۳۰ 





پادشاهان خود چنان عملی را انجام می‌دهند. ومن پادشاه نیستم؛ بلکه من مردی 
از شما هستم بر تو لازم است اشیاء را درست وکامل وزن کنی وبدانی چه رفتاری 
داری! سپس پیغمبر اکرم ٤‏ زیرجامه را از باز گرفت وحرکت کرد. «ابوهریره» 
گفت پیش رفتم زبرجامه راز آن حضرت بگیرم وبه منزل پیفمبر اکرم ا برم» 
رسول اکر م فرمود: کسی که چیزی را خریداری می‌کند. خودش شایسته‌تر 
است آنرا حمل کند» مگر در صورتی که آن شخص» ضعیف وناتوان باشد وقدرت 
حمل آنرا نداشته باشد. در این موقع بر دوست مسلمان او لازم است» وی را در 
حمل آن بار کمک کند. «ابوهریره»گوید: از آن حضرت پرسیدم: آیا شما هم 
زیرجامه می‌پوشید؟ فرمود: آری» در سفر وحضر ودر شب وروز از آن استفاده 


می‌کنم؛ زیرا مأمورم همواره بدن دنر پپوشانموبهتر از آن چیزی نمی‌بینم. 


این حدیث را وابن حینه از بل واو هم از «بوریزه» روایت کرده 





است. 

تاریخ بغداد 1/۱۲ ٩‏ ]از «ابن عباس» رایت کرده است که در مسیری» 
پشت سر پیغمبر اکرم ی حرکت می کردم. ودر نظر داشتم پبینم آیا آن حضرت از 
اینکه شخصی پشت سرش حرکت می‌کند خرسند می‌شود یا ناراحت؟ در این 
موقع پینمبر اکرم کڈ دستم را گرفت ومرا پهلوی خودش قرار داد. چندگامی در 
کنارش حرکت کردم بار دیگر پشت سرش قرارگرفم» رسول شدای دست مرا 
گرفت وپهلوی خود آورد. آنگاه دانستم از اینکه کسی پشت سر آن حضرت 
حرکت کند ناراحت می‌شود. 





باب چهل وهشتم 


مزاح ولبخند زدن رسول خدا #6 


(صحیح ترمذی ۳۵۹/۱ ] از «ابوهریژه روایت کرده است. در یکی از 
اوقات» اصحاب به عرض رسول لام رسائیذند: یا رسول الل! با ما مزاح 
می‌کنی| فرمود: آنچه می‌گویم جر حقیقت: چیز دیگری نیست. 

[ همان کتاب ۲۸۷/۲ ] از «عبدالله بن حارث بسن خزم» روایت کرده 
است» هیچکسی را ندیدم که بیشتر از پیفمبر اکرم ا لبخند بزند. 

[ همان کتاب ۲۸۷/۲ ] از «عبدالله بن حارث بن حزم» روایت کرده 
است» خنده پیغمبر اکرم اڈ لبخند بود. 

[ همان کتاب ۲۸۷/۲ ] از «جابر بن سَمُرة» روایت کرده است» ساق پای 
رسول اکرم یه نازک ودقیق بود. وهنگام خنده کردن» لبخند می‌زد. وهرگاه آن 
حضرت را می‌دیدم گمان می‌کردم دیدگان خود را شرمه کشیده است» با آنکه از 
شرمه استفاده نکرده بود. 


[سنن بیهقی ۵۲/۷ ]از «سماک بن حَزّب» روایت کرده است که از «جابر 








بن سَمُرةه پرسیدم: آیا با رسول دای همنشین بوده‌ای؟ در پاسخ گفت: آری» 
رسول خداعلا سکوتش طولانی وخنده‌اش کم بود. اصحاب رسول خداگ 
گاهی که حضور مبارکش بودند. شعر می‌خواندند وپاره‌ای از امور خود را 
یادآوری کرده ومی‌خندیدند وآن حضرت همچنان ساکت بود وگاهی لبخندی بر 
لبان مبارکش نقش می‌بست. 
[تاریخ بغداد ۸ ]از «عکرت» 
رسول دا بزرگواری خوش‌رو واهل شوخی بود. 
[مرقاة المفاتیج ۴ از وانس» روایت کرده است که در یکی از 
اوقات» پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ خطاب به پیرزن کهنسالی: فرمود: پیرزئان» به بهشت 
نمی‌روندا پیرزن گفت: چرا آنها بهبَهَشت نمی‌روند - وحال آنکه قرآن قرائت 
می‌کنند - رسول وس فرفود: مگر این آپه را تلاوت نکرده‌ای که می‌فرماید 
1 بکارا4:ما پیرزنان را آنچنا که خود می‌دانیم؛ در 
روزقیامت زنده می‌کنیم وآنها ره شکل دوشیزگان درم یآوریم. 
[مجمع هیشمی ۱۷/۹ ] از «جابر» نقل کرده است که هرگاه وحی یا 
دستور آندرزی از سوی خدا نازل می شد تصوّر می‌کردم؛ بیم‌دهنده قوم (پیامبر)» 
مأمور به عذاب است وهرگاه از حالت وحی بیرون می آمد» چهر؛ مبارکش از همه 


عبّاس؛ نقل کرده است» 











,تر می‌شد واز همگان بیشتر می‌خندید. 

مؤلف گوید: از حقیقت دور است که رسول خداعلْ از دیگران بیشتر 
بخندد؛ چنان که در روایت اخیر آمده است؛ رسول خداچڈ کمتر خنده می‌کرد. 
آری» با توجه به روایت سوم وچهارم که می‌گوید. خند؛ رسول خداظٌ لبخند 
بوده است» دور نیست که مضمون روایت «جابر» را به لبخند تعبیر کنیم ومراد آن 





باشد که آن حضرت. بسیاری از اوقات لبخند می‌زد. بنابرایین» روایت «جابره 


مطابق با روایت دوم است که رسول خداةٌ بیشتر از دیگران لبخند می‌زد. اکنون 





فضانل پنج تن 24 
باید توجهی به روایت «بیهقی» داشت که در آن آمده است رسول خداع پیشتر 
اوقات را به سکوت برگزار می‌فرمود وکمتر می‌خندید. مراد از آن؛ خنده معمولی 
می‌باشده نه لبخند. واز مجموع روایات این باب استفاده می‌شود که رسول 
خداچ کمتر می‌خندید» لیکن از دیگران بیشتر لبخند می‌زد واز دیگران 
خوشروتر وبشاش‌تر بود. 


7 باب چهل ونهم 


پیغمبز اکرم 3 نسبت به همه مردم ا زگناه دورتر بود 
ودر تفسیم مال الله یی المال) شتاب تمام داشت 


[ صبحیح بخاری | در کتتاب «آغاز آفرینش» در باب صفت پینمبر 
اکرمکاف از «عایشه» روایت کررده ات که یچگ پیغمبر اکرم ٤‏ در انتخاب 
یکی از دو امر مخیر نمی‌شد» مگر آنچه راکه زوردتر به دست آید وهمراه باگناه 
نباشد انتخاب می‌کرد. وهرگاه در آنچه مخیّر می‌شد احساس گناه می‌کرد؛ از 
همگان, دورتر به ارتکاب گناه بود. وهیچگاه شخصاً درصدد انتقام برنمیآمد؛ 
مگر آنکه کسی موجبات هنک حرمت فرمان خدا را ایجاد می‌کرد که در این 
صورت بای خداء از وی که مرتکب خطاکاری شده بود اتقام می‌گرفت 
2 [مسند احمدحنبل ۴ از «عقبة بن حارث» روایت کرده است؛ 


: نماز عصر ربا وسول خدابِیژ بجای آوردم. پس از سلام نماز: رسول خد ا با 
مب 


شتاب هرچه تمامتره به خانة یکی از همسرانش رفت وپس از بازگشت از منزل» 
متوجه شد اصحاب از اینکه حضرت با سرعت هرچه تمامتر به منزل یکی از 





... قضائل پنح تن 
شگفت آمده‌اند؛ برای دقع شگفتی آنان: فرمود: هنگامی 
که در نماز بودم؛ به خاطرم آمد مقداری دینار در منزل فلان همسرم موجود است» 





نخواستم این مبلغ در خانه‌ام باشد. برای همین نماز را سلام دادم وبه خانه رفتم 
ودستور دادم آنرا قسمت نمایند. 

[همان کتاب ۱۰۴/۶ ] از «موسی بن + 
کرده است. گفت: در یکی از روزهاه من و«ترو: 
رفتیم ودر ضمن گفتگوهاء سخن «عایشه» به اینجا رسید که چقدر مناسب بود اگر 
رسول خدایِ را در یکی از روزهای بیماریش مشاهده می‌کردید؟ به خاطر دارم . 


» از وأوماقة ین سهل» روایت 


ژتیر» به ملاقات «عایشه» 






در همان وقت» حضرت مبلغ شش دینار - وبه قول «موسی»؛ هفت دینار - در 
خانه من داشت. درحال بیماری به من دستوگاداد تا آن مبلغ را در ميان نیازمندان 
تقسیم کنم» بیماری آن حضرت بانع از آن شک فرصت کردهوبهدستورپیفمبر 
اکرم ا رفتار کنم» تا اینکه حضرت سول آگرم اڈ بهبودی یافت. پس از 
ایا آن مبلغ را به عصرّف نیازمندان رساندی؟ گفتم: خدا ‏ 
سوگندا دردمندی شماء مانع از آن شد که دستور شما را اجراء کنم. رسول 
دای فرمود: آن مبلغ را حاضر کن. سپس آن مبلغ را در دست گرفت وفرمود: 
رسول دای چه گمانی به خود دارد؟! هرگاه خدا را ملاقات کند» درحالی که 





بهبودی» از من پر 


این مبلغ در اختبار او باشد وبه دست نیازمندان نرسیده باشد. 

[حلية الاولیاء ۱۲۷/۸ | از «ابن عباس» روایت کرده است که در یکی از , . 
روزهاء پیغمبر اکرم َة در حالی که قطعه‌ای از طلا در دستش بود از خانه پیرون 
آمد» وبه «عبداللّه مره گفت: تا هنگامی که این قطعهٌ طلا در دست محمد است» 
به خدای خودش قائل نمی‌باشدا سپس پیش ازآنکه به کار دیگر بپردازد: آن قطعة " 
طلا را به مصرف نیازمندان رسانید. 


موّلف گوید: باقیمانده حدیث را در باب «معیشت وزهد پینمبر اکرم ل 





ايراد خواهیم کرد. 
[اسد الغابة ۲۸/۱ ] روایت کرده است که «عايشه» گفت: شش دینار پول 





در دست پیخمبر اکرم ی بود چهار دینار از آنرا به مصرف آن رسانید ودو 
دینار از آنها باقی مانده بود که به مصرف برساند» در این هنگام» خواب بر آن 
حضرت غالب می‌شد به حضرت رسوللِه پيشنهاد کردم که ب 


که بیدار شدید, دو درهم دیگر را به مصرف رسانید. رسول خداَ فرمود: از 





ابید وبامداد 


بامداد چه خبر دارم که بر من؛ چه خواهد شد؟! 

[مجمع هیئمی ۰ ازوم سَلمه؛ روایت کرده است که در یکی از 
اوقات؛ پیغمبر اکرم ب درحالی بر من وارد شد که آثار ناتوانی وبرافروختگی از 
چهره‌اش نمودار بود پنداشتم این اثر از دردی است که در خود احساس می‌کند 
معروض داشتم: یا رسول الله! سبب چیستِ که آثار ناراحتی وبرافروختگی را در 
چهرة شما مشاهده می‌کنم؟ رود از ناراعتی به خاطر هفت دینار است که 
دیروز در اختیار من درآمد وذیشب زا در جامه خواب گذرانیدم وآنها را به 
مصرف نرسانیدم. 

این حدیث را «احمد» ودابویعلی» روایت کرده‌اند وسند هر دو صحیح 


باب پنجاهم 


مجلس پیغمبر اکرم 34۶ وحرکت کردن فرشتگان 
از پشت ش رآن تحضرت 


(صحیح ابوداد ۳ ]از «عبدالله بن سلام» روایت کرده است که 
معمولاً رسول خداعلاً هرگاه در نحلی جلو ی فرمود وبه گفتار دلنشین خود 
دلها را می‌ربود به افراد مجلس توجه نمی‌کرد وهمه توجهش به طرف آسمان بود. 

[مسند احمدحنبل ۲ از وابن عُمَر» روایت کرده است» گاهی که 
مجلسی+ حضور رسول خداء شرفیاب بودیم» آن حضرت صد مرتبه می‌گفت: 
«ت اغفرلی وب عَلَ نت آفت الاب الَُوژ»؛ «پروردگارا مرا بیامرز 
یر که تو همواره توب پذیر وبخشنده‌ای». 





وتوبة مرا ب 
این حدیث را «ابن ماجه» در «صحیح» خودش از «ابن عُمَر» روایت کرده 

است وبجای «آنْت الاب القفور»» «أَنْتَ الَرَابُ الرّحيم» ۱ 
[مسدد احمدحتبل ۳۳۲/۳ ]از وجاب روایت کرده است که هرگاه 


رسول دای از منزل بیرون می آمد ما پیشاپیش آن حضرت حرکت می‌کردیم 





وپشت سر مبارک را در اختیار فرشتگان قرار می‌داديم. 


[همان کتاب ۳ از «جابر بن عبدالله» در ضمن حدیث طویلی 
روایت کرده است که معمولاً رسول خداع هرگاه از انجام کاری یا پایان یافتن 
مجلسی. آسوده‌خاطر می‌شد» پرخاسته وبه راه می‌افتاد واصحاب آن حضرت 
پیشاپیش ایشان حرکت می‌کردند وحضرت می‌فرمود: پشت سر مرا در اختیار 
فرشتگان قرار دهید (پشت سرم حرکت نکنید) 


باب پنجاه ویکم 





در فضیلت درود وصلوات بر پیامب رگرامی: 


[سنن دارمی ۳۱۷/۲ از َبوطلّحَه» ژوایت کرده است که در یکی از 
روزهاء رسول داي اصحابش را ملاقات کرد: درحالی که چهر؛ مبارکش از 
بشاشت وشادابی می درخشید) یکی از اصحاب به عرض رسان 





چه انفاق 


شایسته‌ای پیش آمده است که چهر؛ مبارک را بی‌اندازه بشاش مشاهده می‌کنیم؛ 
چنان که تا به حال نظیر آن شادابی را در چهر؛ شما ندیده‌ایم؟ 

رسول اکرم 3 فرمود: آری» فرشته‌ای بر من نازل شد وخاطرنشان 
ساخت. ای محمد! پروردگارت می‌فرماید: آیا خرسند نیستی پیش از آنکه 
پروانت بر توه درود بفرستند. من ده بار بر تو درود بفرستم وپیش از آنکه 
پیروانت بر تو سلام کنند» من ده بار بر تو سلام کنم؟ گفتم: همان خواهم که 
حضرت حق اراده فرموده است. 

1تاریخ بغداد ۴۰/۸ ] از «بوطْلحَه» روایت کرده است که در یکی از 
روزهاه حضور رسول دا شرفیاب شدم وبه اندازه‌ای آن حضرت را فرخناک 


فضائل پنج تنب 





وخوشحال یافتم که تا آن روزء آن حضرت را آنچنان ندیده بودم. گفتم: یا رسول 
الله! پدر ومادرم فدایت بادا هیچگاه شما را مانند امروز فرحناک وخوشحال 
فرمود: ای ابوطلحه! چرا شاد وخوشحال نباشم؛ حال آنکه سباعت 





گذشته که «جبرئیل» از حضور من مرخص شد خطاب به من گفت: ای محمد! 
پروردگارت مرا به سویت گسیل داشته ومی فرماید, هیچیک از امت توء بر تو درود 
نمی‌فرستد مگر آنکه خدای تعالی مانند آن درود را بر توء ارزانی می‌دارد وده 
گونه پاداش در نام عمل او ثبت می‌فرماید وده گونه سیئه وگناه را از پروندۀ عمل 
او می‌زداید. وده درجه به او اعطاء می‌کند. ومنتهی‌الیه درود اوه کمتر از عرش 
الهی نیست ودرود او به هیچ فرشته‌ای نمی‌رسد مگر آنکه از خدای تمالی 
درخواست می‌کند مانند آنرا بر کشظی که دود می‌فرستد عنایت فرماید. 

[همان کتاب ۲۵۰/۲ ] از «عبداله از «رسول اکرم لاء از «چښرثیل» از 
«میکائیل» از «اسرافیل» ازدرفیع» از لوخ محفوظ». از خدای تعالی روایت کرده 
است. خدای تعالی به لوح دنور داد تا به «زفیع» اطلاع بدهد و«رفیع»» به 
«اسرافیل» «اسرافیل» به ومیکائیل»: «میکائیل» به «جبر ثیل»» ووجبرئیل» به رسول 
اکرم 6 اطلاع بدهد: کسی که در هر شب وروز صد مرتبه درود وصلوات بر تو 
بفرستده من که خدا هستم بر آن شخص, دو هزار درود می‌فرستم وهزار گونه 
حاجت او را که آسانتر وکمترین آن آزادی از دوزخ باشد, روا می‌سازم. 

[ همان کتاب ۳۸۱/۸ ]از «آنس بن مالک روایت کرده است که رسول 
خداع فرمود: کسی که یکبار بر من صلوات فرستد» خدای تعالی ده برابر آن» بر 
وی درود فرستد وده گونه خطاکاری را از نامه عمل او محو فرماید. 


باب پنجاه ودوم 


نماز رسول اکرم 3 


[ صحیح بخاری ] در «شب زنده‌داري به نماز» در باب قیام حضرت 
رسول ٤‏ برای انجام تهجد, از «مَعَیْره تارايت کرده است که آنقدر رسول 
دای نماز می‌خواند وتهِجد بجای می‌آزرد که قدمُها وساقهای پای مبارکش 
ورم می‌کرد؛ ودر پاسخ کسی که می‌گفت: چرا تا این اندازه خود را به رنج 
می‌افکنید؟ می‌فرمود: مگر نمی خواهی بنده سپاسگزار حق تعالی باشم. 

[ همان کتاب ] در کتاب «تفسیر»» در ذیل آیة شریفه لیر لک ال ما 
م4 | از «عایشه» نقل کرده است» رسول خدا شبها را آنقدر به تهجد به 
سرمی‌برد که پاهای مبارکش ورم کرد! در یکی از شبها «عایشه» پرسید: چرا این 
همه نماز می‌خوانید وخود را این گونه به رنج می‌افکنید؟ با آنکه خدای تعالی 





گناهان گذشته وآیندۂ شما را بخشیده است. رسول خدا ًا فرمود: از گفتار تو 


چنین بدست می‌آید که نمی‌خواهی من بنده‌ای سپاسگزار باشم. 


۱-سوره فتح؛آیه۲ 








[ همان کتاب ] در ذیل «تهجّد شبانه» در باب طول قیام» از «عبدالله» 
روایت کرده است که در یکی از شبها با رسول خدامٌ نماز می‌گزاردم؛ به 
اندازه‌ای قیام را طولانی کرد که من در دلم ارادۀ سوء کردم. از او پرسیدیم که ارادۀ 
سوه تو چه بود؟ گفت: تصمیم داشتم بر اثر خستگی بنشینم وپینمبر را به حال 
خود بگذارم! 

[ همان کتاب ] در «تپجد شبانه» وباب قیام رسول اکرم ا در شب ماه 
رمضان وشبهای دیگر, به سند خود از «ابوسلمة بن عبدالرحمن» روایت کرده 
است که از «عایشه» پرسید: نماز رسول خداٌ در ماه رمضان چگونه بود؟ در 
پاسخ گفت: نماز رسولخد اب در ماه رمضان وماههای دیگر» بیشتر از یازده 
رکمت نبوده است واین یازده رکمت را بّه,اين کیفیّت انجام می داد که چهار رکمت 
را به خوبی هرچه تمامتر همراه با طولانی پودن رکعات بجای می‌آورد که در این 
مورد هیچ سوال نکن! وپس از آن» تچهان رکعت دیگر را به خوبی هرچه تمامتر وبا 
طولانی قرار دادن رکعات انجام می‌داد: پس از اَن یه رکعت باقی مانده دیگر را 
به همان 





» بجای می‌آورد وبیش از آن که نماز «وثر» را بجای آورد: 
پیش از آنکه نماز 








می خوابید. «عایشه» گوید: به عرض مبارک تقدیم داشتم: آیا 
«رثر» را بجای آورید» می‌خوابید؟ مگر خواب مبطل نماز نمی‌باشد؟ حضرت 
فرمود: دیدگانم می‌خوابد ودلم بیدار است. 

[ همان کتاب ] در کتاب «روزه» در باب ویژگیهای مربوط به روزهاء از 
«علقمه» روایت کرده است که از «عایشه» پرسیدم: آیا رسول الله کڈ عملی را 


: نه» هرکاری را که انجام می‌داد 





ویژ؛ روزهای خود قرار می‌داد؟ در پاسخ 

همیشگی بود وکدامیک از شما می‌توانید پابه‌پای آن حضرت طی‌طریق کنید؟! 
[ صحیح ترمذی ۱۵۲/۲ ] از «یغلی سملک» روایت کرده است» در 

ملاقاتی که «یغلی» با وم سلمَه»» همسر پینمبر اکرم ی داشت از کیفیت قرائت 


ونماز آن حضرت 9 پرسید. ام سلمه» در پاسخ گفت: شما را چه با نماز وسول 
خداعٌ! سپس اضاقه کرد: معمول رسول خداٌ در شبها آن بود که نماز 
می‌گزارد وبه همان اندازه که نماز گزارده بود. می‌خوابید سپس از جای حرکت 
می‌کرد وباندازهای که خوابیده بود. نماز می‌خواند سپس به قدری که نماز خوانده 
بود؛ می‌خوابید وبه این عمل ادامه می‌داد. ودر کیفیت قرائت آن حضرت» گفته 
است: قرآن کریم را حرف به حرف تلاوت می‌کرد. 
[ همان کتاب ۹۰/۱ ]از «عایشه» نقل کرده است که معمول پیغمبر 
اکرم ی آن بود که یک شب را با تلاوت یک آیه قرآن به پایان می‌آورد. (یعنی آیه 
را بارها تلاوت می‌کرد) 
[صحیح نسائی ۱ ااز «غاصمین ضمره» روایت کرده است» از 
حضرت علی بن ابیطالب - علیهما السلام - از کیفیت نمازهای روزانه که پیش از 
نماز واجب انجام می‌داده. سؤال کردم در پاسخ گفت: چه کسی می‌تواند مانند 
آن حضرت نماز بگزارد! 
[ همان کتاب ۱۵۶/۱ ] از و (ه) روایت کرده است که رسول 
خداولة از جای برمی‌خواست رآیذ وان نُعَهْقَنّم عباداک و 
فانک لت القیژ الحَکیم4 + اگ ر آنان را شکنجه دهی, ایشان بندگان تو هستند 


واگ رآنها را بیامرزی» تو بزرگوار ونبرومند وفرزانه‌ای. وتا بامداد سرگرم تلاوت این 





آیه بودا 

[مسند احمدحنبل ۴۰۰/۵ از «حدَیِفه» روایت کرده است که در یکی 
از شبهای ماه مبارک رمضان حضور رسول دای رسیدم؛ پینمبر پینمر اکرم گا از 
جای حرکت کرده وبه نمازایستاد. در هنگام تکبیرء فرمود: «اللَهُ کب ذو الم 
والتلکوت وَالجَبَروت وّالکبر ياء وَالظَمة»: پس از آن به تلاوت سور مبارک 


۱-مائدم‌آیه۱۱۸ 





fo 





«بقره»» سورة «نساء» ووآل عمران» پرداخت وبه آیات عذاب که رسید» توقف کرد. 
یی العظیم» وهمان عبارات راگفت 
مغ ال 





بعد از آن به رکوع رفت وفرمود: «مَبْحان 
که در حال قیام فرموده بود. بعد از آنکه سر از رکوع برداشت» فرمود: (۱ 
لمَنْ خَیدَه ربا لک الحَمد» وهمان عبارات را به زبان آورده که در حال 


فرموده بود. سپس سر به سجده نهاد وگفت: «سُبْحان ری الاعْلی» ودر تعقیب 








آن» همان جملاتی راکه در حال قیام فرموده عرضه داشت. سپس سر از سجده 
الی» وهمان کلمات را به زبان آورد. بار دیگر سجده 





برداشت وفرمود: «رَبٌ 
کرد وفرمود: «سْبْحان رین الاغلی» وهمان کلمات را به زبان آورد. سپس سر از 
سجده برداشت. رکمت دوم را هم به همین کیفیت بجای آورد. ونمازها را دو 





رکعت دو رکعت» بجای آورد.یوستهردر حال نماز بود تا «بلال؛ آسد وآن 
حضرت را برای رفتن به مبجده فرا خواند. 
" [ همان کتاب ۲»۱/۳]ازوانتن؟ زوایت کرده است که رسول دام 

نمازها را مختصر وکامل انجام می‌داد: 

[ همان کتاب ۱۷۳/۳ ] از «انس بن مالک» روایت کرده است که رسول 
خداعللٌ نماز را از هر انسانی؛ سبکتر ودر عین حال» باتمام شرایطش بجای 
ا 

[همان کتاب ۲۳۳/۳ ]از دنس بن مالک» روایت کرده است که پشت سر 
هیچ امام جماعتی نماز نگزاردم که مانند رسول خداعی نماز را خفیف‌تر 
وتمامتر, بجای آورد وهرگاه در حال نمازه صدای گریه کودکی را می‌شنید» نماز 
را ا انجام می‌داد؛ بیم آن داشت که هرگاه نماز را آهسته بخواند. مادر آن 
کودک ناراحت می‌شود. 

مولف گوید: با توجه به این روایت. می‌توان اخباری را که دلالت بر نماز 
طولانی آن حضرت دارد واخباری را که دلالت بر تخفیف دادن نماز رسول 


۲۳۵ 





دا دارد جمع کرد؛ به این کیفیّت که هرگاه رسول ال نماز را به جماعت 
می‌گزاردء تخفیف می‌داده وهرگاه رد می خوانده» طولانی برگزار می‌کرد. 

[ همان کتاب ۳۰۲/۴ ] از «ټراء» نقل کرده است که در یکی از شبهاء 
حضور رسول خدایٌ بودم» پیغمبر اکرم ٤‏ در نماز شاه سور «تین» را با 
لحن دلکشی می‌خواند که هیچ کس را مانند آن حضرت» خوش لحن‌تر ودلکش ترا 
ندیده بودم. 

[کنزل العمال ۲۱ از حضرت على ا روایت کرده است. هنگامی 
که سور یا یا المرَمّل قم الیل ال ليلاي نازل شد رسول اکرم 4 تمام آن 
شب را بهعبادت پرداخت. تا اینکه قدمهای مبارکش ورم کرد؛ تا آنجا که یک قدم 
برمی‌داشت وقدم دیگری را بجای آن من‌گذاثت. در این رابطهء «جبرئیل» نازل 
شد واین آیه را برای آن حضرت تلارت کرد ما آنرلنا یک المُزْآن 
+ ای محمد! ای آن کسی که زب راد ری وردی (طی‌الارض هستی- 
طه) قرآن را دان جهت بر تو نازلا رامک تغام شب اه عبادت بس رآوری وبر 








اثر رنج یکه برخود هموار می‌کنی؛ از راه رفتن باز مانی. 
این حدیث را وابن مردویه» نقل کرده است. 


گریستن پیغمب 





(صحیح ابوداد ۵ ]از «مطّري اوهم از پدرش» روایت کرده است 
که پیفمبر اکرم ٤‏ را درحالی ملاقات کردم که از سین مبارکش فریادی از گریه, 
مانند صدای آسیاب به گوش می‌رسید. 

[مسند احمدحنبل ۲۷۴/۲ ] ار دابن مسعود» روایت کرده است» گفت: 
در یکی از روزها این آیه کف [ذا چا ین کلب بٍ وجثنایک على | 
هولاءِ قهید4؛ جگرنه خواهد برد هرگاه از هرا گواه حاض رکنم وتو را گرا 
آنان قرار بدهیم. از سورة نساء راء بر آن حضرت تلاوت کردم دیدگان حضرتش از 
شنیدن این آیه پر از اشک شد. 





[ همان کتاب ۱ از «عبدالله» روایت کرده است که در یکی از 
اوقات. رسول خداا خطاب به من گفت: برای من آیاتی از قرآن تلاوت کن! په 


عرض رساندم: آیا من بر شما آیات شریفه را تلاوت کنم! حال آنکه قرآن بر شما 





نازل شده است؟ فرمود: آری: دوست می‌دارم تلاوت قرآن را از دیگری بشنوم. 





گام مشاهده کردم دیدگانش از شنیدن این آیه شر یفه» اشک‌آلود شد وگریست. 


باب پنچاه وچهارم 


رسول دا برای ساختمان مسجد آجر تهیه می‌کرد 
ودر روز خندق بهحفر خندق می پرداخت 
وبخشی از سروده‌های آن حضرت 4 


[مسند احمدحتبل ۴ زاب هریز روایت کرده است» هنگامی 
که مسجد رسول خداا را می‌ساختند, مردم برای ساختمان مسجد خشت 
می‌بردند وپیغمبر ۶ڈ هم با آنها همراهی می‌کرد. بخاطر دارم خشتها را بدست 
گرفته وبر شکم مبارکش قرار داده بود پنداشتم رسول دای از برداشتن آن 
خشنها به رنج افتاده است. پیش آمدم ودرخواست کردم تا آن خشتها را به من 
بدهد تا من آنها را حمل کنم. پیغمبر اکرم ی فرمود: اگر می‌خواهی در کار 
ساختمان کمک نمائی» خشتهای دیگر را به مسجد ببر واضانه کرد ای آباُریره! 

عیش وخوشی در آخرت است وبس, 

[مشکل الاثار ۲۹۹/۴ ] از ,ب ن عازب» روایت کرده است می‌گفت: 

در روز خندق مشاهده کردم» رسول دای سطل خاکی را که از حفر خندق 











حاصل می‌شد» بدوش می‌گرفت واز سویی به سوی دیگر می‌برد وبه اندازه‌ای 
خاک خندق را بدوش کشیده بود که گرد وغبار سروسینة آن حضرت را آلوده 
ساخته بود ودر همان حال رَجزی راکه «عبدالله بن رواحه»» در جنگ می‌خوانده , 
َنم می‌فرمود: 

ولادننا ولاصلینا 
وَئَبّبِ الافداغ إن لاقينا 





وا آرادوا فة آبينا 

««پروردگارا! اگر عنایت تو نبود: ما از نعمت هدایت برخوردار نمی‌شدیم 
وتو را به راستی ودرستی نمی‌شناختيم ونماز نمی‌گزاردیم» اینک» آرامشیی در 
درون ما ایجاد کن وگامهای ما را استواز بار واز لغزش بازدار وما را از دست 
ستمکاران نگهدار وما را از فتنه وافسادی که ایجاد می‌کنند. که برخلاف ميل 
ماست» محافظت فرما». 

راوی اظهار داشته اس که سول خد ایا ابن رجز را با صدای بلند ایراد 
می‌فرمود ودر ضمن» مردم را متوجه می‌کرد که مبادا درصدد خلاف‌کاری برآیند 
ویا از کاری که به عهد؛ آنها گذاشته شده است: خودداری نمایند. 

[ همان کتاب ۲۹۸/۴ ] از «انس» روایت کرده است که در یکی از 


روزهای بسیار سرد که مهاجر وانصار سرگرم حفر خندق بودند رسول خداع 


در برابر اصحاب ظاهر شد وفرمود: 
مد المیش عیش‌الاخرة قاغْفر للآنصار والشهاجرة! 
+«پروردگارا! شادی منحصر به آخرت است. اینک» مهاجر وانصار را 
بیامرز واز گناهانشان درگذره. 
از آنجا که سواندگی در خور پشمر اکرم ا بوده ست بیت مزیوره شعر اصطلاحی 





نیست. نثری است که به صورت نظلم جلوه کرده است.(مزلف) 





[همان کتاب ۲۹۸/۴ ]به سند خود از «انس» روایت کرده است هنگامی 
که اصحاب این سخن را از رسول خدال شنیدند در پاسخ آن حضرت گفتند: 

تحن الذین بایموا مُحَداً على الجهاد شابقینا بدا 

؛«ما کسانی هستیم که در جهاد با دشمنان؛ با حضرت محمد ¥ بیمت 





کرده‌ایم ومادامی که زنده‌ایم» از بیعت با آن حضرت 5 دست برنمی‌داریم». 

[ همان کتاب ۲۹۹/۴ ] از .ب» روایت کرده است که گفت: در یکی 
از جنگها حضور مبارک رسول دا شرفیاب بودیم, انگشت آن حضرت 
آسیب دید. حضرت رسول تا خطاب به انگشتش, فرمود: 
نل نت الا اضبغ دمیت نی سبي له شالّقیث 

؛«آیا تو همان انگشتی که آسیپدیده وخون آلوده شده‌ای؟ بايد هیچگونه 
اظهار ناراحتی نکنی» چراکه آننچه برای تلو اتفاق افتاده است. در راه رضا 


وخرسندی خداست». 











[سنن بیهقی ۴۳/۷ از «عايشه» روایت کرده است که رسول خدا٤#‏ 
هرگز شعر نمی‌گفت وتنها این بیت به زبان مبارکش جاری شده است. 
تفال ہما تھوی یکن اقلا ال بسیء كان الا قحف 
؛ههرچیزی را که دوست می داری» به فال نیک بگیر تا در نتیجه» آن چیز در 
اختیار تو قرار بگیرد؛ به دلیل آنکه کمتر اتفاق افتاده است که چیزی به زبان آید 


وتحقق پیدا نکند». 
«عایشه» گوید: از آنجا که شاعری دون مقام حضرت رسول اکرم ب است؛ 





: پیش از این در باب شجاعت آن حضرت در روز 


کلام که شبیه شعر است» از حضرت تقل شد. 
آتا این لاغذب آا ین عتدالشطلب 





( صحیح مسلم ] در کتاب «فضائل» در ضمن توکل رسول خداعّْل به 
حضرت پروردگان از «جابر بن عبداللة روایت کرده است که پیش از واقعۀ 
وجد» جنگی اتفاق افتاد وما دز حضور رسول دا بودیم؛ در این هنگام 
رسول دای به بیابانی که سراسر آن را درخت خاردار فراگرفته بو وارد شد 
ودر زیر یکی از آن درختها قرار گرفت وشمشیرش را از کمر باز کرد وبه یکی از 
شاخه‌های آن درخت آویخت وهر یک از همراهان به پیروی از آن حضرت؛ در 





زیر درختی به استراحت پرداختند. رسول خداع فرمود: آنگاه که به استراحت 
پرداخته وبخواب رفتم» مردی سررسید وشمشیر مرا از درخت برداشت» من 
درحالی از خواب بیدار شدم که آن مرد با شمشیر کشیده بالای سرم ایستاده بود. 
جز آن مرد وشمشیر کشیده حالت دیگری در خود احساس نکردم وبیمی از اوه 
در دل خود راه ندادم. آن مرد خطاب به من گفت: اینک در چنین حالی چه کسی 


می‌تواند تو را از دست من رهائی بخشد؟ در پاسخ گفتم: خدا! بار دیگر سخن 





قضائل پنج تن 24 . 





خود را تکرار کرد وهمان پاسخ را شنید! آن مرد از شنیدن سخن من واز اینکه 
بیمی از او در دل راه ندادم» شمشیر را در غلاف گذاشت ودر برابر من دو زانو 
نشست. ورسول خدایلٍ عکس‌العملی نسبت به وی نشان نداد. 

مؤلف گوید: در وریاض الصالحین» «نووی» در باب فتنه‌ها وتوکل» گفته 
است: «جابره گفت: در «ذات الرقاع» همراه با پیغمبر ا بودم معمولاً در هرکجا 
که منزل می‌کردیم ودرخت پرشاخه‌ای آنجا بود که سایه‌اش از درختهای دیگر 
بیشتر بود در اختیار رسول دا می‌گذاشتيم تا به استراحت بپردازد. در یکی 
از منازل که طبق معمول. رسول خداٌ در زیر درختی به استراحت پرداخته 
وبند شمشیر را به یکی از شاخه‌های آن درخت آویخته بود یکی از مشرکان 
سررسید وشمشیر را از شاخذ آن درختا برداشته وبسوی پیغبمر اکرم ٤ڈ‏ کشید 
وگفت: آیا از من نمی‌هراسی؟ رشول دا فرمود: هیچگونه هراسی از تو 
ندارم! آن مرد گفت: چه کسی از تو حمایت می‌کند وجلو مرا می‌گیرد؟ فرمود: 
خدا! 








«نووی» گوید: بنابه روایت «ابوبکر آسماعیلی» در «صحیح» خود آن 
مشرک گفت: در این حال. چه کسی شر مرا از سر تو دفع می‌کند؟ رسول خد ا٤‏ 
پاسخ داد: خدای تعالی است که از من حمایت می‌کند. بلافاصله. شمشیر از 
دست او به زمین افتاد. پیفمبر اکرم تا شمشیر را بدست گرفت وفرمود: اینک چه 
کسی تو را از دست من» رهائی خواهد داد؟ آن مرد مشرک که پاسخی نداشت 
گفت: تو بهترین کسی هستی که شمشیر به کف گرفته‌ای! رسول خدالاٌ فرمود: 
گواهی بده که خداء یکتای وبی‌همتاست ومن پیفمبر اویم. مشرک گفت: چنین 
گواهی نخواهم دادء لیکن متعهد می‌شوم که با تو هرگز نبرد نکنم وبا کسانی که با 
تو نبرد می‌کنند» همراهی ننمایم! رسول دا او را مرخص کرد. آنگاه آن 
مشرک با همدستان خود ملاقات کرد وجریان را به اطلاع آنان رسانید. وگفت: من 
از نزد بهترین مردمان؛ پیش شما می‌آیم. 


باب پنجاه وششم 


پیغمبر اکرم 3 در عین حالیکه از همه مردم خردمندتر بود 
با اصحاب خود: مشورت می‌کرد 


خدای تعالی در تنب خر ور آل‌عمران (آیٌ )۱۵٩‏ خطاب به پیفمبر 
اکرم ٤ة‏ می فرماید: رهم فی الا قذا عزّمت کل علی الّی6؛ با 
آنان (-مردم) مشورت کن؛ امّا هنگامی که تصمیم گرفتی, (قاطع باش و) بر دا 
توگ لکن 

ی ۷ ]از «ابوهریره» نقل کرده است» با هیچ کسی برخورد 





[حلية الاولیاء ۲۶/۴ ]به سند خود از «وهب بن منبّه» روایت کرده است 
که هفتادریک کتاب را خواندم ودر همگی آنها آمده است. خدای تعالی از آغاز 
دنیا تا انجام آن» مردمی را که از خرد برخوردار ساخته است» خردمندی هیچیک 
از آنها را به اندازۂ خردمندی محمد قرار نداده است ودر مقام مقایسه باید 
گفت» خردمندی آنان در برابر خردمندی محمد ٤ڈ‏ مساوی با یک ریگ است از 
همگی ریگهای دنیا وپیغمبر اکرم ٤‏ در عقل‌وفضل.ازهم مردم برتر ووالاتربود. 


باب پنجاه وهفتم 


زندگی وپارسائی رسول اکرم 1 


در کتاب «ببوع) در باب معاملۀ به نسیه کزدن رسول دای په سند خود 
از «آنس» روایت کرده است که روئ چت گرد نان جو ومقداری روغن بوگرفته 
تهیه کرده حضور رسول خداء1 بزدم وان در حالی بود که رسول خدا 
زره‌اش را در مدینه نزد یک بهودی گرو گذاشته واز پول آن؛ برای خانواه‌اش جو 





خریده بود وهمان هنگام از آن حضرت ٤‏ شنیدم می‌فرمود: شب گذشته را در 
حالی به سر آوردم که آل‌محمد یک صاع گندم وغیرگندم (دانه دیگر از قبیل نخود 
ولوبیا) در اختیرنداشتن. در آن زمان نزد آن حضرت ته همسر نانخور بود. 

[ همان کتاب ] در کتاب «جبهء ذیل حدیث دوم از «عایشه» روایت کرده 
است» ملاقاتی که با «عُروّة». خواهرزادهام» داشت خطاب به او گفتم: سه بار هلال 
اول ماه را دیدیم وبالاخره در ظرف این دوماه که بر ما گذشت. در خانه‌های 
رسول اکرم 5 آتشی افروخته نشد که با آن غذائی تهیه کنیم. «عروة» پرسید: در 
ظرف این مدت. از چه غذاثی استفاده می‌کردید؟ در پاسخ گفتم: در این مدت» 


۵ 





غذای خوراکی ماء خرما وآب بودا آری» در همسایگی رسول خداع گروهی از 
انصار بودند که شیر از گوسفندان خود می‌دوشیدند وآنها را تقدیم حضورش 
می‌کردند وآن حضرت از آن شیر به ماهم می‌نوشاند. 

[صحیح بخاری | در کتاب «جهاد وسیر» در باب آنچه دربارۀ زره رسول 
دای ایراد شده است» از «عایشه» روایت کرده است که رسول خدا5ال در 
حالی از دنیا رحلت فرمود که زره آن حضرت در برابر سی صاع جو؛ در نزد یک 
بهودی گرو بود. 

[ همان کتاب ] در کتاب «أطممّه, در حدیث دوم؛ از «ابوهریره؛ روایت 
کرده است. خاندان رسول خداعلّ در ظرف سه روز غذای سیر نخوردند تا 
اینکه حضرت چشم از جهان فروبستا: 
( همان کتاب ] در کتاب «اطعمه» در باب ان نازک (دو آتشه یا لواش) از 
» نقل کرده است. در یکی از اوّقات؛ به ملاقات «انس» رفتم» همزمان نانوائی 
در آنجا حضور داشت. وی می‌گفت: سول خدایهیچگاه نان نازک یا لواش» 
تناول نفرمود وتا هنگامی که از دنا رحلت کرد از گوشت بریان هم استفاده نکردا 

[ همان کتاب ] در باب «اطعمهء از «قتاده» از «انس» روایت کرده لییت که 
هیچگاه اطلاع پیدانکردم که پیغمبر اکرم ٤‏ در ظرف کوچکی غذا تداول کلد ویا 
از نان نازک (لواش) تناول نماید ویا از غذائی که روی میز گذاشته شود استفاده 





نماید. از «قتاده»» پرسیدند: پس حضرت چگونه غذای خود را تناول می‌کردظ؟ 
در پاسخ گفت: غذای خود را در روی سفره می‌گذاشتند ومی خوردند. 

[ همان کتاب ] در کتاب «اطعمه» در باب غذاثی که پیغمب راصحابش 
تناول می‌کردند. از «ابوحازم» نقل کرده است که از «سهل بن سعد» پرسیدم: آیا 
رسول خداعٍ مغز گندم تناول کرده است؟ در پاسخ گفت: از نخستین روزی که 
پیخمبر اکرم ا به نبوت برانگیخته شد تا هنگامی که رحلت کرد مغز گندم ندید 





ونخورد. پرسیدم: آیا شما در روزگار پیغمبر اکرم ٤‏ سبوس گندم وجو را 
می‌گرفتید؟ در پاسخ گفت: از آغاز نبوت تا هنگام رحلت» آرد سبوس گرفته شده 
را مشاهده نکرد. پرسیدم: پس چگونه آرد جو سبوس‌دار را تناول می‌فرمود؟ در 
پاسخ گفت: جو را دستاس می‌کردیم وسپس بر آن می دمیدیم» هرمقدار از سبوس 
آن که با دمیدن جدا می‌شد, از آن استفاده نمی‌کر دیم وآنچه باقیمانده بود» با همان 
وضع وحالی که داشت» پخته وتناول می‌کردیم. 

[ همان کتاب ] در باب «آطیمه؛ 








از «ابورَیه» روایت کرده است؛ رسول 
خدا٤‏ در مسیر خود به گروهی رسید که در برابر آنها گوسفند بریان شده قرار 
داشت؛ آنان حضرت را به سفرة خود دعوت کردند. رسول خدا دعوت آنها را 
نبذیرفت واز هم غذا شدن با آنها اناع ورزید. «ابوهریره» گفت» رسول خد ا46 
در حالی از دنیا رحلت کرد که نان جوین) سیر نخورده بودا 

( همان کتاب ] در کتاب رقاق» در ناب فضیلت وارزش فقر, از «عایشه» 
روایت کرده است که رسول ملاع دز یک روزادوبار غذا نمی خورد» مگر یکی 
از آن دوبار غذاء خرما باشد. 





[همان کتاب ] در کتاب «ژقاق»؛ از «ابوهریره» روایت کرده است که رسول 
خد در مقام دعا ودرخواست. به عرض می‌رسانید: «اللُمٌ اززق آل محم 
قوت»؛ «پروردگارا! به خاندان محمد همان مقدار روزی کرامت فرما که بتواند 
روی پای خود بایستد.» (غذای بخور ونمیر عطاکن) 
[ همان کتاب ] در باب فضیلت فقر از «عايشه» روایت کرده است که گفت: 
لحاف وزیرانداز حضرت رسول بق از پوست ومیان آن بجای پنبه وپر وامثالش» 
مملق از لیف خرما بودا 

[صحیح مسلم ] در کتاب «ژُهد» پیش از باب «لائدسُلوا مساکن الذین 
ظلموای از «عایشه»» همسر پیفمبر اکرم 3 روایت کرده است» پیفمبر اکرم لا 


.. 0V 





در حالی از دنیا رحلت کرد که در دوران زندگیش پیش نیامد که در یک روز دوبار 
از نان وروغن زیتون, به سیری استفاده تماید. 

[ همان کتاب ] پیش از باب مذکور از «عایشه» روایت کرده است» رسول 
خداعٌ در حالی از دنیا رخت بربست که ما نان سیر نخوردیم وآب به قدری که 
رفع تشنگی کامل بنماید نياشاميديم. 

[همان کتاب ] پیش از باب مذکو از «سّاک» نقل کرده است که گفت: از 





فان بن بشیره شنیدم می‌گفت: مگر نه اینست که شما هر غذأنی راکه 
می‌خواهید تناول می‌کنید وهر آبی را که بخواهید می‌آشامید؟ برخلاف شماء در 
برخوردی که با پیفمبر اکرم اة داشتم: هیچگاه مشاهده نکردم که شکمش را از 
خرمای معمولی وبی‌ارزش مملق سازد؛ چه رسد به غذاهای دیگرا 

[صحیح بخاری | در کتاب «پوشش وزیر» در باب فروتنی واحتراز از 
لباس ارزنده از «عایشه» روایت کرذه است؛ پشتی را که پیغمبر برای خود 
برگزیده بود» از پوستی بود که از لیف خزّما انباشته شه بود. 

[صحیح ترمذی ۲ ]از «ابن عباس» روایت کرده است که شبهاء 
پی‌درپی بر رسول خدایٌ می‌گذشت وحضرتش: گرسنه به سرمی‌برد 
وخانوادهاش» غذا وخوراکی نداشتند وحداکثر نان آنهاء نان جوین بودا 

[همان کتاب ۵۹/۲ ]از «أبوطلخه» روایت کرده است که گفت: هنگامی 
که از گرسنگی به پیفمبر اکرم ٤ة‏ شکایت بردیم» هریک از ما از شدت گرسنگی» 
سنگی به شکمهای خود آویخته بودیم وپیغمبر اکرم که از ماگرسنه‌تر بوده دو 
عدد سنگ به شکم مبارکش آویخته بود! 

[صحیح ترمذی ۷۷/۲ )از «انس, روایت کرده است که رسول خدامْ 
فرمود: مردم را در راه خدا از عذاب او پیم می‌دادم» در حالی که کسی از خداء 
بیمناک نبود ودر راه خدا آزارهایی تحمل کردم که کسی آن همه آزار را تحمل 





نکرده است؛ سی شبانه‌روز بر من ووبلال» سپری شد که در این مدت» خوراک؛ 
سیر نخوردیم بلکه چیزی بدست نیاوردیم که رفع گرسنگی از ما نماید. مگر 
همان اندازه‌ای که «بلال» برای خود تحصیل می‌کرد. 

[ همان کتاب ۲۴ از «عبدالله» روایت کرده است که در یکی از 


اوقات» رسول داب بر روی حصیری خوابیده بود هنگامی که از خواب بیدار 
شد» اثر حصیر در پهلوی مبارکش ظاهر بود به عرض رسانیدیم: چه خوب بود 
به ما اجازه می‌فرمودی تا برای شما فرشی می‌گسترانیدیم! فرمود: زیرانداز, از 
لوازم دنیوی است ومرا با دنیا وامور مربوط به آن» سروکار نیست. در این رابطه 
باید گوشزد کنم: من در این دنیا مانند سواره‌ای هستم که در زیر درختی به 
استراحت می پردازد. سپس از زیر آن درخت برخاسته وبه راه خود ادامه می‌دهد. 

«تزیدی» گوید: این حلایث, «حسن صاعیح» است. 

[همان کتاب ۵۶/۲) ازابوأمامة» از رسول خد ای نقل کرده است که 
پروردگارم به من اطلاع داد که هرگاه رسول ما بجُواهد. سرزمین مکه را سراسر 
طلا خواهیم ساخت! به عرض رسانیدم: پروردگارا! هیچگاه چنین آرزونی ندارم؛ 
بلک می خواهم یک روز سیر, ویک روز گرسنه باشم| وبه روایتی سه روز گرسنه: 
وسه روز سیر باشم ودر این رابطه هرگاه گرسنه باشم» به سوی توء زاری کنم وبیاد 
الطاف تو باشم وهرگاه سیر باشم» به سپاسگزاری وستایش تو پردازم. 

[ همان کتاب ۵۷/۲ ] از «انس» روایت کرده است که رسول خدا 
هیچگاه چیزی از خوراکی راء برای فردای خود ذخیره نمی‌ساخت. 

[صحیح ابن ماجه در ابواب رهد ص ۳۱۶ ]از «ابوهریره» روایت کرده 
است که در یکی از روزهاء برای رسول خدادٌ غذای گرم آوردند» رسول 
خدا از آن غذا تناول کرد وپس از فراغت از آن؛ فرمود: «الحَمْدٌ لَه ال 


نی طَعامٌ من گذا وگذا»؛ «سپاس خدای را که چندین مدت است که 





غذای گرم تناول نکرده بودم». 
[همان کتاب در ابواب رهد ص ۳۱۶ ] از «خالد بن عَُیْر» روایت کرده 


است که در یکی از اوقات؛ و 





ة بن غَزوان» به منبر رفت ودر ضمن خطابهای که 
ایراد می‌کرد گفت: من هفتمین نفری بودم که در حضور رسول خدا شرفیاب 
بودم وغذانی برای تناول نداشتیم وخوراکی ما منحصر به برگ درخت بود واز 
بسیاری برگ درخت که تناول می‌کردیم» دهان ما مجروح شده بود. 

| همان کتاب در ابواب اطعمه ص ۲۴۷ ] از وم آنمن» روایت کرده 
است که گفت: آرد را غربال کردم واز پختة آن؛ گرده نانی برای خوراک رسول 
اکرم ٤‏ تهیه نمودم. حضرت فرمود: این چیست؟ عرض کردم: در سرزمین ما 
معمول است آرد را می‌پزند واز پختۀ آن؛ نانی/ټر تیب می‌دهند. اینک همان کار را 
انجام دادم وگردۂ نانی برای شما تهیه کردم. فرمود: پخته وناپخته را مخلوط کن 
واز خمیرکرد؛ آنء نانی تهیه کن! 

[ همان کتاب در ابواب اظعفه ص ۲۴۷ | از وانس بن مالک» روایت 
کرده است که رسول خداڈ جامه پشمین می‌پوشید وکفش وصله‌دار به پای 
می‌کرد. 

در روایتی گفته است» «بښع» تناول می‌کرد وجامه‌خشن می‌پوشید؛ از 
«حسن؛پرسیدند: «ټشع» چیست؟ در پاسخ گفت: جو بسیار خشکی است که 
برای آردکردن آن» نخست باید با آب نمناک شود تا قابل کوبیدن باشد, 

[ همان کتاب در ابواب رهد ص ۳۱۶ ] از «عبدالله بن مره روایت 
کرده است» در یکی از اوقات که به تعمیر خانه‌ای که از نی وشاخه درخت بود 


پرداخته بودیم رسول خدا# در مسیر خود به آنجا رسید واز ما پرسید: | ن 





چیست؟ من در پاسخ گفتم: خانه‌ای است از نی که اکنون به تعمیر خرابی‌های آن 


مشفولیم. حضرت فرمود: بهتر است از تعمیر این خانه دست بردارید وبه کاری 





که شتاب در آن مهمتر است. اشتغال ورزید. 
[مسند احمدحنبل ۳۰۰/۳] از «جابر» روایت کرده است که گفت: سه 


دوز پی‌درپی: رسول اکرم #5 واصحابش به حفر خندق می پرداختند ودر طی این 
مدت: غذائی نداشتند که تناول نمایند. همزمان به عرض رسانیدند؛ قطعه سنگی 
است که شکستن آن دشوار است. رسول خداةٌ دستور داد آب بر روی آن 
بپاشند آنگاه رسول داب کلنگ یا بیلی بدست گرفت وکنار آن سنگ آمد 
وبسم الله گفت وسه ضربت بر آن نواخت. چنان از هم پاشید که پشته هولناکی را 





بوجود آورد. «جابر» گوید: در آن حال» نظرم به رسول خدا انتاد که از 
گرسنگی سنگ به شکم بسته بود. 

( همان کتاب ۳۰۱/۳ ] از «جابر» نقل کرده است. آنگاه که رسول 
خدابً واصحاب آن حضرت به حفر خندق مشفول بودند» گرسنگی شدیدی به 
آنها دست داد چنان که رسو لخت اناز شلات گرسنگی» سنگ به شکم مبارک 
بسته بود. 

[ همان کتاب ۰/۱ ۴۰ ]از ابن عباس» روایت کرده است که در یکی از 
روزهاء رسول خدا٤ااڈ‏ اشاره به کوه أحد کرد وفرمود: قسم به کسی که جان محمد 
به دست اوست» مرا خوشحال نمی‌کند اینکه کوه اد برای آلمحمد» به طلا 
تبدیل شود تا در راه خدا انفاق گردد. ودر روزی که از دنیا میروم دو دینار از آن 
پاقی مانده باشد. مگر آنکه دو دینار به مصرف بدهکاری برسد. آری» پیغمبر 
اکرم غ از دینار» درهم» برده وکنیز 


دست از این 


زی پس از خود باقی نگذارد. وهنگامی 








جهان برداشت که زره حضرتش» در برابر سی صاع جو که از یک 
یهودی گرفته بود؛ گرو بودا 
[همان کتاب ۱۵۰/۴ ]از عُقبة بن عار جُهنی» روایت کرده است که در 


یکی از اوقات» پیراهن کوچکی از حریر به رسول خدا اهداء شد. پینمبر اا 





۱ 





آنرا پوشید وبا همان پیراهن؛ نماز مغرب را با اصحاب بجای آورد. به مجردی که 
نماز را سلام داده پیراهن را با زحمت از تن خود بیرون آورد وپرت کرد. اصحاب 





: چرا با چنین حالتی» آن پیراهن را از تن خود بیرون آوردی؛ با آنکه آنرا 

پوشیدی ونماز گزاردی؟ فرمود: اینگونه پیراهن در خور پرهیزکاران نیست. 
(همان کتاب ۱۰۴/۶ از «موسی بن + 

کرده است که در یکی از روزهاء من ود 


«عایشه, در ضمن گفتگوها گفت: چه خوب بود پیفمبر اکرم ا را در روزی که 


» از «ابوأمامة بن سهل» روایت 


» به ملاقات «عایشه» رفتیم» 








بیمار بود» مشاهده می‌کردید؛ در آن موقع» شش دینار - ویا به قول «موسی بن 
جبیر» هفت دینار - پول آن حضرت ٤‏ نزد من بود. پیغمبر اکرم با به من فرمود: 
آن مبلغ را به مصارف معین برسان. پرخلانت انتظار وبه علّت بیماری رسول 
خداِ که مرا به خود مشفول کلژده بود آم چام فرمان رسول خداغ 
بازماندم تا اینکه خدای تعالی آن-حضَرت زا عافیت داد؛ از من پرسید: آن شش 
دینار - وبه قولی هفت دینار را یه مصارف معیّنه زسانیدی؟ عرض کردم: به 
خدا سوگندا بیماری شما مرا از انجام فرمانتان بازداشت واصولاً به کاری 
نپرداختم. رسول خداء فرمود: آن دینارها را بیاور. سپس آنها را در میان کف 
دست خویش چید وفرمود: گمان نمی‌کند پیفمبرخدا که خداوند را ملاقات کند 
درحالی که این مبلغ از دینار در دست او باشد. 

مؤلف گوید: این حدیث را پیش از این» در باب «دورترین مردم از گنا 
پیغمبر خداست» متذکر شدیم ویادآوری کردیم که پیغمبر اکرم ٤ب‏ در اسرع وقت 
آن مبلغ را به مصارف معیّنه رسانید. 

[ حلية الاولیاء ۱۳۸/۸ ] از دابن عباس» روایت کرده است؛ در یکی از 
روزهاء پیفمیر اکرم ا در حالی که قطعۀ طلائی در دست داشت» از خانمغوانج 





شد وخطاب به «عبدالله عُمَر» فرمود: محمد قائل به ربوبیّت پروردگار خود 





فضانل پنج تنب ... 





نمی‌باشد مادامی که قطعه طلائی در اختیار اوست! این بود که پیش از آنکه به کار 
دیگر بپردازد آن قطعهٌ طلا را به مصرف معیٌنش رسانید وفرمود: خوشحال 
نمی‌شوم هرگاه آل محمد به اندازة کوه أحُد» طلا داشته باشند وهمگی آنرا در راه 
خداء به مصرف نیازمندان برسانند ویک دینار از آن را باقی بگذارند. در این 
رابطه «ابن عباس» گفته است؛ پیغمبر اکرم 3 درحالی از دنیا رحلت کرد که 
وزهم؛ دینار» بنده وکنیزی از خود باقی نگذاشت وهنگامی که از دنیا رفت» زره آن 
حضرت در برابر سی صاع جو در گرو یکی از بهودیان بود وحضرت رسول ا 
هزین خود وبستگانش را از آن جو اداره می‌کرد. 

[همان کتاب ۲۶۲/۷ ] از «زید بن حارث» روایت کرده است» در یکی از 
روزها که رسول دام برفراز جضيري خوابیده بود و فرورنتگی حصیر در 
پهلوی مبارکش ظاهر بود «ایشه» خطاپ اه آن حضرت عرض کرد: اینک, 
«کسری» و«قیصر», کشورهای پهتاوری:زا در سلطه خود دارند» واز همه گونه 
+ چنان 
که بر روی حصیر استراحت می‌کنید. ولباس بی ارزش می پوشید. حضرت فرمود: 
چه می‌پنداری؟ هرگاه من بخواهم: کوهها طلا می‌شوند! وبا من به حرکت 
درمی‌آیند. آری؛ «جبرئیل» بر من نازل شد وکلیدهای خزاین وگنجینه‌های عالم را 
در اختیار من گذاشت. نپذیرفتم. اینک» ای عایشه! حصیر رابالا بگیر. - به امر آن 





نعمت برخوردارند وشما که رسولخهایید: از همه چیز تهیدست می‌باه 


حضرت. حصیر را بالا گرفتم - در هر گوشه‌ای از آن. شاخه یا شمش بزرگی از 
طلا مشاهده کردم که یک مرد به تنهائی» توانائی حمل آنرا نداشت! وخطاب په 
من گفت: ای عايشه نگاه کن! وشمش‌های طلا را از نزدیک مشاهده کن وبدان که 
دنیا وخویی‌های آن از نظر خدای تعالی؛ به اندازة بال پشه‌ای ارزش واعتبار 
ندارد. سپس شمش‌های طلا از نظر او پوشیده گشت. 

(طبقات ابن سعد ۱/قسم ۲ ]از انس بن مالک» نقل کرده است 





که در یکی از روزهاء حضرت فاطمه زهراة گردۂ نانی حضور پینمبر اکرم ی 
تقدیم کرد» رسول خداٌ فرمود: ای فاطمه! این گرده نان چیست؟ معروض 
ردۀ نانی است که حاضر نشدم آنرا به تنهائی تناول کنم» حال حضور 
شما تقدیم می‌دارم 








تناول فرمایید. رسول دای فرمود: مدت سه روز است 
که پدرت غذا نخورده است واین گرده نان توء نخستین غذائی است که تناول 
می‌کنم. 

[ همان کتاب ۱اتسم ۲ ]از «عایشه» روایت کرده است. هنگامی 
که رسول خداعٌَّ از دنیا رحلت کرد پیش نیامد که آل‌محمد سه روز پی‌درپی نان 
گندم بخورند وتا هنگامی که از این دنیا چشم فروبست, نانی از سفره آنهاء هرگز 
زیاد نیامد» یعنی همان قدر نان تهیهآمی شید که خوراک آن روزشان باشند 
وذخیره‌ای نداشتند. 

(همان کتاب ۲۱۱۵/۲/۱ از تام خسن مجتبی ا روایت کرده است که 
فرمود: در یکی از روزهاء رسول اکر در ضمن خطابه‌ای که ایراد می‌فرمود. 
اظهار داشت: به خدا سوگند! شبی بر خاندان 





سپری نشد که یک صاع از 
طعام داشته باشند؛ با توجه به اینکه رسول خداً ته تن نانخور داشت. امام 
حسن #8 افزود: به خدا سوگند! این سخن در رابطۂ ناچیز شمردن رزق الهی نبوده 
است. بلکه منظور رسول خداٌ از ایراد چنین موضوعی» آن بود که امتش از 
زندگی او عبرت بگیرند ودر اینگونه امور به ایشان تأسی نمایند. 

[ تاریخ بغداد ۱ ]از «عايشه» روایت کرده است که در یکی از 
روزهاء زنی از انصار به خانهام آمد - جامه خواب رسول اکرم 6 عبائی بود که 
روی جامه‌های دیگر می‌پوشید - آن زن از دیدن لباس خواب پیغمب راء به 
شگفت آمد» بلافاصله به خانۀ خود بازگشت ولحاف پشمین فرستاد. هنگامی که 








فلان زن انصاری به خانه‌ام آمد؛ وقتی جامۀ خواب شما را دید به خانة خود رفته 


واین جامه خواب را فرستاد. پیغمبر اکرم ٤‏ فرمود: این لحاف را به او برگردان, با 
اینکه پیغمبر اکرم 4 دستور داده بود آن فرش خواب را به صاحبش برگردانم» 
چنین نکردم[!] مایل بودم آن جامه خواب را زینت خانةً خود قرار بدهم؛ پیفمیر 
سه بار به من دستور داد تا آنا به صاحبش برگردانم ومن به امر رسول خد ا6 
ترتیب اثری ندادم[!۱] آخرالامر» رسول خداً فرمود: من به اینگونه تجملات 
بی‌ارزش توجهی ندارم واگر يه چنین تظاهراتی متمایل بودم» خدای تعالی 
کوههای طلا ونقره را در اختیار من قرار می‌داد. 
[ همان کتاب ۱۴/ ۳۱۵ ] از «انس بن مالک» روایت کرده است که در یکی از 
» اوقات» سه پرنده بریان شده بحضیواز مباژک رسول دای اهداء شد. خدمتکان 
یکی از آنها را برای تناول پیغمبر 6 اور وړو عدد دیگر راء برای روز بعد 
نگهداشت. صبح آن روز که خدعتکار ضبحانه برای رسول اکرم 6اا حاضر 
می‌کرد. آن دو پرنده را به حتورشن آورد. رسول دای از وی پرسید: این دو 
پرنده از کجاست؟ معروض داشت: دو پرنده همراه پرندۀ دیروزی بود که یکی 
از آنها را تناول فرمودید ومن دو پرندة دیگر را برای امروز ذخیره کردم. پینمبر 
اکرم ٤‏ ناراحت شد وفرمود: مگر په یادآور نکرده بودم که چیزی را برای فردا 
ذخیره نکن؛ زیرا خدای تعالی» روزی هر روزی را در هنگام خود مقرر خواهد 
فرمود. 
ار اور سیوطی ] در ذیل آیه قاط اضبز کم صَبرَ وا القزم ین 
> در سور احقاف (آیه۳۵)؛ می‌نویسد: «ابن ابی حاتم» وودیلمی» از 
«عايشهة زوایت کرده‌اند که رسول خدایٌ سه روز پی‌درپی روزه گرفت ودر 
ظرف این مدت» غذائی حاضر نداشت که با آن افطار کند وسرانجام خطاب به 








«عایشه» فرمود: ای عایشه! دنیا در خور محمد وآل‌محمد نیست؛ ای عایشه! 





فضائل پنج تن 
خدای تعالی در صورتی از پیغمبران اولّواالقزم خود اظهار خرسندی می‌فرماید 
که در برابر مکروهات دنیا وناراحتی‌های آن: شکیبا باشند ودر برابر رسیدن به 
خوبی‌ها هم شکیبانی را از دست ندهند؛ در برابر راحتی وناراحتی تاب وتوان را 
از دست ندهند وبه همین نسبت هم در صورتی از من خرسند می‌شود که مانند 
آنهاء به تکلیفی که به عهدة آنها گذاشته شده است؛ رفتار نمایم؛ همانطور که 
خطاب به من فرموده است: «قابر ما صَبَرَ اولواالعزم من الرشل 4 آری به 
خدا سوگندا مانند آنها شکیبائی می‌ورزم واز خدای تعالی برای پیشبرد 
مقاصدش, کمک می‌خواهم. 





باب پنجاه وهشتم 


بلای پیغمبر اکرم ا دوچندان وپاداش وی هم دو چندان است 


( صحیح ابن ماجه, ابواب فتن صل ۳۰۰ ]از «ابوسعید ځُذری» روایت 
کرده است. در یکی از روزها؛ حضور پیغمبر اکرم 5 شرفیاب شدم؛ درحالی که 
آن حضرت به تب شدیدی دچار بود وهنگامی که دست روی لحاف آن حضرت 
گذاشتم» حرارت تب را از بالای لحاف احساس کردم. عرض کردم: یا رسول الله! 
چقدر تب شما شدید است؟! پیغمبر ی فرمود: آری» ما چنينيم گرفتاریمان 
دوچندان وپاداشمان هم» دوچندان است. در این رابطه از فرصت استفاده کرده 
پرسیدم: در میان مردم گرفتاری چه کسانی بیشتر از دیگران است؟ در پاسخ 
فرمود: دی پیغمبران: از همه بیشتر است. پرسیدم: پس از پیفمبران, گرفتاری 
چه کسانی بیشتر از دیگران است؟ فرمود: گرفتاری مردم نیکوکار: از دیگران 
زیادتر است؛گرفتاری آنان به حدّی است که اگر بینوا شونده بینوائی آنان به حدّی 
هی رسد که به غیر از عباء پوشش دیگری نخواهند داشت وخرسندی آنان از بلاء 
وگرفتاری؛ مانند خرسندی شماء از آسایش وراحتی است! 





اتل پنج تنل 

[ مشکل الاثار ۶۳/۳ ] از «عبدالله بن مسعود» روایت کرده است که در 
یکی از روزهاء حضور رسول خداء شرفیاب شدم» درحالی که آن حضرت» تب 
کرده بود بدن حضرتش را مس کردم تب شدیدی در آن حضرت احساس نمودم؛ 
عرض کردم: یا رسول الله! از ظاهر بدن شما احساس می‌شود که به تب شدیدی 
دچار شده‌اید؟ فرمود: آری» تب من به گونه‌ای است که دو تن از شماء تب کنید! 





بنایراین؛ پاداش شما هم دوچندان خواهد بود. در این ماجراء 
پینمبر اکرم اڈ فرمود: هیچ فرد مسلمانی به آزار بیماری دچار نمی‌شود: مگر 
اینکه خدای تعالی گناهان او را می‌ریزد ومحو می‌کند؛ به گونه‌ای که درخت 
برگهای خود را می‌ریزد. 

[ همان کتاب ۶۴/۳ ] از «عایشه؛ روایت کرده است» در یکی از اوقات؛ 
رسول دا درد شدیدی گرفت. چنانکه درمیان بستره از پهلوئی به پهلونی 
می‌غلطید, «عایشه» به آن حضرت عرض کرد: اگر یکی از ما دچار بیماری شویم 
وچنین رفتاری داشته باشیم: مورد اعتراض قرار می‌گیریم (بالاخره چنین رفتاری 
شایسته شما نمی‌باشد) حضرت فرمود؛ ای عایشه! بندگان مومن به سخت‌ترین 
بلاها گرفتار می‌شوند وهیچ مومنی گرفتار نکبت ودردمندی نمی‌شود؛ مگر اینکه 
خدا به درجهُ او می‌افزاید. وخطاهای او را از پرونده عملش محو می‌کند. 

(الاثار شیبانی ص ۱۳۵ ] از «ابراهیم» روایت کرده است؛ در یکی از 
اوقات که رسول اکر م به تب دچار شده بود «عُمّر» به عیادت آن حضرت رفته 
خطاب به ایشان گفت: آیا شما هم با اینکه رسول خدائید, دچار تب می‌شوید؟ در 
پاسخ او فرمود: آری» من هم به تب دچار می‌شوم. وهرگاه به این ناراحتی مبتلا 
می‌گردم» از شدّت ناراحتی احساس سنگینی ومشقت می‌نمايم. به راستی, گرفتار 
وپرمشقّت‌ترین این ات پیغمبر آنهاست. پس از اوه هر کسی که به خير 
ونیکوکاری برتر از دیگران است. به گونه‌ای. دچار درد ورنج می‌شود. وبه همین 
نسبت. البیاء وامتهایشان هم» نوعی گرفتاری داشته‌اند! 





باب پنجاه ونهم 


عسزرائیل در هنگام قسبض روح رسول خد الا از 
پیغمبراکرم ی اجازه خواشت درخال ی که پیش ازآن از هیچیک 
از افراد برای قبض روح اجازه نخواسته بود 


(کنزل العمال ۴ از حضرت علی 1 روایت کرده است که فرمود: 
سه روز مانده به رحلت رسول خداعِ «جبرئیل» به حضورش هبوط کرد وگفت: 
یا احمدا خدای تعالی» به منظور احترام وفضیلت دادن وخصوصیتی که باتو 
دارد مرا بحضور توء اعزام داشته وپرسشی از تو دارد: هرچند خداوند تعالی به 
پاسخ آن داناست. از تو می‌پرسده چگونه خود را می‌یابی وچه حالتی داری؟ (تا 
آنجا که گفته است) «جبرئیل» خطاب به رسول اکرم کا فرمود: ایینک این 
شخص, فرشته مرگ (عزرائیل) است که برای ورود بر توء اجازه می‌خواهد؛ حال 
آنکه پیش از توء از دی اذن نخواسته است» وپس از تو هم» از کسی اجازه 
نخواهد خواست. رسول خدا# به «جبرئیل»» فرمود: به «عزرائیل» اجازه بده. 
(تا آنجا که گفته است) پس از آنکه رسول داد از دنا رحلت کرد ومجلس 





سوگواری برپا شد» کسی بر سوگواران وارد شد که همه صدای او را می‌شنیدند» 
ولی شخصی او را نمی‌دید؛ درحالی که می‌گفت: سلام ودرود بر شما ای اهل‌بیت! 
ورحمت خدا بر شما بادا سوگواری از هر اندوهی» در راه خداست وکسی که از 


دنیا رحلت کند» خدا جانشین اوست. وهرچه از دست رفته باشد, جبران پذیر 
است. اینک» به خدا اطمینان داشته باشید وبه او امیدوار باشید؛ چراکه محردم 
کسی است که از پاداش نیک محروم باشد. واندوه برای کسی است که از پاداش 
خدا بی‌بهره باشد. آنگاه خداحافظی کرد ورفت. 

حضرت عل خطاب به بستگان رسول اکرم کا 
شخص که در سوگواری ما شرکت کرد چه کسی بود؟ در پاسخ عرضه داشتند: 
نمی دانیم. حضرت على فرمود: این مرد جضرت خض رلا بود. 

این حدیث را «عدنی» «ابڑ سعد» وویهقی» در «الدّلائل»» نقل کرد‌اند. 





: آیا می‌دانید این 


[طبقات ابن سعد ۲/ سم ۴۸/۲ ]از حضرت جعفر بن محمد از پدر 
بزرگوارش - علیهم السلام - زوایت کنرده انبت کة سه روز از عمر رسول 
اکرم ٤‏ باقی مانده بود «جبرئیل» بر آ 
خدای تعالی بر اثر گرامی داشتن وفضیلت تو وخصوصیتی که با تو داشته مرا 





آن حضرت نازل شد وگفت: یا احمدا همانا 





بسوی تو فرستاده است واز موضوعی می‌پرسد که خود اوه نسبت به آن از تو 
داناتر است. وآن سوال اینست که می‌فرماید. چگونه خود را می‌یابی؟ در پاسخ 
گفت: ای جبرئیل! خود را اندوهناک ودلگیر مشاهده می‌کنم. روز دوم «جبرئیل» 
فرود آمد وبه دیدار رسول خداي شرفیاب شد وهمان مطالب روز قبل راگفت 
واضافه کرد: یا احمد! خدایتعالی از تو می‌پرسد. حال خود ر چگونه احساس 
می‌کنی؟ در پاسخ فرمود: احساس غم واندوه می‌کنم. «جبرئیل» بازگشت. وروز 
سوم؛ بحضور مبارک شرفیاب شد وهمان مطالب دو روز پیش را تکرار نمود 
وافزود: خدایتعالی چگونگی حال تو را جویا می‌شود؟ در پاسخ فرمود: خود را 





اندوهناک وغمناک مشاهده می‌کنم. در این روز» «جبرئیل» به اتفاق «عزرائیل 
وفرشته‌ای به نام واسماعیل» به حضور مبارک شرفیاب گردیده بود. 

«اسماعیل». فرشته‌ای است که در هوا زندگی می‌کند وهیچگاه به آسمان 
صعود نکرده وبه همین نسبت به زمین هم هبوط نکرده است. یعنی از آغازی که 





زمین برفراز هفتاد هزار فرشته بود وهر فرشته‌ای ریاست هفتاد هزار فرشته را 


عهده‌دار بود» تا آن زمان که شرفیاب حضور مبارک گردید. به زمین نیامده بود. 





«جبرئیل» پیش از «عزرائیل» و«اسماعیل» به حضور مبارک رسول خدایٌْ 
شرفیاب شد وپس از پرسش وپاسخ روز اول» «عزرائیل» برای ورود بحضور 
مبارک حضرت رسول اکرم ٤‏ اجازه خواست: «جبرئیل» به عرض رسول 
دای تقدیم داشت: اینک «عزرائیل»؛ اچازه ورود بر شما را دارده با اینکه پیش 
از شما از آحدی اذن ورود نجواسته وپساز ما هم از کسی اجازه نخواهد 
خواست! رسول خداءْبه «جبرَئل گفت:به وی اجاز؛ ورود بده. «عزرائیل) 
بحضور مبارک شرفیاب شد ودز برابر سول اکرم و توقف کرد. وگفت: يا رسول 
الله! یا احمدا خدای تعالی مرا بسوی تو اعزام کرده است ودستور داده» هرچه 
بفرمائی» اطاعت کنم؛ اگر دستور دهی. جان تو را تبض کنم؛ قبض می‌کنم. واگر 
دستور دهی» تو را به حال خود واگذارم» از تو اطاعت کرده وقبض روحت 
نخواهم کرد. رسول خدايٌ فرمود: هر وظیفه‌ای که نسبت به من داری» انجام بده. 
«عزرائیل» گفت: وظیفۀ من بسته به فرمان شماست. «جبرئیل» گفت: یا احمدا 
خدای تعالی اشتیاق دیدار تو را دارد. رسول خدا فرمود: ای عزرائیل! 
مأموریت خود را بجای بیاور. «جبرئیل نزدیک به قبض روح پیغمب رت گفت: 
درود خدا بر تو» ای رسول خدا! اینک آخرین گامی است که بر روی زمین 
می‌گذارم. واز این پس» به زمین نخواهم آمد؛ زیرا منظور من» از آمدن به زمین» 
وجود مقدس تو بود. واکنون که از این جهان به جهان دیگر می‌خرامی: دیگر 





فضائل پنج تن 2۶ 
نیازی به فرود به زمین ندارم. رسول خداعلّد بدین گونه دار فانی را وداع گفت. 

هنگامی که مجلس سوگواری برپا گشت؛ شخصی برای شرکت در 
سوگواری حاضر شد که هیچکس او را مشاهده نمی‌کرد؛ لیکن سخن او را 
اند که می‌گفت: لرودرورسمت عداه بر شها اعل بت بادا کل نفیں 
المَزت ونم تون اجوز کم يوم القیاقة) ؛ هرکس مرگ را می‌چشد؛ 
وشما پاداش خود را بطو رکامل در روز قيامت خواهید گرفت. همانا عزادار هر 
اندوهی» خداست» وجانشین هر کسی که عمرش سپری می‌شود. خداست وآنچه 
را از دست داده؛ جبران می‌شود. اینک, به خد! اطمینان کنید وبه او امیدوار باشیدو 
اندوه از آن کسی است که از ثواب خدا محروم باشد والسلام علیکم ورحمة الله 
دبرکاته. 








۱-سوره آلعمران» آیه ۱۸۵ 





` باب شصتم 


نخستین کسی که پس از رحلت رسول خداٌ بر آن حضرت 
نمازگزارد خداي تعالی اسّت که از فراز عرششض 
بر جنازهُ آن حضرت نما زگزارد 


[ حلية الاولیاء ۷۷/۴ ] از جاب ر بن عبدالله» ودابن عباس» روایت کرده 
است. هنگامی که آیه شریفه وا جاء نصرٌ الله والفتح» تا آخر سوره نازل شد, 
(تا آنجا که گفته است) حضرت علی 1 خطاب به رسول اکرم 6 عرض کرد: یا 
رسول الله! هنگامی که از این جهان به جهان دیگر ارتحال فرمودی؛ چه کسی شما 
را غسل دهد؛ چه کسی کفن کند؛ چه کسی بر شما نماز گزارد وچه کسی بدن 
شریف شما را در قبر دفن کند؟ پیفمبر اکرم ٤‏ در پاسخ فرمود: یا علی! تو مرا 
غسل می‌دهی ووابن عباس»» آب می‌ریزد و«جبرئیل» سومین کسی است که در این 
امور با شما شرکت می‌کند. هنگامی که از غسل بدن من آسوده‌خاطر شدید مرا 
در سه پارچۀ تازه کفن کنید و«جبر نیل»» «حنوط» مرا از بهشت می‌آورد وهنگامی 
که جنازۂ مرا در تابوت گذاشتید. سریر مرا به مسجد ببرید ودر آنجا گذاشته واز 





فضائل بنج تن 12 
مسجد بیرون بروید؛ چراکه نخستین کسی که بر جنازة من نماز می‌گزارد 
پروردگار عزت است که از فوق عرشش» بر جنازة من نماز می‌گزارد. پس از مقام 
کردگاری» به ترتیب» «جبرئیل» ودمیکائیل» وداسرافیل» وفرشتگان؛ دسته دسته بر 
جناز؛ من نماز می‌گزارند. سپس شما وارد مسجد شوید وصف‌ها را تشکیل داده 
وبرجناز؛ من نماز بخوانید ومتوجه باشید که کسی بر 
(تا آنجا که گفته است) رسول خداة قبض روح شد ودار فانی را وداع گفت. 
چنانکه فرموده بود» حضرت علی بن ابیطالب 8 جسد شریفش را غسل داد 
ووابن عباس» بر جناز؛ آن حضرت آب ريخت و«جبرئیل» در غسل آن حضرت 
شرکت داشت وبا سه جامهٌ نو کفن شد وجنازه را در تابوت گذاشته» په مسجد 





من تقدم پیدا نکند 





بردند ودر آنجا گذاشتند, آنگاه مردم از عسجه پیر ون رفتند وهمانطور که فرموده 
بود» خدای تعالی؛ نخستین کسی پود که بر جناز آن حضرت از فوق عرش نماز 
گزارد. پس از حضرت باریتعالی: به تیب جیرئیل» و«میکائیل» و«اسرافیل» 
ودسته‌های مختلف فرشتگان» بر جُسلد شیف آن خضرت نماز گزاردند. 








حضرت علی 1 فرموده در آن هنگام در مسجد همهمه‌هائی به گوش می‌رسید 
لیکن شخصی را مشاهده نمی‌کردیم در این هنگام صدای هاتفی به گوش رسید که 
می‌گفت: خدا شما را بیامرزدا به مسجد درآیید وبر جسد شریف پیغمبر تان» نماز 
بگزارید. به دنبال این صدا» وارد مسجد شدیم وچنانکه رسول خدا امر 
فرموده بود» صفوفی از مردم تشکیل یافت وما با تکبیری که «جبرئیل» گفت» 
تکبیر گفتیم وبا نماز اوه به اقامة نماز پرداختیم وهیچکس مقلم بر جناز؛ رسول 
خدایِیٌ قرار نگرفت. هنگام دفن جسد شریف» حضرت على وارد قبر شد 
وجناز؛ حضرت پیغمبر ٤ڈ‏ را دفن کرد. 

[ مستدرک الصحیحین ۶۰/۳ ] از «عبدالله بن مسعود» روایت کرده 
است. هنگامی که رسول خداة از شدت بیماری در بستر خوابیده بود وما هم 





حضور داشتیم» از حضرتش پرسیدم: یا رسول الله! چه کسی برجنازة شما نماز 
می‌گزارد؟ رسول دای گریست وماهم به پیروی از آن حضرت گريستيم, آنگاه 
پیغمب ری فرمود: آرام باشید. خدا شما را بیامرزد» واز جانب پیغمبران» پاداش 
خیر عطا بفرمایدء هنگامی که مرا غسل دادید ووحنوط؛ وکفن نمودید. جسد مرا 
در کنار قبرم بگزارید سپس خودتان از جنازه من دور شوید, برای اینکه نخستین 
افرادی که بر جناز؛ من نماز می‌گزارند: دوتن خلیل وجلیسم؛ «جبرئیل» 
و«میکائیل» می‌باشند. پس از ایشان» «اسرافیل؛ بر جسد من نماز می‌گزارد. بعد 
از اوه «عزرائیل» با گروهی از فرشتگان» بر جناز؛ من نماز می‌گزارند. سپس در 
درجذ اول» مردان اهل‌بیتم» بر جنازة من نماز می‌گزارند» پس از آن زنان اهلبیتم, 
نماز می‌خوانند. آنگاه شما دسته دسته وفرد فرده بر جنازه‌ام نماز بگزارید. 


باب شصت ویکم 


پیغمبر اکرم ِا در حیات وممات خوشبو بود 


[مسند احمدحنبل ۲۶۰/۱ ]از ابن عباس» روایت کرده است. هنگامی 
که مردم برای غسل دادن جسد رسول اکرم ٤‏ در خانة آن حضرت گردآمدند: به 
غیر از «عباس بن عبدالمطلب»» عموی پیغمبی وعلی بن ابی طالب ا 
عباس وم بن عباس»» «أسامة بن زید بن حارثه» ووصالع»: آزاد فده آن 





حضرت. که جمعی از آنهاء از خویشاوندان رسول خداڈ بودنده دیگری 
حضور نداشت. هنگامی که برای غسل جسد شریفش آماده شدند. از پشت در 
خانه صدای «اوس بن خولی انصاری» وپس از او صدای یکی از «بنی عوف بن 
خزرج» که از بذری‌ها بود به گوش رسید که خطاب به حضرت علی 1 گفتند: تو 
را به خدا سوگند می دهیم» ما راز شرکت در سل پیغمبر اکرم ا محروم مفرما! 
حضرت علی ا به آنها اجاز؛ ورود به منزل را داد. بدین ترتیب. «اوس بن خولی» 
هنگام غسل دادن جسد شریف رسول ارم حضور داشت: لیکن به امور 
آن حضرت نمی‌پرداخت. حضرت علی ا جسد شریف رسول اکرم ع را در 








حالی که پیراهن» اندام حضرتش را پوشانیده بود» به سینه چسبانید ووعباس» 
و«فضل.ودفتم» باتفاق حضرت علی ۰1 جسد شریف را از پهلوثی به پهلوی 
دیگر برمی‌گردانیدند وأسامة بن زید» ووصالح»: - که هر دوتن از آزاد شدگان 
بودند - بر روی بدن مبارک رسول خدا¥ آب می‌ریختند وامیرالمومنین 
على بدن شریف پیفمبراکرم راغسل می‌داد وچیزهانی راکه سل از بدن 
مردگان دیگر در هنگام غسل مشاهده می‌کند» مشاهده نمی‌کرد ومی‌فرمود: پدر 
ومادرم فدای شما بادا چقدر بدن شما در حیات وممات خوشبو است. وبدین 


ترتیب» از غسل بدن شریف فارغ گشتند؛ جسد شریف را با آب وسذر: غسل 
دادند. سپس جسد آن حضرت را خشک کردند واموری را که با میّت انجام 
می‌دهند. با آن حضرت انجام دادن بر بدن حضرت رسول اکر م سه 
کفن پوشانیدند؛ دوتای از آنھاء پارچه سفید نگ ویکی «بُرد حبره» (منقش) بود. 





سپس «عباس» به دو تن از افزاد دسنتور"ذاد:تیکی از آنها نزد یه جراح» - 
که قبرکن مردم مکه بود - برود ز او را برای کندث قبره دعوت کند. به دیگری 
بن هل انصاری» را - که قبرساز مردم مسدینه بود - 
ملاقات کند و او را برای آماده ساختن قبر دعوت نماید. پس از آنکه «عباس؛ آن 
و«ابوطلحة»» روانه کرد: گفت: پروردگارا! آنچه 





دستور داد, تا ابو 





دوتن را برای احضار «ابو 
برای رسول خودت شایسته است» برای او ذخیره کن. آن دو تن برای احضار آن 
دو شخص راهی شدند. برخلاف انتظان شخصی که مأمور آوردن «ابوعیدة» بود 
با وی ملاقات نکرد وبه تنهائی به خانه برگشت. وآن دیگری که مأمور آوردن 
«ابوطلحه» بوده با وی دیدار کرده وجریان را به اطلاع او رسانید و او را په محل 
مأموریت هدایت کرد وسرانجام» جسد شریف سول خدایٌْ به خاک سپرده 


شد. 


[ مستدرک الصحیحین ۳۶۲/۱ از حضرت علی بن ابی طالبلا 





ائل پنج تن 2# 
روایت کرده است» درحالی که جسد مبارک رسولخد ام را غسل می‌دادم به 
ذهنم خطور کرد که آیا آثاری که از مردگان دیگر هنگام غسل دادن احساس 
می‌شود. از بدن شریف حضرت هم به ظهور می‌رسد یانه؟ خدا را شکر که 
هیچگونه آثار آنچنانی» از حضرتش آشکار نشد وبدنش همچنان که در حیات» 





خوشبو بود» در ممات هم» خوشبو بودا 

[طبقات ابن‌سعد ۲/قسم ۲ ]به طرق متعدب از «سعیدبن مَُیّب» 
روایت کرده است» هنگامی که حضرت علی 1 بدن شریف پیغمبر اکرم 3 را 
غسل می داد جدیت کرد تا بیند آنچه از اموات دیگر احساس می‌شود؛ از رسول 
خداتل هم احساس می‌کند, به خواست خدای تعالی؛ هیچیک از آن علائم را 
احساس نکرد وفرمود: پدر ومادرم په قذای شم بادا در حیات خوشبو بودی 
واینک که هنگام ممات است. بازهم خوشبو هستی! 

مولف گوید: در این باب انعادیت بنتیاری به همین مضمون وارد شده 
است وما به بخشی از آنها بسنده کردیم: 


باب شصت دوم 


در فرود آمدن همه روزه فرشتگان کنار مرقد رسول اکرم 13 
وییان فضیلت ژبارت تقد پیغمبر 1 


[سنن دارمی ۴۴/۱ ]از ن » است که در یکی از 
دوزهاء «گغب» به ملاقات «عایشه؛ رفت: ستکی در اطراف حالات رسول اکرم ل 
بهمیانآمد, «کمب» گفت: هیچ روزی سپری نمی شود مگر اینکه هفتاد هزار فرشته 
از آسمان نازل می‌شوند وگرداگرد مرقد مقدس رسول دا را فرا می‌گیرند 
وبالهای خود را به مرقد مبارک می‌سایند وبر آن حضرت درود می‌فرستند. وبدین 





حال تمام روز را به پایان می‌رسانند وشب هنگام» به آسمان بالا می‌روند. ومانند 
آنهاء فرشتگان دیگری هبوط می‌کنند وهمان عمل را انجام می‌دهند. واین نزول 
وهبوط فرشتگان ادامه دارد تا روز قیامت که زمین شکافته می‌شود وپیغمبر 
اکرم کل بیرون می‌آید. وهفتاد هزار فرشته آن حضرت را بدرقه می‌کنند. 

[کنزل العمال ۹۹/۸ ]از رسول دیق لکرده است» کسی که به حج 
خانة خدا مُشرّف شود ومرقد مرا پس از درگذشتم زیارت کنده چنان است که مرا 





در حال حیاتم دیدار کرده باشد. 


این حدیث را «طبرانی» ودبیهقی» از «ابن مره نقل کرده‌اند. 

[همان کتاب ۹۹/۸ ] از آن حضرت نقل کرده است. کسی که مرقد مرا 
زیارت کند» شفاعت او بر من واجب می‌باشد. 

این حدیث را «ابن عدی» وربیهقی» از «عبدالله بن عُمر» روایت کرده‌اند. 

[همان کتاب ۹۹/۸ ]کسی که در مدینه مرا زیارت کند وچشم داشتی از 
زیارت من داشته باشد» روز قیامت» شاهد اعمال او - ویا به روایتی شافع او - 
خواهم بود. 

این روایت را «بیهقی» از «انس» روایت کرده است. 

[مجمع هیئمی ۳ از «ابن مر روایت کرده است که رسول خد ا٤ا‏ 
فرمود: کسی که به زیارت من بیایذ وبه غیر آژ زیارت» حاجت دیگری نداشته 
باشد» بر من لازم است که در روز قيامت از وی شفاعت کنم, 

این روایت را «طبرانی» در دو کتاب «الاوسط, ورالکبیر» نقل کرده است. 





باب شصت وسوم 


کوثر ومقام محمود رسول اکرم ءل وبه همسری گرفتن خدیجه, 
مریم بشت عمران, آمنیه ژن فرعون وگلئوم خواهر 
حضرت موسی بن عمران 8 در بهشت 


(صحیح مسلم ] دز کثاب وصلةه در باب حجت کسی که «بسملة, را آیه 
دانسته است. به سند خود از وآنس بن مالک» روایت کرده است» در یکی از 
روزها که حضور پیفمبر اکرم ٤‏ شرفیاب بودیم. رسول خد ا٤‏ اندکی به خواب 
رفت. سپس تبسم‌کنان از خواب سربرداشت» پرسیدیم: چه چیزی شما را به 
خنده آورده است؟ فرمود: اندکی پیش سوره‌ای بر من نازل شد. آنگاه سورف کوثر 
را تلاوت فرمود: سم الله الرَحمنِ الرحیم لاناک اکور فل ریک 
انحر ان شانقک هو لار6؛ ماه کوثر به تو ارزانی داشنیم. اينک به شکرانه آن» 
نماز بگزار وقربان یکن. (ویدان که) دشمن وکس ی که از تو تکوهش می‌کند (عاص بن 
وائل)» مقطو عالتسل است (ونسل تو تا قیامت بکثرت وعرّت باقی است.) پس از 
تلاوت آیۀ شریفه خطاب به حضار: فرمود: آیا می دانید «گتر» چیست؟ در پاسخ 









فضائل پنح تن 






: خدا ورسول او به حقیقت «کوثره داناترند. فرمود: «کوثر» نام نهری است 
که خدا به من وعده داد و از آن نهر» خیر بسیاری به من روزی می‌فرماید. «کوثر» 
همان حوضی است که در روز قیامت امت من گرد آن اجتماع می‌کنند وظرنهانی 
اطراف آن گذاشته شده تا پیروانم بوسیله آنهاء از آب کوش استفاده کنند؛ آن 
ظرفها به عدد ستارگان است! در این موقع یکی از بندگان کنار حوض کوثر می‌آید 
تا آب بياشامد. وی را از نوشیدن آب کوثر جلوگیری می‌کنند. می‌گویم: 
پروردگارا! این شخص از امت من است! خدای تعالی در پاسخ می‌فرماید: از آنچه 
پس از رحلت تو اتفاق افتاده است بی‌خبری! 

[ همان کتاب ) در کتاب «فضایل» در باب اثبات حوض پیغمبر ماء از 
«عبداله بن عفرو بن عاص» روایت کرد است که رسول دای فرمود: درازا 
وپهنای حوض من در روز قيامت به انداز؛ یریک ماه» راه است! گوشه‌های آن 
یکسان است. وآب آن, سفید تر از کاغذ وخوشبوتر از مشک است. وعدد ظرفهای 
آن, به عدد ستارگان آسمان اسَت! کیسی که از آن حوّض بیاشامد. هرگز تشنه 
نمی‌شود. 

از وآشفاء» دختر «ابوبکر» نقل کرده است که پیغمبر اکرم ٤ا‏ فرمود: من 
همواره در کنار حوض ایستاده‌ام؛ تا بینم کدام یک از شما به کنار حوض می‌آیید. 





در عین حال» برخی از مردم را از آشامیدن آب کوثر» محروم می‌سازند! آنگاه به 
عرض می‌رسانم: پروردگارا! اینان از من واز پیروان من هستندا خداوند متعال در 
پاسخ می‌فرماید: آری, اینان از پیروان تو هستند» لیکن اطلاع نداری پس از توء 
مرتکب چه کارهایی شده‌اندا به ذات خودم سوگند! پس از ارتحال توء طولی 


نیاکان خود بازگشتند واز دین حق» اعراض 






آبی نیک در مقام دعا وتتضرع» می‌گفت: 
عن دیښنا»؛ وپروردگاراا به تو 


پناه می‌بریم از اینکهبهآئیننياکان خود برگردیم وپس از پذیرش دین الهی؛ دچار 
فتنه وفساد شویم». 

[ صحیح ترمذی ۲۴۰/۲ ] از «اتس» روایت کرده است که رسول 
خدایْلٌ به مناسبت آیه یناک الکو تر فرمود:«کوثر نم نهری است در 
بهشت که اطراف آنرا گنبدهائی از للژ فراگرفته است واز «جبرئیل» پرسیدم: این 
چیست؟ در پاسخ گفت: این» همان کوثری است که خدای تعالی آنرا به تو عطاء 
کرده است. 

[ همان کتاب ۲۴۰/۲ ] از «انس» روایت کرده است که رسول خدا6 
فرمود: آنگاه (شب معراج) که در بهشت تفرّج می‌کردم؛ نهری را ديدم که اطراف 
آنرا همان از لولز فا گرفته بود؛ از فرثته‌ای که همراه من بود؛ پرسیدم: این چچه 
نهری است؟ در پاسخ گفت: این نهر کوثر است که خدا آنرا به تو عطاء فرموده 
است. حضرت فرمود: آن فرشتة ستاب رزوی گلی زد بوی شک از آن, 
برخاست! سپس در آنحال «یذرلمنتَهی» ظاهر گثبت ونور عظیمی را مشاهده 
کردم. 

[همان کتاب ۲۴۰/۲ ] از «عبدالّه مُمر» روایت کرده است که رسول 
خداٌْ فرمود: «کوثره نام نهری است در بهشت که دیوارۂ آن از طلاء وریگهای 
آن از در ویاقوت» خاک آن خوشبوتر از مشک آب آن شیرین تر از عسل ورنگ آن 
سپیدتر از برف است. 

[ مسند آبوخنیفه ص ۲۷۲ ] از «ابوسعید حُذُری» روایت کرده است از 
رسول خدای» ذیل آیه شرینه (عَسی ویک آنیبعتک مقاماً تخمودآ6؛به 
زودی خدای تعالی تو را به مقام محمود؛ تايل می‌گرداند. که حضرت فرمود: 
خداوند متعال, گروهی از مؤمنان راکه اهل ایمان ونمازند - ولی بخاطر گناهانی 
در دوزخند - به شفاعت محمد رسول الله از آتش دوزخ خارج می‌کند ومراد 


AY 





از «مقام محمود» همین شفاعت اسټ» پس از شفاعت رسول خداً¥ة آن دسته از 
مومنان, در نهری بنام «حَيّوان» قرار می‌گیرند ودر آنجا رشد می‌کنند وپس از 
رویش ونمق از آن نهر بیرون می‌آیند ووارد بهشت می‌شوند وبنام «دوزخیان» از 
آنها نام می‌برند! اینان ا نامی که به آنها داده می‌شود؛ ناراحت گردیده واز 
خدای تعالی می‌خواهند این نام را از ایشان برگیرد تا بیش از این شرمندۂ 
بهشتیان نباشند. خدا هم به تقاضای آنان» ترتیب اثر داده وامر عمومی صادر 
می‌کند که از این به بعد آنها را دوزخی نخوانند. 

[مجمع هیثمی ۹ از «ابوداود» روایت کرده است. هنگامی که 
«خدیجه» همسر رسول اکر م6 پیمار بود وبه همان بیماری هم از دنیا رحلت 
کرد رسول خدا5 بر اثر علاقه بی‌نهایتی که نسبت به او داشت خطاب به وی 
گفت: خوشایند نیستم از بیمارئی که در تو مشاهده می‌کنم با توجه به اینکه 
می دانم خدای تعالی در این ناخوشایندی: خیر کثیری قرار داده است. آیا به این 
حقیقت نرسیده‌ای که خدای تعالی علاوه بر تو که در بهشت همچنان همسر من 
خواهی بوده «مریم» دختر «عمران» ورآسیه» همسر «فرعون؛ و«کلثوم» خواهر 
موسی ا را هم به همسری من درخواهد آورد؟ «خدیجه» گفت: 





استی» خدای 
متعال آنچه راکه فرمودی, انجام خواهد داد؟ در پاسخ فرمود: آری» 





«خدیجه» که 
اینک آسایشی در خود احساس می‌کنم 
انم از رحلت من» هیچگونه نگرانی وناراحتی به خود راه 


از این حقیقت خبردار شد اظهار داشت: 








ودوست دارم فر 
ندهند. 
«طبرانی» هم این حدیث را نقل کرده است. 
[فیض القدیر ۲۳۷/۲ ] روایت کرده است که رسول خداع فرمود: 
براستی» حضرت پروردگان «سریم» دختر «عمران» ووآسیه» زن «فرعون» 
ورگلشوم» خواهر موسی ا را در بهشت: به همسری من» برمی‌گزیند. 





این روایت را «طبرانی» از «سعد بن جناّه» روایت کرده است. 
[ کنزل العمال ۱۰۳/۶ ]از رسول اکرم ی روایت کرده است که رسول 
خدا ا خطاب به «خدیجه»» فرمود: آیا می‌دانی که حضرت پروردگار در بهشت» 
۰ «مریم» دختر «عمران» و«کلئوم» خواهر موسی## و«آسیه» زن «فرعون» را به 
همسری من برمی‌گزیند؟ 
«طبرانی» این روایت را از «ابوأماته» نقل کرده است. 
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خدا را سپاسگزارم که باکمیبظاع ت گوفق شدم. مقصد اول از مقاصد پنجگانه 
کتاب شریف وارزنده «فضائل الخمسة» را که گېشتگل بر فضائل نبی‌اکرم اد است ونیمی 
از مجلد اول» از مجلدات سه‌کانهکتاب یوزرآ ذربر دارد. ترجمه بنمایم وآرزومندم با 
توفیقات خدا وتا ییدات اثفه هدی 8 ب ترجه مابقی آن نایل آیم. 

روز جمعه ٩‏ اجمادی الاولی سال ۱۴۱۴ هجری, برابر با ۱۲مهر ماه سال ۱۳۷۲ 


شمسی» در جوار عتبه عالیه رضویه على صاحبها الاف الثناء والتحیه. 


وانا الحقیر محمدباقر ساعدی 


ابن الحجة المغقور له الشيخ حسین المقدس لا 


مقصد دوم: 


فضائل 
در 


حصر یں 3 


است 
1 
چندی 
اب چ 
مشتمل بر ابواب 
اش تست 
این 











«بنم ال الإخمن الْحیم» 


نم تلم على بو الذین اضطفی 
خدا را شکر که ترجمه مقصد اول از تاب ارزنده «فضائل الخسة», در فضائل 
واحوال خاتم انبیاء ی به پایان رسید واینک, به ترجمه مقصد دوم آن کتاب که در 
فضائل ومناقب حضرت مولا علی ا است. می‌پردازم و آرزومندم از عنایات خداوند 
متعال وتوجهات ائمه هدی - صلوات الله علیهم اجمعین -. به ترجمه اين مقصد 


ومقاصد دیگر آن. موفق گردم. 


وانا الحقیر محمدباقر ساعدی اين الشيخ حسین المقدسی (قدس سره) 


روز دوشنبه ۲ آجمادی الاولی ۱۴۱۴هجری 


باب اول 


فضیلتهای فراوان حضرت علی #٭ 


[الریاض النضرة ۲۱۴/۲ ] از «عُمَرابن خطاب» روایت کرده است که 
رسول خدا فرمود: هیچکسی به آندازه علی 1 به کسب فضائل نائل نیامده 
است؛ فضائل آن حضرت به اندْاژهای است که هر کسی به حقیقت آنها برسد او را 
به راه راست هدایت می‌کند واز گمراهی رهائی می‌بخشد. 

«طبرانی» هم این روایت را نقل کرده است. 

[مستدرک الصحیحین ۳ ]از «محمد بن منصور طوسی» روایت 
کرده است که از «احمد بن حَنبل» شنیدم» می‌گفت: فضائلی که برای علی اا 
شمارش شده به اندازه‌ای است که» برای هیچیک از صحابةً پیفمبر, آنچنان 
فضائلی؛ ذکر نشده است. 








[الاستیعاب ۴۶۶/۲ ] می‌تویسد: «احمد بن حنبل» وواسماعیل بن 
اسحاق قاضی» اظهار داشته‌اند. احادیثی که به «ستّد خسن دربار؛ نضائل 
حضرت مولی على روایت شده است. دربارة هیچیک از صحابه, روایت نشده 





فضائل پنج تن 92 
است. و«احمد بن شعیب بن علی نسانی» همین موضوع را هم متذکر شده است. 

مولف گوید: همین حدیث را دابن حجر عشقلانی» در «صفحه ۷۲ 
صواعق» ودر «قتح الباری ۸۷۱/۸ ووشبلنجی» در «نورالابصار صفحه ۸۷۳ متذکر 
شده‌اند وبه سند مزبور» علاوه بر احمد حنبل» وواسماعیل بن اسحاق» 
وونسائی»» «ابوعلی ذ 

"الامامة والسياسة ص ٩۳‏ ] نقل کرده است. گویند مردی از قبیله هفدان 





ابوری» را اضافه کر ده‌اند. 


به نام «برد» بر معاویه وارد شد در این هنگام «عفرو بن عاص» از حضرت 
علی 1 نکوهش می‌کرد؛ مرد هَنْدانی خطاب به او گفت: ای عَفروا از پیرمردان 
خودمان شنیدهام که رسول دای فرموده است: «قن كلت مولاه فَعَلنٌ 
مولاثْ». 
[هرکه را باشم منش مولا ودوبت ."این مجم من علی؛ سولای ادست] 

واضافه کرد: آیا این حدیث که ازرسَوّل لا روایت شده است؛ صحیح 
است یا باطل» درست است يا نادرسث؟ «عفرّز» گفت: این حدیث صحیح 
ودرست است. ومن برای تأیید درستی آن اضافه می‌کنم که مناقب وفضائل 
هیچیک از صحا پیغمبر اکرم ا به انداز؛ مناقب وفضایل على #ا نیست! مرد 
پیمناک شد. 





هندانی از شنیدن آن, شگفت‌زده 





(تاریخ بغداد ۲۲۱/۲ ] از «ابن عباس» روایت کرده است که سیصد آیه 





در قرآن کریم» در شأن حضرت علی له نازل شده است. 

[الصواعق المحرقة ص ۷۶ ونور الابصار شبلنجی ص ۷۳ ] اظهار 
شته‌اند» ابن عساکره از «ابن عباس» نقل کرده است» آیاتی که در قرآن کریم در 
شأن حضرت علی#ذ روایت شده در حق هیچیک از صحابه: نازل نشده است. 
وگویند: «ا 


کریم در شأن حضرت على نازل شده است. 





د 


عساکر» از ابن عباس» روایت کرده است که سیصد آیه در قرآن 





باب دوم 


نور حضرت رسول اکرم :3 و حضرت علی 8ا 
پیش ا زآفرپنش حضرت آدم 3 وآفرینش 
آن دو بزرگوار از یک سرشت است 


[الریاض النضرة ۱۶۴/۲ ] از لمان فارسی» روایت کرده است که از 
رسول دای شنیدم؛ می‌فرمود: من وعلی» چهارده هزار سال پیش از آفرینش 
آدم؛ نوری بودیم در پرابر حضرت پروردگا هنگامی که حق تمالی؛ آدم را 
پیافریده آن نور را دو بخش فرموده که یک بخش آذه من بودم وبخش دیگرش: 
علی4#. وهمین حدیث را واحمد. 
مؤلف گوید: همین حدیث راء «ذَمّبی» در [ میزان الاعتدال ۲۳۵/۱ ]از 


» در کتاب مناقبش روایت کرده است. 





تاریخ «ابن عساکر» نقل کرده است وسند آن منتهی به جناب «سلمان» می‌شود. 

[مجمع هیثمی ۹ از وایت کرده است که در یکی از 
اوقات» حضرت رسول اکر مد حضرت علی را به امارت لشکر تعیین کرد 
وآن حضرت را بسوی یمن گسیل داشت و«خالد بن ولیده را هم بسوی جبل» 





۲۹۱ 





وفرمود: اگر این دو تن با یکدیگر گردآمدند: على امور همه مردم را به عهده 
بگیرد. لشکر به راه خود ادامه داد وبا دشمن روبرو شد وآنها را شکست داد 
وغنیمتهای بسیاری نصیب مسلمانان شد که مانند آنرا بدست نیاورده بودن 
حضرت علی ل کنیزکی را از باب مس به اختیار درآورد. «خالد بن ولید» 
را به حضور طلبید» وگفت: این کنيزک را جزء غنائم قرار بده واز کاری که 
على انجام داده است» پیفمبر اکر مذ مطلع ساز. وب 
عازم مدینه شد وهنگامی وارد مسجد شد که رسول اکرم ل در منزل تشریف 
فرما بود وگروهی از اصحاب در بیرون منزل منتظر دیدار رسولخداءٌْ بودند؛ به 
مجردی که «بریدة» را دیدنده از وی پرسیدند: از جنگ چه خبر؟ در پاسخ گفت: 
جنگ بخوبی برگزار شد وخدای تعال یمن را بدست مسلمانان فتح کرد. 
پرسیدند: اکنون برای چه» به مدینه آمده‌ای؟ در پاسّخ گفت: علی 3 کنیزکی را از 
باب حمس در اختیار درآورده است» رین زابظه به مدینه آمده‌ام» تا گزارشی 
خدمت پیغمبر ٤ڈ‏ تقدیم کنم؛ اصتحاب تشویق کردند که هرچه زودتر عملی راکه 
علی ا انجام داده» به اطلاع پیغمبر اکر م ٤ڈ‏ برسان؛ بدیهی است با این گزارش 
که تو می‌دهی: علی ا از چشم پیغمبر ٤‏ افتاده وبی‌اعتبار می‌گردد. ورسول 
خداعٌِ تمام گفتگوها را شنید. درحالی که خشمگین شده بود از منزل بیرون 
آمد وفرمود: مگر چه شده است که جمعی از شما از علی 8 انتقاد می‌کنید و دم از 
نکوهش او می‌زنید؟ آگاه باشید! هرکس از على نکوهش کند. از من نکوهش 
کرده است. وکسی که از او دوری کند؛ از من دوری کرده است. براستی که من از 








و په دستور «خالده 


علی هستم» وعلن از من است. علی ا از سرشت من آفریده شده است ومن از 
سرشت ابراهیم ا هستم ومن از ابراهیم 
فرمود: ودره 


ترم. سپس این آیه را تلاوت 








۱ -سوره آل‌عمران؛ آیه ۳۲ 





۱۹۰۰ 






فرمود: مگر ندانسته‌ای که برای علی کنیزهائیست از آن کنیزی که او ر از 
باب حُمس, در اختیار درآورده است؟ و او پس از منء ول شماست. در این 
هنگام از فرصت استفاده کرده» عرض کردم: به حق صحبتی که با شما دارم دست 
مبارک بگشائید وبا منء به اسلام تازه‌ای که فتخار آنرا پیداکردمام» پیعت فرمائید. 
«بريدة» گوید: از رسول خد اا جدا نشدم تا به اسلام تازه‌ای که عرض داشتم با 
من پیعت فرمود. 

این حدیث را «طبرانی» در کتاب «الاوسط» روایت کرده است. 

[ تاریخ بغداد ۵۸/۶] به سند خود از حضرت موسی بن جعفر بسن 
محمد 8# از پدرش, او هم از جد بزرگوارش, روایت کرده است که رسول 
زکریّا دعلی بن ابیطالب؛ از یک 








خدا فرمود: من وهارون بن عفرّان وَیحبی ب 
سرشت آفریده شده‌ايم. 

[ حلية الاولیاء ۸۴/۱ ]رواب عباس؛ روایت کرده است؛ کسی که 
دوست می‌دارد به حیات من زنده مان وْبة مردن‌من, بمیرد ودر بهشت عَذن که 
درختان آنرا خدای تعالی با دست با برکت خود کاشته است» آرام گیرد» پس از 
من على ا را دوست بدارد ودوست او را هم دوست بدارد وبه پیشوایان پس از 
من اقتدا نماید؛ چراکه آنان عترت من‌اند» واز سرشت من» آفریده شده‌اند واز 
نعمت فهم وعلم برخوردار گردیده‌اند. وای بر تم که فضیلت ایشان را انکار کند 
وقطع صله رحم از آنها بنماید. اینان که به چنین کارهاثی اقدام می‌کنند به 
شفاعت من نایل نمی‌گردند. 


باب سوم 


حضرت آدم 1 حق تعالی را به حقیقت محمد وعلی وفاطمه _ 
وحسن و حسین 24 سوگندا داد وتوبه اش پذ یرفته شد 


(سیوطی در آلدُر العنشور ]یل تفسیرآیه شرینه ی آدم ین زه 
گکلماټ) در سوره بقره(آیه ۳۷) اهاز ذاشته است. واین نجُار» از «این عباس» 
روایت کرده است که از رسول خدایْ پرسیدم: کلماتی راکه حضرت پروردگاره 
په حضرت آدم 1 تلقین کرد ودرنتجه آنهاء تویف حضرت آدم ا را پذیرفت» 
چگونه کلماتی بوده است؟ رسول خدایْْ در پاسخ فرمود: حضرت آدم ا در 
ضمن درخواست توبه خدا را به حقیقت محمد وعلی وفاطمه وحسن 
وحسین 4ظ سوگند داد ودر این هنگام خدای تعالی توب او را پذیرفت؛ بنابراین 
اسامی پنج تن؛ کلماتی بوده است که خدای تعالی به حضرت آدم تلقین فرموده 
وتوبه‌اش را پذیرفته است. 

(کنزالعمال ۲۳۴/۱ ] حضرت علی 3 گفت: از رسول خدامْ پرسیدم: 
لی دم من رنه کیماب4 





مقصود این آیه چیست؟ که خدا می‌فرماید: 








رسول دا در پاسخ فرمود: خدای تعالی آدم را در هند ووحواء را در جد 
ودابلیس را در میْسان ! ومار راء در اصفهان فرود آورد ودر آن هنگام: مار دارای 
چهار پا مانند پاهای شتر بود. در تعقیب آن. حضرت آدم 1 مدت صد سال 


بمناسبت خطائی که از وی سرزده بودء گریست. خدای بخشنده وجبرئیل» را بر 
او نازل کرد. وپیام خداوند متعال را به این شرح» به حضرت آدم 1 ابلاغ کرد: 
مگر نه اینست که تو را به دست لطف وقهر خویش آفریدهام؟ مگر نه اینست که از 
روح خود در تو دمیدم؟ مگر نه اینست که فرشتگانم را به سجده کردن بر تو 
دستور دادم؟ مگر نه اینست» «حواء را که کنیز من بو به همسری تو درآرردم؟ 
حضرت آدم 1 همگی آنها را تصدیق کرد. «جبرئیل؛ گفت: پس گريذ تو از 
چیست؟ در پاسخ گفت: چگونه ترا از گریستن بازمی‌داری وبلکه سرزنش 
می‌کنی؟ حال آنکه از جوار شدای رخمان ور افتاده‌ام. «جبر ئیل» گفت: هرگاه 
بخواهی مشمول عنایت حقتعالی قران بگنبری, وتوبه‌ات پذیرفته شود به 
خواندن کلماتی که اینک بر توم تلقین می‌کنم, پپرداز» تا خدای بخشنده ومهربان؛ 
توبة ت رابب یرد واز گناه (ترک اون ) تو درگذرد وآن کلمات اینست: ال ای 
آنتلک ی مُحتّد. و ی و وم 
نب غلع؛ نک انت الوا 
محمد فلت سوء وظلّمث تفسی 






تب عَلَىَ؛ اْک انت التواب ارحیم4 
جمله‌های مزبور. همان کلماتی است که برای پذیرش توبه به حضرت آدم 1 
تلقین شد. 

«دیلمی» هم این حدیث را روایت کرده است. 


مؤلف گوید: سیوطی در والدر المنشور» ذیل تفسیر آیه شریفه فَلقی 






ان» باشد که در [سعجم السلدان 
رر بسد: شهر بزرگ گی است واقع میان بصرء و واسط؛ وبه شرح 


تفصیلی آن پرداخته است. (مترجم) 











اثل پنج تن 
دم من ره کلماتٍ4 حدیث مزبور را نقل کرده وگفته است: این حدیث را 
«دیلمی» در کتاب «الفردوس؛ به سند خود از حضرت علی 38 نقل کرده است 
وتفاوت مختصری با حدیشی که ما نقل کردیم؛ دارد. 


باب چهارم 


پیغمبر اکرم 3 وعلی مرتضی 1 از یک درخت‌اند 


[ مستدرک الصحیحین ۲ از «جابر بن عبدالله» روایت کرده 
است که از پیفمبر اکرم ا شام که رطا به حضرت علی نڳ + فرمود: یا علی! 
مردم از درختهای مختف من و از یک درختیم. سب سپس این آیه 
یله 
ی نیقی پم واج) (سوره زغد.آیه ۲)«حاکم گنه است: 
حدیث مزبور از سندهای صحیحی برخوردار است. 
مۇلف گوید: حدیث مذکور را «سیرطیء در والدر المنثور» در ذیل تفسیر 
فى الازض فطع متجاورات وَجَتات يِن آغناب وَزرع ونخيلٌ وان 
وغیرصنو ای در آغاز سوره «رعد» روایت کرده وگن است: این حدیث را «ابن 
مردویه» هم نقل کرده است. 
[مستدرک الصحیحین ۱۶۰/۳]به سند خود از آزاد شد «عبدالرحمن 
بن عوف» نقل کرده است که وی خطاب به حضار گفت: ای مردم! پیش از آنکه 


را در تأیید بیان خویش» تلاوت فرمود: :3 ات ِن آغناب 











حدیٹها به چنگال اختلاط وامتزاج دچار شوند تا آنجا که حق از باطل وباطل از 


حق, امتیاز پیدا نکند؛ حدیثی را برای شما بیان می‌کنم: از رسول خدا ی شنیدم 
که می‌فرمود: من درختم وفاطمه شاخ آن درخت وعلی؛ لقاح آنست وحسن 
وحسین» میوه آن وشیعیان ماء برگ آن درختند؛ ريش این درخت» در بهشت عذن 
است ودرختهای دیگره در بهشتهای دیگر است. 

(کنوزالحقائق ص ۱۵۵ ] رسول دای فرمود: مردم از درختهای 
مختلف آفریده شده‌اند زمن وعلی ‏ از یک درختیم. 

این حدیث را «طبرانی» نقل نموده است. 

[ کنزالعمال ۱۵۴/۶ ] از رسول خداّ نقل کرده است که فرمود: من 
وعلی از یک درخت آفریده شده‌ايم وعرد» از درختهای مختلف. 

این حدیث را «دیلمی» از ژجابر» روایت کرده است. 

| دخائرالعقبی ص ۱۶ ]از وعبدالمزیژه به سند متصل, از رسول خد ا6 
روایت کرده است که فرمود: من و خاندانم از درختی در بهشت می‌باشیم که 
شاخه‌های آن؛ در دنیا آويخته شده‌است. اینک کسی که دست نیاز به دامن ماه دراز 
کند» راهی بسوی خدا؛ برای خویشتن؛ برگزیده است. 


این حدیث را «ابوسمد» در کتاب «شرف | 





» روایت کرده است. 


باب پنجم 


خدای تعالی پیغمبر اکرم 5 وعلی مرتضی 8ا را برگزیده است 
[مستدرک الصحیحین ۱۲۹/۳ )از «ابرهريرةء نقل کرده است در یکی 
از اوقات» حضرت فاطمه زهرا به رسول خداْة عرض کرد: یا رسول الله! 
علّت چه بود که مرا به همسری علی بنابیظالب #٤‏ که مرد پینوا وتهیدست است 
درآوردی؟ رسول خدا5 در پاسخ آن حضرت فرمود: ای فاطمه! آیا خرسند 
نیستی از اینکه خدای تعالی همة مردم را مورد توجه خود قرار داد واز میان آنان» 
دو مرد را برگزیده که چکی از آنهاء پدرت» ودیگری همسرت: علی بن ابیطالب ا 


است. 

مؤلف گوید: این حدیث را «خطیب بفدادی» در (تاریخ بغداد۱۹۵/۴] به 
طرق متعددی نقل کرده است ودر آن کتاب اظهار داشته است: هنگامی که رسول 
ای حضرت فاطمه زهراءة را به همسری حضرت على درآوری 
حضرت فاطمه نة به عرض آن حضرت تقدیم داشت...(تا آخر حدیث که ذکر 


شد) 


فضائل پنج تن 

[آسد الغابة ۴۲/۴ ] حدیث مُشتدی را از «علی بن علی هلالی» نقل کرده 
است که گفت: در بیماری رسول اکرم ٤‏ که به آن پیماری درگذشت» حضور 
َفدسش شرفیاب شدم واین درحالی بود که حضرت ناطمه زهرانیلة بر بالین 
حضرتش می‌گریست وگریه‌اش ادامه پیدا کرد وشدت یافت تا صدایش به گریه 
بلند شد. در این هنگام رسول خدامٌ نگاه محبت‌آميزش را به طرف زهرا ۵# 
معطوف ساخت وفرمود: ای فاطمه, ای حبیبة من! چرا گریه می‌کنی؟ فاطمه غلا په 
عرض رسانید: گريذ من از اینست که بیم آن دارم که پس از شماء آبرویم په خطر 
افتد ومردم از من؛ روبرگردانند! فرمود: ای حبيبة من» مگر نمی‌دانی که خداوند 
متعال به مردم روی زمین توجهی کرد واز آنها پدرت را برگزید. بار دیگر؛ توجهی 
به آنان نمود واز میان ایشان» شوهرت,ا انتخاب کرد وبه من وحی کرد تا تو را به 











همسری او درآورم! 

این حدیث را «ابوئميم» ووابوموعیوروایث کرده‌اند. 

مولف گوید: این حدیث را ویشتی» در (مجمعغ ۱۶۵/٩‏ وسحبٌ طبری» 
در [ذخاثرالمقبی ص‌۱۳۵]به تفصیل آورده‌اند. وحدیثی به همین مناسبت در پاپ 
«علی؛ وصی پیغمبر است؛ ذکر خواهد شد. «ابونمیم» گوید: این حدیث را 
رطبرانی» در کتاب «الکبیر» روالاوسط» نقل کرده است ودابوموسی» گویا 
حدیث را «حافظ ابوالعلاء همدانی» روایت کرده است. 

[ کنزالعمال ۱۵۳/۶ ] رسول خداٌ فرمود: مگر نمی‌دانی که خدای 
عزوجل توجهی به مردم روی زمین نمود واز میان آنهاء پدرت را برگزید و او را به 
مقام پیفمبری مفتخر ساخت وبار دیگر به آنان توجه کرد راز میان ایشان؛ شوهر 





ین 


تو را اختیار کرد وبه من دستور داد تا او را به دامادی وجانشینی خودم برگزینم. 
العُمّال» گوید: رسول اکرم ب این سخنان را با فاطمه9 در 





میان نهاد. واضافه کرده است: حدیث مزبور را «طبرانی» از «ابوایوب» روایت 


کرده است. 

مولف گوید: حدیث مذکور را «هیشمی» هم در (مجمع الزوائد ۲۵۳/۸] 
متذکر شده است. 

[ همان کتاب ۱۵۳/۶ ] رسول دای خطاب به حضرت زهرانله 
فرمود: آیا خرسند نیستی از اینکه تو را یه همسری بزرگواری درآوردهام که ازلین 
#7 گرونده بهاسلامبوده واز نظر علم ودنش: بر همه مسلمانان پرتری دارد؟ وتو هې 
بزرگ زنان تم هستی؛ چنانکه «مریم» بزرگ زنان مردم خود بود. ای فاطمه! مگر 
نمی‌دانی؛ خدای تعالی توجهی به مردم روی زمین نمود واز میان آنهاء دو مرد را 
برگزید: که یکی از آندو, پدرت ودیگری» همسرت می‌باشد. 

«حاکم»» «طبرانی» و«خطیب» این حدیث را روایت 

| همان کتاب ۱۰۳/۷ ] از «ابن عباسٍ» روایت کرده است که رسول 
خدا۴ فرمود: خدای تعالی درحالۍ بای مقامرفیعپینمبری برأنتمبرگزید 
که در کنار سه تن از خاندانجویشن خواییده بودم+ من بزرگ آن سه تن بشمار 





می‌آمدم وبزرگ فرزندان آدم تا روز قیامت هستم ودر عین حال» به این مقام 
نمی‌بالم - افاضة مقام پینمبری در حالی انجام پذیرفت که من؛ «علی بن 
ابیطالب» «حمزة بن عبدالمطلّب» ودجعفر بن ابیطالب یلا در سرزمین ابطح» 
درکنار یکدیگر خواییده بودیم؛ با توجه به اینکه هر یک از ماء در لباس مخصوص 
به خودش, خواییده بود وبدین ترتیب که علی طرف راست من؛ «جعفره طرف 
چپ من؛ و«خمژه» در پائین پای من قرار گرفته وآنچنان به خواب عمیق فرو رفته 
بود که چیزی مرا از خواب پیدار نکرد. مگر صدای بال فرشتگان» وسردی 
بازدی علی 1 که زیر گونة من گذاشته بود. «جبرئیل» را همراه با سه تن از 
فرشتگان مشاهد» کردم. یکی از سه فرشته خطاب به «جبرئیل»گفت: بر کدام یک 
از این چهار تن فرستاده شده‌ای؟ در پاسخ بسوی من اشاره کرد وگفت: بر این 


... فضائل پنج تن 





شخص که سیّد فرزندان آدم ا است. آن فرشته پرسید: این افراد را به نام ونشان 
معرفی کن. «جبرئیل» گفت: این بزرگوان محمد بن عبدالله» سید پیفمبران است؛ 
واین شخص علی بن ابیطالب است؛ وآن دیگره «حمزة بن عبدالمطّلب»» سید 
شهیدان است؛ وآن یکی هم «جعفره است که خدای تعالی دو بال به او مرحمت 
می‌کند که در بهشت» به هرکجا که بخواهد: پرواز کند. 

«یعقوب بن سفیان»» «خطیب» ودابن عساکر» این حدیث را نقل کرده‌اند. 

[ همان کتاب ۱۹۲/۶ ] از رسول اکرم کا روایت کرد» است: براستی 
خدای تعالی از گروه مردم جهان؛ عرب را برگزید واز مردم عرب؛ قریش را 
انتخاب فرمود واز طائفه قریش, بنی‌هاشم را برگزید ومرا از خاندانی که علی 
وحمزه وجعفر وحسن وحسین 9 جزو آن هیتند. انتخاب فرمود. 


باب ششم 


خدای تعالی رسول اکرم را به وجود مقدس 
حضرتِ علی 1 تقویت فرمود 


1 تاریخ بغداد ۱۷۳/۱۱ ]انس بن مالک» روایت کرده است که رسول 
اکرم ٤ا‏ فرمود: در شب عغرآج) بر باق عرش تخضرت پروردگاره این مکتوب را 
مشاهده کردم: «لا الا الله مُحَمَدٌ رسول الله یه بقلوم»؛ مضدائی جز 





خدای یکتا نیست. محمد رسول خداست. او را به نیروی على تقویت رتأیید 
نمودم» 

[الذّرالمنٹور ] «سیوطی» در این کتاب» در ذیل تفسیر آیه شریفه: 
الْسجد الخرام4 اظهار داشته است: ابن 
عدی» ودابن عساکر» از وس روایت کرده‌اند که رسول خدا فرمود: در شب 
معراج» این مکتوب را بر ساق عرش دیدم: «لا إله الا الله محمد رسول الله 


1 


[ ذخائرالعقیی ص ۶٩‏ ]از «ابوالخمیس» نقل کرده است که رسول 








FF 





دای فرمود: در شب معراج» به ساقة راست عرش» مکتوبی را به ایین شرح 
مشاهده کردم: «محمدٌ رسول الله یه قلخ وَنَصَرَلهب4»؛ «محمد رسول الله 





است» او را به نیروی علی تأیید کردم و او را یاور وی قرار دادم» 

این حدیث را رملا در کتاب «سیرهاش یادآوری کرده است. 

مؤلف گوید: حدیث مزبور را وعلی یه در [کنزالستال ۱۵۸/۶]با اندک 
اختلافی متذکر شده است وءطبرانی» در کتاب «الکبیر» از «ابوالحمراء» روایت 
کرده است. 

(کنزالعمّال ۱۵۸/۶ ] از رسول داي نقل کرده است که در شب 
ی غیری» 
ین خلقی: یذ بعل وله 
بقل »۱ «براستی خدائی جز من تیست. بهشث عن وجاویدان را بدست خویش 
آفریدم» محمد از میان آفریدگانم؟ برگزیدة من شت و او را به نیروی علی 18 
تقویت کردم وعلی را یا ورش را دادم؟ 

این حدیث را ابن عساکر» ودابن جوزی» از دو طریق» از «ابوالحمرا» 
روایت کرده‌اند. 


مؤلف گوید: حدیث مزبور را دابونمیم» در کتاب [حلية الاولیاء ۲۶/۳] به 






سند خود وبا اندک اختلافی؛ از «ابوالحمراء» روایت کرده است. 

[همان کتاب ۱۵۸/۶ ]از رسول دا نقل کرده است که خدای تعالی 
دو هزار سال پیش از آفرینش آسمانها وزمین؛ بر در بهشت مکتوب فرموده است: 
«لا إل الآ له محمد رسول الّه یه بعل» 


این حدیث را «قیلی» از «جابر» روایت کرده است. 


باب هفتم 


حضرت علی ا در دکغبه» تولد یافت وخود نیز 
به فنزله کعبهٌ است 


[ مستدرک الصحیحین ۴۸۳/۳ ] در اخبار متواتر آمده است که «فاطمه 
پنت سد حضرت على رآ در دزون ائه کعبه, به دلیا آورد. 

[نورالابصار ص٩۶‏ ] اظهار داشته است: با به قولی حضرت علی 9 در 
روز جمعه» ۱۳رجب. سی سال از «عام الفیل» گذشته» وپیست وسه سال به 
هجرت پیغمبر اکرم 6 مانده» در مکّه مکرّمه درون خانۀ کعبه متولد شد وبه قول 
دیگره بیست وپنج سال پس از «عام الفیل» ودوازده سال پیش از بعشت, ولادت 
يافته است. وبه قول دیگړ» ده سال پیش از بعشت» متولد شده وپیش از حضرت 
علی 1# هیچ فرزندی در خانه کمبه تولّد نیاقته است. واین جمله را ابن صباې 
اظهار داشته است. 

[کنوزالحقایق ص۱۸۸ ] رسول خداة خطاب به حضرت على ا 
فرمود: تو یا علی» به منزلة خانة کمبه‌ای! 





.... فضائل پنج تنل 


این حدیث را «دیلمی» روایت کرده است. 
[ اسدالغابة ۳۱/۴ ] به سند خود از «صنابحی» از حضرت على ا 
روایت کرده است که رسول دای خطاب به آنحضرت. فرمود: تو در منزلت 


ومقام» همچو کعبه‌ای, که مردم از راه نیازمندی: بسوی تو می‌آیند وتو نیازی به 
آنها نداری. 


باب هشتم 


رسول خد ای حضرت علی ا را از ابوطالب گرفت 
وتحت پنرپرست ی خویش درآورد 


[ مستدرک الصحیحین ۵۷۶/۳ ] از «ابوالحجاج مُجاهد بسن جبر» 
روایت کرده است که گفت: از نمعتهایی که خدای تعالی به علی بن ابیطالب 4 
ارزانی فرموده است. همانا خیر وبرکتی است که به وی روزی فرموده واراده حق 
تعالی در این رابطه نصیبش گردیده است. از جمله» در یکی از سالهاء قبیله ریش 
به خشکسالی شدیدی دچار شد - این درحالی بود که جناب ابوطالب 3 نانخور 
زیادی داشت واز عهدۂ هزینۂ زندگی آنان آنهم در چنین وضعیتی برنمی‌آمد - در 
این هنگام» رسول خد به عمویش: «عباس» که در میان بنی‌هاشم از همه 
توانگرتر بود فرمود: ای اباالفضل! بدیهی است برادرت» وابوطالب»» نانخور 
زیادی دار اینک که مردم دچار چنین بحران خشکسالی گردیداند, پیشنهاد من 
اینست که با «ابوطالب» ملاقات کرده وازکثرت نانخور او بکاهیم؛ به این معنی که 
من سرپرستی یکی از پسران او را به عهده بگیرم وتو هم» یکی از پسرانش را 








Pv 





.. فضائل پنج تن 
تحت کفالت خود قرار بدهی. «عباس» پیشنهاد آن حضرت را پذیرفت وهر دو په 
ملاقات «ابوطالب» رفتند ودر ضمن ملاقات» به اطلاع وی رساندند که به این 
منظور به خانۀ تو آمده‌ایم تا از نانخورهای تو بکاهیم وتا زسانی که مردم در 
خشکسالی هستند. ما تو را یاری نمائیم.«ابوطالب» گفت: اکنون که چنین 
تصمیمی دارید» «عقیل» را در اختیار من بگذارید وراجع به فرزندان دیگرم» 
بگونه‌ای که اراده دارید وصلاح می‌دانید» عمل نمائید. پیغمبر اکرم ا حضرت 
علی بن ابیطالب3# را از میان فرزندائش انتخاب کرد و او را در ردیف 
نانخورهای خود قرار داد ووعباس» هم» «جعفرین ابیطالب» را از سرزندان او 
برگزید وبه نانخورهای خود افزود. حضرت علی :1 همچنان در تحت کفالت 
رسول خداعلٌ بود تا اینکه روزگار بعت رگول خدایلٌ پیش آمد وحضرت 
علی 1 از رسول اکر م پروی کرد ونبوت آن حضرت را تصدیق نمود. از 
سوی دیگر» «جعفر بن ابیطالب» هم در تخت خمایت «عباس» بود تا اسلام 
اختیار کرد واز حمایت «عباش»؛بی‌نیاژ گردید: 

[ همان کتاب ۵۷۶/۳ ] از «زید بن علی بن الحسین» از پدرش: او هم از 
جدش ای روایت کرده است که در یکی از اوقات» رسول دام به اتفاق 
عموهایش؛ «عباس» و«حمزه» متوجه به «علی» و«جعفر» و«عقیل شدند که در 
زمین مجاور مشغول کار بودند» رسول خداعْ به «عباس» و«حمزه»» توجه کرده 
فرمود: از این سه برادر هر یکی را که می‌خواهید برای خود برگزینید. یکی از آن 
دو گفت: من «جعفره را برمی‌گزینم وآن دیگری» گفت: من «غقیل» را انتخاب 
می‌کنم؛ رسول خدایلة فرمود: شما برگز یش را اختیار کردید» خدای 
تعالی هم علی 1 را برای من انتخاب کرده است! 








باب نهم 


حضرت علی 18 نخستی ن کسی است که اسلام را 
اختیا رکرده است 


[صحیح ترمذی ۳۰۱/۲)آز «ابوخمْة, که مردی از انصار بود روایت 
کرده است که از وزید بن رم 4 تیم میگفت: تخستین کسی که انتخار تشرّف به 
آئین اسلام راپذیرفت» علی ا بود. 

موژلف گوید: این حدیث را «حاکم» در کستاب (سستدرک 
الصحیحین ۱۳۶/۳] روایت کرده است وصحت آنرا تصدیق نموده است 
ورنسائی» نیز در کتاب (خصائص ص ۲] نقل کرده است و «ابن سعدء هسم در 
(طبقات ۳/ قسم ۱۲/۱] روایت کرده است ودابن اثير» هم در (اسدالفابة؟/۱۷] 
و«متقی» همء در (کنزالسمال ۴۰۰/۶] نقل کرده واضافه نموده است: این حدیث را 
«ابن ابی شیبه» روایت کرده است وداحمد بن حنبل» در مجلد چهارم مسندش این 
حدیث را به دو سند» روایت کرده یکی در صفحه۳۶۸ ودیگری در صفحه ۳۷۱ 


واین حدیث را «ابن جریر طبری؛ در [تاریخ طبری ۵۵/۲]به دو سند نقل کرده است. 





[ تاریخ ابن جریر طبری ۵۷/۲] از «محمد بن منکدر» ودربیعة بن ابی 
عبدالرحمن» ووابوحازم مدنی» ودکلبی» روایت کرده است که به اتفاق گفته‌اند: 
حضرت على نخستین بزرگواری است که اسلام آورده است. «کبی» اضافه 
کرده است: اسلام اوه در سنین له سالگی وده است. 

[ مستدرک الصحیحین ۴۶۵/۳ ] از «ابن عباس» روایت کرده است. 
«ابوموسی آشتری» گفت: علی ا نخستین بزرگواری است که به رسول 
گرامی ‏ پیوسته وآئین او را پذیرفته است. «حاکم» گوید: این حدیث از سند 
صحیح برخوردار است. 

[ همان کتاب ۳ ]از «سلمان فارسی» روایت کرده است که رسول 
خدا5 فرمود: نخستین کسی که کنارخوض کوثر بر من وارد می‌شوده نخستین 
کسی است که اسلام آورده است؛آو همانا عل بی ابیطالب 1 است. 

مؤلف گوید: این حدیث را لطي بسندادی» در [تاریخ بغداد۱۸/۲] 
روایت کرده است رهمچنین وان عبر در (استیماب ۴۵۷/۲] روابن اثیر» در 
[اسدالغابة 1۱۱۷/۴ ووشناوی» در «کنوزالحقایق» نقل کرده واضافه نموده است: این 
حدیث را «دیلمی» متذکر شده است و«منقی» در (کنزالعمال۴۰۰/۶] بادآوری 
کرده ومی‌نویسد: این حدیث را ابن ابی شیبه» نقل کرده است و«هیشمی» در 
[سجمع ۰۲/۹ ۱ متعرض شده است ومی‌افزاید: «طبرانی» آنرا نقل کرده است. 

[همان کتاب ۴۹۹/۳ ] از وقیس بن ابی حازم» روایت کرده است که گفت: 
در بازار مدینه به گردش می‌پرداختم در مسیر خود به دکانهای روغن زیتون 
فروشی رسیدم: سواره‌ای را ديدم که گروهی از مردم اطراف او را فراگر فته‌اند وآن 
سواره بر حضرت على بن ابیطالب 1 ناسزامی‌گوید. در این هنگام؛ «تمد بن آبی 
مردکی 
است که به حضرت علی 3 ناسزا می‌گوید. پیش آمد وجمعیت مردم را شکافت 





وفّاصء فرا رسید وتوقف کرده؛ پرسید: این سواره کیست؟ در پاسخ 


۳۰ 
تا در برابر آن مرد ترا گرفت وگفت: ای مردا چرا به علی 38 ناسزامی‌گوئی؟ مگر 
نه اینست که او نخستین کسی است که اسلام اختیار کرده است؟ واّلین کسی 
است که با پیفمیر ارم نماز خوانده است؟ مگر نه اینست که او از هم مردم 
پارساترء واز همگان داناتر است (تا آنجاکه گفته است) مگر نه اینست که ار داماد 





رسول دای وپرچمدار اوه در جنگهای آنحضرت است؟ سپس «سعد بن ابی 
وقاصء روبه قبله ایستاد ودستهایش را بالا برد وگفت: پروردگارا! براستی که این 
از ولیّی از اولیای تو عیبجوئی می‌کند وبه او ناسزا می‌گوید, اینک پروردگارا پیش 
از آنکه این جمعیت متفرق شوند: قدرت خویش را در نابودی این مردک به نها 
نشان بده. وقیس» می‌گوید: به خدا سوگندا هنوز مردم متفرق نشده بودند که اسب» 





او را بسوی دکان روغن‌فروشی پزتآب کرد چنان سرش به زمین خورد که 
سرومغزش شکافت! 

«حاکم» گوید: این حدیت بتابر رویة بخاری» رر 
صحیح است, 

[مسند احمدحنیل ۲۱/۵ )از «تفقل بن یسار نقلکرده است در یکی 
از روزها که پیشمبر اکرم ٤ڈ‏ سرگرم وضو گرفتن بود حضور مبارکش شرفیاب 
شدم. پس از اندک فاصله‌ای, فرمود: آیا می‌خواهی از «فاطمه» عیادت کنی؟ در 
پاسخ گفتم: اب مایلم از ایشان» عیادتی بعمل آورم. پیغمب ر درحالی که بر من 
تکیه داشت» از محل خود برخاست وفرمود: بزودی سنگینی آنرا دیگری متحمل 
می‌شود وپاداش آن, از آن تو خواهد بود. «غقل» گوید: با آنکه پیغمبر اکرم الا بر 
من تکیه داشت ولی من هیچگونه احساس سنگینی در خود نمی‌کردم در همین 
حال بحضور فاطمه 4# شرفیاب شدم؛ پیفمبر اکرم 2 احوال فاطمە غ را جویا 
شده وفرمود: خود را چگونه می‌یابی؟ حضرت فاطمه له در پاسخ به عرض 


» از احادیث 








رسانید: به خدا سوگندا اندوه وبینوائی من از حد گذشته است ودردمندیم زیاد 


شده است. 

«ابوعبدالرحمن» گفته است: در کتابی که بخ پدرم بو حدیث مزبور را 
یافتم که دارای این جملات بود: پینمبر اکرم 6 خطاب به فاطمهء8 فرمود: آیا 
شادمان نیستی از اینکه تو را به همسری مردی درآوردم که پیش از سایر پیروانم» 
اسلام اختیار کرده وعلم ودانش او» از همگان بیشتر وبردباری او» از دیگران 
افزونتر است؟ 

مولف گوید: این حدیث را «ّقی» در (کنزالستال ۱۵۳/۶] و«هیشمی» در 
[مجمع ۱۰۱/۹و۱۱۴) متذکر شده‌اند وهر دو تن گفته‌اند: این حدیث را «طبرانی» 
هم نقل کرده است. «متقی» گوید: این حدیث را «طبرانی» در «الکبیر» روایت 
کرده ورهیدمی» گوید: سند این حدیث: آز رال مولقی برخوردار است. 

[مسند ابو حنیفه ص ۲۴۷ ] از «حبّه» ژوایت کرده است. از حضرت علی 
بن ابیطالب 18 شنیدم که می‌فرمود! تین کی هستم که اسلام اختیار کرده 
وبا رسول داب نماز خواندهام: 

مولف گوید: این حدیث را «خطیب» بغدادی در (تاریخ بنداد۲۳۳/۲] 
روایت کرده است. 

[الاصابة ۴/ قسم ۱۱۸/۱ ) می‌نویسد: دابن شاهین» از طریق «ابراهیم بن 
جعفره» او هم ازپدرش, «جعفر بن عبدالله بن سَلِمه» او هم ازوغفرو بن شُرَة 
جُهنی» ووعبدالله فضاله مُرّنی» که دوست یکدیگر بوده‌اند از «جابر» روایت 
کرده است. مسلمانان به اتفاق ابراز داشته‌اند که علی بن ابیطالب لا نخستین کسی 
است که اسلام آورده است. 

[همان کتاب ۸/ قسم ۱۸۳/۱ ] می‌نویسد: «ابن منده» از روایت «علی 
بن هاشم بن برید» نقل کرده است که «لبلای غفاری» گفته است: من در جنگها 
حضور پیغمبر اکرم مد شرفیاب بودم وبه مداوای مجروحان می‌پرداختم وبه 





۳۲ 





عیادت بیماران می‌رفتم آنگاه که حضرت علی 1 بسوی بصره حرکت کرد 
همراه آن حضرت. عازم بصره شدم» در ملاقاتی که با «عایشه» دست داد از وی 
پرسیدم: آیا نضیلتی راجع به حضرت علی ا از حضرت رسول اکر ملا 
شنیده‌ای؟ در پاسخ گفت: آری! بخاطر دارم در یکی از روزها که من ورسول 
خداک در خانه بودیم علی 12 - که جامۀ پنبه‌ای پوشیده بود - وارد شد ودر 
میان من وپیغمبر ٤‏ نشست: به او گفتم: مگر جای دیگر در این خانه گشاد‌تر از 
اینجاء پیدا نکردی که در میان من وپیغمبر نشستی؟ رسول خدایٌ فرمود: ای 
عایشه! برادر مرا برای من واگذار؛ چراکه اوه نخستین کسی است که اسلام آورد 
وآخرین کسی است که پیمان خود را با من استوار می دارد و اولین کسی است که 
روز قیامت» با من ملاقات می‌کند: 

[اسدالغابة ۵۲۰/۵] به سند خود از وحارث از حضرت امیرالممنین 
علی ۸# روایت کرده است که بر مره به حضور رسول خداء شرفیاب 
شده وحضرت زهرای مرضیه را از آن حضرت» خواستگاری کردند. رسول 
خدا# خواستگاری آنان را پاسخ نداد واز ازدواج حضرت زهرالة با آنان» 
امتناع ورزید. وقتی که آن دو تن به آرزری خود نرسيدند, «عمر» در ملاقاتی که با 
حضرت علی 1 داشت» خطاب به آن حضرت گفت: تو یا علی» شایسته‌ای که 
دختر پیغمب رت را به همسری خود درآوری. علی ا فرمود: من تهیدستم وجز 
زرهی که آنرا در فرّض گرو درآورم؛ چیز دیگری ندارم. سرانجام حضرت 
على #8 به خواستگاری آن حضرت اقدام کرد. رسول خداًا پیشنهاد 
خواستگاری او را پاسخ داد. هنگامی که پاسخ خواستگاری علی ا به اطلاع 





حضرت زهرا#ة رسید. گریست؛ رسول دای به ملاقات حضرت زهرانله 
تشریف فرما شد وفرمود: ای فاطمه! چرا گریه می‌کنی؟ به خدا سوگند! تو را به 
همسری بزرگواری درآوردم که علمش: از همگان پیش وبردباریش: از همه 


۳ 





پیشتره ونخستین کسی است که اسلام آورده است. 

ملف گوید: این حدیث را «شّقی» در (کنزالعمال ۳۹۲/۶] روایت کرده 
است. واز حضرت على نقل کرده است که رسول خداٌ فاطمة زهرانلا را به 
همسری من درآورد - تاآخر حدیث - واضافه کرده است: این حدیث را ان 
جریر» روایت کرده وصحت آنرا امضا کرده است وودولایی» هم در کتاب و 
الطّایرةء به نقل این حدیث پرداخته است. 

[ الریاض النضرة ۱۸۲/۲ ] از آتس» ررایت کرده است. هنگامی که 
رسول اکرم اڈ حضرت فاطمه زهرا له را به همسری حضرت على درآورد؛ 
» فرمود: وسائل زفاف دخترم را فراهم کن و او را به خانه على 4 
هدایت نما وبه زهرابگو تا پیش از آنکه من با او ملاقات کنم به انجام کاری شتاب 
نکند. پس از آنکه رسول خداکڈ نماز عشاء رابجا آورد. کوزه آبی را بدست 


به وا 





گرفت وبه اندازه‌ای که خدا می‌خوَانست» دعا خواند ودر آن کوزه دمید وبا همان 
کوزه به خانه علی :18 رهسپار شد باعل فرمود: اژ آب این کوزه بیاشام وبا آن 
وضو بگیر. به حضرت زهرال هم فرمود: از آب این کوزه بباشام وبا آن وضو 
بگیر, پس از آن, درٍ خانه را به روی آن دو نفر بست راز خانه بیرون رفت در همین 
حال فاطمه لبا گریست! رسول خداعٌْ فرمود: چرا گریه می‌کنی؟ با آنکه تو رابه 
همسری بزرگ مردی درآورده‌ام که از همه مردم پیشتر اسلام اختیار کرده است 
واز همه آنهاء اخلاقش بهتر ووالاتر است. 

این حدیث را «ابوالخیر حاکمی» هم روایت کرده است. 

[الاستیعاب ۴۵۶/۲ ]گفته است: از «سلمان فارسی»» 





بودُر»» «یقداد» 
«خْبّاب» «جابره: «ابوسعید خُذُری»: ودزید بن آزقم» روایت شده است که 
خضرت علی بن اییطالب :3 نخستین کسی است که اسلام اختیار کرده است. 
وخود آنها که راوی این حدیشند» حضرت علی 3 را بر دیگران» برتری می‌دادند. 


Pf. 





[همان کتاب ۴۵۷/۲ ] به سند خود از «عفرو» آزاده شده «عفره» 
روایت کرده است که از «محمد بن كب فَرَظی» پرسیدند» آیا اول کسی که اسلام 
اختبار کرد» حضرت علی ا بود یا ابوبکر؟ در پاسخ گفت: سبحان الله! از سؤال 
شما درشگفتم» حضرت علی# نخستین کسی است که اسلام اختیار کرد ونظر 
به اینکه پذیرش دین اسلام را از پدرش «ابوطالب» پوشیده می‌داشت» پذیرش 
اسلام او واینکه او نخستین کسی است که به پیغمبر اکرم ا گرویده است» بر 
مردم پوشیده ماند؛ لیکن «ابوبکر» که چنین واهمه‌ای نداشت» اسلام آورد وبه 
پیروی کردن از آئین اسلام تظاهر نمود» اینست که مردم پنداشته‌اند «ابوبکرو 
نخستین فردی است که اسلام آورده است. وما شکی نداریم که حضرت علی 4# 
نخستین کسی است که اسلام آررده است؛ 

[ همان کتاب ۴۵۸/۲ ] از «تادةء ا «حسنء روایت کسرده است که 
حضرت على نخستین کسی است که آلین اسلام را پذیرفت وبه حقیقت هرچه 
تمامتره از پیغمبر اکرم ل یرژی نمود واین درحالی بود که از سن مبارکش پنچ 
سال یا شانزده سال گذشته بود. 

[ همان کتاب ۴۵۸/۲ ] از «ابن عباس» روایت کرده است که حضرت 
على نخستین کسی است که اسلام اختیار کرده است. واضافه نموده است که 


این روایت از «ابن عمره به دو طریق شایسته, روایت شده است. 








موّلف گوید: این روایت را وابن اثیر» در (اسدالغابة۱۷/۴] ووهیشمی» در 
[مجمع الزوائد۱۲/۹] نیز نقل نموده‌اند ووطبرانی» هم متذکر شده است. 
[کنزالعمال ۳۹۵/۶ ]از «عُمره نقل کرده است که گفت: هرگز به مقام 
وموقعیت علی #8 پی نخواهید برد؛ به دلیل آنکه از رسول خدايِ شنیدم» 
می‌فرمود: سه خصلت پسندیده است که اگر دارای یکی از آن خصال بودم؛ نزدم 


محبوبتر از هرچیزی می‌بود که آنتاب بر آن می‌تابد. این بیان رسول خداء 


۵ 





درحالی پود که من ودابوبکر» ودابوعبیدة جاح وگروهی از اصحاب؛ در محضر 
مبارکش شرفیاب بودیم. سپس رسول خداةٌ دست مبارکش را بر روی شانه 
على گذاشت وفرمود: یا علی! تو نخستین کسی هستی که اسلام آوردی وتو 
نخستین کسی هستی که ایمان آوردی؛ منزلت ومقام تو در نزد من» مساوی با 
منزلت ومقامی است که «هارون» پرادر حضرت موسی م3 نسبت به حضرت 
موسی 3 داشت. 

این حدیث را «ابن نجٌار» روایت کرده است. 

مولف گوید: حدیث مزبور را به سند دیگر نقل کرده است. ودر آنجا 
می‌گوید: «ابن عباس» از «عمرین خطاب» روایت کسرده است که از «عصلی» 
عیبجوئی نکنید؛ بدلیل آنکه از رسو لاخدا شنیدم؛ می فرمود: در وجود اقدس 
على سه خصلت پسندیده موجود است وحدیث را به طرزی که بیان کردیم 
ادامه داده است. در حدیث دیگر: رَسَوّل خداء3 خطاب به حضرت على 48 
فرمود: یاوه می‌گوید آنکس که می‌پنذازد مزا دوست؛ می‌دارد درحالی که با تو 
دشمنی می‌کند. این حدیث را «حسن بن بدر» در کتاب «فیما روا الخلفاه متلکر 
شده است و«حاکم» هې در «الکُی» و 
روایت کرده‌اند. 

( کنزالعمال ۱۵۳/۵ ] از «ابراسحاق» روایت کرده است» هنگامی که 
حضرت علی 1 با حضرت فاطمه زهراة ازدواج کرد؛ رسول خدا ا خطاب 
به وی» فرمود: ای فاطمه! تو را به همسری مردی درآوردم که از اصحاب من 
نخستین کسی است که اسلام آورده است واز همه مردم؛ علمش زیادتر 


وبردباریش پیشتر است. 





رشیرازی» در وآلالقاب» ونیز «ابن تجا 





این حدیث را «طبرانی» روایت کرده است. 
[کنزالعمال ۱۵۳/۶ ] رسول خداة خطاب به حضرت فاطم غا 


فضانل پنج تن 22 . 





فرمود: تو را به همسری بهترین خاندانم درآوردم که دانش وبردباری ای از همه 





بیشتر ودر پذیرش آئین اسلام؛ مُدَم برهمه بود. این حدیث را «خطیب» در کتاب 
والمتفق والمفترق» از رید نقل کرده است. 
[ همان کتاب ۱۵۳/۶ ] رسول دای خطاب به حضرت زهراله 





فرمود: آیا خرسند نیستی از اینکه تو را به همسری بزرگواری درآوردم که در 
پذیرش اسلام؛ برهمة مسلمانان مقدّم بود وعلمش از همه آنها پیشتر. وتو بزرگ 
متم هستی آنچنان که «مریم» سیّده زنان مردم خود بود. 

[ همان کتاب ۱۵۳/۶ ] رسول خداتهة فرمود: هفت سال پیش از آنکه 
بشری به اسلام بگراید. فرشتگان الهي بر سن وعلی؛ درود می‌فرستادند. این 
حدیث را ابن عساکر» روایت کرد است, 

[حلية الاولیاء ۲۹۴/۴ ] از «حسن» رایت کرده است: آنگاه که «سمید 
» را به دارالامار؛ خخا 





یوس بردند» «حَجَّاج» خطاب به او گفت: 





تو شقی بن کسیری؟ در باس گفكت لهابلکه من#اشعید بن بر گفت: چنین 
نیست» بلکه تو «شقی بن کسیر می‌باشی| «سعید» گفت: مادرم در نامگذاری من» 





از تو داناتر بوده است. «حجَاج گفت: در حق محمد چه سخنی داری؟ «سعیده 
گفت: آیا مرادت پیغمبر اسلام 5 است؟ «حجاج» گفت: آری. «سعید» گفت: 
پینمبر اسلام 5 سیّد فرزندان آدم وبرگزیده خدای عالم وبهترین بافی‌ماندگان 
ووالاترین گذشتگان است - تاآنجا که - «حجاج» گفت: دربارا علی چه 





می‌گونی؟ «سمید پاسخ داد: حضرت علی 18 پسر عموی رسول خدا¥ 
ونخستین کسی است که اسلام آورده است رهمسر حضرت فاطمه زهرانة وپدر 
ارجمند امام حسن مجتبی وامام حسین للا است. 

[مجمع هیشمی ۲۲۰/۹ ]از «مالک بن خُّیرث» نقل کرده است» اولین 
مردی که اسلام اختیار کرد. علی 3 واز زنان: خدیجه :8 بود. این روایت را 





«طبرانی» هم نقل کرده است. 
( همان کتاب ۲۲۰/۹ ] از ريد 





نخستین زن؛ وعلی بن اییطالب1# اولین مردی است که به آئين اسلام گرویده‌اند 
واین روایت را «طبرانی» هم» نقل کرده است. 

[ ممان کتاب ۲۲۰/۹ ] از «ابورانح» روایت کرده است که گفت: اولسن 
کسی که از مردان, اسلام آرده؛ علی ا است واولین کسی که از زنان, اسلام 
اختیار کرد. خدیجه:8 است. این حدیث را «رّازه نقل کرده است وسند آن 





متضمن رجال صحیحی است. 

[الدرالمنشور ] سیوطی در این کتاب» در ذیل تفسیر آیه شریفه: و کشم 
اجاً... در سوره مبارکه «واقعه»»اتقل کرد و است که «ابن مردویه» در ذیل آیه 
ووالتابقون التابقون) گفته است. 








ن آیه درباره «حزقیل» مؤمن آل فرعون» 


و«حبیب نجٌار» که در سوره «یس) ب اواشتاره شده است ودر حق حضرت 





رل شده است. وخریگ از ایشان در ایمان به احق تعالی بر مردم خود» 
پیشی گرفته‌اند وعلی# در پیشی گرفتن به ایمان به حق تعالی؛ برتر ووالاتر از 
آنان بود. 

[کنزالعمال ۱۵۲/۶ ]گفته است: پیشی گیرندگان در ایمان به خداء سه تن 
می‌باشند: ۱-«یوشع بن نون»؛ نخستین کسی است که در پیروی از حضرت 
موسی 1 بر دیگران پیشی گرفت؛ ۲- صاحب یاسین که در ایمان به حضرت 
عیسی ل بر دیگران پیشی گرفت؛ ۳- حضرت علی بن ابیطالب ۹2 است که در 
ایمان به حضرت محمد بر دیگران پیشی گرفت. این حدیث را «طبرانی» 
ودابن مردویه» از ابن عباس» روایت کرده‌اند. 











مولف گوید: حدیث مزبور را «ناوی» در (فیض القدیر۱۳۵/۴] ودابن 
خجٌره در [صواعق ص ۲ ۷] نقل کرده است واظهار کرده: این حدیث را «دیلمی» از 


فضانل پنج تن ی 





«عایشه» روایت کرده است ورمُحبٌّ طبری» در (ذخاثر ص۵۸] وهمچنین در 
[الریاض التضرة۱۵۸/۲] روایت کرده است واظهار می‌دارد این حدیث را 
این ضحاک» در «الاحاد والمثانی» روایت نموده و«سیوطی» در والدرالمشوره در 
ذیل آیه شریفه وکسم آژواجا 4 سوره دواقعه»» آورده وگفته است که این 
حدیث را ابن ابی حاتم» از «ابن عباس» روایت کرده است. 

[ قصص ثعلبی /۳۳۸ ] از پینمبر اکرم 3 نقل شده» پیشی گیران در 
ایمان به خداء سه نفرند که اینان هیچگاه به خدای تعالی کفر نور يده ویک چشم 
به هم زدن بسوی کفر تمایل پیدا نکردهاند. ۱- «جزقپل» (مومن آل فرعون)؛ ۲- 
«حبیب نجّار» (صاحب یاسین)؛ ۳ علی بن ابیطالب 4 که والامقام‌تر از آن دو 








نفر است. 
مولف گوید: در صفجه ۲۵۷ نوشته است واز آن سه تن علی 18 است که 
مزمن آل‌محمدی می‌باشد وافضل ارَهعة آلهاست ودر صفحه ۵۵۸ حدیث را با 
ذکر سند یادآور شده است وگفته نت ونخمکتاوی)به سند خود از «ابن ابی لیلی» 
از پدرش روایت کرده است که رسول خدایُِ فرمود. وحدیث را بطوری که ذکر 
ی» در کتاب «کشاف» ذیل 
تفسیر آیه شريفه [وجاءَ ین آفصی الديتة َجُلْ بسعی قال يا قوم انبعوا 
المُزسلین) در سوره وټس»» روایت کرده است. 0 
الدرالمنشور ] در ذیل تفسیر آیه شریفه: اضرا 
لیذ جائها الثرتلون» سوره مبارکه «یس» می‌نویسد:«ین عدی» وواین 
عساکر» گفته‌اند: به خدا سوگند» سه تن بزرگوارند که هیچگاه مرتکب بزهکاری 





شد متذکر گردیده است. وهمین حدیث را در 











هم ملا اصحاب 





نشده‌اند: ۱-موّمن آل یاسین ۲-علی بن ابیطالب اء ۳-«آسیه» (زن فرعون) 
[ تاریخ بغداد ۱۵۵/۱۴ ] از «جابر» نقل کرده است که رسول دام 
فرمود: سه تن از بندگان مخصوص خدایند که حتی یک چشم بهم زدن هم: به 





. فضائل پنج تنب 
وحی الهی: به دیده کفر نگاه نکرده‌اند: مؤمن آل یاسین؛ وعلی بن ابیطالب ا 
ورآسیه» (زن فرعون) 

( تهذیب التهذیب ۲۳۶/۷ ]ذیل شرح احوال «عفیف کِندی» می‌نویسد: 


«عسکری» گفته است: آنگاه که «عفیف» اسلام اختیار کرد گفت: هرگاه خدای 





تمالی نعمت اسلام را به من روزی فرماید» همراه با علی 3 دومین نفری خواهم 
بود که به حقیقت اسلام ایمان آورده‌ام. 

مولف گوید: بدلیل التزام» از این حدیث برمی‌آید که علی 18 نخستین 
کسی است که اسلام آورده است. وما پس از این در باب «علی نخستین کسی است 
که نمازگزارده است» به شرح حال «عفیف»» به طرق مختلف خواهیم پرداخت. 

[ مستدرک الصحیحین ۱۲۵/۳ ]با دو سند از «ابواسحاق» روایت 
کرده است که گفت: از دنم بن عباس» سوال کردم» چگونه علی1 از پیغمہر 
اکرم کی ارٹ برده وشما ارث نبردید؟ در باخ گفت: بدلیل آنکه حضرت 
على جلوتر از همه ماء به صرت رسو ل۲ اکرم ۶ڈ پیوست وبا استواری 
وپایمردی هرچه تمامتر با او ارتباط واتحاد پیداکرد. «حاکم» گوید: این حدیث 





ار سندهای صحیحی برخوردار است. 
مؤلف گوید: این حدیث را «ستقی» در (کنزالعمال ۴۰۰/۶] از «ابن 


شیبه» روایت کرده است. 





[ نورالابصار ص ۶٩۹‏ ] از «ناطمه بنت اسد» مادر مکرمه حضرت 
علی اء نقل کرده است که هرگاه وی می خواست در برابربها رتش نمایده (در 
آن زمان که حضرت على در رحم وی بود)» نمی‌توانست کرنش کند. وان 
بدانجهت بود که حضرت على در آن هنگام» پاهای مبارکش را بر شکم مادر 
وپشتش را بر پشت مادر می چسبانید وفشار می‌داد ووفاطمه» هم نمی توانست در 
برابر پٌت» به حالت خمیدگی وتواضع درآید. وهمین معنی ایجاب کرده است 





PY... 
گاهی که نام علی 1 را به زبان می‌آورند ویا می‌نویسند. به منظور بزرگداشت آن‎ 
حضرت. جمله « رم الله َجهّ» را دنبال نام حضرت بکار برند وچنان وانمود‎ 
می‌کنند که ما با یادآوری از این جمله به این واقعیت می رسیم که سیمای شریف‎ 
آن حضرت گرامی‌تر از آن بود» که حتٌی بواسطه مادرش هم در برابر بت سجده‎ 
کند.‎ 
موّلف گوید: از این حدیث بدست می‌آید که حضرت علی ا پیش از آنکه‎ 
به دنیا بیاید وقبل از آنکه رسول خدا٤ٌ مبعوث به نبوت بشود» مؤمن ومؤحد‎ 


بوده است. 


باب دهم 


حضرت علی 1 نخستین بزرگواری است که به 
پیغمبر اکرم 9 ایمان آورده است 


[ تاریخ ابن جریر طبری ۲ از دابن اسحاق» نقل کرده است» 
نخستین مردی که به رسول خا ایمان آورده وبا آل حضرت نماز خواند 
ودستورهائی راکه از سوی خدا آورده بود تصدیق کرد» علی بن ابیطالب لا بود 
که آنهنگام سنین ده سالگی را سپری می‌کرد. واز نعمتهائی که خدا به حضرت 
على ارزانی داشته است. اینست که آن حضرت پیش از ظهور دين مبین اسلام» 
در دامن پرمهر ووفا ومالامال از جود وسخای رسول الله پرورش یافته است. 

[الدرالمنشور ]در سوره نساء در ذیل تفسیر آیه: لوا کمن اهله 
وحکماً من اهلها گنه است: وطبرانی»» «حاکم»» «ابونعیم» در «حلية» ودبیهقی» 
سّن»» از «عبدالله بن عباس» روایت کرده‌اند که گفت: هنگامی که خوارج از 
حضرت على کناره گیری کردند» در بیابانی گردآمدنده به امیرالمزمنین 1 
پیشنهاد کردم اندکی از نماز پایداری کنید تا من با این گروه که از شما کناره 





در( 





۳۲ 
گرفتهانده گفتگو نمایم. حضرت علی1# پیشنهاد مرا پذیرفت؛ در این هنگام 
بهترین جامه‌هايم را پوشیدم وبه ملاقات آنها رفتم. هنگامی که با آن لباسها مرا 
مشاهده کردند» از روی تمسخر به من آفرین گفتند واضاه کردند: این چه 
لباسهانی است که پوشیده‌ای؟ گفتم: در پوشیدن این لباسهاء از من عیمجوئی 
نکنیدء بیاد دارم در یکی از اوقات, رسول خدا جامه‌های گرانبها پو 
وجهت تأیید عمل رسول خدا6ة این آه نازل شد: فل من عم زينة الله 
نی آخرج لیباده والطبات من الرق4 (سوره اعراف.آیه۳۷) خوارج 
پرسیدند: به چه منظوری اینجا آمده‌ای؟ در پاسخ گفتم: آمده‌ام تا از شما پپرسمء 
چرا از علی 3 که پسر عموی رسول خدا وداماد اوست. کناره گرفته‌اید؟ با 
این که او نخستین کسی است که به رسول دا گرویده است گذشته از این 
اصحاب رسول خدایٌ با ا همراه وهمرازند, سپس حدیث را با تفصیلی که دارد 
ایراد کرده ومی‌نویسد: سرانجام بت هزار تن از آنان» از اندیشه‌ای که داشتند 
اعراض کرده وچهار هزار تفر آنانء به مخالفتی که داشتند باقی ماندند که همگی 
آنان از پای درآمدند وکشته شدند. 

مولف گوید: «هیئمی» در (مجمع الزوائد۲۳۹/۶] این روایت را نقل کرده 
است وافزوده است: «طبرانی» واحمد» پاره‌ای از این حدیث را متذکر شده 
است. سند آن» مشتمل بر رجال صحیح است. 

[الدرالمنشور ] در سوره «توبه» ذیل آيه: جع يقاية الحاج وَعِمارَةٌ 
التسجدالحرام کمن آَهَنَ بالله والیوم الاجر «سیوطی» گفته است: دابونیم) 
در کتاب «فضائل الصحابه» ودابن عساکره از وتس رولیت کره‌اند, در یکی از 
روزهاء «عباس» و«شیبه» که امور خانه کبه را بعهده داشت. یک‌دیگر گفتگو 
می‌کردند وبرخود می‌بالیدند. در این موقع» «عباسء به «شیبه» گفت: شرافت 








واهمیت من از تو بیشتر است؛ بدلیل آنکه من عموی پینمبر3 ووصی پدرش 


می‌باشم, گذشته از آن؛ امور آبرسانی حاجیان نیز: بمهده من است. «شیبه» گفت: 
شرافت وموقعیت من از تو بیشتر است؛ بدلیل آنکه من امانتدار خانه خدا وخازن 
آن هستم. بدیهی است امانتداری من بیشتر از اماننداری تو می‌باشد وبالاخره اگر 
موقعیت تو از من بیشتر بود باید تو را امین خانة خود قرار می‌داد. در این حال» 
حضرت علی 1 وارد شد واز گفتگوئی که باهم داشتند حضرت را باخبر 
ساختند. حضرت علی 18 فرمود: شرافت وموقعیت من؛ از هردوی شما بیشتر 
است؛بدلیل آنکه من نخستین کسی هستم که به رسول دای یمان آوردهام ودر 
هچرت به مدینه؛ با حضرت رسول ¥ مشارک بودم. سخن که به اینجا رسیدء 
مقرر داشتند تا هر سه تن بحضور رسول دای شرفیاب شده وجریان گفتگو را 
به اطلاع آن حضرت برسانند. پس از شفیبنی وایراد گفتگو, رسول خدا6 
پاسخی نداد: هرسه تن از حضور پینمبر اکرم 4 مرخص شدند وپس از چند 
روز آیه نازل شد, رسول خداع آنان زا به حضور طلبید وآیه جعم بقل 
الحاخ» را تا آخر آیات دهگانه بر آنها تلاوت فرمود. 

[سنن بیهقی ۲۰۶/۶ ]به سند خود از «حسن» ودیگری نقل کرده است؛ 
نخستین کسی که به پیفمبر اکر م ایمان آورده علی بن ابیطالب 1 بود که در 
سنین پانزده سالگی یا شانزده سالگی به سر می‌برد. 

ملف گوید: «هیشمی» هم این روایت را در [مجمع ۱۰۲/۹] از «طبرانی» 
نقل کرده است وسندش از رجال صحیح برخوردار است. 

[ خصائص نسائی ص۳ ] به سند خود. از «عَْرو بن عباد بن عبدالله» 
نقل کرده است که حضرت علی 39 فرمود: من بندة خدا وبرادر رسول ال 
وصدّیق اکبرم؛ واین مراتب را پس از من کسی نمی‌تواند اعا نماید, مگر اینکه 
دروغگو باشد. آری» من فت سال پیش از مردم دیگر» به خدا ورسول او ایمان آوردم. 


[أسدالغابة ۱۹/۴ ] می‌گوید: خبرداد به ما «ابوجعفر بن سمین» به سند 





منتهی به ویونس بن بکیر»: از «ابواسحاق» در ضمن یادآوری از نام ونشان کسانی 
که از قریش وبنی‌هاشم در جنگ بدر حضور داشتند. اظهار داشته که از آن جمله» 
علی بن ابیطالب:1# است و او نخستین کسی است که به رسول دا ایمان 
آورده است. 

[الاستیعاب ۷۵۹/۲ ] در ذیل یادآوری از زندگی «لیبلای غفاری» 
می‌نویسد: از جمله حدیثهای اوست که رسول دای به «عایشه»» فرمود: این 


بزرگواره علی بن ابیطالب 1 است» نخستین مردی است که بخدا ورسول او 
ایمان آورده است. مؤلف مزبور گوید: «محمد بن قاسم طائی» از کسانی است که 
از رلیلای غفاری» روایت کرده است. 

[ الریاض النضرة ۱۵۷/۲ ] آژ,وابوذر غفاری» روایت کرده است که از 
رسول خدام شنیدم خطاب به علی 3 میفرمود: تو نخستین کسی هستی که به 
من ایمان آوردی ونبوت مرا تضلیّق کردی: گفته است: این حدیث را «حاکمی» 
روایت کرده است. 

[همان کتاب ۱۵۷/۲ ] از «معاذة عدوية» روایت کرده است» هنگامی که 

حضرت علی 18 در بصره به منبر رفته بود از حضرتش شنیدم؛ می‌فرمود: من 
صدیق اکبرم وپیش از آنکه «ابوبکر» ایمان پیاورد: ایمان آوردم وپیش از آنکه 
«ابوبکره اسلام اختیار کند» مسلمان شدم. این حدیث را وابن فت در «ممارف 
متذکر شده است. 

مولف گوید: «ّقی» هم در (کنزالممال ۴۰۵/۶] روایت کرده است. این 


حدیث را «محمد بن ایوب» در «جزء» روایت نموده وو 





» هم به روایت آن 
حدیث پرداخته است. ووذٌهبی» هم» در [میزان الاعتدال ۴۱۷/۱] به اختصار از 
کتاب «عقیلی» نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۱۹۸/۲ ] از «شعاذ ین ج 





» تقل کرده است که رسول 





.... فضائل پنج تن بل 
خداقٌ خطاب به على فرمود: یا علی! باداشتن هفت صفت که ویژه خودت 
است: با همه مردم به مخاصمت می‌پردازی وهیچیک از مردم قریش تاب محاجه 
وگفتگوی با تو را ندارد, آن هفت صفت عبارتند از: ۱- نخستین کسی از آنها 
هستی که بخدای تعالی ایمان آرردی؛ ۲-از همه آنها به پیمان خدا بهتر ونا 
می‌کنی؛ ۲- فرمان خدا را بهتر از دیگران انجام می‌دهی؟ ۴- بهترین آنهانی در 
تقسیم (اموال وغنائم) بطور مساوی؛ ۵-بهترین آنهائی در اجرای عدالت؛ ۶-در 
تشخیص وچگونگی وقوع قضیه. از همگان بیناتری؛ ۷ موقعیت تو در پیشگاه 
خدای تعالی» از همه زیادتر است. 

این حدیث را «حاکمی» روایت کرد» است. 

مولف گوید: حدیث مزبور را «ابونعيم» در (حلية الاولیاء۶۶/۱] متذکر 
شده است. 

[الاصابه ۷/ قسم ۱ آوبواخمده ورابن عنده» ودیگران, از طریق 
«براهیم بن بشر اسدی» از «خالد ین ختازشه اوهم از «عوف از «حسن» از 
وابولیلای غفاری» روایت کرده است که از رسول خداعِ شنیدم» می‌فرمود: پس 
از من» طولی نمی‌کشد که آشوبی برپا می‌ شود در این هنگام ملازم علی باشید واز 
علی بن ابیطالب دست برمدارید؛ بدلیل اينکه او نخستین کسی است که به من» 
ایمان آورده است» و او نخستین کسی است که در روز قيامت با من شصافحه 
می‌کند, و او صِدیق اکبر وفاروق این امت است» وعلی بن ابیطالب یخسوب! 
مؤمنان است ومال وثروت» يسوب منافقان است. 

[فیض القدیر ۳۵۸/۴ ] «طبرانی» و 
ضمن حدیث طولانی» روایت کرده‌اند که رسول خداعٌَ دست علی 3 را بدست 
خود گرفت وفرمود:! 





از» هر دو از «ابوذر» و«سلمان» در 


این بزرگوار نخستین کسی است که به من ایمان آورده است 





۱ يعسوب ملکه زنبور عسل است وهم مهتر مردم است.(مترجم) 





وفاروق این امت است ویمسوب مؤمنان ومال وثروت؛ يعسوب ومهتر ستمگران 


است. 

مولف گوید: این حدیث را «متقی» در (کنزالسمال ۱۵۶/۶] متذکر شده 
است وآنرا از «طبرانی» در کتاب «الکبیر» از «سلمان» ودابوذر» نقل کرده است 
رهمچنین از کتاب «سنن کبری» بیهقی نقل کرده است ودابن عدی» هم» در کتاب 
«الکامل؛ از «حُلَیقه» روایت کرده است. 

[کنزالعمال ۳۹۳/۶]به سند خود از «مأمون» از «رشید» از مهدی» از 
«منصور» از پدرش» او هم از «عبدالله بن عباس» نقل کرده است که از «عمر 
اب شنیدم» می‌گفت: از علی ا عبجوئی نکنید و از او یاد ننمائیده 
برای آنکه براستی صفتهائی از رسول یدای در او مشاهده کردم که هرگاه فقط 
یکی از آنها در «آل خَطّاب» یافت می‌شدایزد من محبوبتر بود از آنچه آفتاب بر آن 
می تابدا در این رابسطه لازم ات بگنویم در یکی از روزها؛ من ورابوبکر) 
ودابوعبيدة» با گروهی از اصتحاب به عزم دیدار زسول اکرم 4 روانه شدیم تا 
اینکه در سیر خود به خانة «امٌ سلمه» رسیدیم» على را در کنار خائه ایشان 
دیدار کرده وبه عرض رسانيديم: تصمیم داریم بحضور پیغمبر اکرم تا شرفیاب 
شویم. على فرمود: هم اکنون رسول دام از خانه» خارج می‌شود. پس 
چنین شد وهمراه آن حضرت» حرکت کردیم. در مسیره حضرت رسول خد الا 
به على تکیه داشت. سپس دست مبارکش را روی شانه علی 1 گذاشت 
وفرمود: یا علی! دیری نپاید که مورد بی‌مهری افراد قرار بگیری! آنها باید بدانند 
کسی را مورد بی‌مهری خود قرار داده‌اند که پیشتر از همه» ایمان آورده است واز 





همه مردم به روزهای خدا داناتر است وبهتر از همه به عهد خدا رفا می‌نماید. واز 
همه بهترء تقسیم بالسویه می‌کند واز همگان مهربانتر به رعیّت است واز همه 
بیشتر به گرفتاریهای عظیم دچار می‌شود. سپس خطاب به حضرت على 


فرمود: یا علی! توء بازوی توانای من می‌باشی وتوء مرا غسل می‌دهی وکفن 
می‌کنی ودر هر پیشآمد ناراحت کننده‌ای, پیشوا وپیشآهنگ دیگران هستی وپس 
از من» هرگز به کفر باز نمی‌گردی ودر دین خدا ثابت قدم خواهی بود. ودر روز 
قیامت درحالی که لوای‌خمد را در دست داری» پیشاپیش من حرکت می‌کنی 
ومخالفان را از حوض من(حوض کوثر) دور می‌کنی. پس از این گفته» خود «ابن 
عباس» در توصیف از حضرت علی1# اظهار داشت که آری؛ على از دامادی 
رسول خداة به عالیترین مراتب رستگاری نایل آمد واز عشیره‌ای گسترده 
برخوردار گردید واز هیچگونه کمک به بینوایان خودداری نمی‌کرد؛ عالم به تنزیل 
قرآن وفقیه تأریل آن بود وبه مراتب آن؛ از آقران خویش» بیشتر رسیده بود. 

مولف گوید: پیش از این دربب سابق, در این رابطه از «کنزالسمال» از 
«عُمّره نقل کردیم؛ که رسول خا دست؛,مبارکش را روی شانة علی ال 
گذاشت وخطاب به آن حضرت. فرمود: تونختنتین کسی هستی که اسلام را 
پذیرفتی وتو نخستین کسی هستی که ایمان آوردی. 


باب یازدهم 


در برتري ایمان حضرت علی 1 


[کنزالعمال ۱۵۶/۶ ] در ضمن روایتی آورده است که هرگاه آسمانها 
وزمین را در کفۀ ترازو بگذارند وایمان حضرت علی 18 را در کم دیگر آن؛ ایمان 
حضرت علی 1 بر آسمانها وز ی خواهد یافت وسنگین تراز آنها خواهد 
بود. این حدیث را «دیلمی» از «ابن مره نقل کرده است. 

[الریاض النضرة ۲۲۶/۲ ] از «عمر خطاب» نقل شده است که گفت: 
وجود رسول داي را شاهد می‌گیرم که از آن حضر؛ می فرمود: هرگاه 
آسمانهای هفتگانه را در کنه ترازو بگذارند وایمان حضرت علی 1 را در مه 
دیگر آن ایمان علی 8# از آسمانها سنگینتر خواهد بود. 











[صحیح ابن ماجه ص ۱۲ ] به سند خود. از «عَبّاد بن عبدالله» روایت 
کرده است که حضرت على 3 رمود: من بنده خداء وبرادر رسول خدا 
رصذیق اکبرم؛ واگر کسی پس از من؛ مراب یادشده را دعا کنده دروخگو است. 
من هفت سال پیش از همه مردم» نماز گزاردم. 

مولف گوید: این روایت را «حاکم» در [مستدرک الصحیحین 1۱۱۱/۳ 
روایت کرده است ودر پایان حدیث مزبور این جمله را اضافه کرده است: «پیش از 
آنکه یکی از این امت به عبادت خدا اقدام نماید» ووابن جریر طبری» هم» در 

[تاریخ ۵۶/۲ به نقل حدیث مزبور پرداخته است. 

[ مستدرک الصحیحین ۱۱۲/۳ ]به سند خود از «حبة بن جوین» از 
حضرت علی 3# روایت کرده است که فرمود: هفت سال پیش از آنکه یکی از این 
امت به عبادت خدا بپردازد» من همراه رسول خداٌ به عبادت حضرت 


پروردگار می‌پردا 





مولف گوید: «متقی» در (کنزالسمال۳۹۲/۶] این حدیث را از «حاکم» 
و«ابن مردویه» نقل کرده است. 

(أسدالغابة ۴ به سند خود از ابوایوب انصاری» روایت کرده است 
که رسول خداک فرمود: مدت هفت سال فرشتگان الهی بر من وعلی1 درود 
می‌فرستادند واین در آن هنگام بود که مرد دیگری جز علی 4 با من نماز 
نمی‌گزارد. 

مؤلف گوید: این حدیث را «محب طبری» در (ریاض النضرة۱۶۵/۲] از 
«ابوالحسن خلعی» نقل کرده است واین جمله را اضافه نموده: «علت درود 
فرشتگان آن بوده است» هنگامی که مانماز می‌گزاردیم» به غیر از من وعلی» 
دیگری در نماز ما شرکت نداشت»: لک وابوالحسن خلمی»: مدت هفت سال را 
نکرده است. 

[مسند احمدحنبل ۹/۱٩]به‏ مد خود از «حَبّه عُرّنی» روایت کرده 
است» در یکی از روزها که حضرت امیرالمزمنین ۸8 برفراز منبر تشریف داشت 
چنان خندید که دندانهای مبارکش ظاهر گردید ومن تا آنروز حضرت را چنین 
خندان ندیده بودم. - سپس فرمود: - در این هنگام؛ بیاد «ابوطالب»12 افستادم 
هنگامی که در زیردرخت خرما همراه با پیغمبر ارم نماز می‌گزاردم: 
«ابوطالب» ظاهر شد وگفت: ای برادرزاده چه می‌کنی؟ پینمب راو رابهپذیرش 
اسلام دعوت کرد. «ابوطالب» گفت: در آنچه می‌کنید - یا در آنچه می‌گویید - 





ایرادی نیست. سپس حضرت علی 3 سه بار فرمود: پروردگارا! سراغ ندارم کسی 
از این امت را به استثناء رسول اکرم ی که پیش از من سراطاعت وعبادت در 
برابر تو به خاک گذاشته باشد. پس از این على اضافه کرد: همانا هفت سال 
پیش از دیگران به عبادت خدا پرداختم. 

مولف گوید: این حدیث را «متقی» در (کنزالسمال ۳۹۵/۶] از وابوداود 








۳۳۱ 
طیالسی» و«احمد بن حنبل» و«ابویغلی» ووحاکم» در «مستدرک الصحیحین» نقل 
کرده است و«هیثمی» هې در[مجمع ۰۲/۹ ۱] آورده وگفته است: 


«احمد» ورابویملی» وتراز»» ودطبرانی» در «الاوسطء نقل کرده‌اند ووابن عَبلالبّه 
هم در (استیماب ۴۵۸/۲ به نقل این حدیث پرداخته است, وعبارت حضرت 








ین حدیث را 





على را به این مضمون ايراد کرده است: «پنج سال پیش الرآنکه مردم دیگر به 
عبادت حضرت پروردگار بپردازند» به بندگی خدا اشتغال داشتم) ابن اثیره هم 
در کتاب [اسدالغابة۱۷/۴] این حدیث را نقل کرده وسال عبادت حضرت على 4# 
را پیش از دیگران؛ پنج سال یا هفت سال متذکر شده است. 

( کنزالعمال ۳۹۵/۶] از «خبّه مُرّنی» روایت کرده است که حضرت 
علی ۸ فرمود: پروردگارا؛ تو می دائ که پیش از من» هیچیک از این امت» به 





عبادت تو نپرداخت ومن شش سال پیش از آنکه این امت به عبادت تو بپردازد؛ به 
بندگی تو اشتغال داشتم. 

این حدیث را «طبرانی) دروالاوسط) روایت کرده است. 

[ خصائص النسائی ص۳ ] به سند خود از حضرت على #8 روایت 
کرده است که فرمود: کسی از این امت را نمی‌شناسم که بغیر از پیغمبر اکرم ا 
ومن» به عبادت خدا پرداخته باشد ومن له سال پیش از آنکه دیگران به عبادت 


خدا اشتغال بورزند خد! را عبادت می‌کردم. 
[ واحدی در اسباب التزول ص ۱۸۲ ] گفته است: آیه ذیل به نقل 


«حسن» و«شنبی» وررظی»؛ در حق حضرت علی 18 و«عباس» ووطلحة بن 


» نازل شده است. ونزول آیه در این رابطه است که آنان نسبت به یکدیگر 
اظهار فخر ومباهات می‌کردند؛ چنانکه «طلحه» گفت: خانه خدا در اختیار من 





است وکلید آن: در دست من است وپرده پوشی خانه کعبه بعهده من واگذار شده 
است. «عباس» گفت: آبرسانی به حاجیان در دست من است ومن به این امر مهم 


۳۳۲۰ 





می‌پردازم. حضرت علی 1 فرمود: من از این مطالبی که اظهار می‌دارید: اطلاعی 
ندارم وهمین قدر می‌دانم که مدت شش سال پیش از همه مردم؛ با پینمبر اکرم ا 
نماز می‌گزاردم ومن کسی هستم که با دشمنان خدا جهاد می‌کردم در آن حال این 
آیه نازل شد: الم يقاية الحاج وعمارة السجد الحرام كَمَنْ آمَنَ بلله 
واليوم الاخر وجاهة فى سبیل الله لايستوون عند الله وال لاتهدى افرم 
الظالمين لین آمنوا | جوا جاقُوا فی سبیل ال پآموالهم دشیم 
آعتت َرَج عنداللّه ۾ وأویت هم الفایْزون6:آیا رتبه آب دادن به حاجیان 
وتعمی رکردن مسجد الحرام را با مقامآ نک سکه به خدا وبه روز قیامت ایمان آورده 
ودر راه خدا جهاد کرده (همچون علی ٭)» یکسان می‌شمارید؟ هرگ زآن نزد 
خداوند متعال با این» یکسان نخواهلًبوةوخدا ستمکاران را هرگز (به راه بهشت) 
هدایت نخواهد کرد. آنانکه ابین آوردند وهجُرت گزیدند ودر راه خدا به مال 
وجانشان جهاد کردند, آنها را نز ةا پاتا رټ وارجمندترین مقامات است. همانا 
آنان رستگاران وسعادنمندن وال (نبوره توبه/ٌآیه ۲۰و ۲۱) 

مولف گوید: این حدیث را دابن جریر طبری» در [تفسیر ۶۸/۱۰] به اسناد 
خود از «محمد بن کب فَرّظی» روایت کرده است ودفخررازی» هم» در تفسیر 
خود در ذیل آیه مزبور سور؛ توبه متذکر گردیده است. 

[الاستیعاب ۴۵۹/۲ | از حضرت على روایت کرده است که فرمود: 
همراه با رسول دا چنین وچنانه نماز گزاردم؛ درحالی که جز من 
و«خدیجه», کسی دیگر با آن حضرت نماز نمی‌گزارد. 

[صحیح ترمذی ۳۰۱/۲ ] به سند خود از «ابن عباس» روایت کرده 
است» نخستین کسی که با رسول خدای نماز گزارد» حضرت علی 3 بود. 

ملف گوید: این حدیث را دابن جریر طبری» در [تاریخ ۵۵/۲] ودمحب 
طبری» در الریاض النضرة۱۵۸/۲] نقل کرده‌اند ودمحب طبری» اظهار داشته 





است: این حدیث را دابوالقاسم» در کتاب «الموافقات» آورده است. 

[مستدرک الصحیحین ۱۱۱/۳ ]به سند خود از «ابن عباس» نقل کرده 
است که گفت: حضرت علی ا از چهار خصلت پسندیده برخوردار بود که جز 
او» در دیگران آن صفات یافت نمی‌شد: ۱-نخستین عرب وعجمی بود که با 
رسول خداع نماز گزارد؛ ۲. ن دلاوری بود که در تمام جنگهاء پرچم 





اسلام را به اهتزاز درمی‌آورد؛ ۳- شسخصیتی بود که در روز «یهراس» کمال 
شکیبانی را در همراهی رسول خداٌ بظهور رسانید؛ ۴- کسی بود که جسد 
شریف پیغمبر اکر م5 را غسل داد ودر قبر گذاشت. 

مؤلف گوید: این حدیث را «ابن عبدالبر» در (استیعاب ۴۵۷/۲] آورده 
است. «ابوالسمادات ابن آثیر جزری» در کثاب «الهاية فى غريب الخدیثِ والاثره 
چنین می‌گوید: در حدیث آمده آست روز چنگ خد حضرت رسول اکرم 6ا 
احساس نمود. حضرت علی 3 از «یهراس» آبی آورد که هم از پیفمبر 
اکرم ٤‏ رفع تشنگی نماید وهم پیشنانی مبارک مر راکه خونین شده بوده 
شستشو دهد. پس از این می‌نویسد: «یهراس»» سنگ بسیار بزرگ وتوخالی است 





که میتواند آب زیادی را درخود جای دهد وگاهی بزرگی آن به اندازه‌ای است که 
میتوان, از آن حوضهای کوچکی تشکیل داد. دیگری گفته: «یهراس» در این 
حدیث» نام آبی است در محل «أخد». 

پیش از این» در باب نهم از «حاکم» به سند خود از «قیس» نقل کردیم که 
وسعد» خطاب به سواره‌ای که به حضرت على اسزا می‌گفت گفت: چرا از 
علی 8 بدگوئی می‌کنی؟ با آنکه او نخستین بزرگواری است که اسلام آورده است 
ونخستین مردی است که با آن حضرت نماز گزارده است ودر همان باب گذشت 
که «ابوحنیفه» به سند خود از «حَبّه» روایت کر ده است از حضرت علی ل شنیدم 


که می‌فرمود: من نخستین کسی هستم که اسلام اختیار کردم وبا رسول خداعٌ 





که از حضرت على 3# شنیدم: می‌فرمود: من نخستین کسی هستم که با رسول 
خداکلا نماز گزاردم. 

مؤلف گوید: این حدیث را احمدحتبل» در (سند۱۴۱/۱] روایت کرده 
است ووابن سعد هې در (طبقات ۳/ قسم ۱۳/۱] به نقل آن پرداخته است و «ابن 
اثیر» هم در (اسدالفایة۱۷/۴] روایت کرده است وبجای جمله وبا رسول الله 


نماز گزاردم»؛ وبا پیغمبر نماز گزاردم» را آورده است. 
(همان اب ص۲ ]به سند خود از «ابوعمره از «زید بن اَزقٌم» روایت 
تین کسی که با زسوّل خدا نماز گزارد» حضرت على 1 





[همان کتاب ص۲ ] به ستد خود: از «ابوحمزه» آزاد شده انصار» روایت 
کرده است که گفت: از «زید بن ارقمهزشنیدم می‌گفیت: نخستین کسی که با رسول 
خدا 6 نماز گزارد» حضرت علی 1 بود. 

مولف گوید: این روایت را «احمدحنبل» در (مسند۳۷۳۶۸/۴] روایت 
کرده است ودابوداود طیالسی» در [مسند ۳/۳٩]نقل‏ کرده است وویبهقی) هم در 
[شتن ۲۰۶/۶] متذکر شده است ووابن عبدالبر» هم. در (استیعاب۴۵۸/۲] روایت 
کرده است ودابن جریر طبری» هم» در (تاریخ ۵۶/۲] نقل کرده است وگفته است 
نخستین مردی که با رسول خدایٌِ نماز گزارد, علی څا بود. 

[طبقات ابن سعد ۳/قسم 1/1 ]به سند خود از «مجاهد» نقل کرده 
است که گفت: نخستین کسی که با پیغمبر اکرم ا نماز گزاردء علی 3 بود واین 
درحالی بود که از سن مبارکش ده سال سپری گشته بود. 

[کنزالعمال ۶ از رسول خداع نقل کرده است که فرمود: 





نخستین کسی که با من نماز گزارد؛ علی 32 بود. 
این حدیث را «حاکم» در تاریخش وودیلمی» از وابن عباس» نقل کرده‌اند. 
[ همان کتاب ۳۹۵/۶ از حضرت علی 1 روایت کرده است که فرمود: 


من نخستین مردی بودم که با رسول خداع نماز گزاردم. این حدیث را «ابوداود 





طیالسی» ودابن ابی شیب 

[ تاریخ ابن جریر طبری ۷۵/۲] به سند خود از «ابن اسحاق» روایت 
کرده است که گفت: نخستین مردی که په رسول خدا¥ٌ ایمان آورد وبا حضر تش 
نماز گزارد وآنچه را از ناحیه خدا آورده بود تصدیق کرد» حضرت علی بن 
ابیطالب 19 بود وآن حضرت در این هنگام؛ در سن دهسالگی بود واز نعمتهائی که 
خدا به حضرت ارزانی داشته این بود که پیش از اسلام تحت کفالت رسول 
دا ترار گرفته بود. 

[(صحیح ترمذی ۲ مه مد خود: از «اّس بن مالک» روایت کرده 


است که گفت: پینمبر اکرم روز ذوشنبه به پیغمبری عبعوث شد وروز سه‌شنبه 


رراحمدحْبل وداین تعد» روایت کرده‌اند. 





حضرت علی 1 با آن حضرت. نماز گزارد ودر همان باب نوشته است که اين 
روایت» از حضرت علی 1 نقل شده است وهمین حدیٹ را از از« 
اوهم از عل ی روایت کرده است. 

[ تاریخ ابن جریر طبری ۵۵/۲ ] به سند خود از «جابر» روایت کرده 
است که گفت: رسول خداعل در روز دوشنبه به پیغمبری مبعوث شد وحضرت 
علی + روز سه‌شنبه با آن حضرت نماز گزارد. 

[ مستدرک الصحیحین ۱۱۲/۳ ] به سند خود از «برَیْدة» نقل کرده 
است» «ابوذر» حرکت کرد - تا آنجا که گفته است - روز دوشنبه به پیغمبر 











اکرم لا وحی شد وروز سه‌شنبه حضرت عل با آن حضرت نماز گزارد. 
«حاکم» پس از نقل خبر مزبو اظهار داشته است: این حدیث از سند 


فضائل پنج تن .. 





صحیح برخوردار میباشد. 

[خصائص نسائی ص ۳] به سند خود از «عفیف کندی» نقل کرده است 
که گفت: در روزگار جاهلیت وارد مکه شدم وتصمیم داشتم برای خانواده‌ام» 
لباس وعطر بخرم در این رابطه با «عباس بن عبدالمطلب» که مردی بازرگان 
وتاجر بود» ملاقات کردم؛ آنگاه که در کنار «عباس» نشسته بودم وبه خانه کمبه 
درحالیکه آفتاب حلقه‌وار در آسمان بر خانه کعبه می‌تابید, نظاره سی‌کردم در 
همین موقع مردی ظاهر شد وسربالا کرد وبه آنتاب که در داثره نصف‌النهار قرار 
گرفته بود توجهی نموده وبه دنبال آن» برابر کعبه ایستاده طولی نکشید جوانی 
(کم سن وسال) آمد ودر جانب راست او ایستاد وباز فاصله‌ای نشد زنی آمدء 





پشت سر هردوی آنها ایستاد؛ درداين حال, آن مرد به رکوع رفت وآن دو تن, په 
پیروی از اه به رکوع رفتند. پس از اندک فاصله‌ای آن مرد سر از رکوع برداشت: 
آن دو نفر هم به حال تیام درآمند: سپس آذ مرد به سجده رفت وآنها هې به نع 
او به سجده رفتند. از مشاهده این احوال به وعباش»؛ گفتم: عمل مهمی را امروز 


دیدم. «عباس» گفت: آری! امر مهمی است. از من پرسید: آیا می‌دانی اینان چه 








کسانی هستند؟ گفتم: نها «عباس» گفت: آن مرد محمد بن عبدالله» برادرزاده من 
است؛ آیا می‌دانی آن غلام کیست؟ (غلام فرزند تُه ساله را گویند) گفتم: 
او علی» برادرزاده من است؛ پرسید: آیا آن زن را می‌شناسی؟ 





خدیجه» دختر «خْوَیْلد» وهمسر محمد است. 
آری برادرزادهام به اطلاع من رسانیده است؛ پروردگار او که پروردگار 
آسمان وزمین است. به وی دستور داده است تا دینی را که به آن عمل می‌کنده 


ترویج نماید ومردم را به آن آئین؛ دعوت کند. بخدا سوگندا در روی زمین بغیر 





این سه تن دیگری وجود ندارد که از آئین او پیروی کند. 
مؤلف گوید: این حدیث را «احمدحنبل» در [مسند ۲۰۹/۱] روایت کرده 


.. فضائل پنج تن 





است ودر پایان آن آمده است: از دستور او بفیر همسرش وهمین جوان (کم سن 
وسال) که پسر عموی اوست. دیگری پیروی نمی‌نماید و او چنین می‌پندارد 
بزودی گنجهای کشری وقیضر بدست او گشایش پیدا می‌کند. پس از این اضافه 
کرده است: «عفیف» که پسرعموی «اشعث بن قیس» است وپس از این اسلام آورد 
وبخوبی از عهده دستورهای آن برآمده گفته است: اگر خدا در آن هنگام؛ اسلام را 
به من ارزانی فرموده بوده سومین کسی بودم که همراه علی # ووخدیجه»؛ با 
پیغمبر اکرم و به نماز می‌ایستادم. این حدیث را «حاکم» در [مستدرک 
الصحیحین ۱۸۳/۳] نقل کرده است. ودر پایان آن؛ گوید: «عفیف کدی که اسلام 
اختیار کرد وکمال علاقه‌مندی را به آئین اسلام داشت گفته است» چه بسیار 
می‌کردم تا چهارمین مسلمان باشم. 
«حاکم» پس از نقل حدیث مزبور اظهار می‌دارد؛ این حدیث «صحیح الاسناده 
است. «ابن سعد» در کتاب [طبقات ۲۰/۸) انح بث را متذکر شده است واضافه 





دوست می‌داشتم که در آن روز اسلام ا 





می‌کند: «عفیف گفته است» آزژو داشتم چهاز مین آنها در اسلام بودم. «ابن حجره 
در کتاب الاصابه۴/ قسم ۲۴۸/۱] در ضمن شرح حال «عفیف کندی» روایت ار 
را به «بنُوی» ودابریعلی» ودنسائی» و«عقیلی» ودبخاری» روابن ابی خیشمه» ودابن 
شندهء و صاحب «غیلانیات» نسبت داده است وداین عبدالبر» هم در 
(اسستیعاب ۴۵۸/۲و۵۱۱) این حبدیث را نسقل کرده است ودستقی» هم 
در [کنزالعمال ۳۹۱/۶] از «ابن عدی» در «الکامل» واز ابن عساکر» روایت کرده 
است ودابن اثیر» هم در [اسدالغابة ۴۱۴/۳] و«هیشمی» دوباره در [مجمع ۰۳/۹ 1۱ 
و«احمد» ووابویعلی» ووطبرانی» به سندهای خود ودابن جریر طبری» در 
[تاریخ۲/ ۵۶ ۵۷] به طرق متعدد وکلمات نزدیک به یکدیگره روایت کرده‌اند. 

[ الریاض النضرة ۱۵۹/۲ ] از «ابن اسحاق» نقل کرده است که یکی از 
علماءگفته است: هنگامی که وقت نماز فرا می‌رسید. رسول خدایهمراء با 


PFA 





علی بن ابیطالب 3: به یکی از دره‌های مکه می‌رفت ودر آنجاء به اقامۀ نماز 
می‌پرداخت ورفتار خویش را از عمویش» «ابوطالب» وعموهای دیگرش» 
پوشیده می‌ داشت وپس از اقامه نماز شب‌هنگام بازمی‌گشتند واین شیوه را تا 
مدتی که خدا می‌خواست. ادامه دادند. در یکی از برخوردهاء «ابوطالب» متوجه 
شد که آنان نماز می‌گزارند» به عرض مبارک تقدیم کرد: ای برادرزادهامی‌پینم په 
آئین تازه‌ای رفتار می‌کنی؟ رسول خداٌ فرمود: آری؛ ای عسموجانا این 
طریقه‌ای که مشاهده می‌کنی» آئین خدا وفرشتگان ورویّه رسولان وآئین پدر ماه 
ابراهیم 1 است. به روایت دیگر, در پاسخ «ابوطالب»» فر مود: این طریقه‌ای است 
که خدا مرا به منظور پیغمبری» بسوی بندگان خود فرستاده است. در این رابطهء 
ای عموجان! تو از دیگران؛ شایستة تر ی که اندرز مرا بپذ یری تا تو را به راه هدایت 
رهبری نمایم وسزاوارتری که دعوت مراي اجابت کنی ودر راه به شمر رسیدن 
فرمان الهی؛ بمن کمک نمائی. ؟ابوطالب» گفت: ای برادرزاده؛ به خدا سوگندا 
نمی‌توانم از دین پدرانم دست بر دارم واز رویه آنائ سرپیچی کنم؛ لیکن به خدا 
سوگند, تعهد می‌کنم مادامی که جان در بدن دارم» از هیچگونه کمک وهمراهی از 
تو دریغ نداشته باشم وبه خود اجازه ندهم که کمترین ناراحتی به تو برسد. 

گویند همانا در برخوردی که «ابوطالب, با فرزند ارجمندش حضرت علی 
بن ابیطالب 4# داشت. به او گفت: ای فرزند! این چه رویّه وآلینی است که برای 
خود اختیار کردهای؟ حضرت على در پاسخ فرمود با این رویّه که مشاهده 
می‌کنی به رسول خداة ایمان آورده وگفتار او وآئین وی را پذیرفته‌ام وبا او برای 
خدا نماز گزارده واز وی پیروی کرده‌ام,گویند همانا حضرت على پس از این» 
فرمود: حضرت رسول ٤‏ تو را بسوی خیر وصلاح دعوت کرد شایسته است 
دعوت او را اجابت کنی. 


«ابن اسحاق» این حدیث را روایت کرده است. 








مولف گوید: این حدیث را دابن جریر طبری» در [تاریخ۵۸/۲] از 
«ابواسحاق» نقل کرده است. 

[کنزالعمال ۵۶/۷] از «ابن مسعود» نقل کرده است که نخستین چیزی که 
از رویّه.وروش پیغمبر اکرم ا آموختم؛ در این رابطه بود که به اتفاق عموهایم 





» دست ياییم» 
مردم ما را به دیدار «عباس بن عبدالمطلب؛ راهنمائی کردند. به این منظور به 
دیدار او شتافتيم. در آن هنگام در کنار چاه زرم نشسته بود ماکه مشتاق دیدارش 
بودیم» در نزد ار قرار گرفتیم. آنگاه مردی از باب «صفاء» وارد مسجدالحرام شد 
که چهر؛ گندم‌گون داشت وموهای مجمّد او تا بناگوشش را فراگرفته» بینیش 
پرده بود دندانهایش از سپیدی مي‌درخشید وچشمهایش سیاه‌فام 
بود محاسنش انبوه ودست وپایش پرگوشت بوّد. در جامة سپید بر اندامش افتاده 





بود وچهره مبارکش مانند ماه شب چهازده می‌ذرخشید: در جانب راست او 
جوان زیبا چهره‌ای که به حد بلوغ رسْیء,< با نرسیده - حرکت می‌کرد ودر 
پشت سر او زنی قرار داشت که کاملاً خود را پوشیده بود وبه این ترتیب بسوی 
«حجرالأنوّده می‌رفتند که وقتی به حجر رسیدند» نخست آن مرد که پیشاپیش 
حرکت می‌کرد؛ استلام حجر نمود پس از اوه آن جوان به استلام خجر پرداخت 
وبعد از جوان» آن زن استلام حجر نمود. بعد از استلام حَجر» هفت مرتبه به 
طواف خانه کعبه پرداخنند. در این رابطه از «ابوالفضل» (عباس بن عبد المطلب)» 
بو شما بوده است که ما از چگونگی آن اطلاعی نداریم 
ای است که پیش آمده است؟ عباس قبل از پاسخ» به معرفی آنان 
پرداخت. گفت: این مرد برادرزاده‌ام» محمد بن عبدالله کا وآن نوجوان» علی بن 
ابیطالب ٤‏ است وآن زن» خدیجه کبری اء همسر محمد ٤‏ است وگفتنی 


پرسیدم: آیا این رویّه 








ویا روي 





است که در تمام روی زمین» از کسی شنیده نشده است که خدا را به این دين 





وآثین» عبادت کند وتنها این سه تن هستند که به این ا 

» ووابن عساکر» روایت کرده‌اند. 

مؤلف گوید: «میثمی» این حدیث را در (مجمع ۲۲۲/۹] از «طبرانی» قل 
ابن مسعود که اظهار داشته بود: «همراه با اوه جوان تازه 





حدیث را «یعقوب ب 





کرده است وپس 
سال وزنی به طواف پرداختند»: اضافه کرده است: «پس از آن به استلام رن 
پرداخت ودستها را بالا برد وتکبیر گفت وآن جوان کم سن وسال وآن زن هم به 
پیروی از او دستها را به تکبیر بالا بردند وحالت قیام او به طول انجامید» سپس په 
رکوع آمد ورکوع را طولانی کرد سپس سر از رکوع برداشت وهمچنان که ایستاده 
بود» قنوت خواند سپس به سجده رفت وآن جوان وآن زن هم؛ به سجده رفتند 





وبالاخره درتمام کارهائی که اي انجام تمی‌داد. آنها هم» به پیروی از او انجام 
می‌دادند». از «ابن مسعود» نقل کرده اس هنگامی که وارد مکه شدیم» کارهائی 
مشکل آفرین را مشاهده کردیم که تا آن هنگام؛ ندیده بودیم. برای رفع این 
مشکلات با «عباس بن لیج قلاقات کردیم وخطاب به او گفتیم: ای 
اباالفضل رویّه ودینی را امروز دید که تابه حال, آن دین را نشناخته اوگمان هم 
نمی‌کنيم که در میان شما هم سایقه داشته باشد؛ آیا آنچه مشاهده کردیم مرام 
تازه‌ای است؟ «عباس» گفت: آری» به خدا سوگندا مرام تازه‌ای است. سپس گفت: 
آیا این افراد را می‌شناسی؟ اظهار بی‌اطلاعی کردیم ووعباس» گفت: این مرد 
برادرزادهای محمد بن عبدالله ا است وآن جوان علی بن ابیطالب 1 است وآن 





زن» «خدیجه دختر خُوَیْلد» است. به خدا سوگند! در روی زمین به غير از این سه 





باب سیزدهم 


حضرت علی 2 مانند پیفمپراکرم 1 نماز می‌گزارد 


(صحیح بخاری ] در کتاب «صلوةء در پاپ اتمام تکبیر در رکوع به سند 
خود از «ئطرّف» از «یشران بن خصَیّن» زآیت کرده است که گفت: در بصره با 
علی 16 نماز گزاردیم وهمانجا متذگر شیم که ان ترد به گونه‌ای نماز گزارد که 
ما آنگونه نماز را از رسول خدایلٌ دیده بودیم. آری» او مانند رسول خداْْ په 
رکوع می‌رفت وتکبیری می‌گفت وچون سر از رکوع برمی‌داشت یازه تکجیر 
می‌گفت. 

[ همان کتاب ] در کتاب «صلوةء در باب اتمام تکبیر در سجود به سند 
خود از «طرّف بن عبدالله» روایت کرده است که گفت: من ودیفران بن خُضیٌن» 
پات سر علی بن اییطالب + نماز می‌گزاردیم که متوجه بودیم هرگاه به سجده 
می‌رود؛ تکبیر می‌گوید وهرگاه سر از سجده برمی‌دارد باز؛ تکبیر می‌گوید وپس از 
انجام هر دو رکمت: تکبیر می‌گوید پس از اتمام نمازه«مطرّف» دست «عفران بن 
گضین» را گرفت وگفت: امروز نمازی که علی ا بجای آورد» مرا بیاد نماز 


رسول خدا انداخت ویا گفت: امروز علی ا کی نم قزر که پیغمیر 
اکر م6 نماز می‌گزارد. 

مؤلف گوید: «بخاری؛ این روایت را در باب دیگر از ابواب «صلوة» نقل 
کرده است و«شنلم» هم این روایت را در صحیح خود. در کتاب «صلوة» در باب 
اثبات تکبیر در هر بالا وپائین رفتن در حال نماز روایت کرده است وونسائی» در 
(صحیح خود ۱۶۴/۱ و ۱۶۷] ووابوداوود» در اصحیح خود۸۴/۵] و«احمدحنبلم 
مطرّف» گفت: با «عمران ب 
در کوفه بودیم ونماز آن هنگام را به حضرتش اقتدا کردیم (تا آخر حدیث) ودر 
صفحه ۴۲۹ و۴۴۰ نیز» همین حدیث را متذکر شده است. 

[صحیح ابن ماجه ] در کتاب آصیلوة» در باب تسلیم: به سند خودش, از 
«ابوموسی» روایت کرده استا که گفت: در راوز جنگ جَمَل. حضرت علی 48 
بگونه‌ای نماز خواند که ما را بیادتماز رستول دا انداخت ویادآوری ماء یا از 
آنجهت بود که کیفیت نما آن خضرت را از خاطر برده بودیم» ویا به آن کیفیت 
نماز می خواندیم! باری پس از آنکه نماز را سلام گفت» علی 1 به راست وچپ 
خود سلام داد. 

مولف گوید: این روایت را احمدحبل» در (مسند خود۳۹۳/۴ و۴۰۰ 
و۱۵ به دو طریق» روایت کرده است واندک اختلاف لفظی در کار برده است. 

[فتح الباری در شرح وصحیح بخاری ۴۱۳/۲] «احمد» ورطحاوی» 
به سند صحیح» از «ابوموسی آشعری» نقل کرده است که گفت: بیاد دارم علی ا 
بگونه‌ای نماز پجای آورد که ما را بیاد نماز رسول خدایٌ انداخت. اینک این 
یادآوری یا به خاطر فراموشی, ما بود. ویا نمازگزاردن به این کیفیت را عمداً ترک 


۳۳۳ 











در (مسند خود۲۲۸/۴] روایت کرده‌اند که و 





کرده بودیم! ودر صفحه ۴۱۴ ودر ضمن روایت «تاده» از «مُطرٌّف» او هم از وابن 
حُصَيّن» نقل کرده است: مدت زمانی بود که پس از نماز با علی که شباهت. 
بسیاری به نماز رسول خداةٌ داشت؛ به اي نماز نخوانده بودم. 





باب چهاردهم 


چهره زیبای حضرت علی 8ا ونقش انگشترهای آن حضرت 


[ استیعاب ۲ [گفته که جالبترین روایتی که در شمائل حضرت 
علی 16 دیده‌ام» آن است که حضرت علی ! میانه بالا وسیاه‌چشم وخوش‌سیما 
بود ومانند ماه شب چهارده؛ از زیبائی می‌درخکتیدا شکم مبارکش, بزرگ 
وشانه‌هایش, پهن ودرشت‌انگشت بود واندامی لطیف داشت وگردنش از سپیدی» 
مانند تُنگی از نقره بود. جلو سرش مو نداشت ومحاسنش, انبوه بود. استخوان 
شائۀ استواری» مانند استخوان شانه شیردرند؛ بود. بازو وبنددستش از پیچیدگی 
قابل تشخیص امتیاز نبود. در هنگام راه رفتن گامها را کشیده برمی‌داشت وهرگاه 
بازوی کسی را می‌گرفت» چنان بود که جان او را گرفته تا آنجا که تاب نفس 
کشیدن را احساس نمی‌کرد. دست وبند دستش» فربه بود. گاهی که به میدان نبرد 


/ 


وارد می‌شد» هروله می‌کرد. دلی ثابت داشت ودلاوری نیرومند بود وبا هر 
همنوردی روبرو می‌شد وبر او پیروز می‌گردید. 
[أسدالغابة ۳۹/۴] داين ابی الدنیاء گوید: «ابوفّیر» از وعبدالله بن 


داوود» او هم از وابوالحجاج مدرک» روایت کرده است. در یکی از روزها دیدم 
که حضرت على به ايراد خطبه پرداخته است. در آن هنگام چهره‌اش از هم 
مردم» زیباتر بود. 

[ الریاض التضرة ۲۰۲/۲ ] وملا در «سیره» خود روایت کرده است» 
یکی از افراد در ضمن ملاقاتی که با رسول خدای داشت به عرض رسانید, 
چگونه على می تواند ولواءالحمد» را به دوش بکشد؟ رسول خداع در پاسخ 
فرمود: چگونه علی :3 تاب تحمل آنرا نداشته باشد» حال آنکه خصلتهای چندی 
را در اختیار دارد: ۱- شکیبائیش مانند شکیبائی من است. ۲- وچهرة زیبایش 
مانند چهرة زیبای یوسف 1 است. ۳- نیرویش مانند نیروی جبرئیل است. 

[ همان کتاب ۲۱۸/۲ ] از:واین عباس» روایت کرده است که رسول 
خدایل فرمود: کسی که می‌خجواهد به حلم تجضرت ابراهیم ا وبه کم نوح 48 
وبه زیبایی چهره یوسف ا پی بپرد. هماناً په علی بن ابیطالب 160 نظر نماید (که 
همه این ویژگیها در او جنم شلام است), 

سل این حدیث را در «سیره»اش نفل کرده است. 

[کنزالعمال ۳۳۶/۳ ] از «عبدخیر» روایت کرده است که حضرت 
علی 1 چهار فقره انگشتری داشت که از آنها برای انگشت خویش استفاده 
می‌کرد: ۱-«یاقوت» برای رسیدن به حاجت ۲-«فیروزه» برای پیروزی بر خصم 
۳ «حدید چینی» برای نیرومندی ۴- «عقیق»؛ برای نگهداری. نقش انگشتری 
یاقوتش: «لا إله لا اله الک ال المبین»» نقش فیروزءاش: «آللّه القلک»» 





نقش حدید چینیش «أَلرّةَ لِلّه»» نقش عقیقش از سه سطر تشکیل یافته بود: 
«ماشاءالل 5 باه آستففد باللّه». «حاکم» در تاریخش ووصابونی» در 


«المأتین» ودابوعبدالرحمن سَلّمی» در امالی خود این حدیث را آورده‌اند. 
[ نورالابصار ص ٩۴‏ | نقش نگین انگشتر حضرت علی ا «سندث 
ظهری [لی اللّد» وبه تولی «حسبی ال بوده است. 





باب پانزدهم 


گنیه‌ها وبخشی از لقبهای حضرت علی ## 


(صحیح بخاری ] در کتاب «آغاز آثبرینش» در باب سناتب حضرت 
علی 8 به سند خود از «ابو حارم زوایت کرده است که مردی پیش «سهل بن 
سعد» آمد وگفت: امیر مدیته در رو مثبر علی 4 ارا بنامی که شایسته متام او 
نبوده یاد کرد» «سهل» گفت: به چه اسمی از آن حضرت یاد کرد؟ در پاسخ گفت: ار 
را به عنوان «ابوثراب» نام بردا «سهل» از شگفتی او خندید وگفت: کسی بغیر از 
پیغمبر اکرم او را به این عنوان: نخوانده است وهیج اسمی برای آن حضرت» 





محبوبتر از این اسم نبوده است. برای اينکه هرچه بیشتر به حقیقت این موضوع 
پی ببرم؛ گفتم: ای اباعباس» چگونه رسول خدايِد او را به این اسم نامیده است؟ 
خ گفت: در یکی از روزهاء حضرت علی 1 بخانه فاطمه#ة وارد شد 
وبیرون آمد وبلافاصله عازم مسجد شد ودر آنجا به پهلو خوابید طولی نکشید که 


در پا 





رسول خداعٌ به خانة فاطمه غ آمد وپرسید: پسر عمویت کجاست؟ فاطمه 8# 
در پاسخ گفت: على به مسجد رفته است. پیغمبر اکرمعْ وارد مسجد شد 





توجه کرد که عبا از روی حضرت امیرالمؤمنی ن افتاده وپشت علی که روی 
زمین قرار گرفته وخاک‌آلود است؛ رسول دای خاک را از پشت علی ا پاک 
کرد ودوبار خطاب به ای گفت: یا اباتراب! از خواب برخیز وبنشین. 

مولف گوید: همین حدیث را «خاری» با اختلاف اندکی در کتاب «صلوق 


در باب خواییدن مردها در مسجد ودر کتاب «ادب در باب گنه نهادن به 
«ابوتراب»» ودر کتاب واستیذان» در باب خواب قیلوله در مسجد» متذکر شده 
است. وهمچنین «بخاری؛ در کتاب «الادب الفرد» در باب کسی که دیگری را په 
گنه بنامد که اثری از آن چیز در آن باشد, آورده است. 

«شسلم» هم در صحیحش در کتاب «فضائل الصحابه» در باب فضائل علی 
بن اببطالب ا ودابن جریر طبری» هم ذر,(تاریخ۱۲۴/۲] متذکر شده‌اند. 

[خصائص نسائی ص٩۳]به‏ ست خوّد, از «عمار بن یاسر» روایت کرده 
است که من وعلی بن ابیطالب تدر غزوه شیره که در بطن ینیع اتفاق افتاد به 
مرافقت یکدیگر به انجام وظیفه می‌پرداختیم,هنگامی که رسول خد ا6 به آ 
وارد شد مدت یکماه در آنجا اقامت گزید. وبا «بنی مُذلج» وهم سوگندان آنان از 
مردم «ضُفرّه» مصالحه کرد واز آنان وداع نمود» در این رابطه» حضرت علی لا به 
من فرمود: ای با الیقظان آیا حاضری با گروهی از بنی مُذلج که به کار چشمة خود 
پرداخته‌اند ملاقات کرده تا ببینیم آنان چه می‌کنند ورفتارشان چگونه است؟ 
بعرض رسانیدم: درصورتی که که مایل باشید. حاضرم همراه شما بدیدارشان 
بردم. بنابه پیشنهاد حضرت علی 12 بسوی آنها رقتیم وساعتی به طرز رقتارشان 
نظاره‌گر بودیم» طولی نکشید که احساس خستگی کرده وتمایل بخواب پیدا 
کردیم در این هنگام از کنار آنها دور شده ودر سای درخت خرما در روی خاک 
آرميديم. بخدا سوگندا کسی مانع از خواب ما نشد مگر اینکه پیغمبر اکرم ا 
کنار ما تشریف‌فرما گشته وما را که خاک آلود شده بودیم» از خواب بیدار کرد 














وخطاب به علی 3 فرمود: یا اباتراب! چگونه است تو را خاک آلود مشاهده 


می‌کنم. پس از این فرمود: آیا می‌خواهید به شما اطلاع دهم از دو مردی که 
شقی ترین وبدبخت‌ترین مردمانند؟ در پاسخ گفتیم: آری! فرمود: یکی از آن دو 
تن» «احیمرثمود» است که ناقۂ صالح را پی کرد ودیگری کسی است که ضربتی بر 
سر تو وارد می‌آورد آن چنانکه محاسنت را از خون سرت آلوده می‌سازد! 

مؤلف گوید: این حدیث را «احمدحنبل» در [مسند ۲۶۲/۴] و«حاکم» در 
[مستدرک الصحیحین ۱۴۰/۳] و«طحاوی» در [مشکل الاثار ۳۵۱/۱] وومتقی» در 
[کنزالعمال ۳۹۹/۶] متذکر شده‌اند واظهار داشته است این حدیث را مَموی» 
ووطبرانی» وداین مردویه» ودابونمیم» ودابن عساکر» ودابن النجّار» هم متعرض 
شده‌اند. 

[ کنزالعمال ۳۹۰/۴] روایت کرده استِ که در یکی از روزها؛ رسول 
خداع وارد مسجد شده مشاه کرد که حفترت علی # خوابیده درحالی که 
عبا از روی بدنش یک طرف اناده و|شتکی/از خاک زنین: خاک آلود شده است. 
رسول اکرم ٤‏ با دست مبارکش خاک را از پشت حضرت علی 1 پاک کرد 
وفرمود: ای أباثراب! از خواب برخیز. از آن به بعد» هیچ اسمی را حضرت 
على بهتر از آن اسم که رسول خدایَْ برای او نهاده بود؛ نمی‌دانست. این 
حدیث را «ابونعیم» در باب «معرفت؛ از «سهل بن سعد ساعدی» روایت کرده 
است, 

[هیلمی در مجمع ۹ از «ابن عباس» روایت کرده است» گفت: 
آنگاه که رسول خدا میان مهاجر وانصار برادری برقرار کرد وبرادری از آنان» 
برای علی ا معیّن نکرد. حضرت علی + از این پیشآمد ناراحت شد واز آن 
محل بیرون آمد ودر کنار جوی آبی دست زیر سرگذاشت وخوابید. در این هنگام 
باد وزید وبدن حضرتش را خاک آلود ساخت. رسول خدایْ که على را 


۳۳۸۰۰ 





ندید, تصمیم گرفت تا آن حضرت را پیدا کند ودر مسیر خود کنار آن جوی رسید 








مشاهده کرد علی ا دست زیرسر گذاشته وبه خواب رفته است. رسول خد ال 
با پا اشاره‌ای به حضرت علی 1 نمود وفرمود: یا علی! از جا برخیز که تو 
شایستگی نخواهی داشت مگر اینکه «آبوتراب» باشی. سپس فرمود: آنگاه که 





برادری» میان مهاجر وانصار, برقرار کردم وتو را با از آنان برادری ندادم 
وتو به خشم آمدی, آیا خرسند نیستی از اينکه منزلت تو نسبت به من برابر با 
انتساب وارتباط هارون پا موسی باشد؟ با این تفاوت که پس از من» پیغمبری 
نخواهد بود. آگاه باش کسی که تو را دوست داشته باشد» از ایمنی وایمان کامل 
بخوردار است وکسی که کنیۀ تو را در دل داشته باشد, خدای تعالی او را به مرگ 
جاهلیت بمیراند وبه حساب ای بز اسان آئین اسلام رسیدگی می‌شود. این 
حدیث را «طبرانی» در «کبیر» وداوسط روایت کرده است. 

مولف گوید: «مّقی» هم ابن کیت زا در (کنزالسمال ۱۵۴/۶] ررایت 
کرده است. 

[حلية الاولیاء ۲۰۱/۳ ]به سند خود از «جابر» روایت کرده است که در 
یکی از اوقات؛ رسول دای خطاب به علی بن ابیطالب ة؛ فرمود: درود بر تو 
ای أبا الریحانتین! سفارش می‌کنم از هیچگونه خیری نسبت به دو ریحانهام 
(حسن وحسین اف ) فروگذاری نکنی؛ طولی نمی‌کشد: دو رکن تو از پای 
درمی‌آید ودر این رابطه» خدای تعالی؛ خلیفۀ من بر تو خواهد بود. «جابر» گوید: 
پس از آنکه رسول خدایة درگذشت؛ حضرت على فرمود: رحلت رسول 
خداک یکی از دو رکن من بود که رسول داي از انهدام آن, به من اطلاع داد 
فاطمه 





وپس از آنکه حضرت زهرای مرضیه4# رحلت کرد؛ فرمود: درگذ: 
زهرای 8 رکن دوم من بود که رسول خدای از انهدام آن, به من خبر داد. 
مؤلف گوید: این حدیث را «محّ طبری» در [الریاض الشضره1۵۴/۲] 


و«علی بن سلطان» در شرح مرقات ص ۵۹۷]نقل کرد‌اند وهر دوی آنها؛ حدیث 
مذکور را از «مناقب احمد» روایت کرده‌اند. وی در «مناقب» گفته است: «هنگامی 
که حضرت فاطمه8 درگذشت: علی 1 فرمود: رحلت آن حضرت» رکن دوم من 
بود» و«مناری» هم در (کنوزالحقائق ص۷۹ به مختصری از آن به نقل «دیلمی» 
پرداخته است ورسّقی» هم در (کنزالعمال ۱۵۹/۶] از «ابونمیم» ودابن عساکر» 
روایت کرده است ودر جلد ۷ صفحۀ ۰۷ | در باب معرفت از «ابونمیم» نقل کرده 
است و«دیلمی» ووابن عساکر» هم آنرا نقل کرده‌اند. 

[ نورالابصار ص ۹۴ ] گفته است: لقبهای امام على 3 «سرتضی»» 
«حیدر»» «امیرالمؤمنین» ودانزع البطین» (بزرگ شکم) است ون ! آن حضرت: 
«ابوالحسن» «ابوالتبطین» ووابوثراب» کنیه‌ای که رسول اکر م اڈ برای آن حضرت 
تمیین فرموده است. 

| الریاض النضرة 1۵۵/۲)گفته:انتت: حضرت على 3 ملّب به اين 
القاب است: «بیضة البلد»واسین»» «شریف» ودهیادی» «سهتدی» و«ذرالان 





الواعية» ودر حدیث صحیح آمده است آن حضرت فرمود: اذى شتتنی 
می حیَرة» (تاآنجا که نوشته است) «حيدرةء نام «شیره است. هنگامی که آن 
حضرت از «فاطمة بنت اسد» متولد شد فاطمه او را به نام پدر خود نامگذاری 
کرد. وهنگامی که «ابوطالب» بر او وارد شد از اسمی که مادرش برای او انتخاب 
کرده بو اظهار ناراحتی وکراهت تمود واو را بنام «علی» نامید. 

موّلف گوید: علاوه بر القابی که یاد شد. حضرت على لقبهای دیگری 
دارد که -انشاء الله تعالی- در بخشی از ابواب آینده؛ به آنها اشاره خواهیم کرد. 
از آن جمله است: يعسوب الدين»» امام المتقين» ورقائدالقّرّ الحجّلين» وامثال ینها, 


آغاز آن برای مردان با 
اه( کلشرم) شروع می‌شود ومعمول عرب آنست که افراد را با 


به ضم کاف ونون ساکن بعد از کاف؛ اسمی است که در 
وبرای زنان با لفظ 
می‌برند.(مترجم) 











باب شانزدهم 


دعا بدون درود برمحمد زآل‌مخمد ی به اجابت نمی‌رسد 


(کنزالعمال ۱۷۳/۱ | هیچ دعائی بوجود نمی‌آید مگر اينکه میان آن دعا 
رخدای تعالی. حجاب ومانمی ایجاد می‌شود وتا بر محمد ٤ا‏ درود نفرستده 
دعای او به اجابت نمی‌رسد ودر صورتی که درود بر محمد بفرستده آن 
حجاب برطرف می‌گردد ودعا رارد می‌شود ومورد اجابت قرار می‌گیرد وهرگاه 
درودی بر محمّد نفرستد دعا باز می‌گردد وبه اجابت نمی‌رسد. این حدیث را 
«دیلمی» از حضرت على روایت کرده است. 

مولف گوید: حدیث مذکور را دابن حجره در (صواعق ص۸۸ یاد کرده 
است وچنین نقل نموده است: «دیلمی» از رسول خداً روایت کرده است که 
فرمود: دعای دعاکننده به هدف اجابت نمی‌رسد مگر اینکه پیش از آن؛ بر محمد 
وآل محمد کی درود بفرستد وبگوید: «لَم صل على محقد وآله» 

[ فیض القدیر ۱۹/۵ ] «طبرانی» در «الاوسط از حضرت على به 





روایت موقوف ' نقل کرده است. هرگونه دعائی از رسیدن به هدف اجابت ممنوع 
است مگر آنکه برای اجایت آن: بر «سحتّد والسحمَدعل» درود بفرستد. 


«هیشمی» رجال سند این حدیث را از ثقات یاد کرده است. 

مولف گوید: حدیث مزبور را «مّقی» در (کنزالعمال ۲۱۴/۱] از «عبیدالله 
بن ابوحفص عیشی» در کتاب حدیثش ووعبدالقهار رهماوی» در «اربعین»اش 
ورطبرانی» در «الکبیر» و«بیهقی» در «شعب الایمان» نقل کرده‌اند. 

[ فیض القدیر ۵۴۳/۳ ] دعای دعوت‌کننده از نیل به حضور خدا 
واجابت آن, مردود است مگر آنکه بر «محمَدع واهل بیت رسول خداعْه 
درود پفرستد. این حدیث را ابوالشیخ» از حضرت علی 18 روایت کرده است. 
ودر شرح آن گفته است: «بیهقی»: حدیث نزبور را از «شعب الایمان» به همان 
طریق که ذکر شده است» به حلایث مرفوع موقوف» نقل کرده است. گذشته از 
این «تزیذی» هم آن روایت را از 5ابن قر» با اندک تغییری روایت کرده است. 

مؤلف گوید: روایتهای مزبور زآکواروایت دیگر تأیید کرده‌اند یکی از 
آنها؛ روایتی است که «متقی» متعرض شده است. 

(کنزالعمال ۱۸۱/۱ ] رسول دا خطاب به علی 1 فرمود: یا علی! 
هرگاه از پیشآمدی اندوهناک شدی, این دعا را بخوان: «للَهمٌ اخسنی بعییک 
اتی نام وا کثفنی بکتک الذی لایُرام» (این دعا را ادامه داده است تا آنجا 
که فرموده است) «آشتلکت ان تََلنَ علی محتد و آلمحتدٍ ویک ادرء فی 
حور الاغداء والجَبابرة». این حدیث را «دیلمی» در «سندالفردوس» از 
حضرت امیرالممنین, على نقل کرده است. 

غْلبی در کتاب قصص خود. در قصة حضرت یوسف1# ص 1۱۵۷ 





ی ام E a‏ 
معصوم) نقل می‌شود وگاهی به آن «اثر» اطلاق می‌گردد: اگر موقوف علیه صحابی پیغمبر چ 
باشد.(الدرایه ص۴۵). (و براستار) 








ror 
نقل کرده است» پس از چهار روز که حضرت یوسف 3 در چاه بود «جبرئیل»‎ 
نازل شد وخطاب به او گفت: ای غلام! (غلام= فرزند بالغ) چه کسی تو را در‎ 
میان این چاه انداخته است؟ بوسف 8# گفت: برادران پدریم مرا در این چاه‎ 
انداخته‌اند. «جبرثیل» پرسید: چرا وبه چه سبب تو را در چاه افکندند؟ در پاسخ‎ 





بر من حسد ورزیدند ومرا در چاه 
افکندند. «جبرئیل» گفت: آیا می‌خواهی از این چاه رهائی پیدا کنی؟ بوسف از 
آری! «جبرئیل» گفت: برای رهائی خودت. از این دعا استفاده کن: «یا 
صانق کل قصنرع وبا جایر کل مکسور ویا اضر کل لا ویا شا کل 
از قریباغ مید وبا منت کل زاغا قر تغلوب ویعلام 
لایّموث وبا مُخیی التي لاالة الآ انت شبحانک, آنتلک 
يا بدي الشبوات والأزص یا مالک الم ويا دالجلا 











امری وین ضیقی فر ا ورجا وترژقنی من حیث حتَيبٌ وی حیث 
«أحتیب». 

حضرت یوسف 1 دعای مزبور را بطوری که «جبرئیل» گفته بود» خواند. 
خدای تعالی او را از چاه واز گزند برادرانش رهائی بخشید واو را به ملک مصر 
نایل ساخت. که انتظار چنین مقامی را نداشت! 





ذیرفته نمی‌شود 


(سنن بیهقی ۳۷۹/۲ ]به سند خودش) از «ابومسموده نقل کرده است که 
گفته: هرگاه نماز گزارم ودر آن تما بوسحم وآل‌محمد» درود نفرستم» یفین 
دارم که نماز کاملی بجای نیاژردهام 

مولف گوید: بار دیگر حدیث مزبور را با اندک فاصله‌ای روایت کرده 
است ودر آن حدیث» بجای «صل علی محمد وآلمحمد» «علی محمد 
وآل‌محمد» آورده است وردارقطنی» هم در سنن خود/۱۶۳] به ذکر این حدیث 
پرداخته است. 

[سنن دارقطنی ص ۱۳۶ ] به سند خود. از وابومسعود انصاری» روایت 
کرده است» رسول دا فرمود: کسی که نماز بگزارد ودر آن نماز: بر سن 
واهل‌بیتم درود نفرستد نمازش مقبول نخواهد بود. 

(ذخاثرالعقبی ص ۱۹۹ ]از «جابرء روایت کرده است که می‌گفت: هرگاه 
نماز بگزارم ودر آن نماز بر محمد والمحمد یت درود نفرستم گمان ندارم آن 





نماز مقبول پیشگاه الهی قرار بگیرد. 
[ الصواعق المحرتة ص۸۸ ] شافعی گفته است: 
يا غیت رسول الله بكم فرض ین ال فیالقرآن 
فاكم ین عظيم القدر اكم من لمبْضل علیگم لاصلوة لَه 


؛ «ای خاندان رسول اکرم ا محبت وعلاقه‌مندی به شما از سوی خدا 





تعالی واجب شده است ووجوب آنرا خدای بزرگ در قرآن کریم نازل کرده است. 
درباره بزرگی شما همین بس که هرگاه کسی در هنگام نماز درود بر شما نار 
نکند نمازش مقبول پیشگاه حق تعالی نخواهد بوده. 

مؤلف گوید: دو بیت مزبور را «شبلنجی» در [نورالابصار ص ۱۰۴] آورده 
است وبزودی در باب آینده به بخشنی آزآنخپار اشاره می‌شود که در آنها آمده است 
که در تشهد نماز دستور داده الست بر ومحمدوآل‌محمد» درود بفرستند. چدانکه 
در این حدیث آمده است: «هرگاه یکی اراشا به تشهد نماز می‌پردازد بر اوست 
که بگوید:«لٌَ صل علی اتج و (علی) آل‌مختد» از این حدیث پیداست 
که امر به گفتن صلوات فرموده است ودامرء هم» دلیل بر وجوب است وهرگاه یکی 
از واجبات نماز بدون جهت ترک شود نماز باطل است ومقتضای قاعده» بطلان 
نماز است تا آنجا که اگر آن واج 





بطور سو هم ترک شود باز هم» تماز باطل 
است مگر اینکه دلیلی بر صحت آن نماز دلالت کند, از بیل: «لالعادٌ الصَلوةٌ الا 
من خمیں» (تا به آخر حدیث). «فخررازی» در تفسیرش؛ در ذیل تفسیر «آیه 
مودت سور «شوراء اظهار داشته است: درود فرستادن بر آل پیغمبر ڳا از 
موقعیت بزرگ وبی‌سابقه‌ای برخوردار است؛ به همین دلیل است که دعای برای 
اهل‌بیت را پایانگیر تشهد تحازقرار داده است وفرموده است در پایان تشهد 
بگویید: «اللهم صل علی محتد وعلی آل‌محتد». 


باب هیجدهم 


چگونگی درود بر «محمند وآل محمد #5 


ملف گوید: در کیفیت درود فرستادن بر «محمد وآل‌محمد تیه اخبار 
بسیار وبیشماری رسیده است واز مراجعه کردن به «لّرالمنشور سیوطی» که در 
ذیل آیه کریمة سوره احزاب ال رلک ین على الب»» ابراز 
داشته» به این حقیقت می رسیم و او بهمین مناسبت از «کعب بن عجره» ودیونس 





بن خبّاب» ودابراهیم» و«عبدالرحمن بن ابی‌کثیر» ومردی از اصحاب رسول 
اکرم ٤‏ ووطلحه بن عبیدالله» ووابوسعید 





بری» ودابوهریره» ودابومسنود؛ 





ووعقبة بن عمرو» وحضرت علی ا ودزید بن ابی‌خارجه» ومُرَیده» وداین 





مسعود», احادیث متواتری, که همگان به نقل آنها پرداخت‌اند» آورده است وما در 
این باب به بخشی از آنها اشاره می‌کنيم. 


[صحیح بخاری ] در کتاب «دعوات» در باب درود بر پیغمب رټ په سند 





خود از «عبدالرحمن بن ابی‌لیلی» روایت کر ده است که گفت: «کعب بن عجره» با 
من ملاقات کرد واظهار داشت آیا می‌خواهی هدیه‌ای به تو اهداء نمایم؟ در یکی 


از روزهاء در حضور رسول خد ا شرفیاب بودیم» به عرض رسانید یم :یا رسول 
الله! به ما آموخته‌اید که چگونه بر شما سلام کنیم لیکن از کیفیت درود وصلوات 
فرستدن بر شمابیاطلاعیم| فمود: در هنگام درود فرستادن بر من؛ بگویید: 





«لَمم صل قلی محتد وعلی آل مُحتد کما صَلَْتَ علی آلزنراهيم لک 
وی وی رو 





مؤلف گوید: این حدیث را «بخاری» در کتاب «آغاز آفرینش» ودر کتاب 
«تفسیر» آورده است ورشنلم» هم» در صحیح خود در کتاب «صلاة» در باب درود 
بر پینمبر 3 پس از تشهد در نما به رق متعددی نقل کرده است ودتسانی» 
ودابن ماجه» ودابوداوود» در «صحاح» خودشان ووحاکم» در «مستدرک 
الصحیحین» وواحمدحنیل) در ومسنداشآودابودارود طیالسی» در «مسند» خود 
وردارمی» در «ستن»اش دابیهقی» در:ستن» خود ورابوابراهیم» در «حلیهم 
ودطحاوی» در «مشکل الاثار» و«خطیب بغدادي» در «تاریخ» خود وگروه دیگر از 
پیشوایان حدیث» هر یک از آنها حدیث مزیور را به طرق ستعددی, از 
«کمب‌بن عجره» روایت کرده‌اند. 

(صحیح بخاری ] در کتاب «تفسیر» در باب فرمایش خدارند متمال لد 


بی( به سند خود از «ابوسعید خُذری» روایت 








ی ی E‏ اشتیم کیفیت سلام کردن بر 
ENT SEG E‏ 








دای فرمود: بگویید: «الَهُمّ صل قلی مُحتد یک وزسولک کما صل 
علی آلاپُراهيع وبارک علی محمد وعلی آلمحتدٍ کما بارکت علی 
[راهیع». 


مولف گوید: حدیث مزبور را دخاری؛ با اندک اختلافی در کتاب 


. فضائل پنج تنل 





«دعوات» در باب درود فرستادن بر رسول اکرم ل روایت کرده است وهمچنین 
وتسائی» در اصحیح۱۹۰/۱] وداحمدحتبل» در اسسند۲۷/۲] ووطحاوی» در 
[مشکل الاثار۷۳/۳] روایت کرده‌اند. 

(الادب المفرد پخاری ص ٩۳‏ ]به سند خودش از پیغمبر اکرم ٤ال‏ نقل 
کرده است که فرمود: کسی که هنگام درود فرستادن بر من بگوید: «َهم صل 
على محم وعلی آل محم کما یت علی ابراهیع وعلی آلابراهیم 
وترعم على محم وعلی آل محم کما ترخمت علی ابراهیع وعلی 
آلابراهیع» در روز قیامت» به شهادت او گواهی می دهم راز او در پیشگاه خدا 
شفاعت می‌کنم. 

(صحیح مسلم ] در کتاب دصلا دیاب درود فرستادن بر پیغمب رت 
پس از تشهد به سند خود؛ از وابوامسعود انصاری» روایت کرده است که گفت: 
هنگامی که ما در مجلس «سعد بن ادفو داشتیم رسول دا به آن 
مجلس تشریف‌فرما شد پس اناما احتراغات لازم اسول خد اڈ در محل 
خود قرار گرفت» مجلس در کمال سکوت وآرامش بود» «بشیر بن سعد» با اجازه 
از مقام معظم رسول دا سکوت مجلس را درهم شکست وبه عرض مبارک 
تقدیم داشت: یا رسول الله! خدای تعالی دستور داده است بر تو درود بفرستیم» 
اینک بفرمائید چگونه بر شما درود وصلوات بفرستیم؟ رسول خداٌ پاسخ او را 
نداد وبه سکوت برگزار کرد. از اينکه پیغمبر اکرم 3 پرسش او را پاسخ نداد 
متأسف شدیم وآرزو داشتیم ای کاش چنان سؤالی مطرح نمی‌شد. ولی طولی 
نکشید رسول خد ا فرمود: اینگونه دره د بر من بفرستید: «اللَهم صل على 
محمدٍ وعلی آل محم کما صَلَيتَ علی آلابراهیم وبارک علی محملٍ وعلی 
آل محم کما باکت علی آلابراهیم فی العالمین 
اینجا کیفیت درود است وسلام همچنان است که می‌دانید. 








انک حَميدٌ مجید» تابه 






مولف گوید: این حدیث را وتزیذی» در [صحیح ۲۱۲/۲۱]نقل کرده است 
ودر باب تشهد حدیث مزبور را از حضرت علی 4# وابوحمید» وکعب بن 
عجره»» وطلحة بن عبیدالله»» «ابوسعید» «زید بن خارجه» که همان «حارثه» 


باشد ویر 





نقل نموده واشاره کرده» حدیث مزبوره حدیث خسن وصحیح 
است. وحدیث مذکور را «نسائی» در «صحیح» ودابودارود» در «صحیح» خود 
وومالک بن لس» در «فوَطأ وداحمد ین حنبل» در «سند» ووحاکم نیشابوری» در 
«مستدرک الصحیحین» وردارسی» در «ستن» خود ووبیهقی» در «سنن» 
و«طحاوی» در «مشکل الاثارهنقل کردهاند وعده‌ای از ایشان» حدیث مزبور رابه 
طرق متعدده نقل کرده‌اند. 

(صحیح نسائی ۱٩۰/۱‏ ] به ند خود از «ابوموسی بن طلحه» از 
پدرش نقل کرده است. به عض رسول دا تفدیم داشت 
خودتان را به ما فرا بدهید. فرتود؛ بگویید: الم 


آل محم کما یت علی ابراهیم و آلابراهيم ]ا ر 
علی محم وعلی آل محم کما باکت علی ابراهیم وآلابراهیم کت عم 


۳ 












مولف گوید: حدیث مزیور را به طریق دیگر از وابوموسی بن طلحه 
ردایت کرده است. وهمین حدیث را «ابن جریر طبری» در «تفسیر» وواحمد بن 
حنبل» در «مسنده ودابونعیم» در «جاية» ودطحاوی» در «مشکل الاشار؛ ورابن 
عبدالبر» در «استیعاب» نقل کرده‌اند وبرخی از شحدّثان, به‌در طریق دیگس 


روایت کرده‌اند. 





[ همان کتاب ۱۹۰/۱ ]به سند خود؛ از «موسی بن طلحه» روایت کرده 
است که از «زید بن خارجه» شنیدم گفت: از رسول خد ام شنیدم؛ می‌فرمود: بر من درود 


پفرستید ودر دعا بکوشید ویگویید: «اللمٌ صل على محم وعلی آل‌محمی».: 





. فضائل پنج تن 24 

مؤلف گوید: این حدیث را «احمد بن حنبل» در «مسنده ودابونعیم» در 
«حلية» ورطحاوی» در «مشکل الاثاره و«مناری» در «فیض القدیره در متن وشرح؛ 
از برخی مُحدّثان نقل کرده است وواین اثیره در واد الغابة» متذکر شده است, 

+[ صحیح ابن ماجه ص ۶۵ ] در کتاب «صلاة» به سند خود از ابسن 
مسعود» نقل کرده است: هرگاه بر رسول خداءْ درود می‌فرستید» بگونه‌ای 
بکوشید که بهترین درودها را به حضور آن حضرت. تقدیم کرده باشید؛ به دلیل 
آنکه ممکن است درود شما به حضور آن حضرت عرضه شود. حاضران گفتند: 
بهتر آنست کیفیت درود بر آن حضرت را به ما فرا بدهی| وی در پاسخ گفت: در 
هنگام درود بگویید: «اللهم ملاتک ورحنتک وبرکانک علی سید 
المُرتلین (تا آنجا که گفته است) الل صَل علی محم وعلی آل محمد کما 
صلّیتَ على ابرهیع وعلی آل راهيم اک خمد جيذ له بارک على 
محم وعلی آل محم کم بار کت علیابزاهیج وعلی آل ابراهیم نک حمیدٌ 
مجید». 

مولف گوید: این حدیث را «ابونعیم» در (حلية۲۷۱/۴] نقل کرده است. 

[فتح الباری فی شرح البخاری ۱۴۱۱/۱۳ «طبری» در کتاب 
«تهذیب»» از طریق وحنظلة بن علی» و او هم از «ابوهریره» به حدیث مرفوع؛ نقل 
کرده است؛ رسول خدایِلة فرمود: کسی که بگوید: «الهمٌ صل علی محم 
وعلی آلمحمدٍ کما صلَيْت علی ابراهیع وآل‌ابراهیع وبارک علی محم 
وعلی آل محمد کما باکت علی ابراهیع وعلی آلابراهیع وترم على 
محمدٍ وعلی آل محمد کما ترحنت علی ابراهیج وعلی آل‌ابراهيم» در روز 
قیامت» گواه او بوده واز وی شفاعت خواهم کرد. 

[ مستدرک الصحیحین ۲۶۹/۱ ] به سند خودش, از «ابن مسعود» از 
رسول خداعنقل کرده است که فرمود: کسی که تشهد نماز را بجای می‌آورد 














بگرید: «ال صل علی محم وعلی آل محم وبارک علی محم 
وعلی آل محم وازحَم محمداً وآلمحند کنا 
علی ابراهیع وآلابراهیم انک حمید مجیذ». 
مولف گوید: این حدیث را «بیهقی» در سنن ۲۷۹/۲] ودابن جریرطبری 
در [تفسیر ۳۱/۲۲ نقل کرده‌اند ووطبری» به سند خود از «ابواسرائیل» از 
«ابویونس بن خباب» روایت کرده است که گفت: آنگاه که در فارس بودیم» 
«یونس» در ضمن خطابه‌ای که کرد به تلاوت آیه لل ال وقلایگنه...4 





کت وترحمت 


پرداخت وگفت: کسی که مطالب زیر راء از «ابن عباس» شنیده بود» از وی چنین 
نقل کرده است پس از آنکه آیه مزبور نازل شد به عرض رسول دای تقدیم 
داشتیم: یا رسول الله!کیفیت سلام ,بضر تت را به ما باد دادی؛ اکنون کیفیت 
درود وصلوات بر خودت را به ما یاد بده» عضرت فرمود: در هنگام درود بر من» 
بگویید:«الَع صل علی محا وعلیآلمحمد کما صّْت على ابراهمی 
وآلابراهيع نک مد مج وبارک عبلی مجم وعلی آل محم کما 
باکت على ابراهیع اک حمیدٌ مجیذ». 

[تفسیر ابن جریر ۱۳۱/۲۲به سند خود در ضمن آي و اللة 
وملایْکه» از دابراهیم» نقل کرده است که گروهی از اصحاب؛ به عرض رسول 
حدا تقدیم داشتند: یا رسول الله! کیفیت سلام کردن بر شما را می‌دانیم لیکن 
از چگونگی درود فرستادن بر شما اطلاعی نداریم. فرمود: در هنگام درود 
فرستادن بر من بگویید: الم صَلّ علن محمٍ عبیک وزسولکت وآهل تیه 
گا علی ابراهیج ان حمید مجید». 

[ مسند احمید حنبل ۳۵۳/۵ ] به سند خود. از «بُريدة خزاعی» نقل 
کرده است که به عرض رسول خدا رسانیدیم: چگونگی سلام بر شما را 
اطلاع داریم لیکن از کیفیّت درود بر شما بی خبریم. فرمود: بگویید: «للَهم اج 





















ابراهیع وعلی آلابراهیع نک حمیدٌ مجید». 

مؤلف گوید: این روایت را «خطیب بندادی» در (تاریخ بغداد۱۴۲/۸]نقل 
کرده است. 

[ سئن بیهقی ۱۴۷/۲ ] به سند خود از «عبدالرحمن بن ابی‌لیلی» از 
«کعب بن عجره» او هم» از رسول اکر م8 روایت کرده است که پیغمبر اکرم کا 
پس از تشهد در نماز» می‌فرمود: «الم صل على محم وآل محم كما صلق 
علی ابراهیم وآلابراهیم وبایک علی محم وآل محم کما باکت علی 
ابراهی وآلابراهیع انک حمیدٌ مجید». 








مولف گوید: این حدیث را «شافعی در (مسند ص ۲۳] نقل کرده است. 

[ سنن دارقطنی ص ۱۳۵] به سند خوگم از «ابن‌لیلی» یا «ابوشتفر» نقل 
کرده است که گفت: «ابن مسعود) تشهد نماز را به من آموخت واضافه کرد تشهد 
نماز را رسول خدا ٤‏ بگونه‌ًیبه می فراداد که سوره‌اي از قرآن را به من فرامی داد 





عباد الله الصَایحین اشهك آن لاالة ال له وشن محمداً عبدة وزسولة 
الله صل علی محم وعلی اهل بیێه كما لت على ابراهيم کت حميدٌ 
مجيد الهم صل علينا یم للهمٌ ارک علی محمد وعلی اهل‌بيتهکما بارت 
علی ابرا انک حميد مجیدٌ». 

[همان کتاب ص ۱۳۵ ] به سند خود از «ابومسعود عة بن عفرو 
انصاری» نقل کرده است» گفت: در یکی از روزها که ما در محضر مبارک رسول 
اکرم ٤‏ حضور داشتیم؛ مردی به حضور رسول خداّ رسید ودر برابر آن 
حضرت قرار گرفت وگفت: یا رسول الله! کیفیت سلام کردن بر شما را فرا 








فضائل پنج تن .... ie‏ 
گرفت‌ایم لیکن از چگونگی صلوات فرستادن بر شما در تشهد نمازه خبری 
نداریم.دایومسعوده گوید: رسول خدا ي پاسخی نداد آرزو می‌کردیم که ایکاش 
چنین سوالی مطرح نمی‌شد. طولی نکشید رسول خداةٌ فرمود: هرگاه نماز 
می خوانید در تشهد نماز بگویید: «اللهمٌ صَلّ على محم الب الى وعلى 
آل محم کما یت علی ابراهیم وعلی آلابراهیم وبارک على الب الاق 
وعلی آل محم کما باکت علی ابراهیم وعلی آلابراهیم اک حمیلٌ 
مجید». 

۱ (مسند شافعی ص ۲۳ ] به سند خود از وابوهریره» نقل کرده است که په 
رسول داب عرض کردم: یا رسول الله! در تشهد نماز چگونه بر شما صلوات 
پفرستیم؟ فرمود: بگویید: «اللھم صل غلی محمد و آل محم کما صلَیتَ علی 
ابراهیع وبارک علی محمد و آل محم کما باکت علی ابراهیم» پس از آن بر 
من سلام کنید. 

مولف گوید: این حدیث را فی در (کنژالسمال ۱۰۳/۲] از «شانمی» 
ودیهقی» در کتاب «المعرفةء از «ابوهریره» روایت کرده است ووطحاری» هم در 
[مشکل الاثار ۷۵/۳) روایت کرده است. 

[تاریخ بغداد ۴ به سند خود از حضرت على روایت کرده 
است» گروهی که در محضر رسول خدایل حضور داشتند از آن حضرت جویا 
شدند کیفیت درود بر شما چگونه است؟ فرمود: بگویید: «اللهمٌ صل على محملي 
وعلی آل محم کما لت علی ابراهیم ْک حمیدٌ مجید وبارک علی 
محم وآل محم کما از کت علی ابراهیم و آلابراهیم». 

[کنزالعمال ۱۲۴/۱ ] سلا ودرودی که بدست «جبرئیل» رسیده است 
ددجیرئیل؛گفه با همین الفاظ مأمور شدهام تا سلام ودرود ره انت تو فا دهم 
وبه این کیفیت است: : «اللهمً صل على محم وآل‌محمد كما صليْتَ على 
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آلابراهیع اک حمیدٌ مجید». این حدیث را «بیهقی» در «شمب الایمان» 
و«دیلمی» از «عُمَر» روایت کرده است. 

[ همان کتاب ۲۱۴/۱ ]از «علوم الحدیثِ حاکم» نقل کرده است که درود 
وسلام بر پیشمب ره وآل‌پیغمبربه طریقی که از «بوبکر بن ابی حازم» رسیده است 
و(حدیث را ادامه داده تا آنجا که گوید) به طریقی که در اختبار حضرت على ا 
درآمده» به طریقی که در اختیار رسو اکر قرار گرفته است وبه طریقی که در 
اختیار وجبریل» آمده و اوگفته است از سو خا به کیفیت زیر موف می‌باشم 
تا مردم را به درود وسلام بر رسول دای دعوت نمایم: «اللهمٌ صل علی 
محمد وعلی آل محم کنا یت ابراهیع وغلی آلابراهیع کت حمیڈ 
مجیدٌ اللھمٌ بارک علی محمد وعلی آل محم کم باکت علی ابراهیم وعلی 
نک حمیڈ مج هم رح علی محم وعلی آل محم کسما 
تفت على ابراهیع وعلی آلابراهیم نک حمیدٌ مجيد اللهمٌ وتحتّنْ على 
محم وآلمحمد کما تحت علی ابراهیم وعلی آل‌ابراهیع اک حمیدٌ 
مجيد للم وم على محم وعلی آل محم كما نت على ابراهی وعلی 
آل ابراهیم اک حمید مجیدٌ». این حدیث را «بیهقی» در «شعب الایمان» از 
«حاکم» روایت کرده است و«تمیمی» وداببن مفضل» و«ابن سدی» در 
مسلسلاتشان و«قاضی عیاض» در «شفاء وودیلمی» هم» نقل نمود‌اند. 

[همان کتاب ۲۱۵/۱ | در مسند «انس وابن عساکر» از «ابوالمعلی فضل 
بن سهل» روایت مزبور را با سند ادامه داده است تا آنجا که «انس بن مالک» از 
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رسول دای او هم از «جبرئیل» از «میکائیل» از «اسرافیل» از حضرت 
پروردگار نقل کرده که خدا به من دستور داده است تا به مردم بگویم» اینگونه بر 
من درود پفرستند: «اللھم صل علی محملٍ وعلی آل محم کما صلّ علی 
, ابراهیج وعلی آلابراهیع انک حميدٌ مجيدٌ اللهعٌ ارحغ محمداً وآلمحد 
کما ترُت علی ابراهیج وعلی آلابراهیع نک حميدٌ مجید اللهمٌ 
علی ابراهیم وعلی آلابرا 
حمید مجیٌ» این حدیث را ابن عساکر» نقل کرده است. 
[ همان کتاب ۱۲۵/۱و ۲۱۷ ] از «عایشه» نقل کرده است» اصحاب 
یا رسول الله! ما موظفیم که 
همواره در شب تاریک وروز روش بر شماادرود بفرستیم وبگونه‌ای می خواهیم 
درود پفرستیم که مورد علاقه شباباشد. حضرّت فرمود:بگویید «اللهم صل علی 
محم وعلی آل محم کبا لت علی ابراهیع وعلی آلابراهمیع وزم 
محمداً وآل محم کیا رخفت ابراهیم وآ راشم وبارک علی محمد 
وآل محم کما باکت علی ابراهیم وآلابراهیم الک حمیدٌ مجیك». پس از 
این پیغمبر اکر مذ فرمود: اینست کیفیت درود فرستادن وچگونگی سلام را که 
می‌دانید» این حدیث را داین عساکر» روایت کرده است. 











پیغمہر ٤ا‏ به حضور رسول خدا5لل شهار میدا 





[همان کتاب ۱۰۴/۴ ] رسول خدایةٍ فرموده است: ور ارو 
بر من صلوات پفرستید. اینگونه صلوات بفرستید: «اللهُمٌ صل على النب الأقى 
وعلی آل محم کما صلَيْتَ علی ابراهیم وعلی آلابراهیم وبارک علی انب 
ای وعلی آل محم کم باکت علی ابراھیم وعلی آلابراھیم اک حمی 
مجید» این حدیث را واین حيّان» از «ابن مسعود» روایت کرده است. 

[همان کتاب ۱۵/۳ ] چنین نقل کرد است: هیچ مسلمانی نیست که در 








شب عرفه» در موقف عَرّفات قرار بگیرد و روبقبله بایستد وصد مرتبه بگوید: «[۷ 






إل له وده لا شریک له له الک وله الحم 





شی دی وصد مرتبه سوره حمد را تلاوت نمید وصد مرت 
آن لا إل الآ ال ود٤‏ لا شریک له ون محمدا بل ورسولة» وصد مربه 
بگوید: «سبحان الله والحمدٌ له ولاالة الآ لول اکبر ولا حل ولا قوة الا 
بالّم» وصد مرتبه سوره فل هو الله احد تلاوت نماید وصد مرتبه بگوید: هم 
صل علی محم وعلی آل محم کما صلَیْتَ علی ابراهیع وآلابراهیم نک 
حمیدٌ مجیدٌ وعلینا معهُم» آگاه باش! آنگاه خدای تعالی خطاب به فرشتگان 
می‌فرماید: : ای فرشتگان ما چیست پاداش این بنده‌ام که مرا تسبیح وتهلیل گفته 
وبه بزرگی وعظمت وجلالت من, اعتراف کرده وبه تسب من اقرار نموده ومرا 








شناخته است واز من ثناگستری نموه وب پینمبر من درود فرستاده. اینک» ای 
فرشتگان من گواه باشید که اوا آمرزیدم و ااا در پیشگاه خوده شفیع قرار داده 
تا اگر بخواهد از اهل محشس شفاعت کنددومن شفاعت او را خواهم پذیرفت. 

این حدیث را «ببهتی» در «شتمب الایمان), وداین نجار وودیلمی» از 
«جابر» روایت کرده‌اند. 

مولف گوید: از «صواعق ابن حجر» بدست می‌آید. سزالی که سردم در 
رابطه با درود بر رسول خدای؛ از حضرت رسول اکرم ٤‏ داشتند» پس نزول آي 
شرینه إل اللة وی بُصَلونّ على النبنَ يا اها الذين آمنوا وا عليه 
وسلّموا تسلیماً (سوره احزاب» آیه۵۶)» بوده است وسؤالی که آنان نموده 
وپاسخی که رسول اد داده است که بگویید: ال صل علی محم وعلی 
آل محمل»» دلیل بر آنست که درود بر آل پینمب رت مراد ومنظور از آیه بوده است 
وخدا می‌خواسته که «آلمحمّد» هم در درود با رسولخدا شریک باشند وما 
اینک» گفتار او را متذکر می‌شویم. 








رابن خجره در اصواعق ص ۸۷] ذیل دومین آیه» از آیاتی که دربارة اهل‌بیت 


فضائل پنح تنل 





نازل شده است که همان آیه ان اللة وملایکت...> می‌باشد. اظهار می‌دارد: به 
حدیث صحیح. از «کمب بن عجره» روایت شده است» هنگامی که آي مزبور نازل 

شد گفتیم: یا رسول الله! پ پیش از این دانستیم چگونه برشما «سلام» کنیم» اینک 
می خواهیم بدانیم چگونه باید به شما درود وصلوات بفرستیم. رسول خداڳ 
فرمود: در هینگام درود بر من؛ بگویید: «اللهمٌ صل على محم وعلی 
آل محمد...». در روایت «حاکم نیشابوری؛ آمده پرسیدند: چگونه بر شما 
اهل‌بیت درود بفرستیم؟ فرمود: بگوييد: «اللهم صل على محمدٍ وعلی 
آل محمل...». «حاکم» گفته سزالی را که مردم مطرح کرده وبه عرض رسول 
خداق رنه پس ازنزول یه میور پود وپاسخی که رسول اکرم 1 داده که 
بگویید: :ل صل علی محم وعلی"آل‌محمد» دلیل آشکاری است که 
دستور درود فرستادن بر «اهل‌بیت» پیغنبر 4# ؤخاندان دیگر او مراد ومنظور آیه 
بوده است واگر اهل‌بیت» پیغمبر تاا معتاق آیۀ منظور نباشند از درود فرستادن 
بر «اهل‌بیت» پیغمبر ی آن هم یدنبال نزول یه سوال نمی‌کردند ورسول 
داب هم به آنها چنان پاسخی که یادآوری شد نمی‌داد واز آنجا که به آنها 
اینگونه پاسخ داده است» دلیل بر آن است که درود بر «اهل بیت» مصداق آیه بوده 
دیکی از افراد «مأموربه» بشمار می‌آیند وپیغمبر اکرم لل هم خائوادة خود را 
مقام نفس خود قرار داده ودرود بر آنان را لازم دانسته است؛ بدلیل آنکه منظور از 
درود فرستادن بر پیغمبر اڈ رعایت مقام آن حضرت است و«اهل‌بیت» 
پیغمبر 5ا هم» از ان عظمت برخوردارند. این است که پینمبر اکرم الا هنگامی 
که «اهلبیت» پینمبر 6 در زیر کسا قرار گرفتند. فرمود: پروردگارا! اینان 
«اهل‌بیت» من می‌باشند واز من به شمار می‌آیند ومن هم. از آنها می‌باشم. اينک 






درود ورحمت وبخشش وخرسندی خودت را برای من وایشان نصیب فرماه 
ومقتضای استجابت دعای مزبور آنست که خدای تعالی «اهل‌بیت» رسول 





۳۶۷ 





اکرم ترا در درود بر او هم‌ردیف نبی گرامی ٤‏ قرار داده واز مومنان بخواهد تا 
همراه با پیتمبر اکرم یڈ بر آنان نیزه درود بفرستند. 

مؤلف گوید: انصاف آنست که «ابن حجر» بخوبی از عهدة استدلال برآمده 
است وثابت کرده است که اهل‌بیت پیغمبر ی مصداق درود بوده وآیه 
هم در درود بر پیخمب رک بر ی وت ی ی 
خواسته است تا بر پیغمبر کڈ درود بفرستنده در این رابطه از پي و 
می پرسند چنگونه درود بفرستیم؟ پیغمہر ¥ در پاسخ آنها فرمود: بگویید: Qi”‏ 
صل علی محم وعلی آلمحمل»» از این پاسخ استفاده می‌شود که پیغمیر 
اکرم ا می خواست موقعیتِ امري آیۀ شریفه را برای مردم توضیح بدهد. وهرگاه 
مراد خدای تعالی از نزول آیه شریفه, زود براپیغمبر اکرم 3 نبوده که عبارت از 
درود بر پیغمبر 6 وخاندان او باشد. پینمبر دا در پاسخ سؤال آنان, به آنها 





دستور نمی‌داد تا بر او وخاندانش درود برست 

دابن حجر در استدلال خود گفت؛ ونقتضای استجابت...» معنای گفت ار 
اینست که رسول خدایِ هنگامی که حضرت علی وفاطمه وحسن وحسین 8# 
را در زیر کساء پذیرفت -چنانکه روایت آنرا در چندین باب از ابواب متذکر 
خواهیم شد - برای آنها دعا کرد واز خدای تعالی خواست که درود وبرکاتش را 
او وبر آنان» عنایت فرماید ومقتضای استجابت دعایش این بود که خدای تعالی بر 


گان مؤمن هم» بخواهد بر آنان درود بفرستنده 








او وبر آنان درود بفرستد واز 
چنانکه خدا بر پیغمب ری وخاندان او» درود فرستاده است. 

دابن حجره در (صواعق ص ]۸٩۱‏ مطلیی از «نخررازی» نقل کرده است که 
یادآوری از آن» مناسب با بحث فعلی ما می‌باشد. «فخررازی» گفته است؛ اهل‌بیت 








پینمب رت در پنج خصلت با پیفمبر اکرم 6ا بریدارند: 
۱-در سلام که گفته است «التلام علیک آي النبی» وفرموده است 








فضائل پنع تن 
«قلامٌ علی آل‌ټسین». 

۲-در تشهد که بر ایشان وبر پیغمبر کل درود بفرستند. 

۳ در طهارت» خدا فرموده است طه)؛ یعنی ای طاهره وفرموده است 
وومر کم هیر (سوره احزاب» آیه۳۳). 





آل‌عمران: آیه۳۱) وفرموده است فل الک عليه اجراً ال لودة فى 
القزنی (سوره شوری, آیه ۲۳). 


باب نوزدهم 


حضرت على وفاطمه و حسن و حسین ایا آل محمدند 


(مسند احمدحنبل ۳۲۳/۶]به سندآخود. از «هر بن خزشب, از هم 
سَلمه» روایت کرده است که دریکی از روزها: رسولاکرم ی خطاب به حضرت 
زهرای مرضیه اء فرمود: همسر ودو فرزندت را نزد من آور. پس از آنکه حضور 
رسول دا شرفیاب شدند. رسول خدایٌ کساء(عبای) بافتِ دک را بر 





روی آنان انداخت ودست مبارکش را بر روی سرشان گذاشت وفرمود: 
پروردگارا! اینان «آل‌محمده‌اند. اینک درود وبرکتهای خودت را بر «سحمد 
وآل‌محمده عنایت کن که تو پسندیده وباعظمتی. وم سلمه» گوید: پیش آمدم 
وگوشۂ عبا را بالا بردم که زیر کساء داخل شوم؛ پیغمبر اکرم ٤‏ گوشف عبا را از من 
گرفت وپایین افکند وفرمود: عاقبت تو بخیر است! 

[ مستدرک الصحیحین ۱۰۸/۳ | به سند خود از «عامرین سعد 
روایت کرده است که در یکی از روزها: «معاویه» خطاب به «سعد بن ابی‌وقاص» 
گفت: چه چیزی مانع توست که از پسر ابوطالب نکوهش نمی‌کنی؟ «سعدء گفت: 


از علی بدگوثی نمی‌کنم: هرگاه بیاد سه خصلت می‌افتم که رسول خداعلٌ آنها را 
ویژه علی لا قرار داده است واگر یکی از آنهاء در اختیار من بود بیشتر دوست 
می‌داشتم از مرکبهای قرمز رنگ که در اختیار من است! «معاویه, از اوه پرسید: ای 
آبواسحاق! آنها را بیان کن. گفت: : 

۱- از علی بدگوئی نمی‌کنم مادامی که بیاد می‌آورم آن موقع را که وحی 
نازل شد» رسول دای علی ودو فرزندش؛ حسن وحسین؛ وحضرت فاطمه 
زهرالة را در زیر جام خود برد وگفت: پروردگارا! اینان «اهل‌بیت» من هستند. 

۲- از وی نکوهش نمی‌نمایم» برای آنکه هنگامی که رسول خداءل عازم 
غزوة بوک شد علی را در مدینه بجای خود باقی گذاشت. علی که احساس 





ناراحتی کرد به عرض رسانید: مرا درآمیان زنان وکودکان باقی می‌گذاری که 
خلیفة تو بر آنان باشم! رسال خدا فرمود: آیا خرسند نیستی که منزلت تو 
نسبت به من برابر با منزلت ارو موس باشد؟ با این تفاوت که پس از من 
پیغمبری نمی‌باشد. 

۳ از وی نکوهش نمی‌کنم برای آنکه بخاطر دارم در روز خی رسول 
دا فرمود:اینک؛ پرچم اسلام را در دست کسی قرار می‌دهم که خدا ورسول 
را دوست می‌دارد وخدای تعالی؛ خیبر را به دست او می‌گشاید! همه ما دستها را 
آماده کرده بودیم تا مب ره پرچم را در اختیار ما درآورد ولی در آن سوقع 
فرمود: علی کجاست؟ در پاسخ 
حضورم بیاورید. پس از آنکه حاضر شد. رسول دای آب دهان مبارک را در 





: او را درد چشم است. فرمود: او را به 


چشم او افکند وپرچم را در اختیار او درآورد وخیبر را خدای تعالی بدست او 
فتح کرد. «سعد» گوید: مادامیکه «معاویه» در مدیته بود» لب به سخن نگشود. 
«حاکم نیشابوری» گفت: این حدیث مطابق اصول وقواعد حدیثی وخاری» 
دشلم» از احادیث صحیح. 


+ بشمار می‌آید. 








فضائل پنج تن 2 

ملف گوید: این حدیث را «حاکم» در جلد ۳ صفحه ۸۴۷ به اختصار 
متذکر شده است و«ستقی» در (کنزالعمال۴۰۵/۶] از «ابن نجار» نقل کرده است 
وونسائی» هم در (خصائص ص ۱۶] ذکر نموده است. 

[ همان کتاب ۱۴۷/۳ ] به سند خودش, از «عبدالله بین جعفر ہن 
ابی‌طالب» نقل کرده است» هنگاهی که رحمت الهی نازل می‌شد رسول خد ا6ال 
درحالی که ناظر به رحمت الهی بود» می‌فرمود: فرا خوانید نزد من فرا خوانید نزد 
من! «صفیّه» پرسید: یارسول الله! چه کسی را به حضور بطلبیم؟ فرمود: اهل‌بیتم 
را علی وفاطمه وحسن؛ حسین بمحض اینکه به حضور مبارک شرفیاب شدند, 
رسول اکرم غا عبای خویش را بر روی سرآنان افکند ودستها به آسمان 
برافراشت وفرمود: پروردگارا! اینان افل‌بیت ,من هستند. اینک» بر «محمّد 





وآل‌محمد» درود فرست. خدای تعالی به جرا آنچه رسولخدایْ دربارة 
اهل‌بیتش خواسته بود» این آیه را تار کرد« ری الله لب عَنکم 
الزخش اهلالتیت و بطر کم هیر (شوزه احزالبه آیه۳۳)؛ همانا خدارند 
می خواهد که رجس وناپاکی را از شما «اهل بیت» دور سازد. وشما را پاک ونطهیر 
نماید, وحاکم» گفته: این حدیث» صحیح الاسناد است.. 

[سیوطی در اد رالمنشور )در ذیل آی تطهیر در سور؛ احزاب نقل کرده 
است «ابن جریر» و«حاکم» ودابن مردویه» از «سعد» نقل کردهاند» هنگامی که آی 
تطهیر بر رسول اکرم َب نازل شد, رسول خدا علی وفاطمه وحستین را در 
زیر جامه‌اش فراخواند وفرمود: نان اهل‌من واهل‌بیت من هستند. 

[مسند احمدحنبل ۲۹۶/۶ ]به سند خود از وم تِمهء نقل کرده است» 





در یکی از روزها که رسول خدایة در خانۀ من تشریف‌فرما بود. خدمتکار به 
عرض رسانید: على وفاطمه در پشت درخانه هستند واجازه می‌خواهند تا به 


حضور برستد. رسول دا خطاب به من» فرمود: از اهل‌بیت من فاصله بگیر. 


۳۷۲۰ 





پنابه فرمان رسول خدایّز در گوشة خانه نشستم؛ در این هنگام» علی وفاطمه 
وحستین که دوتن کودک ځُردسال بودند. وارد شدند» رسول خدا حسنین را 
دستی به گردن علی 1 
ودستی به گردن حضرت زهرا :4 گذاشت ورخسار فاطمه وعلی را بوسید. پس از 
آن» جام سیاه رنگی را بر روی سر آنان افکند وفرمود: پروردگارا من واهلبیتم 
بسوی تو عزیمت می‌کنيم؛ نه بسوی آتش, م سَلّمه» پرسید: آیا سرانجام من هم 
بسوی خدای تعالی منتهی می‌شود؟ فرمود: آری! 

مؤلف گوید: این حدیث را «محبٌ طبری» در [ذخاثرش ص۲۱] متذکر 
شده وگفته است: این حدیث را «احمد» متذکر شده است وودولابی» بطور 





روی زانو نشانید ورخسارشان را بوسید. پس 


اختصار آورده است وبخشی از لغات نا (که در اصل آمده) شرح کرده است؛ از 
قبیل: السدا 
پشمین سیاه رنگ یا پوست نز ندز زا گویند وجمع آن «خمائص است. 





از آغدف: فرشتاد واز «اصمعل» نقل کرده که «خميصه» جامة 


حدیث فوق را «متقی» دز (کنزالتمال ۱۰۳/۷ آورده واشاره کرده است: این 
حدیث را «ابن ابی‌شیبه» روایت کرده است وبار دیگر در (ص ۱۰۳) بطور 
اختصار» حدیث مزبور را آورده ومی‌نویسد: این حدیث را «طبرانی» هم» نقل 
نموده است. 

[ کنزالعمال ۲۱۷/۷ ] چنین نقل کرده است: رسول دام دربار؛ دعا 
برای اهل‌بیت طاهرینش» به این مضمون, فرموده است: پروردگارا! تو آن خدائی 
هستی که درود ورحمت وبخشش وخرسندی خودت را بر ابراهیم وآلابراهیم 
ومن از ایشانم» آرزو می‌کنم که 
درود ورحمت وبخشش وخرسندی خودت را بر من و بر آنان مرحمت فرمالی, 
راز «آنان» علی وفاطمه 


عنایت فرموده‌ای اینک» ای خدا! ایشان ا 











«مسّقی» پس از بیان مضامین فوق» اظهار داشته است: 
وحسن وحسین لب است. این روایت را «طبری» از ووائله» روایت کرده است. 





فضائل پنج تن بل 

[ همان کتاب ۹۲/۷ ] از «وائله» نقل کرده است که در یکی از اوقات» 
رسول خدایّ: فاطمه وعلی وحستین ی را در زیر جامه‌ای گردآورد وبه این 
مضمون فرمود: پروردگارا! درود ورحمت وبخشش وخرسندی خودت را په 
ابراهیم وآل‌ابراهيم عنا 
هستم, اینکه از تو می‌خواهم تا رحمت» مغفرت ورضوانت را بر من وآنان یعنی 
بر علی» فاطمه» حسن وحسین +23 ارزانی فرمائی. «واثله» گفته است: آن هنگام 
من بر درخانه حضور داشتم» عرض کردم: یا رسول الله! پدر ومادرم فدای شما 





فرمودی» خداوندا! اینان از من هستند ومن از اینان 


بادء آیا من هم» از این دعا نصیبی دارم؟ فرمود: خدایا رحمت ومغفرتت را بر 
«واثله» هم ارزانی فرماء «دیلمی» هم این حدیث را نقل کرد است. 

[هیثمی در مجمع ۱۶۷/۹ )از «وائلة بن اسقع» روایت کرده است که 
گفت: در یکی از اوقات؛ تصمیم گزفتم به دیداز علی 8# مش رّف گردم؛ کسی به من 
گفت: علی 1۷۶ در حضور پیغمبر اکرم3 ایسته بسوی ایشان رهسپار شدم» آنان 
در نیستان بودند. رسول خدا دعل وفاطمه وحسی وحسین 4# را در زیر 
جامه‌ای گرد آورده وبه این مضمون دعا می‌فرمود: پروردگاراا درود» رحمت» 
مغفرت ورضوان خودت را بر من و بر اینان ارزانی دار. این حدیث را «طبرانی» 
نقل کرده است. 

مولف گوید: اخباری که نقل شده در این رابطه است که علی وفاطمه 
وحسن وحسین 8# «آل‌پیغمبر»‌اند واخبار یاد شده متحصر به اخباری نیست که 
ما در این باب آوردیم بلکه بزودی در باب نزول «آیه تطهیره که درباره پینمب رک 
وعلی وفاطمه وحسنین 1 نازل شده است به اخبار بسیاری اشاره خواهد شد که 
از همگی آنها استفاده می‌شود. حضرت علی وحضرت فاطمه وامام حسن‌مجتبی 
وحضرت سیدالشهداء 84# «آل پیغمبر اکرم» هستند. 


نه یکردن از صلوات ناقص (تاء) 


[الصواعق المحرقة ض ۸۷] در وای از حضرت رسول اکرم 4 آمده 
است که فرمود: بر من صلوات وَدرود ترا نفرستید. اصحاب پرسیدند: درود 
نامه کدام است؟ فرمود؛ درودی اکت که شما م‌گویید: «الهمٌ صل على 
مُحمّد» وپس از آن. از بردن نام خاندان من» خودداری می‌کنید بلکه بگوئید: 
«اللم صل على محمد وعلی آل محمدٍ». 

مولف گوید: شگفتي بی‌نهایت من از علماء ومحدثان ومؤلفان ومصتفان 
اهل‌سنت وجماعت است. آنان اخباوی راک پیش از این دانستی, قل می‌کنند که 
همگی آنها بر این دلالت می‌کند که دعا به هدف اجابت نمی رسد مگر اینکه انسان 
دعاکننده در مقام دعاء بر «محمد وآل‌محمده درود بفرستد وهمچنین اخباری که 
حاکی از آنست که نماز نمازگزار مقبول پیشگاه خدا نمی‌باشد مگر آنکه بر 
«محمد وآل محمد ده درود بفرستد. وخبری که رسول خدا فرموده است که 
درود ویثرا» بر من نفرستیده یعنی تنها بر پیشمبر اکرم ا درود نفرستید بلکه 





... فضائل پنج تن بل 
درود شما باید همزمان با درود بر «اهل‌بیت» باشد. از ظاهر نهی که در اصل 
روایت به آن اشاره شده است. استفاده می‌شود که درود تنهاء بر رسول اکر م 
مورد نهی قرار گرفته است. ونهی از چیزی» دلیل بر حرمت آن چیز است. در عین 
حال وآشکارا مشاهده می‌شود که اهل‌سنّت کوشش بسیار واصرار بی‌اندازه‌ای 
دارند که در هنگام درود بر پیغمبر اکرم کڈ وآل پیغمبر» را استثناه کرده وبر آنها 
درود نمی فرستند؛ به این معنی؛ هرگاه تصمیم دارند بر پیغمب رت درود بفرستند 
می‌گویند: «صلّ الله علیه وسلم» وآل‌پینمب را بطور کلی نادیده می‌گیرندا 
واین واتعیتی است که یادآرری کردم وهرگاه نسبت به آنچه اظهار داشتم» 
مشکوک هستید به کتابهائی که در احادیث؛ تفاسیر: مناقب؛ جال وییّر وامثال 
اینها تألیف کرده‌اند. مراجعه کنید تا صنق گفتار ما برای شما روشن شود. 
وشگفت‌تر از همذ آنچه یادآوری گردم؛ روش آنا این است که در ضمن اخبار 
«تضلیه» (درود فرستادن بر پینمبزاکرم )ودر ضمن احادیث مربوط به 





«تضلیه» واینکه پیغمبر 5 فرمود؛ اسبتا: هیرگاه تصمیم دارید بر من درود 
بفرستید» بگویید: «اللهمٌ صل علی محمد وعلی آل‌محمل»؛ نامبردگان گاهی 
که نام پیغمبر ی را یادآوری می‌کنند, «صلی اللۀ عليه وسلم» می‌گویند 
» به آن حضرت» نمی‌گنجانند واهمال می‌ورزند. 





وآل‌پیغمبر را در شمار 
بجان خودم سوگند! این روش ناپسند بجز از تعضب ومخالفت با پینمب رم -که 


هیچگاه سخنی از روی هوا وهوس نگفته است - موضوع دیگری نمی‌تواند باشد, 


باب بیست ویکم 


«آیه تسطهیر» دربار؛ُ پسیغمبر اکرم 3 وحضرت على 
وحضرت‌فاطمه زهرا وامامحسن وامام حسین 14# 
تازل شده است 


[صحیح مسلم ] در کتاب ونضایل متحابه» در باب فضایل ابیت 
پیخمبر اڈ به سند خود از و«ضفیّه دختر شیبه» او هم از «عایشه؛ روایت کرده 
است» بامداد یکی از روزها رسول خداٌِ گلیمی را که از پشم سیاه بافته شده 
بوده بر دوش داشت وعازم بود از خانه بیرون بروده در آنحال: حسن بن على #8 
وارد شد» حضرت او را در زیر آن گلیم جای داد پس 
را هم در زیر گلیم قرار داد بعد ا فاطمه‌تية آمد» او را هم در زیرگلیم برد پس 
از آن على آمده او را هم در زیر گلیم درآورد سپس این آیه را تلاوت کرد: 
وما بر الل دب عنکم ال جس املالینت و یل کم تطهیرآه 
ولف گوید: این حدیث را «حاکم نیشابوری» در مستدرک 
الصحیحین ۱۴۷/۳] نقل کرده وگفته است: این حدیث طبق نظریه «خاری» 





آن: حسین ا وارد شد او 















ووشلم» از احادیث صحاح است. وبیهقی» هم» در (سنن ۱۴۹/۲] این روایت را 
نقل کرده است ودابن جریر» در (تفسیر ۵/۲۲] حدیث مزبور را از «عایشه» نقل 
کرده است و«سیوطی» در «الدّرالمنثور»» ذیل آیۀ تطهیر: در سوره احزاب» به نقل 
آن پرداخته وگفته است: این حدیث را دابن ابی‌شیبه» و«احمدې ودابن حاتم» 
روایت کرد‌اند. ووزمخشری» در کشاف» در ذیل آیه مباهله» به مناسبتی متعرض 
نقل حدیث مزبور گردیده است و«فخررازی» هم» در تفسیر آیۀ مباهله به نقل آن 
حدیث پرداخته است واظهار می‌دارد این روایت تا حدی مورد اتفاق مفشران 
ومحدان است وصحت آنرا پذیرفته‌اند. 

(صحیح ترمذی ۲۰۹/۲ ] به سند خود؛ از وعَمرو بن ابی‌شلمه» ربیب 
پینمبر ۴ڈ (پسر زن) نقل کرده اسیتآگامی که آیه تطهیر: ما یرید 
الل...4 نازل شد رسول خداڈ در خانة ام گپلمه» بوده در اين رابطه» رسول 
خدایِ حضرت على وحضرت فاظمه ولقام-حسن وامام حسین ية را به 
حضور طلبید وآنان را در حالیکه خفترت عبلی 1 پشت سر مبارک رسول 
دای بود در زیر کساء قرار داد وآنگاه گفت: بارخدایا! اینان اهل‌بیت من 
هستند» پلیدی را از آنان برطرف کن وآنها را پاک وپاکیزه گردان. وام سلمه» از 
فرصت استفاده کرد به عرض رسانید: آیا من هم از ایشانم؟ رسول خداکظ 
فرمود: تو در جای خودت باش, تو سرانجام خوبی خواهی داشت. 

مولف گوید: این روایت را «ترمذی» در (۳۰۸/۲) هم» روایت کرده ودر 
باب «فضایل» از وا سلمه»» «معقل بن یسار»» «أبوحمراء» وواتس» روایت کرده 
است ووطحاوی» نیز» در (مشکل الاثار ۱۳۳۵/۱ به نقل آن پرداخته است ودابن 
اثیرجزری» هم در [اسدالغابة ۱۲/۲] نقل کرده است ودابن جریرطبری» نیزه در 
[تفسیر ۶/۲۲ و ۷] آنرا نقل کرده واظهار می‌دارد: این حدیث از «اع سلمه» روایت 


شده است. 








فضائل پنج تنبلا ... 





[همان کتاب ۳۱۹/۲ ] به سند خود از «شهر بن خُشب» او هم از دام 
سلمه» روایت کرده است که رسول اکرم ٤‏ با علاقه هرچه تمامتره امام حسن 
وامام حسین وحضرت زهرا وحضرت علی 8# را در زیر کساء قرار داد وگفت: 
بارپروردگارا! اینان اهل‌بیت واز مخصوصان من بشمار می‌آیند» پلیدی را از آنان 
برطرف کن وآنان را پاک وپاکیزه گردان. وام سلمه» گفت: یا رسول الله! آیا من هې 
از ایشانم؟ فرمود: سرانجام تو به خیر است. 

«ترمذی» گوید: این حدیث از بهترین احادیشی است که در باب فضیلت 
اهل‌بیت روایت شده است. پس از این اظهار داشته است: روایت مزبور که ویژة 
باب فضیلت است. از «عَفرو بن ابی‌سلمه؛ ووآلس بن مالک» ووابوالخفرا»» 
د«تعقل بن بسارء و«عایشه» نقل شدهآست, 

مولف گوید: حدیث مزبور را «ابن چریر طبری» در [تفسیر ۶/۲۲] نقل 
کرده واز ام سلمه» روایت کرد هاس به احتزام میهمانان عزیز که خانۀ مرا منزر 
غذا تناول کرده وخوابیدند. 








ساخته بودند خریره‌ای۱ ترتیب داده وآنان از 





رسول دا عبای خود را بر روی آنها انداخت وفرمود: «بارخدایا! اینان 
اهل‌بیت من هستند..» وهمین روایت را «احمد بن حنبلء در (سسندع1۳۰۶/۶ 
و«ابن اثیر جزری» در (اسدالفابة۲۹/۴] ودابن حجر عشقّلانی» در اتهذیب 
لتهذیب ۲۹۷/۲] ودمحب طبری» در (ذخاثر ص۲۱] با اختلاف اندکی, روایت 
کرده‌اند. 

[ همان کتاب ۲۹/۲ ] به سند خودش, از «انس بن مالک» روایت کرده 
است» مدت شش ماه هنگام نماز صبح که فرا می‌رسید رسول خداٌ از کنار 
خانة حضرت زهرانیة که عبور می‌کرد می‌فرمود: ای اهل‌پیت! موقع نماز 


را با شیر یا روغن تف می‌دهند این غذا حریره نامیده 








۳۷۹ 





ائل پنج تن 
بامدادی فرا رسیده است. پس از آن «آیه ت 
گفته است: | 


» را تلاوت می‌فرمود. «تزیذی» 


ابوالخمراء» و«تغقل بن یسار» وهام 






ن حدیث در باب «فضایل» از با 





سَلّمه» روایت شده است. 

مولف گوید: حدیث مزبور را «ابن جریر طبری» در [تضیر 1۵/۲۲ 
و«حاکم نیسابوری» در (مستدرک الصحیحین ۱۵۸/۳] روایت کرده واظهار 
می‌دارد: حدیث مزبور بنابه طریقۀ «شنلم»» از احادیث صحیح است و«احمد بن 
حنبل» در [مسند ۲۵۲/۲] ووابن اثیر جزری» در [اسدالغابة۲۵۱/۵] و«متقی» در 
[کنزالعمال ۱۰۳/۷] از ابن ابی شیبه» و«سیوطی» در الدرالمنشوره ذیل تفسیر آي 
تطهیر در سوره احزاب» روایت کرده است واظهار داشته: این حدیث را «ابن 
ره و«طبرانی» ودابن مردویه» روایت گرکه‌اند. 

(سیوطی در الذرالمشور | در تفسیر ا ومز اهک بالصّلوة در 
ن نجّار»» از «ابوسعید 





آخر سورة طّه گفته است: وابن مرکوبة ت وان عتا کر» و 
شُذری» روایت کرده است» هنگام ی کة آية شریفه: وم اهلک بالصّلرة) 
(سوره طه» آیه۱۳۲) نازل شد. رسول خداییةٌ تا مدت هشت ماه هنگام فرا 
رسیدن نماز بامدادی درخانه علی ا می‌آمد ومی‌فرمود: موقع نماز صبح فرا 
رسیده است. پس از آن» «آیه تطهیر» را تلاوت می‌فرمود. 

[ تفسیر ابن جریر طبری ۷/۲۲ ]به سند خود از «حکیم بن سعد 
روایت کرده است. در یکی از روزها که به حضور «ام سلمه» رسیدیم» سخن از 
علی ا به میان آمد «ام سلمه» گفت: آية تطهیر در شأن آن حضرت 1 نازل شده 
است. 

[ مستدرک الصحیحین ۴۱۶/۲ ] به سند خود از «اع سلمه» روایت 
کرده است که گفت: آية تطهیر در هنگامی نازل شد که رسول خد ام در خانۀ من 


تشریف‌فرما بود. پس از نزول آن: رسول خدایّ؛ علی وفاطمه وحسن 





وحسین 4# را به حضور طلبید وپس از شرفیابی آنان» فرمود: بارپروردگارا! اینان 


اهل‌بیت من هستند. «ام سلمه» به عرض رسانید: یا رسول الله| من از اهل‌بیت شما 
نیستم؟ فرمود: سرانجام تو به خوبی سپری خواهد شد واین بزرگوارانه ابیت 
رسول داي اضافه کرد: پروردگارا! تو می‌دانی که اهمل‌بیت منء 
تطهیر باشند. وحاکم» گفته است: این حدیث به طریقۀ 
وخاری» از احادیث صحاح است. 





ته ترند که مصداق 


مولف گوید: حدیث مزبور را «حاکم» در (۱۴۷/۳) ووبیهقی» در 
ستن ۱۵۰/۲) «طحاوی» در [مشکل الاثار ۱۳۳۴/۱ «خطیب بغدادی» در [ناریخ 
بغداد۱۲۶/۹]؛ «ابن جریر طبری» در (تفسیر ۷/۲۲ «ابن اثیر جزری» در 
(اسدالغابة۵/ ۵۲۱ و۵۸۹] ودمحب ظبریْ» در (ذخایر ص۲۳] روایت کرده‌اند 
«محب طبری» اظهار داشته: ای حدیث را ابوالخیر قزوینی» روایت کرده است. 

[ همان کتاب ۱۴۷/۳ )به ند خوده از «عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب» 
روایت کرده است. در یکی ازروزها که.رجمت الهی (باران) می‌بارید. رسول 
دام نگاهی به ريزش باران کرده وفرمود: بسوی من فرا خوانید! بسوی من فرا 
خوانیدا «صفیّه» پرسید: چه کسی را به حضور شما فرا خوانیم؟ فرمود: اهل‌بیت 
مراا علی: فاطمه» حسن وحسین 8# را. بمحض اینکه آنان حضور پیدا کردند 
رسول داي آنان را در زیر ردای خویش گردآورد ودستهای مبارک را بسوی 
آسمان بالا برد وفرمود: بار پروردگارا! اینان اهل‌بیت من هستند. اینک» بر محمّد 
وخاندان اوه درود بفرست. وخدا وآیه تطهیر» را بر آن حضرت ازل فرمود. 

«حاکم» گفته: این حدیث صحیح الاسناد است.۱ 

[سیوطی در الدّرالستثور ] در تفسیر آیه تطهیر در سوره احزاب 
اج ۵ ۵ ۱۹۹] گفته است: ابن مردویه» از وا سلمه» روایت کرده است که آی 


۱-اين خبر بطور کامل در باب نوزدهم آمده است. (مترجم) 





.... فضانل پنج تنل 





تطهیر در خانة من نازل شد ودر آن هنگام هفت تن در خانه‌ام بودند: «جبرئیل» 
«میکائیل» علی؛ فاطمه» حسن وحسین نی ومن هم در کنار درخانه ایستاده 
بودم وعرض کردم: یا رسول الله! آیا من از اهل‌بیت شما بشمار نمی‌آیم؟ فرمود: 
سرانجام کار تو بخوبی منتهی می‌شود وتو از همسران پیغمبر 1 هستی, 

[ همان کتاب ] ابن مردویه» و«خطیب» از ابوسعید» روایت کرده‌اند در 
روزی که نوبت «اع سلمه» بود رسول خداع در منزل او تشریف داشت» در آن 
هنگام «جبرئیل» نازل شد ورآیة تطهیر» را آورد. رسول دا حسنین وفاطمه 
وعلی 8# را بحضور طلبید وآنها را نزدیک خود آورده در زیر عبای خود قرار 
داد. در آن موقع میان آنها وا سلمه» پرده‌ای حایل بود. رسول خدایٌ فر 
بارخدایا! اینان اهل‌بیت من هستنده؛ پپروردگارا! پلیدی را از آنها دور کن وآنان را 
آنچنان که شایسته است» پاکیز؛ فرما. «م سلمه) گفت: یا نب الله! آیا من هم از 








آنان هستم؟ فرمود: ای ام سلمه! تو ای که داری تجاوز مکن که سرانجام تو 
بخوبی منتهی خواهد شد. 

[ همان کتاب ] «تزیذی» به روایت صحیح» ودابن جریر» ابن نذا 
ورحاکم)» به روایتی که صحت آنرا امضاء کرده است ودابن مردیه» ووبیهقی» در 
«ستن» از چندین طرّق از «م سلمه» -رضی الله عنها - روایت کرده‌ند که گفت: 
آیُ تطهیر در خانة من نازل شد ودر آن هنگام؛ فاطمه» علی وحسنین لا در خانه 
من بودند. رسول خدای به منظور عظمت دادن به خاندان خویش عبای خود را 
بر فراز سرآنان قرار داد وفرمود: بارخدایا! اینان اهلبیت من هستند. اینک» پلیدی 
را از آنان برطرف فرما(به عبارت بهتر آنان را مصداق وآیه تطهیر» قرار داده) 
وبخوبی هرچه تمامتره آنان را پاکیزه گردان. 

[ همان کتاب | «ابن جریر» ودابن ابی‌حاتم» و«طبرانی» از «ابوسعید 
خُذری» روایت کرده‌اند که رسول خدا فرمود: ی تطهیر در شأن من» علی» 





فاطمه» حسن وحسین نو نازل شده است. 





[ همان کتاب ] «ابن ابی‌شیبه», «احمد»: دابن جریر» «ابن شُنْذره؛ وان 
ابی‌حاتم»: «طبرانی» ووحاکم» با توجه به صحت اسانید و«بیهقی» در «ستن» از 
«واثلة بن اسقع» روایت کرده‌اند که در یکی از روزهاه حضرت رسول اکرم 6 
باتفاق علی وامام حسن وامام حسین لا به خانه حضرت زهران رفت وعلی 
وزهرا را در برابر خودش وحسنین را بر روی زانوهای خود نشانید وجامة خود را 
برفراز سرآنان قرار داد ومن هم» در پشت سر ایشان ایستادهبودم؛ در آن هنگام 
«آیه تطهیر» را تلاوت فرمود. 

[ همان کتاب ] «حکیم ټزیذي» «طبرانی» «ابن مردویه»: «ابونمیم) 
و«بیهقی» باتفاق یکدیگر در «الدّلال»؛ از ردان عباس» روایت کرد‌اند که 





پینمبر ¥ فرمود: براستی» خبدای تعالی آفریدگان خویش را به دو بخش فرمود 
ومرا در بهترین آن دو بخش قرار دآدت(تا نج که فرموده است) قبیله‌ها را به 
خانه‌هائی منقسم ساخت ونر در تین بخاندان؛ قزار داد سپس آیۂ تطهیر را 
تلاوت کرد وفرمود: من وخاندانم از گنامان پاکیز 

[ همان کتاب | «ابن جریر» ووابن ابی‌حاتم» از 








دة» در ذیل ية تطهیر 
اظهار داشته‌اند: آنان اهل‌بیتی هستند که خدا آنان را از پلیدی پاکیزه گردانیده 
وآنان را ویژه رحمت خود قرار داده است ووضحخاک بن مزاحم» گفته است: 
پیغمبر اکرم ت می‌فرمود: ما خاندانی هستیم که خدای تمالی آنان را از پلیدی 
پاکیزه قرار داده است واز درخت ت بوجود آمده‌اند وجایگاه رسالت الهی 
وآمدورفت فرشتگانند وآنا 





ان رحمت ومعدن دانش می‌باشند. 

[ همان کتاب ] «ابن مردویه» از «ابوسعید مخدری» روایت کرده است؛ 
هنگامی که حضرت علی ا به خانة زهرانتة درآمد؛ رسول دای مدت چهل 
بامداد به درخانۀ فاطمه می‌آمد ومی‌فرمود: «التلام علیکم اهل‌البیت ورحمة 


۳۸۳ 





الله وبرکاته»؛ درود بر شما ای خاندان ورحمت وبرکات خدا بر شما ارزانی باد. 
اینک, هنگام نماز فرا رسیده است. سپس آیه تطهیر را تلاوت می‌کرد ومی‌فرمود: 
من باکسانی ستیز می‌کنم که با شما ستیز کنند وبا کسانی به مسالمت می‌پردازم که 
با شما با مسالمت به سرآورند. 

[ همان کتاب ] «ابن جریر» ودابن مردویه» از «ابوالحمراء روایت کرده 
است. مدت هشت ماه در مدینه په حساب آوردم که اتفاق نیفتاد رسول خداعللز 
نماز بامدادی را به مسجد برود جز اینکه پیش از ورود به مسجد به درخانة 
علی 1۵ می‌آمد و دو طرف درخانه را به دست می‌گرفت ومی‌فرمود: «الصّلوة 
الصّلوة» وآیه تطهیر را تلاوت می‌کرد. 

[ همان کتاب ] «ابن مردویه۲آز ابل عباس» روایت کرده است مدت نه 
ماه» شاهد بودم؛ رسول داب هر روز هنگام|نماز که فرامی‌رسید, در خانۀ 
علی ا می‌آمد ومی‌فرمود: سلام ورحمٹ وبرگات خدا بر شما «اهل‌بیت» ارزانی 
باد آنگاه آیه تطهیر را تلاوت می کرد وه روز پنج بلار می‌فرمود: «الصّلوة 
رَجتَکم الله». 

[ همان کتاب ] «طبرانی؛ از «والخمُراء» روایت کرده است» شش ماه پی 
دربی رسول دای به درخانه علی وفاطمه له می‌آمد وآیة تطهیر را تلاوت 
می‌کرد ومن خود این واقعه را به چشم خود دیدهام. 

[مسند احمدحنبل ۳۳۰/۱] به سند خود؛ از «عَمرو بن میمون» روایت 


کرده است. گفت در کنار «ابن عباس» نشسته بودم در آن حال» نه تن فرا رسیدند 





وخطاب به «ابن عباس» گفتند: سخنی داریم که بايد به اطلاع تو برسانیم. اينک یا 
از جا حرکت کن وبا ما ہیا تا مطالب را با تو درمیان گذاریم ویا از کسانی که در 
کنار تو میباشند درخواست کن تا ما رابا تو تا بگذارند ان عباس» گفت: من 


با شما همراه می‌شوم - «عمروبن میمون» به این معنی اشاره کرده که این واقعه در 


TAF 








هنگامی بود که «ابن عباس» هنوز تابینا نشده بود - «عمرو» گوید: «ابن عباس» از 
جا برخاست وبا آنها همراه شد. در فاصله‌ای که از ما کناره گرفتند مطالبی را په 
اطلاع وی رسانیدند که ما از چگونگی آن بی خبر بودیم. پس از اتمام گفتگو؛ ابن 
عباس» درحالی که گوشة عبایش به زمین کشیده می‌شد؛ برگشت وباکمال 
ناراحتی واظهار تأسف گفت: اینان از مردی نکوهش می‌کردند که ده خصلت 
ویژه خدا به وی عنایت فرموده است. از بزرگواری نکوهش می‌کردند که رسول 
دای دربارة او فرمود: دلاوری را به کارزار می‌فرستم که خدا او را خوار 





نمی‌سازد وخدا ورسول را دوست می‌دارد وگفته است در هنگامة نبردی بود که 
رسول دای در محل رفیمی قرار گرفت وبه اطراف نظاره کرد وفرمود: علی 
ر آیادة گاه کشیغول آسیا کردن است! فرمود: مگر 
دیگری نیست که عهده‌دار کا او باشد. رگن است) حضرت علی لا دچار 
دردچشم بود ودرحالی که از دردچشم:جائی را مشاهده نمی‌کرد بحضور رسول 
خدا ٤ڈ‏ شرفیاب شد پیغمبر کرم 5 نب کان مبازکش را در دیدگان او ریخت» 
بلافاصله بهہودی یافت سپس رسول خدابّ پرچم اسلام را سه بار به اهتزاز 
درآورد وآن پرچم را در اختبار حضرت علی تا درآورد (گفته است) به فلان کس 
سورة توبه را داد تا بر مشرکان تلاوت کند! طولی نکشید علی را گسیل داشت تا 


سوره راء تلاوت کند وفرمود: کسی شایسته است این سوره را بر مشرکان تلاوت 





کجاست؟ در پاسخ 


کند که از من است ومن از او می‌باشم (گفته است ) پیخمبر اکرم ا به عموزادگان 
خود گفت: کدامیک از شما با پیشنهادهای من موافقت می‌کنید تا در دنیا وآخرت 
دوست من بشمار آیید؟ این سخن را پینمبر اکر مه درحالی ايراد کرد که 
حضرت علی ا در کنار آن حضرت جلوس فرموده بود. هیچیک از حاضران 
پاسخی ندادند بلکه از پاسخگوئی امتناع ورزیدند. حضرت على پاسخ داد: 


من دوستدار دنیا وآخرت تو می‌باشم وولایت شما را در هر دو سرا می‌پذیرم 


فضانل پنج تن 





حضرت رسول دای خطاب به وی فرمود: آری؛ تو در دنیا وآخرت دوست من 
می‌باگی. رسول خداعّْةٌبار دیگر همان جمله را به زبان آورد لیکن پاسخی 
نشنید وحاضران از پاسخ آن حضرت. امتناع ورزیدند. حضرت علی 1 پاسخ 
داد: من در دنیا وآخرت دوستدار شما می‌باشم وولایت شما را در هر دو سرا 
می‌پذیرم. رسول خداعٌ پاسخ آن حضرت را پذیرفت وفرمود: آری؛ تو در دنیا 
وآخرت دوست من می‌باشی. (گفته است) علی 38 پس از حضرت خدیجه, 
نخستین مردی بود که اسلام اختبار کرد (گفته است) در یکی از اوقات» رسول 
خدا ییا دامن عبا را بالا زد وآنرا روی سر علی وفاطمه وحسن وحسین 8# انکند 
رآیه تطهیر را تلاوت نمود. (گفته است) حضرت على خود را فدای رسول 
دام نمود وجامة آن حضرت را پزشیدوبجای آن جناب» خوابید. (گفته 
است) مشرکان در انتظار دستگیزی رسول دا بودند وچشم از خانه آن 
حضرت برنمی‌داشتند تا در فرصتا مان آنحضرت را دستگیر کنند. در آن 
موقع که حضرت علی ۹ دز جای زو لاخدا خواییده بود «ابوبکر» به گمان 
آنکه رسول خداعِ است که بخواب رفته است» نزدیک آمده وگفت: یا نبی اللها 
حضرت علی 1 پاسخ داد: همانا پیغمبر اکرم ٤‏ به جانب پثر میمون عزیمت 
کرده است» آن حضرت را دریاب! (گفته است) «ابوبکر» به سوی بر میمون 
عزیمت کرد وبه اتفاق آن حضرت به غار زر رفت. (گفته است) علی 1 مانند 
پیغمبر اکرم ا هدف سنگهای دشمن قراگرفت (تا آنجا که گفته است) علی 1# 
باتفاق مردم؛ به جنگ تبوک رفت (گفته است) علی 18 از رسول خداع تقاضا 
کرد تا همراه آن حضرت در جنگ با کفار شرکت کند. رسول خداَِ تقاضای آن 
حضرت را نپذیرفت. امیرالممنین 12 از اینکه تقاضایش در محضر مبارک مقبول 
واتع نشده بود گریست! رسول خداعةٌبرای دلداری آن حضرت: فرمود: آیا 


خرسند نیستی از اینکه منزلت تو نسبت به من؛ برابر با متزلت هارون## نسبت به 





حضرت موسی ل باشد با این تفاوت که تو پس از من؛ پیغمبر نمی‌باشی واضافه 
کرد: شایسته نیست به این سفر عزیمت کنم مگر اینکه تو جانشین من باشی (گفته 
است) رسول خدا6 خطاب به علی 8# فرمود: تو پس از من؛ ولی مؤمنان هستی 
(گفته است) همه درهائی که به مسجد گشاده می‌شود؛ باید بسته شود جز درخانۀ 
علی 4# که باید همچنان گشاده بماند (گفته است) علی ا می‌تواند با حال 
جنابت وارد مسجد شود واین رویّه ویژه علی مرتضی است ۰ (گفته است) 
رسول خدامَ فرمود: کسی که من مولای او باشم؛ علی ا هم سولای اوست, 
(گفته است) خدای تعالی در قرآن کریم فرموده است که از «اصحاب شجره 
خرسند بوده واز نیت قلبی آنها باخبر می‌باشد. آیا تا بحال از کسی شب 
است که خدای تعالی از آنها اظهاز تاخرتسندی نماید؟ 





مولف گوید: این حدیث را «نسائئ» در [خصائص ص۸] روایت کرده 
راظهار داشته است: رسول لااد 
برای مشرکان تلاوت نماید وطولی نکشید زسول خدایِ حضرت على را 
برای تسلاوت سورة تسوبه گسیل داشت و«محب طبری» در الریباض 
النضره۲۰۳/۲] به نقل این حدیث پرداخته وگفته است: همه حدیث را «احمد 





و«حافظ ابوالقاسم دمشقی» در «الموافقات» ودر «الاربمین الطوال» ايراد نموده 
واظهار داشته است «نسائی» بخشی از آنرا متذکر شده است ورهیشمی» هې در 
[مجمع ۱۱۹/۹] به ذکر آن پرداخته واشاره نموده که «احمد» ووطبرانی» در 
«الکبیر» و«الاوسط» مختصری از آنرا یاد کرده‌اند. 

[همان کتاب ۱۰۷/۴ ] به سند خود از «شدّاد بن ابی‌عمار» نقل کرده 
است در یکی از اوقات. به خانه ووائلة بن اسقع» وارد شدم وهمزمان عدّه‌ای در 
آنجا حضور داشتند وسخن از على می‌گفتند. پس از آنکه از منزل وی بیرون 
رفتند, وواثله» گفت: آیا می‌خواهی آنچه از رسول خدا دیدهام به اطلاع تو 





FAV 


برسانم؟ در پاسخ گفتم: آری» می‌خواهم از آنچه دیده‌ای باخبر شوم! «راثله 
گفت: در یکی از روزها؛ بحضور حضرت زهراءلة شرفیاب شدم واز ایشان 
خواستم تا مطالبی راجع به حضرت علی #8 به اطلاع من برساند. حضرت 
فاطمه 9 فرمود: دقت کن تا آنچه را که می‌خواهی از رسول خداع بشنوی. این 
بود که منتظر ماندم تا رسول دا تشریف پیاورند. طولی نکشید» رسول 
خداعلٌ باتفاق حضرت على وحستین 24# درحالی که رسول خدا دست 
حسن وحسین فغ راگرفته بود. وارد خانهٌ حضرت زهراچا شدند. در این هنگام 
رسول اکرم ‏ حضرت علی :1 را در برابر خود نشانید وحسن وحسین فلك را 
در روی زانوی خود قرار داد. سپس جامه یا عبای خود را روی سر آنها قرار داد 
ودآیه تطهیر» را تلاوت کرد وفرمود: با رپروَدگارا! اینان اهل‌بیت من هستند. 
واهل‌بیت من» شایسته‌تر به این آیهاند. 

مولف گوید: این حدیت راوابتن جریر طبری» به دو طریق در 
(تنسیر ۶/۲۲ ووحاکم» در" [مشتدرک ۳۱۶/۲] نقل کنرده واظهار داشته: این 
حدیث طبق شرطی که «شلم» نموده است» حدیث صحیح است ودر (۱۴۷/۳) 
هم متذکر آن شده واشاره کرده است» این حدیث بنابه تاعدة «مسلم» ووبخاری»» 





از احادیث صحاح است ودبیهقی» هم: در [سنن ۱۵۲/۲]به دو طریق روایت کرده 
است و«طحاوی» در (مشکل الاشار۳۳۶/۱] نقل کرده است وومتقی» در 
[کنزالسمال ۹۲/۷] به یادآوری حدیث مزبور پرداخته است واین حدیث از «ابن 
ابی‌شیبه» ودابن عساکره نقل کرده است و«هیثمی» در [مجمع ۱۶۷/۹] متعرض 
این حدیث شده وگفته است: مختصری از این حدیث را «احمده ودابویملی» 
آورده‌اند. ووطبرانی» هم به نقل آن پرداخته ودر صفحه ۱۶۷ به لفظ دیگری به ذکر 
آن پرداخته است وگفته است: وطبرانی» آنرا به دو سند آورده است. 


[ همان کتاب ۲۹۲/۶ ]به سند خود از و سلمه» نقل می‌کند در یکی از 





فضائل پنج تن . . FAA‏ 





یب 3 9 جرا 2 
خریره وارد شد» رسول خد ای فرمود: :هما 





ندت را به منزل 
من دعوت کن. حضرت زهرا لا به دستور پینمپر اکر مه به خانة خود رفت 
وعلی وحسنین را به حضور پینمبر اکرم د دعوت نمود. طولی نکشید هر 
چهارتن بحضور پیغمبر د شرفیاب شدند. به دستور رسول خدامِیٌّهبه تاول 
حریره پرداختند واین در حالی بود که رسول خدای بر روی کسای خیبری 
خود به استراحت پرداخته بود. و سلمه» گوید: در آنحال که میهمانان وارد 
شدند ومن در حجر دیگر مشفول نماز بودم؛ آیه تطهیر نازل شد پس از نزول آیه 
تطهیره پیفمبر اکرم ٤‏ قسمتی از عبای خویش را بر سر علی وفاطمه وحسنین 
افکند ودستهای خود را بسوی آمینآن برذاشت وفرمود: پروردگارا! اینان اهل‌بیت 
من واز مخصوصان من می‌باشید, پلیدی را از ایثان بہر وآنھا راکاملاً پاکیزه گردان, 
00 سمله» گوید: درخواستی راگه یر اکرم از خدای تعالی داشت شنیدم» 









در حجره را گشوده وسراد وتا ره برد وغرض کردم: یا رسول ال من 
هم با شما واز اهل‌بیت شمایم؟ فرمود: سرانجام تو به خیر منتهی می‌شود. 

مولف گوید: این حدیث را «واحدی» در (اسباب الشزول /۷۶۷] 
ودطحاوی» در [مشکل الاثار ۳۳۲/۱ و۳۳۴] به دو طریق ورسحب طبری» در 
إالذخائر ص ۲۳] متذکر شده‌اند ووطبری» در آخر حدیثی که به نقل آن پرداخته 
است» این جمله را اضافه کرده است: «من با کسانی که با آنان جنگ کنند, نبرد 
می‌کنم وبا کسانی که با ایشان به مسالمت رفتار نمایند» به مسالمت می پردازم وبا 
آنها که با ایشان دشمنی کئند» دشمنی می‌کنم». وهمچنین «ابن قبابی» در 
«مجمع»اش ووسیوطی» در «الذٌرالمنثور» در تفسیر آیه تطهیر» در سوره احزاب 
و«ابن جریر» ووابن مره ودابن ابی‌حاتم» ووطبرانی» ودابن مردویه» حدیث 
مزبور را از ام سلمه» نقل کرد‌اند. 








[ همان کتاب ۲۹۲/۶ ] به سند خود از «شَهر بن خُوْشّب» نقل کرده 
است. هنگامی که خبر شهادت حضرت سیدالشهداء: حسین بن علی اه به 
اطلاع «ام سلمه» همسر رسول خدای رسید. گفت: خدا لعنت کند عراقیها را 


خدا بکشد آنان را که حسین 3 را شهید کردند. خدا لمنت کند آنها را که 
حسین 1 را فریب دادند و او را با رفتار فریبکارانة خود ذلیل وناتوان ساختند؛ 
خاطر دارم در یکی از روزها که رسول خداعٌْ در خانة من بوده حضرت زهران 
با ظرفی از حلوا که آنرا در میان طْبّقی گذاشته بوده وارد شد وآن حلوا را بحضور 
مبارک رسول دا تقدیم کرد. رسول خدایٌّ از وی پرسید: پسر عمویت 
کجاست؟ پاسخ داد: در خانه است. فرمود: هم اکنون برو و او ودو فرزندت حسن 
وحسین ات را بحضور من دعوت کن «امٌنیلمه» گفت: طولی نکشید درحالی که 
حضرت زهراه دستهای فرزندانش رابه دسبت گرفته وعلی 4 هم پشت سر آنها 
درحرکت بود» بحضور پیغمبر اکرم 5ه بزفیاب شدند. رسول خدایّْه حسنین 
را در روی زائو قرار داد وعلی را دز انپ راست وفاطمه را در جانب چپ 
خویش نید وکساء خیبری راکه در مدینه زیرانداز ما بود بر روی آنان کشید 
وبا دست چپش یک طرف از آن کساء راگرفته ودست راستش را به طرف آسمان 
بالا برده وفرمود: بارپروردگارا! پلیدی را از ایشان برطرف گردان وآنان را کاملاً 
پاکیزه گردان؛ پروردگاراء اینان اهل بیت من‌اند! سه بار این جمله را تکرار کرد؛ «ام 
سلمه» گوید به عرض رسانیدم: یا رسول الله! آیا من از اهل‌بیت شما نیستم؟ 
فرمود: آری» تو از اهل‌بیت من هستی(بیا و) در زیر کساء وارد شو, ورود من در 
زیر کساء در هنگامی صورت گرفت که رسولخداٌَ از دعا کردن برای علی 





وفاطمه وحستین نز فارغ شده بود. 
مؤلف گوید: این حدیث را دان جریر طبری» در [تفسیر 4۶/۲۲ «طحاوی» در 
[مشکل الاثار ۳۳۵/۱ و«محب طبری» در [ذخاثر ص ۲۲] نقل کرده‌اند. 


فضائل بنج تن 24 .... 





[ خصائص نسائی /۴ ] به سند خود از «عامر بن سعد بن ابی‌وقاص» 
روایت کرده است که در یکی از روزهاء «معاوية» به وسعد» دستور داد تا علی ا 
را سب کند وبه حضرت او ناسزا بگوید! «سعد» از فرمان او سرپیچی کرد. 
«معاویه» پرسید: چرا از او بدگونی نمی‌کنی وبه سب ودشنام او نمی‌پردازی؟ در 
پاسخ گفت: بخاطر سه خصلتی است که رسول دا در حق او فرموده است که 
هرگاه یکی از آنها در من وجود می‌داشت» دوست تر می‌داشتم از شتران سرخ 
موئی که در دست اختيار وانتفاع من بوده باشد! در یکی از کارزارها که حضرت 
رسول اکرم ٤ة‏ به علی مرتضی اجازه شرکت در جنگ را نداده واورابه جانشینی 
خود در مدینه موظف داشت علی 1 ناراحت شد وبه عرض رسانید: مرا برای 
زنان وکودکان به جانشینی خود برمخگزیتی؟ از رسول اکرم کی در برابر ناراحتی 
على ا شنیدم که خطاب به او فرمود: یا خوشحال نیستی از اینکه منزلت تو 
نسبت به من» برابر با منزلت هارو 38 پراد موسی ا باشد, با توجّه به اینکه 
پیغمبری پس از من مبعوث نمی شود واز آن حیضوت در روز خیبر شنیدم» 
می‌فرمود: فردا پرچم اسلام را در اختیار بزرگواری قرار می دهم که خدا ورسول را 
دوست می‌دارد وخدا ورسول هې او را دوست می‌دارند. در این موقع همگی 
حاضران خود را برای پرچمداری اسلام آماده کرده ودستها را از آستین بیرون 
آوردنده در این حال» رسول اکرم 3 فرمود:علی را بحضورم فراخوانیدا حضرت 
على در هنگامی بحضور رسول دای شرفیاب شد که به دردچشم دچار 
بود رسول خداٌ آب دهان مبارک را در میان دیدگان علی1# ربخت 
وبلافاصله بهیودی یافت وپرچم اسلام را در اختیار آن حضرت درآورد. ونیز 
هنگامی که «آیه تطهیر» نازل شد. رسول خدا علی وفاطمه وحستين را 
بحضور طلبید وفرمود: بارپروردگار!! اینان اهل‌بیت من هستند. 


[ تاریخ بغداد ۲۷۸/۱۰ ] به سند خود از «ابوسعید خُذری» از پیغمبر 





1. 
اکره رمل در ذیل آیه 
دا علی وفاطمه وحستین 2# را بحضور طلبید وعبای خود را روی 
سرآنان انداخت وفرمود: اینان اهل‌بیت من می‌باشند؛ بارپروردگار!! پلیدی را از 
آنان دور کن وآنها را آنچنان که باید پاکیزه گردان؛ در این موقع؛ «ا سلمه» که دم 
درخانه حضور داشت از فرصت استفاده کرد وبه عرض رسانید: یا رسول الله! آیا 





روایت کرده است. هتگامی که این آیه نازل شد. رسول 








من از اهل‌بیت شما بشمار نمی‌آیم؟ فرمود: تو در راه خیر گام برمی‌داری 
وسرانجام تو بخوبی ختم می‌شود. 

مولف گوید: این حدیث را هم دابن جریر طبری» در [تفسیر ۷/۲۲ از «ام 
سلمه» روایت کرده است. 

[ تفسیر ابن جریر طبری ۵/۳۲په سند خود از «ابوسعید څدری» 
روایت کرده است که رسول خدايِة فرمود؛ آیه تطهیر در حق پنج تن نازل شده 
است» در حق من وعلی وناطمه وحن وحتین از 

مولف گوید: «محب طبری» در [ذخاثر ص ۲۴) به نقل این خبر پرداخته 
است راظهار داشته: این حدیث را «احمد» در «مناقب» نقل کرده است. 
و«طبرانی» هم آنرا متعرض شده است و«هیثمی» در امجمع ۱۶۷/۹] به نقل آن 
پرداخته وگفته است: حدیث مزبور را «برّاز» روایت کرده است وبه طریق دیگر 
چنین روایت شد»: از «ابوسعید خدری» روایت شده گفت: اهل‌بیتی که خدا 
پلیدی را از آنها دور ساخته وآنها را کاملا پاکیزه گر دانده» پنج تن می‌باشند وآنها 
را با انگشت خود چنین یاد کرده است؛ رسول خداءلٍ؛ علی؛ فاطمه» حسن 
وحسین 2 (تا آنجا که گفته است) این حدیث را «طبرانی» در «اوسط» نقل کرده 
و«علی بن سلطان» هم در (مرقاة۰/۵٩۵]‏ در شرح آن» به ذ کر حدیث اشاره کرده 





[الریاض التضره ۱۸۸/۲ ]گفته است: هنگامی که «آیه تطهیر» تازل شد 





رسول خداڳ فاطمه وعلی وحسنین 4 را به خانه وام سلمه» دعوت کرد 
وفرمود: پروردگارا! اینان اهل‌ بیت من هستند؛ آنها را از هرگونه پلیدی پاکیزه بدار. 
وگفته است این حدیث را «قلعی» نقل کرده است. 

[ استیعاب ۵۹۸/۲ ] از «أبوالخفراء روایت کرده است که می‌گوید: 
یکماه در مدینه بودم» در ظرف این مدت» هر روز بامداد رسول خداٌ به 
درخانة فاطمه وعلی ## می‌آمد ومی فرمود: «لصَلوة الصّلوة» سپس آیه تطهیر 
را تلاوت می‌کرد. 

ملف گوید: این حدیث را «ابن اثیر جزری» در (اسدالغابة۶۶/۵ و 1۱۷۴ 
روایت کرده است. 

[تفسیر ابن جریر طبری ۶/۲۲ به سند خود از وأبوالخفراه» نقل کرده 
است که در روزگار رسول خباءْ. مد تارف ماه در مدینه بودم. در این مدت» 
مشاهده می‌کردم بمحضی که طالخ :می شد رسولخدا به درخانه علی 
وزهرا لزق می‌آمد وآنان راب قامه تاز ,دعوت می‌کرد وآیه تطهیر را تلارت 
می‌فرمود. 

[مسند ابوداوود طیالسی ۸ | به سند خود از «ائس» نقل کرده 
است که مدت یکماه پیش از نماز صبح» رسولالّ ال از کنار خانة حضرت 
فاطمه ا عبور می‌کرد ومی‌فر مود: «ا 

[ کنزالعمال ۷ ]از «وائله» نقل کرده است که در یکی از روزهاء 





حضور حضرت زهرا#ة شرفیاب شدم واز آن حضرت خواستم تا شمه‌ای از 
موقعیتها وحالات حضرت علی ا را برایم بیان کند. حضرت زهرا نی فرمود: در 
انتظار باش تا حضرت رسول تشریف‌فرما شود وآنچه را می‌خواهی از آن 


اصحاب حضرت عل ی بوده است واسمش «هلال بن 
حارٹ» است [نقيم الما ۱۳/۳ فصل لگ (ویراس تا 











. فضائل پنج تن 
حضرت بپرس. طولی نکشید رسول خداًة باتفاق حضرت علیء امام حسن 
وامام حسین 2# درحالی که رسول خداعل دست حسنین را در دست مبارک 
خود گرفته بود» وارد شد. رسول دای حضرت علی وفاطمه 9 را در برابر 
خود وحسنین ٹا را روی زانوهای خود نشانید سپس رسول دای جامه یا 
تطهیر» را تلاوت کرد وفرمود: 
پروردگارا! اینان اهل‌بیت من هستند واهل‌بیت من سزاوارتر به این آی شرینه‌اند. 
«واثله» 





عبای خود را بر روی سر آنها انکند ود 





ید: به عرض رسانیدم: آیا من هم» از اهل‌بیت شما بشمار می‌آیم؟ 
فرمود: آری؛ تو هم اهل من هستی! «وائله» گوید: از شنیدن این سخن به بهترین 
آرزوهای خود رسیدم. 

این حدیث را «ابن ابی‌شیبه» ووابن تسا کر» نقل کرده‌اند. 

[ اسدالفاية ۲۰/۲ ] گفت: «اوزاعی»,ازآرشدّاد بن عبدالله» روایت کرده 
است که گفت: از «وائلة بن اسقع» شتیدم؛ هنگامی که سر مطهر حضرت سید 
الشهداء 1 را وارد شام کردند؛ یکی از شامی‌ها از حضرت علی 1 سخن به 
ناسزا گفت! «واثله» از جا برخاست وگفت: بخدا سوگند! همواره حضرت علی 
رحسنین 84 را دوست می‌دارم واین پس تست که از رسول اکرم ی آنچه را 
که در خور شایستگی آنان بوده» شنیدهام. از جمله در یکی از روزهاء در خانۀ دام 
سلمه» حضور رسول دا شرفیاب بودم» همان زمان امام حسن تا وارد شد. 


انوی راست خود نشانید وژخسار مبارکش 





رسول خدا ا آن حضرت را روی 
را پوسید. پس از اندکی امام حسین ا وارد شد رسول خداعلةٌ آن حضرت را 
روی زانوی چپش تشانید وژخسار شریفش را بوسه داد پس از آن» حضرت 
فاطمه:4 آمد. رسول خداَّ؛ او را در برابر خود نشانید سپس حضرت علی ا 
را بحضور طلبید و«آیه تطهیر» را تلاوت کرد. 


«شذاد» گوید: از «وائله» پرسیدم مقصود از «رخس» چیست؟ در پاسخ 


گفت: رٍجُس, شک در وجود خداست. 

[ همان کتاب ۴۱۳/۳ ) در گزارش احوال «عطيّة» نوشته است» 
«اسماعیلی» او را در شمار صحابه رسول دای یاد کرده وبه اسناد خود از 
«ابوعرفه عمیر» از «عطیه؛ روایت کرده است که گفت: در یکی از اوقات» حضرت 
فاطمه ۵# بحضور رسول خدا شرفیاب شد» حلوائی که تهیه کرده بود را نزد 
پیغمبر اکرم 1 گذاشت؛ همان زمان حسن وحسین ## هم حضور داشتند. 
رسول داز حضرت على 4# را بحضور طلبیدند. اهل‌بیت از آن حلوا تداول 
کردند پس از فراغت از تناول حلواء رسول خدا همان سفره‌ای را که در آن غذا 
تناول می‌کردند» روی سر آنان افکند وضرمود: پروردگارا! اینان اهل‌بیت من 
هستند. پلیدی را از آنها دور کن وآنها زا آنچنان که شایسته است پاکیزه گردان. از 
«ا سلمه» شنیدم گفت: يا رسول الله! آیا من ,از ایشان می‌باشم؟ فرمود: تو از 
خیر برخورداری! 

«ابن خجَره در الاضابه۲۴۷/۴] این حدیث زا روایت کرده است. 

[مشکل الأثار ۱ ۳ به سند خود از «ام سلمه» روایت کرده است که 
گفت: «آیه تطهیره در حق رسول داب علی؛ فاطمه وحسنین 8# نازل شده 
است. 

[ همان کتاب ۳۱ به سند خود از «ام سلمه» روایت کرده است که 
«آیه تطهیر» در خانه من ودر حق هفت تن: «جبرئیل»» «میکائیل»» رسول خد اء 
علی. فاطمه وحسنین 8# نازل شده ومرا از اهل‌بیت بشمار نیاورده است. 

[همان کتاب ۱ به سند خود از «عامر بن سَغد» از پدرش روایت 
کرده است» هنگامی که «آیه تطهیره نازل شد. رسول خداعی حضرت علی 
وفاطمه وحسن وحسین 4 را بحضور طلبید وفرمود: پروردگارا! ایناناهل‌بیت 


من هستند: 


مولف گوید: این حدیث را «ابن جریر طبری» در [تفسیر ۷/۲۲] روایت 
کرده است. 

[ همان کتاب ۳۳۶/۱ ]به سند خود از «عمرة همداتی» تقل کرده است 
که گفت: بحضور وام سلمه» رسیدم. پس از احترامات لازم» از من پرسید: تو 
کیستی؟ در پاسخ گفتم: عمرۀ همدانی هستم. اينک ای أَمٌ الممنین! از این مردی 
که در برابر چشم ما با مخالفان می‌جنگید ببانی کن که آیا ار(علی 1 ) محبوب 
است یا مبفوض؟ «اع سلمهء از وی پرسید: آیا او را دوست می‌داری یا كينة او را 
در دل داری؟ در پاسخ گفت: نه او را دوست می‌دارم؛ ونه کینۀ او را در دل دارم.۱ 
آنگاه ,ام سلمه» گفت: خدای تعالی «آیه تطهیرء را نازل کرد. حال آنکه در آن 
هنگام در خانة من بغیر از رسول خداب: علی؛ فاطمه وحسنین 84# دیگری 
حضور نداشت. وا له گوید: به عرض رتیپانیدم؛ آیا من هم از اهل‌بیتم؟ 
فرمود: تو از اهل‌بیت نیستی لیکن کر پیشگاه غاا از خیر بهره‌مند می‌باشی, ام 
سلمه» گوید: چقدر دوست می‌دائتم پیشمیز ارم پرسش مرا پاسخ می‌داد. 
واگر پاسخ مرا داده بوده در نظرم بهتر بود از آنچه خورشید, بر آن طلوع وظروب 
می‌کندا 

[ همان کتاب ۳۳۸/۱] به سند خود از «بوالخشراه» نقل کرده است: ٌه 
ماه صبحگاهان متوجه بودم رسول ال از کنار دړخانۀ حضرت زهراه 
عبور می‌کرد ومی‌فرمود: «اللام یا لّالیْت» ووآیه تطهیره را تلاوت 
می‌کرد. 

[هیثمی در مجمع ۱۶۹/۹ ] گفته است: از «ابوسعید ذری» روایت 
است. پس از آنکه حضرت على به افتخار دامادی رسول خداعه نایل آمد تا 
چهل بامداد. پینمیر از درخانه قاطمه زهرا#ة عبور می‌کرد ومی‌فرمود: لام 





۱-در «مشکل الثاره بجای این جمله (مااحبه ولاایغضه) سفید بوده است. (مؤلف) 





الت ورحمٌالله وبرکائه» ووآیه تطهیرء را تلاوت می‌فرمود. 


این حدیث را «طبرانی» در «اوسط» روایت کرده است. 

[ در همان کتاب ۱۲۱/۹ ]از «ُوالحفراء» نقل شده که گفت: شش ماه 
مداوم مشاهده می‌کردم رسول خداءٍََ از کنار منزل قاطمه ا عبور می‌کند ووآیه 
تطهیره را تلاوت می‌نماید. «طبرانی» هم این حدیث را نقل کرده است. 

[ همان کتاب ۱۶۹/۹ ]از «أبوتَرْزه» روایت کرده است که گفت: هفت ماه 














با رسول خدابیٌ تماز بامدادی را بجای می‌آوردم ودر این مدت. هرگاه رسول 
اکرم ٤‏ ازکنار خانۀ فاطمه 4# عبورمی‌کرد ومی‌فرمود:«لضلوة یک » ووآیه 
تطهیر» را تلاوت می‌فرمود. این حدیث را «طبرانی؛ هم» نقل کرده است. 

(همان کتاب ۲۰۶/۹ ]از نس روایت کرده است که عر خطاب» در 
ملاقاتی که با «ابوبکر» داشت خطاب به وی گفت: چه مانمی پیش آمده است که با 
دختر رسول خدا٤‏ ازدواج نمی‌کنی؟ وی پاسخ داد: حضرت رسول ٤ا‏ حاضر 
نمی‌شود مرا به دامادی خود مفتخر: فرماید, حدیث را ادامه داده تا به ازدواج 
حضرت علی1 منتهی شده آنجا که رسول خدایِ خطاب به م ِمّن» فرمود: 
یا ام آِمن! قدح آبی حاضر کن. ام ایمن» کاس را آب کرد وحضور 
مبارک آورد. رسول دا مقداری از آنرا آشامید ومقداری راء از دهان مبارک 





در آن ريخت وبه حضرت زهراة دستور داد تا از آب آن کاسه بنوشد. رسول 
داب مقداری از آن آب را برپیشانی ومیان دوشانه وسینه حضرت زهرا نف 
پاشید. آنگاه رسول دای آن کاسه را بدست علی ا داد وفرمود: یا علی! از این 








آب بیاشام. پس از آن رسول خدا٤ٌ‏ مقداری از آب ظرف را بر پیشانی ومیان 





آن فرمود: پروردگارا! اینان 
اهل‌بیت من هستند. پلیدی را از آنها دور کن وآنان را هرچه بهتر وبیشتر پاکیزه 


گردان 


دوشانه حضرت امیرالمومنین 12 پاشید. پس از 





» این حدیث را نقل کرده است. 





[ همان کتاب ۲۰۷/۹ ] از وابن عبّاس» نقل کرده است» پیش از آنکه 


حضرت علی1# با حضرت زهراءة ازدواج کند افراد بسیاری به خواستگاری 
آن حضرت آمدند» رسول خداعٌ پيشنهاد هیچیک از آنها را نپذیرفت تا اینکه 
مردم از خواستگاری آن حضرت ۵ مأیوس گردیدند. همان زمان «تغد بن 
ونّاصء با حضرت على ملاقات کرد - حدیث را تا ازدواج حضرت على 
وزهرا لا ادامه داده - پس از آن پیغمبر اکرم ٤ة‏ به«وأشماء»؛ فرمود: ای آشماء! 
طشت آب را بیاور. «آسماء» طشت آب را آورده رسول خداٌ مقداری از آب را 





در دهان مبارک قرار داد ودر میان طشت ریخت پس از آن مقداری از پیشانی و 
دوپای مبارک خود را پا آن آب شست سپس حضرت زهرا را بحضور خواند 
ومشتی از آب آن طشت راگرفت وپرشر مبازک حضرت زهرانلل! ريخت ومشت 
دیگری از آن آب را در میان دو پبتان حضرتزهرا :۵ ریخت. آنگاه بدن شریف 
خود وحضرت زهرانه را با آن آب, ناک شستشوئی داد وحضرت زهرا#ا را به 
سینه چسبانید وفرمود: پروردگاز!! زهرا از من استت ومن از زهرایم» بارخدایا 
آنچنان که پلیدی را از من زدودی رمرا پاکیزه ساختی» او را نیز از هرگونه پلیدی 
پاکیزه گردان, سپس طشت دیگری طلبید وحضرت علی فا را بحضور طلبید وبا 
آن حضرت همان رفتاری را انجام داد که با حضرت زهراه بجای آورده بود 
وهمان گونه برای حضرت امیر # دعا نمود که برای حضرت زهراملة دعا کرده 
بود. بعد از آن, خطاب به حضرت علی وحضرت زهرا ة؛ فرمود: برخیزید وبه 
خانه خود بروید که خدا دل شما را با یکدیگر مهربان قرار بدهد وامور ظاهری 
وباطنی را اصلاح فرماید. 

«طبرانی» هم این حدیث را تقل کرده است. 

[ همان کتاب ۹ ]از «ابوطفیل» روایت کرده است که در یکی از 
روزهاء امام حسن بن علی بن ابیطالب 2# به یراد خطابه‌ای پرداخت» وبه حمد 


فضائل پنح تن 





وثنای پروردگار اشاره فرمود - تا آنجا حدیث را ادامه داده که - امام حسن 





مجتبی ا فرمود: من فرزند مژده دهنده‌ام» من فرا 
پیغمبرم؛ من فرزند کسی هستم که مردم را به امر خداء بسوی حضرتش دعوت 
کرد من فرزند چراغ درخشانم» من فرزند بزرگواری هستم که خدا او را رحمت 
جهانیان قرار داده است» من از خاندانی هستم که خدا پلیدی را از آنها زدوده 
است وآنها را از هرگو: ایستی پاکیزه ساخته است. 

«هیثمی» گفته است: این حدیث را «طبرانی» در «الاوسطء و«الکبیر» به 
اختصار متعرض شده است ودابویملی» هم» مختصری از آنرا متذکر گردیده 
و«بزاز» هم به مختصر آن اکتفا نموده است. 

[همان کتاب ۱۷۲/۹ ]از دابوجمیله» روایت کرده است که پس از آنکه 


انذارکننده‌ام» من فرزند 





حضرت علی ا شهید شد وامام حسن مُجتبی ا جانشین آن حضرت گردید. 
همان زمان که با مردم به اقامه جَماعَتا پرداخته بود. مردی از پشت خنجری به 





پای مبارک حضرت زد که در ارآ 





خنجز مات یکماه حضرت مجتبی ا بیمار 
شد. پس از بهبودی بر منبر رفت وبه ايراد خطابه پرداخت وخطاب به عراقی‌ها: 
فرمود: ای عراقی‌ها! از خدا بهراسید وموقعیت ما را در پیشگاه او محفوظ بدارید 
وبدانید که ما امیران شمائیم ومیهمان الهی هستیم که باید از هرجهت: مقام 
ضیافت ما را رعایت کنید؛ ما اهل‌بیتی هستیم که حق تعالی دربار ماء فرموده 
:انما بريد الله ذهب نکم الرّجس اهلّالبیت هرک تطهیرآ4 
سخنان امام حسن مجتب ی در مردم آنچنان تأثیر کرد که در مسجد کسی نبود 
مگر اینکه گریست! 

«هیشمی» گفت: این حدیث را «طبرانی» نقل کرده است ورجال آن همگی از 
ثقات رجال حدیث هستند. 

[ مستدرک الصحیحین ۱۷۲/۳ ] به سند خود از «علی بن حسین: 








۹۹ 








روایت کرده است. هنگامی که حضرت علی ا شهید شد امام حسن مجتبی ا 
به ایراد خطابه‌ای پرداخت وبه حمد وثنای الهی اشاره کرد - تا آنجا حدیث را 
ادامه داده که - خطاب به مردم فرمود: ای مردم! هرکسی که مرا می‌شتاسد در 
شناخت من شکی ندارد وکسی که مرا نمی‌شناسد. در سقام معزّفی خویش 
می‌گویم من حسن بن علی هستم» من فرزند پیفمبرم؛ من فرزند وصی پیغبرم» 
من پسر مژده‌دهنده وفرزند پیغمبری هستم که مردم را از خدا بیم می‌داد؛ من 
فرزند کسی هستم که مردم را به فرمان خداء بسوی او دعوت می‌کرد. مسن از 
خاندانی هستم که «جبرئیل» بر ما نازل می‌شد واز سوی ما به عالم بالا صمود 
می‌کرد ومن از خاندانی هستم که خدا آنان را از هر پلیدی: پاکیزه ساخته است. 
| تفسیر ابن جریر طبری ۷/۲۷ | سند خود, از «ابودیلم» نقل کرده 

است که گفت: حضرت علی بن خسین لا به مروی از مردم شام فرمود: آیا«آیه 
تطهیره را که در سوره احزاب آمده تلاوت کردء‌آی؟ او گفت: آیا شما از مصادیق 








به شریفه‌اید؟ فرمود: آری! 

مولف گوید: در لغت» کلمة هلال جل» را به معنای عشیره ونزدیکان 
آورده‌اند وکلمۀ «آل» وداهل»: به یک معنی بکار رفته است؛ بدلیل آنکه «آل» در 
اصل» «اهل» بوده که «هاء» آن ثبدّل به «همزه» شده است؛ بجهت آنکه تصفیر آن. 
» است ومطابق با قاعده معروف تصفیر است که کلمات را به اصل اولیش 
باز می‌گرداند. در هرحال» اهل‌بیت فرد. گذشته از آنکه به معنی عشیره ونزدیکان 
است. گاهی هم به کسی گفته می‌شود که در خانة او بطور کلی زندگی کرده باشد 
چه از نزدیکان او باشد ویا از همسران او ویا اصولاً با او هیچگونه نسبتی نداشته 
باشد. لیکن بطوری که از اخبار این باب استفاده می‌شود. اهل 
آمده است. منحصر به حضرت علی» فاطمه: حسن وحسین 2# است وتوجهی به 


نزدیکان پیغمبر ل ندارد تا چه رسد که مصداق آن آیه» همسران رسول خدا ¥ 











ت که در آیه شریفه 





یا شخص اجنبی باشد! در همین رابطه است که رسول خدای. حضرت على ا 


وفاطمه وحسنین + را در زیر کساء قرار داد ودر هنگام دعا فرمود: 
بارپروردگارا! اینان اهل‌بیت من هستند. پلیدی را از آنان دور کن وآنان را آنچنان 
که شایسته است پاکیزه گردان. ودر بعضی از اخبار تصریح شده است که «آبه 
تطهیر» در شأن رسول خدایت» علی. فاطمه وحستین نی نازل شده است ودر 
برخی از اخبار آمده است که «آیه تطهیر» در شأن هفت تن نازل شده است: 
«جبرئیل» «میکائیل»» رسول خداّلٌّه علی؛ فاطمه وحسنین8#. باتوجه به 
تصریحی که شده است. بازهم «َ سلمه» به عرض رسانیده: يا رسول الله! من از 





اهل‌بیت شما نیستم؟ فرموده است: آری ویا «واثله» به عرض رسانیده است: آیا 
من از خانواده شما نیستم؟ فرمودة است؛آری. تو از اهل من می‌باشی. درعین 
حال, مطلب به این سادگی نیست. بلکه جهات ذیل مانع از آنست که «آیه تطهیر» 
جنبهُ عمومی داشته باشد وویژه آهل تا نباشد: 

۱-اخبار وم سلمه» وواثل تانب مقاوستا با اخباری که اهل‌ییت را عدۀ 
معیّتی می‌داند ندارد؛ بدلیل آنکه اخباری که جنبه عمومی آیه را نفی میکند: 
عددش زیادتر وسندش قویتر وشهرتش بیشتر است. 

۲-در برخی از اخبار آمده است که رسول خداا در پاسخ وام سلمه»» 
فرمود: تو در جای خودت قابل توجه می‌باشی ویا تو در جایگاه خوبی قرار 
گرفته‌ای ویا سرانجام تو بخوبی منتهی می‌شود ویا خود ,ام سلمه» گفته است: 
هنگامیکه گوشة عبا را بالا زد رسول خداب گوشة عبا را از دست من گرفت 
وفروانداخت. واین موضوع را پیش از این» در باب اینکه علی: فاطمه وحسنین 


2 آل محمداند متذکر شدي بن خبر حاکی است که وام سلمه» از مصادیق «آیه 





تطهیر» نمی‌باشد با آنکه آیه مزبور در خانة او نازل شده است» ونزول آیه در خانۀ 
او دلیل بر آن نیست که دام سلمه» از اهل‌بیت باشد تا چه رسد همسران دیگر آن حضرت! 





۳ در بعضی از اخبار آمده است: وام سلمه» گفت: آیا من از اهل شما 
بت ۴ من 


نیستم؟ فرمود: آری» هستی. در برخی دیگر از آنها آمده «ام سلمه» گفته است» در 
هنگامی وارد کساء شدم که رسول دای از دعا کردن برای اهل‌بیتش: فارغ شده 
بود. این خود دلیل بر آنست که «ام سلمه» مصداق «آیه تطهیر» بوده است وآیه 
شریفه شامل او نمی‌شود ودر نفی جس شرکت ندارد. چنانکه «وائله» هم 
مصداق آیه شریفه نبوده است. زیرا سؤال دوائله» که آیا من از اهل بیت شما 
نمی‌باشم؟ پس از انجام دعا بوده است. 

۴ علاوه بر مطالبی که ايراد کردیم؛ دلیل دیگری در اختیار ما می‌باشد که 
«ع سلمه» وهمسران دیگر رسول دا از مصادیق آیه نیستند تا چه رسد په 
اینکه «واثله» از مصادیق آیه باشد! واصنلاً با طالبی که در آیه آمده است ارتباطی 
ندارند واز مضامین اخبار يادشد؛ بهره‌ای نمیّپرت. از جمله گفتة «زید بن آَزئْم» 
است که در «صحیح شسلم», در کتاب وفضتائل الصحابه» در باب فضائل حضرت 
علی له چنین آمده است که «حُصَینء از زژید بسن ارقنم» می‌پرسد: ای زید! 
اهلبیت پیغمب ر چه کسانی هستند؟ آیا همسران پیغمبر ی از اهل‌پیت 
پیغمب ری بشمار نمی‌آیند؟ «زید» در پاسخ گفته است: همسران پیغمبر اا 
اهل‌بیت او می‌باشند لیکن اهل‌بیتی که پس از رحلت پیغمبر له صدقة بر آنان 
حرام بوده بحساب نمی‌آیند. «حَین» پرسید: پس اهل‌بیت پینمبرع چه 
کسانند؟ در پاسخ گفت: اهل‌بیت پيغمبر اة آلعلی 1 وآل‌عقیل وآلجعفر 
وآل‌عباس‌اند. «خضین» گفت: آیا پرداخت صدقه بر همگی آنان که نام بردی» 





حرام است؟ در پاسخ گفت: آری: 





در روایت دیگر که صراحتش از این روایت. بیشتر است؛ «سلم» در 


«صحیح» خود در باب فضائل على نقل کرده است که از «زید بسن ارقم»» 
پرسیدیم: آیا همسران پیغمبر 3 از اهل‌بیت او بشمار می‌آیند؟ «زیده پاسخ داد: 


فضائل پنج تن 8 ... 





بخدا سوگند! همسران پیفمبر از اهل‌بیت او محسوب نمی‌شوند؛ بدلیل آنکه چه 
بسا پیش آمده است که زن روزگاری با همسر خود زندگی می‌کند وپس از آن 
طلاق داده شده واز قید همسری او بیرون آمده وبه نزد پدر وبستگان خود 
بازمی‌گردد؛ باری | پیغمبر ٤‏ آن گروه از نزدیکان حضرت‌اند که پس از 
رحلت رسول خدایڈ صدقه دادن به آنها حرام است. 





مولف گوید: بنابر آنچه تابه حال آوردیم به این نتیجه می‌رسیم؛ کسانی که 
ادّعا می‌کنند همسران پینمبر ی از مصادیق آیه شریفه‌اند واز جمله آنهانی 
بشمار می‌آیند که خدای تعالی پلیدی را از آنها زدوده وآنها را کاملاً پاکیزه قرار 
داده است» ادعائی بس بیهوده کرده‌اند که شایسته گوش دادن نمی‌باشد. 


باب بيست ودوم 


پیغمبر اکرم 5 باتفاق حضرت علی #» حضرت فاطمه» 
امام حسن وامام نخسین 9 مباهله فرمود 


(صحیح مسلم ] در کتاب «فضائل صحابه» در باب فضائل حضرت 
علی اب به سند خود از «عامر بن سعد بن ابیوقاص» از پدرش روایت کسرده 
است که در یکی از روزهاء «معاوية بن ابی‌سفیان» به وتفد» دستور داد تا به 
حضرت علی بن ابیطالب 4 ناسزا بگوید! «سغد» از دستور او سرپیچی کرد. 
«معاویه» از وی پرسید: به چه سبب است که علی را آساج نساسزا ودشنام 
نمی‌سازی؟ «سعد» گفت: بخاطر آنست که سه خصلت از رسول خد ا در شأن 
على شنیدم که با توجه به آنهاء هیچگاه به سب ودشنام آن حضرت. اقدام 
نمی‌کنم وهرگاه یکی از آنها برای من بود؛ بهتر وارزنده‌تر از شتران سرخ مو که در 
اختیار من باشد» بشمار می‌آوردم. 

۱-کارزاری که به جهتی رسول خداء حضرت علی 3 را به جانشینی 
خود در مدینه باقی گذاشت وحضرت على به عرض رسانید: یا رسول الله! 





مرا به خلافت بر زنان وکودکان موظّف می‌داری! رسول دای در پاسخ اوه 
فرمود:آیا خرسند نیستی از اینکه منزلت تو نسبت به من: همانند نسبت ومنزلت 
هارون ا به حضرت موسی 3 باشد؛ با این تفاوت که پس از من پیشمبری 
منوت قمی مود 

۲-در روز جنگ خیبره از رسول خداة شنیدم؛ می‌فرمود: پرچم اسلام را 
به دست کسی به اهتزاز می‌آورم که خدا ورسول را دوست می‌دارد وخدا ورسول 
هم, او را دوست می‌دارند! از شنیدن این سخن همه ما در انتظار چنان عطیه‌ای 
بودیم ودستها از آستین بیرون آورده تا پرچم اسلام را در اختیار بگیریم؛ همان 
زمان رسول دای نرمود: علی را بحضورم بياورید. علی 4ا را درحالی 
بحضور حضرت رسول اکرم ٤‏ دقوت کردند که حضرتش به دردچشم دچار 
بود» رسول دای آب دهان مبارک را د چشم حضرت علی 1 چکانید 
دیدگانش شفا یافت وپرچم اسلام راکه ابو لصرت الهی بوده به دست او سپرد 
واز برکت وجود حضرت علی ۰17 فتح وپیزوزی نضیب اسلام شد. 

۳- هنگامی که آیه مباهل فل عالوا ندع ابنانا وابناتکم4 (سوره 
آل‌عمران آیه )۶٩‏ نازل شد رسول خدایَّی. حضرت على وحضرت فاطمه 





وامام حسن وامام حسین 4# را بحضور طلبید وفرمود: بارپروردگارا! اینان 
اهل‌ییت من هستند. 

مولف گوید: این روایت را «تزیذی در [صحیح ۳۰۰/۲ «احمدحنبل» 
در (مسند۱۸۵/۱] ووسیوطی» در ولدرلمشور»» در ذیل تفسیر آیه مباهله در 
سور آل‌عمران؛ روایت کرده‌اند. «سیوطی؛ اظهار داشته است: این حدیث را «ابن 
منذره ووحاکم نیشابوری» وویهقی» در «شتن»: از «سعد بسن ابی‌وقاص» نقل 
کرده‌اند. 

(صحیح ترمذی ۲ ابه سند خود از «عامر بن سعد بن وقاص» از 





. فضائل پنج تن: 
وابنائکم» نازل 


شد» رسول خدایّ علی وفاطمه وحسن وحسین :ی را بحضور طلبید وفرمود: 








پدرش روایت کرده است که گفت: هنگامی که آیه ندع ال 


بارخدایا! اینان اهل‌بیت من هستند. 

مؤلف گوید: «حاکم» این حدیث را در (مستدرک۱۵۰/۳] روایت کرده 
واظهار داشته است: این حدیث به نظر «ُخاری» و«مُسلم»» از احادیث صحیح 
است و«پیهقی» هې در کتاب (سنن ۶۳/۷] روایت کرده است. «زمخشری» در 
«کشاف» و«فخررازی» در «تفسیر کبیر» در ذیل تفسیر یه مباهله در سورة 
آل‌عمران و«شبلنجی» در [نورالابصار ص ۱۰۰] روایت کرده‌اند ومطالب ذیل به 
: هنگامی که رسول دابا آیه 





نقل از «نورالابصاره چنین است: مُفسّران گفته 
مباهله را بر جْرانی‌ها تلاوت فرمود وآنان ر) به مباهله فراخواند. اظهار داشتند: به 
ما اجازه بدهید تا بازگردیم وتصمیم لازمی اتخاذ کنیم وفردا به ملاقات شما 
بيائیم وتصمیم خود را به اطلاع شا بزستانیم:در مراجعت» برخی با برخی 
دیگر راجع به مباهله به گفتگو پرداختند, وجمان زمان از «عاقب» که بزرگ آنان 
بود ونجرانی‌ها او را صاحب رأی ودانشمند خود می‌دانستند: پرسیدند: ای 
عبدالمسیح! نظر تو دربار؛ُ مباهله کردن با محمدتّ چیست؟ «عاقب» در پاسخ 
آنها گفت: ای گروه ترسایان؛ می‌دانید که محمد ٤ڈ‏ پیفمبر برگزیده‌ای است 
وهرگاه شما با او به مباهله پردازید» همگی ما به هلاکت خواهیم رسید. در روایت 
دیگر آمده است که خطاب به آنان گفت: بخدا سوگند! هیچ قومی درصدد مباهل با 
پیغمبری برنیامد مگر آنکه همگی آنها به آتش هلاکت سوختند ونابود گردیدند. 
بهتر آنست از تصمیمی که گرفته‌اید روی برتابید وبا او وداع کنید وبه ديار خود 
بازگردید. 

فردای آن روز: رسول دای درحالیکه امام حسن لا را در کنار خود 
قرار داده ودست امام حسین ل3 را بدست گرفته بود وحضرت زهرا لا وحضرت 


على در پشت سر پیغمبر 4ڈ حرکت می‌کردنده در محل مباهله حضور يافتند. 
رسولخد ای خطاب به آنان فرمود: هرگاه من نفرین کردم؛ شما «آمین» بگویید. به 
محض اینکه اسقف ترسایان, پیغمبر وهمراهان او را به چنان وضعی مشاهده 
کرد. خطاب به ترسایان گفت: ای گروه نصاری! ژخسارهائی را مشاهده می‌کنم 
که اگر از خدا بخواهند که کوه را از جای خود برکند. دعای آنان را می پذ یرد وکوه 
را از جای می‌کند. اینک با وی مباهله نکنید که همگی شما هلاک می‌شوید وتا 
روز قیامت ترسائی برجای نمی‌ماند. ترسایان که از چنان حالی باخبر شدند, 
خطاب به رسول اکرم ا گفتند: ای اباالقاسم! ری ما بر آن قرار گرفت که با تو 
مباهله نتمائیم وتو را به دین خود واگذاریم وما به دین خود.پایدار باشیم. 
رسول خدای فرمود: حال که براي مباهله اقدام نمی‌کنید, اسلام اختیار 
نمائید تا به نفع شما همان گونه رفتار شود که ه نفع مسلمانان رفتار می‌شود و(در 
مسائل حقوقی وغیره) آنطور با شتا زفتاز خواهد شد که با مسلمانان رفتار 
می‌شود. ترسایان اظهار داشتند: شا تخاضر نیستیم اْ دين خود دست برداریم وبه 
آئین شما بگراييم. حضرت فرمود: پس حال که شما اسلام اختیار نمی‌کنید. 
چاره‌ای نیست جز اینکه با شما نبرد کنیم. ترسایان گفتند: ما تاب نبرد با عرب را 
نداریم. لیکن حاضریم با شما مصالحه کنیم که با ما جنگ نکنید وما را به هراس 
نیندازید واز دین ما ممانعت به عمل نیاورید ومقرر می‌داریم؛ در هر سال دوهزار 
حلّه تقدیم نمائیم که یک هزار از آثرا در ماه صقر ویک هزار دیگر را در ماه زجب 
تحویل گیرید. در روایت دیگر آمده است که اظهار داشتند: علاوه بر آنهاء 
وسی‌وچهار اسب جنگی: به شما اعطاء 
رسول خداعّةٌ با پرداخت آنچه گفته شد حاضر به مصالحا با ترسایان 


سی‌وسه زره عادی وسی‌وسه شت 
نماد 








تجران گردید. 
رسول خداٌ به دنبال این جریان فرمود: بخدائی که جان من در دست 


۷ 





توانای اوست» عذاب بالای سر ترسایان قرار گرفته بود وهرگاه به مباهله اقدام 
می‌کردند. همگی آنهابه شکل بوزینه وخوک» مشخ می‌شدند وآتشی؛ بیابان را 
فرامی‌گرفت وهمه آنها می‌سوختند وخدای تمالی سرزمین جران ومردم آن 
وحتی پرندگان روی درختان را مستأصل می‌ساخت وسالی بر آنها سپری 
نمی‌شد مگر آنکه همگی آنها به هلاکت می‌رسید‌ند. 

«خازن» ودیگران این خبر روایت کرده‌اند. 

موّلف گوید: پس از آنکه «زنخشری» تضّه جران را نقل کرده؛ اظهار 
می‌دارد: هرگاه کسی بگوید مقصود از «مباهله» آنست که راستگو از دروخگو؛ 
ودشمن از دوست» امتیاز داده شود بنابر اینکه مراد از مباهله» امتیاز دوست از 









دشمن باشد» مناسب آنست که مب شخصاً به مباهله برمی‌خاست 
وفرزندان وزنان را همراه نمی‌آورذ؟ وزمخشری»/در پاسخ این پرسش می‌گوید: 
برخلاف انتظا آوردن زن وفرزند بیشتر از آنچه تصور می‌شود؛ دلیل بر وثاقت 
آنست واستواری به خویش ات ویقین به صداقت خود دارد ودلیل بر آنست که 
با جرأت هرچه تمامتر» حاضر شده است عزیزترین افراد وپارة جگر 
ومحبوبترین اشخاص راء در معرض خطر احتمالی قرار دهد وتنها حاضر نشده 
است خود راء در معرض هلاکت قرار بدهد؛ از سوی دیگر؛ یقین داشته است 





دشمنش دروغ می‌گوید وهرگاه دستور دهد زن وفرزند را همراه بیاورند؛ 
محبوبترین وعزیزترین آنها به هلاکت می‌رسند ومباهله به نفع پینمبر اکرم 4 
بانجام می‌رسد. ولازم به تذگر است» از میان بستگان دیگر به این جهت فرزندان 
وزنان را از طرفین انتخاب کرده است که اینان عزیزترین اهل‌بیت آنها می‌باشند 
واز سایر بستگان» علقة بیشتر ودلبستگی زیادتری با بزرگ خاندان دارند وبه 
اندازه‌ای این علاقه‌مندی در سطح بالا قرار گرفته است که بزرگ خاندان حاضر 
است جان خود را فدای آنان نماید ودر برابر حفاظت از آنها؛ کشته بشود؛ همین 





فضانل پنج تن: 
علاقۀ قلبی وایجاد دلبستگی است که هرگاه نبردی آغاز می‌شد از طرف شخص 
فرمانده اعلام می‌شد که جنگجویان. زن وفرزند خود را همراه بیاورند تا وجود 
اینان در پشت جبهه, وسیله‌ای برای فرار جنگجویان وسلحشوران از میدان جنگ 
نباشد. واینگونه از خودگذشتگی‌ها را که بزرگ خاندان انجام می‌داد «حماة 
الحقایق» (پشتیبان حقیقتها), می‌نامیدند. 

گفتنی است که چرا در «آیه مباهلهء فرزندان بر خود ودیگر افراد مقذم ذکر 
شده‌اند؟ این بدانجهت است که ثابت کند فرزندان از لطف ومهربانی بیشتر واز 





نتیجه می‌رسیم که فرزندان؛ مقدّم بر شخص 
خانواده ومقذم بر شخص دیگری است که همانند بزرگ خانواده می‌باشده واز 


منزلت زیادتری برخوردارند. وبه ای 


کسانی هستند که فدائی شخص خائوأذه قرار می‌گیرند. 

«زتخشری»گوید: ماه وچگونگ آنهاسوارترین دلبل بر فضیلت 
واهمیت اصحاب کساء است ولل روشتنی است بر صخت نبوت پیغفمبر 
اسلامڈ؛ بدلیل اینکه هیچیک آراموافقان ومخالفان؛ اظهار نداشته‌اند که ترسایان 
با مقام نبؤت» مباهله کردند واقدام برای این عمل نموده‌اند(پایان سخن 











زمخشری). 
«فخررازی» در «تفسیر کبیر»: پس از آنکه به نقل قضیۀ مباهله پرداخته 


است. اظهار می‌دارد: «آیه مباهله» بر این حقیقت دلالت می‌کند که امام حسن 





وامام حسین 8# دو فرزند رسول خداعة می‌باشند؛ بدلیل آنکه در ضمن 
پيشنهاد پیغمبر اکرم که فرزندان خود را برای مباهله بخوانیم, رسول اکرم ا 
حسنین اة را برای مباهله همراه خود برد. با توجه به این رفتار ثابت می‌شود که 
حسنین. فرزندان آن حضرت می‌باشند. گذشته از این» قرآن کریم هم در تأیید 
وتأکید این موضوع در سوره انعام می‌فرماید: وین ده داوود وَسُليمان 
وزکریّا ویتحیی وعیسئ) به دنبال آنء اظهار داشته است: بدیهی است حضرت 








فضانل پنج 





عیسی ٌه از سوی مادر به ابراهیم ب می پیوندد واگر فرزند دختری, فرزند بشمار 
نياید. درست نیست که عیسی :3 فرزند ابراهیم 3 باشد! باردیگر در ذیل آیۀ 
وین ذریّه داوود وسلیمان4 در سوره انعام: اظهار می‌کند آیه مزبور: گواه بر 
اینست که حسنین 23 از دُریّه وبازماندگان پیغمبر اکرم ا می‌باشند؛ بدلیل آنکه 
خدای تعالی, حضرت عیسی 3 را از 
است با آنکه حضرت عیسی 3 از سوی مادر» به حضرت ابراهیم #ا می‌پیوندد. 





ته حضرت ابراهیم ڳا بشمار آورده 


بهمین نسبت» حسنین اقلا از ذزیه رسول دا می‌باشند. هرچند انتسابشان به 
حضرت رسول اکرم ٤‏ از احیه مادر عالیمقامشان می‌باشد. 

ونیز اضافه کرده است که بطوری که اطلاع يافه‌ايم, حضرت 
ابوجعفرباقر ا در مجلس «خجاج پن یوسفف»: از همین آیه استفاده کرد وحسنین 
- علیهماالسلام - راء فرزندان پلغمبر اکرم 3 ُعزفی نمود. 

«فخررازی» در تفسیر یا یلع آمالاسماءَ كُلّها) در سورة 
نقل کرده اسست که گفت: در ربا و رخجَاج» حضور داشتم» 





بقرهه 
همزمان «یحیی 





َغْمُره؛ فقیه خراسان؛ را با زنجیر که بر او بسته بودنده از بلخ 
آوردند. «حَجَاج» خطاب به اء گفت: تو آن کسی نیستی که 





می‌پنداری حسن وحسین, از دُریّه رسول خدا5ٌ هستند؟ در پاسخ گفت: آری! 
«خجاج» گفت: برای اذعای خویش دلیل روشنی باید اقامه کنی ودر غیر 
اینصورت. اعضای بدنت را قطعه قطعه خواهم کرد. گفت: ای حجاج! بدیهی 
است برای ادعای خودم» دلیل روشنی از کتاب خدا خواهم آورد. راوی گفته 
است. از اینکه «یحیی»: با جمله «یاحجَاج» به وی خطاب کرد وچنان جرأتی را 
شگفت آمدم. «حجَاج» به او گفت: برای اثبات ادعای خودت از ی 






روشن‌تری از کتاب الهی استدلال می‌کنم وآن آیه اینست :ونو حا ین 


ون ذرَیَیه داوود وسلیمان وزکرا ویحبی وعیسی4 پس از تلاوت آیه از 
«حجاج» پرسید: پدر عیسی 4 کیست که خدای تعالی او راء از ذریهٌ حضرت 
ابراهیم ا قلمداد کرده است؟ «حجاج» که پاسخی نداشت» شرمنده شده واندکی 
سربه زیر افکند سپس سر برداشت وگفت: گویا این آیه از کتاب الهی را تلاوت 
نکرده بودم! سپس دستور داد عُل وزنجیر را از گردن ودست وپای او باز کردند 
وبه او جایزه داد. 

مولف گوید: «سیوطی» تصۀ «یحبی بن یغمره را در دالدرالمتشوره در ذیل 
تفسیر آیة بنا له إشحقَ ویعقوب كلا قّینا ین قبل وین ينه داوو 
وسلیمان» در سور انعا نقل کرده است وروایت مربوط به این آیه را از دو 
طریق آورده؛ یکی از «ابن ابی‌حاتم» از اپو حرب بن ابوالاسود» ودیگری راء از 
«ابوالشیخ» ووحاکم» وربیهقیم از «عبدالملک بن عمیر». 

[ تفسیر ابن جریر طبری ۲۱۲/۳]به سند خود؛ از «زید بن علی»» در 

آیه شریفه ندع انا ون تکم»_روایت کرده است که مصداق این یب 
مبارکه؛ پیغمبر اکرم اڈ علی» فاطمه» حسن وحسین ا است. 

[ تفسیر ابن جریر طبری ۲۱۲/۳ ]به سند خود از «شدی» روایت کرده 
است» هنگامی که آیه لقن حاجکَ فیه من بعد ا جاک من العلم4 (سوره 
آل‌عمران؛ آیه ۶۱) نازل شد» رسول خدایَّة دست حسنین وفاطمه ل راگرفت 
وبه علی اء فرمود: تو هم به متابعت از ما حرکت کن وبه این ترتیب به مباهله 
اقدام فرمود. برخلاف انتظار ترسایان به مباهله اقدام نکسردند وگفتند: 





آن 





داریم که این شخص پیغمبر باشد وشکی نیست که نفرین پیغمبر» غیر از نفرین 
مردم عادی می‌باشد وبرای همین بود که از اقدام به مباهله خودداری کردند. 
رسول داي که به امتناع آنان از مباهله پی برد فرمود: چه خوب بود که برای مباهله, 


حاضر نشدند واگر به مباهله برمی‌خاستند. همگان طعمة آتش الهی قرار میگ فتند. 








... فضانل پنج تن 
[ تفسیر ابن جریر طبری ۲۱۳/۳ ] به سند خود از «علباء بن حمر 
یشکری» روایت کرده است. هنگامی که «آیه مباهله» نازل شد رسول خدا 





حضرت علی وفاطمه وحسنین یلا را بحضور طلبید واز سوی دیگر: بهودیان را 
به مباهله دعوت کرد. جوانی از بهود که از پیشنهاد رسول کرم اطلاع یافت» 
خطاب به بهودیان گفت: وای بر شما مگر گذشته را فراموش کرده‌اید که برادران 
شما به صورت بوزینگان وخوکها شخ شدند. اینک؛ از مباهله با محمد 
خودداری کنید که سرانجام شما منتهی به سرانجام آنان خواهد شد. 

[ تفسیر ابن جریر طبری ۲۱۳/۳ ] به سند خود از «ابن زید» روایت 
کرده است که هرگاه مقرر شود با ترسایان مباهله فرمائید همراه چه کسانی به 
مباهله اقدام خواهید کرد ومنظور شما از «ابائنا وابنائکم» چه کسانی می‌باشند؟ 





فرمود: حسن وحسین. 
[سیوطی در الدّرالمنشور] د رڈیل تفر آي مباهله در سور آلعمران» 
گفته است: «حاکم نیشابوری» با توجه به صبحت تلا حدیث» «ابسن مردویه» 





ورآبوئتيم» در والّلائل» | ابره روایت کرده‌اند» هنگامی که «عاقب» ورسیدم که 
دو تن از دانشمندان ترسا بودنده بحضور مبارک رسول دای شرفیاب شدند, 
رسول اکرمٌ آنان را به پذیرش دین اسلام دعوت کرد. به عرض رسانیدند: ای 
محمد! ما اسلام آورده‌ايم. فرمود: دروغ می‌گوئیدا اگر بخواهید به شما خبر 
خواهم داد علت اینکه به اسلام روی خوش‌نشان نمی‌دهید وآئین اسلام را 
نمی‌پذیرید چیست؟ علتش علاقه‌مندی شما به صلیب (چلیپا» باده گساری 
وخوردن گوشت خوک است. «جابره گوید: پس از آنکه آنان از پذیرش آئین اسلام 
امتناع ورزیدند. رسول دا آنها را برای مباهله دعوت کرد «سید» و«عاقب»» 
مباهله را به فردای آن روز موکول کردند. فردای آن روز: رسول خدايُْ؛ دست 
علی وفاطمه وحسنین 4# را گرفت ودر محل مباهله حضور یافت وبرای آن دو 





تن؛ پیغام فرستاد که اکنون برای مباهله اقدام نمائید. «سید» و«عاقب» از حضور 


برای مباهله امتناع ورزیدند وبه نبوت آن حضرت اقرار کردند رسول خداَلً در 
رابطه با عدم حضور آنان برای مباهله. فرمود: هرگاه آنان برای مباهله حاضر شده 





بر سر آنها فرو می‌ریخت! 
«جابر» گفته است: «آیه مباهله» در شأن پیغمبر ی علی: فاطمه وحسنین ا4ل 
نازل شده است. پس از آن؛ به توضیح بخشی از جملات آیه مباهله پرداخته 
ومی‌گوید: مراد از «آنفسنا وآنفسکم» رسول الله ٤‏ است وعلی ا وسنظور از 


بودند. خدای تعالی در آن بیابان, 





«ابناگناه, امام حسن وامام حسین - علیهماالسلام - است وغرض از «نسائناه: 
حضرت ناطمه زهرا نیا است. 

۱ سیوطی گوید ] «ابرئتیم» در گیتاب «الّلانل». از طریق «کفبی» از 
«ابوصالح» از «ابن عباس» روایت کرده اس گروهی از ترسایان که چهارده تن از 
اشراف وسرشناسان ایشان بودند بحضوز رتتوّل خد اڈ شرفیاب شدند. پس از 
۱ 


به تفصیل, قصه ترسایان"را نقل کرده.(تا آنجا گه) رسول خدایلٌ خطاب به 
آنان فرمود: خدای تعالی به من دستور داده است که اگر حاضر نشوید آئین اسلا 
را بپذیرید. با شما مباهله نمایم. ترسایان گفتند: اینک» به ما مهلت بدهید تا 








مراجعت کنیم ودر خصوص مباهله تصمیم بگیریم وفردا بحضور می‌رسیم 
انجا که گفته است) فردای آن روز 





وجریان را به اطلاع شما تقدیم می‌داریم (تا 
رسول خدایّیٌ باتفاق حسنین» فاطمه وعلی اء در محل مباهله حضور يافتند. 
رسول خدایلٌ به همراهان؛ فرمود: هرگاه من دعا کردم» شما «آمسین» بگسویید. 
سرانجام ترسایان از مباهله روی برتافتند وبه پرداخت جزیه اقدام نمودند. 
[واحدی در اسباب النزول ص ۷۵ ]به سند خود از «جابر بن عبدالله» 
نقل کرده است» گروهی از ترسایان همراء با عاقب» ووسید» حضور مبارک 
رسول دای شرفیاب شدند» رسول خدا# آن دوتن را به پذیرش آئین اسلام 





.. فضائل پنج تنب 
دعوت کرد. در پاسخ گفتند: پیش از آکه شم پذیرش اسلا ربا پیشنهاد کنید» 
ما اسلام آورده‌ايم. رسول خداية فرمود: دروغ می‌گویید! اگر بخواهید به شما 
علت اینکه ما 





اطلاع می‌دهم به چه علت وسیب: اسلام ۱ 





اسلام را نمی‌پذیریم چیست؟ فرمود: علاقهمندی به صلیب وباده‌گساری 
وخوردن گوشت خوک. ی ترسایان از جریان اطلاع پیدا کردند رسول 
خدا 5 آنان را به مباهله دعوت کرد ترسایان اقدام په مباهله را موکول به فردا 
کردند. فردای آن روزء رسول دا باتفاق حضرت علی؛ حضرت فاطمه زهرا 
وحستین 1 در محل مباهله حضور یافتند سپس به ترسایان پیام دادء اینک برای 
مباهله حاضر شوید. ترسایان از حضور در مباهله امتناع ورزیدند ودعوت رسول 
خداعلل را برای انجام مباهله» اجیابت نگتردند وحاضر شدند که «جزیه» 
بپردازند. رسول خدال فرمود: اسوگند بخدائی که مرا به حق برانگیخت. اگر 
مباهله می‌کردند» سراسر بیابان مه آتثن قراز ی‌گرفت وآتش چون باران بر سر 
آنها می‌بارید! وجابر» اظهار داشتة ات که «آیه مباهه» در شأن حضرت رسول 
اکرم لا حضرت علی» حضرت فاطمه وحسنین 24# نازل شده است. «شعبی» 
گوید: مراد از «آبنائناه حسن وحسین #4 است ومراد از «سائناه» حضرت 
فاطمه زهرا ومراد از «آنفسنای حضرت على بن ابيطالب # است. 

مؤلف گوید: جریان مباهله راء «واحدی» در [اسباب نزول ص ۷۴] به سند 
خود. از «حسن» که به گمان من «حسن بصری» باشده نقل کرده است. 

[ الصواعق المحرقه ص ٩۳‏ ] از «دارثطنی» نقل کرده است که در روز 
شورا؛ حضرت علی 1 هنگامی که با مردم احتجاج می‌کرد: فرمود: شمارا به خدا 
سوگند می دهم آیا در میان شما حاضران کسی هست که پیوند او به رسول 
خدائهنزدیک تر از پیوند من به آن حضرت باشد؟ آیا جز من» دیگری هست که 


رسول دای او راء چون خود وفرزندان وزنانش راء چون فرزندان وزنان خود 





بداند؟ همگان تصدیق کرده وبه صحت فرمایش حضرت على اعتراف 


نمودند. 


باب بيست وسوم 


رسول خدا٤‏ به حضرت علی #» حضرت فاطمه وامام حسن 
وامام حسین 4 فرمود: من با کسی نبرد می‌کن مکه با شما نبر د کند 
وبا کسی صلح وسازش م یکن مکه با شما صلح نماید 


[صحیح ترمذی ۳۱۹/۲ به سند خوده از «صبیح»: آزاد شده م 
سلّمه» از وزید بن آزتم» روایت کرده آست که رسول خد ا خطاب به حضرت 
علی 3#» حضرت زهرا وحسنین ۰24 فرمود: من با کسانی نبرد می‌کنم که با شما 
نبرد کنند وبا کسانی سازش می‌کنم که با شما سازش کند. 

موّلف گوید: «ابن ماجهء این حدیث را در (صحیح ص۱۴] بیان رسول 
خدانل: را چنین نقل کرده است: «آ بل یقن سالَُمْ ورب لسن حارنشز» 
ووحاکم» در (مستدرک ۱۴۹/۳ وابن اثیر جزری» در (اسدالفابة۵/ 4۵۲۳ «سّی» 
در اکنزالعمال ۲۱۶/۶ به تقل از صحیح وابن حبان» ودر جلد ۷ صفحه ۱۰۲ به نقل 


» ووترمذی» وداین ماجه» وداین حبان» ورطبرانی» و«حاکم» 





ووضیاء مقدسی»» روایت کرده است. «محبٌ طبری» در [ذخاثر ص۲۵] روایت 
کرده واظهار داشته: حدیث مزبور را «ابوحاتم» نقل کرده است وبیان رسول 


فضائل پنج تن 2 
خدا را چنین متذکر شده که فرمود: «آنا حربٌ لن حارَبکم ويلم تن 
سالتک». 

[مسند احمدحنبل ۴۴۲/۲ ]به سند خود از «ابوهریره» نقل کرده است 
که گفت: در یکی از روزهاء رسول خدایٌّ توجه خاصی به حضرت على ا امام 
حسن مجتبی, امام حسین وحضرت ناطمه زهرا 2# نموده وفرمود: «آناحربٌ 
من حارَبَکُم ويلم لمن سالمکُم»؛ صلح وجنگ من با کسانی است که با شما 

مولف گوید: «حاکم» این حدیث را در [مستدرک ص۱۴۹] نقل کرده 
واضافه نموده: سند این حدیث خسن است و«خطیب پغدادی» در إتاريخ 
بغداد۱۳۶/۷) و«مُتقی» در (کنزالهال ۲۱۶/۶] به نقل از «طبرانی» آورده است. 
شد ام سلمه»» نقل 
کرده است که گفت: در خانة رسول دا حضور انورش شرفیاب بودم» که 
حضرت علی. فاطمه وحستی با وار شانهرشول خداعلٌ خطاب به آنان 











[أسدالغابة ۱۱/۳ ]بهآسند خود رز وی آزاده 
به سند خود از «مَبیح» آزا 


فرمود: شما در جایگاه خیر وخوبی قرار گرفته‌اید سپس عبای خیبری خود را 
روی سر آنان افکند وفرمود: «آنا حب لِمَنْ حارَټگم بل تن سالتکُم». 

مولف گوید: «هیئمی» این حدیث را در (سجمع۱۶۹/۹] روایت کرده 
واظهار داشته است: «طبرانی» هم» در «الاوسط» به نقل آن پرداخته است. 

[ الریاض النضرة ۱۹۹/۲ ] از «ابوبکر» روایت کرده است که گفت: در 
یکی از اوقات؛ رسول خدایّ سراپرده‌ای برپا کرده بود وخود به کمان عربی 
تکیه زده وعلی وفاطمه وحسنین نی در زیر خیمه قرار داشتند رسول دام 
خطاب به مسلمانان فرمود: ای گروه مسلمانان! من سازگاری دارم بااکسی که با 
این سراپرده‌نشینان من سازگاری دارد. ونبرد می‌کنم با هرکسی که با ایشان نبرد 
کند. ودوست می‌دارم هر کسی راکه آنان را دوست بدارد؛ دوست نمی دارد اینان 





َ ...... فضائل پنج تنا 
را مگر آنکسی که نیای او از نیکبختی برخوردار ونطفه‌اش از آلودگی پاک باشد 
ودشمن نمی‌دارد اینان را مگر آنکسی که نیای او دچار بدبختی گردیده ونطفه اش 
ناپاک وآلوده به پلیدی است. 

[ ذخاثرالعقبی ص ۲۳ ] از ام سلمه» روایت کرده است؛ در یکی از 
روزهاکه رسول خداَلةٌ در منزل من بود دچار سر درد شد همان لحظه حضرت 





فاطمه زهرا:1 حریره‌ای ترتیب داده وهمراه با حسنین ټڅ به منزل وارد شد 
وغذا را حضور مبارک رسول خدا5ٌ تقدیم کرد. پیغمبر #٤‏ از فاطمه پرسید: 
همسرت کجاست؟ برو و او را بحضور من دعوت کن. فاطمه 8 حضرت علی 1 
را بحضور مبارک رسول خداٌ آورد وآن غذا را باهم تناول کردند. سپس رسول 
خدایللٌ عبای خود را بر سر آنان افکند وگوّشه‌ای از آنرا به دست چپ خود 
گرفت ودست راست را بسوی آسلمان بالا برد وگفت: پروردگارا! اینان اهل بیت من 
واز نزدیکان ومخصوصان من هستند؟برَردگارا؛ پلیدی را از آنان برطرف کن 
وآنان را هرچه بهتر وبیشتر پا کیره گردان:پروَزدگاراه هرکه با آنان دشمنی کند» من 
با او دشمنی می‌کنم وهرکه با آنان دوستی وسازش نماید. با او سازش می‌کنم 
وهرکه کینۂ آنها را در دل راه دهد» با وی کنیه توزی خواهم کرد. «قبابی» این 
حدیث را در مُعجم خود نقل کرده است. 

[سیوطی در الّرالمنشور ] در تفسیر «آیه تطهیر» در سوره احزاب 
(آیه۳۳) گفته است: وان مردویه» از «ابوسعید ځُذری» روایت کرده است» 
هنگامی که حضرت علی 42 با زهران ازدواج کرد تا چهل بامداد: رسول 
خد او به ذرخانا ناطمه ته می‌آمد ومی‌فرمود: «اللامٌ علیکم اهل البيت 
ورَحمَة الله وب رکئ؛الَلوة رَحَمَکُم ال آنگاه وآیه تطهیر» را تلاوت می‌کرد 
آومی‌فرمود: من با کسی نبرد می‌کنم که آنان با خاندان من نبرد کنن وبا کسی 
سازش می‌کنم که با خاندان من سازش نمایند. 





باب بیست وچهارم 


کسی که پیغمبر اکرم 3 علی» فاطمه وحسنین 1# را دوست 
بدارد» با پیغمبراکرم #۶ هم درجه خواهد بود 


[صحیح ترمذی ۳۰۱/۲]به سند خود از حضرت علی بن ابیطالب ا 
روایت کرده است که در یکی از روزها؛ زسول خا دست حسنین ال را 
بدست مبارک خود گرفته وفرمود: کسی که مرا واین دو فرزند وپدر ومادرشان را 
دوست بدارد. در روز قیامت» هم درجۀ من خواهد بود. 

مؤلف گوید: این روایت را «عبدالله بن احمد بن حنبل» در [زیادات مُشْتّد 
پدرش 1۷۷/۱ و«خطیب, در [تاریخ ۲۸۷/۳] روایت کرده‌اند ودابن حجر 
عَسقلانی» در (تهذیب التهذیب ۱۴۳۰/۱۰ نقل کرده وگفته است: «ابوعلی بن 
صواف» از «عبدالله بن احمده روایت کرده است, هنگامی که «نصر بن علی» 
حدیث مزبور را روایت کرد. «متوکل عباسی» که از شنیدن آن به سختی ناراحت 
شده بود» دستور داد هزار ضربة شلق به او بزنند! وجعفر بن عبدالله» دربار؛ او با 
«متوکل» صحبت ووساطت کرد ومطالبی راجع به شخصیت او به «متوکل». گفت 





واز جمله اظهار داد 





«نصر بن علی» از اهل‌سنت است وبا شیعه وآئین آن» 
سروکاری ندارد وسرانجام بر اثر اصراری که دربارة او نزد «ستوکل» نمود؛ 
«متوکل»را وادار کرد تا از فرمانی که عليه وی داده است» صرف‌نظر کند. 

حدیث مزبور را «متقی» در [کنزالعمال ۲۱۷/۶] روایت کرده است واشاره 
نموده که حدیث مزبور را «طبرانی» از حضرت علی بن ابیطالب1 نقل کرده 
است ودر در جلد ۷ صفحه ۱۰۲ اظهار داشته: این حدیث را «تزیذی» «عبدالله 
بن احمد بن حنبل» در «زیادات المسند» «نظام الملک» در «امالی» «ابن نجار 
و«سعید بن مسعود» روایت کرده‌اند. 

[کنزالعمال ۲۱۷/۶ ] چنین روایت کرده است که رسول خدامٌ فرموده 
است: کسی که آنان را دوست بدارد؛مُرا دوّست می‌دارد وکسی که با آنان 
کینهتوزی نماید» با من کینه‌توزی نموده اس نوشته است مراد از «آنان»: حسن» 
حسین» فاطمه وعلی ۱ است وین یت را وابن عساکر» از «زید بن أَزْئم» 


روایت کرده است. 


باب بیست وپنجم 


سور لآتی در شان حضرت علی» حضرت فاطمه» امام حسن 
وامام حنین 9 تال شده است 


[سدالغابة ابن اثیر جزری ۵۳۰/۵ در ذیل گزارش احوال «شّه نویه 
به سند خود از «مجاهد» از وابن عباس روایت کرده است در ذیل ای شریفه 
رفون بار وتخافون وماکان موه فتطیرا يمون الام لى حو 
مشکیناً وتيماً واسیرآ4؛ به نذر خود وفا می‌کنند واز روزی بیمناکند که گزند آن 
همه جا را فراگرفته است واز خوراکی که مورد استفاده خود آنهاست» صرف‌نظر 
می‌کنند وآنرا بهبینوا وبی سرپرست وگرفتار می‌خورانند. 

گفته است: امام حسن وامام حسین فلا بیمار شدند, رسول اکرم ا 
وگروهی از عرب به عیادت آنان رفتند وپيشنهاد کردند که برای بهبودی 
حسنین #۸ نذر کند. حضرت على در پاسخ فرمود: هرگاه خدای تعالی این دو 
فرزند را بهبودی عطا فرماید» سه روز به شکرانه بهبودی آنان: روزه خواهم گرفت 
وحضرت فاطمه زهرا ی هم چنین نذر کرد ووفضٌَنوییهء هم گفت: هرگاه این دو 





سیّد وسرور من, از بیماری بهبودی پیدا کنند. به شکرانة بهبودی آنان؛ روزه 





خواهم گرفت. خدای تعالی نذر آنان را پذیرفت ولباس بهبودی بر اندام آنان 
راست آورد واین درحالی بود که در خانة آل محمد ٤ة‏ هیچ چیزی حتّی اندک 
غذائی هم وجود نداشت. حضرت على برای تهیّه افطاری به نزد «شمعون 
خیبری» رفت وسه صاع جو قرض گرفت وآنها را به خانه آورد. حضرت فاطمۀ 
زهراء#ه یک صاع از آنها را دستاس کرد وچند گرده نان پخت. حضرت علی ا 
به مسجد رفته بود پس از آنکه نماز مغرب وعشا را با پیفمب رت بجای آورد؛ به 
خانه بازگشت. سفره افطاری گسترده شد ونان جوین در برابر حضرت علی ا 
گذاشته شد هنوز اندکی از آن تناول نفرموده بود که مسکین بینوائی در پشت 
درخانه توقف کرد وگنت: «للامٌعلیِم اهل بیت محم» بینوائی از مسلمان 
زادگانم» غذائی بدست نیاوردهاغ» طعامی ب مئ ارزانی دارید تا خدای تعالی از 





مائده‌های بهشت به شما ارزانی فزماید. حضرت صدای بینوا را شنید» خود 
وحاضران؛ نانهای خویش را بة آن پینوا,دادند وآن شب را با آشامیدن آب افطار 
کردند. فردای آن شب را بنابه نذری که داشتنده روزه گرفتند. حضرت زهرانل 
یک صاع دیگر از آن جو را آرد کرد ونان پخت حضرت علی 18 نماز مغرب 
وعشاء را با پیغمبر اکرم 3 بجای آورد وبه منزل بازگشت. 





شد» چند گرده نان جوین روی سفره گذاشتند. هنوز اندکی از آنها تناول نشده بود 
که یتیم بی سرپرستی پشت درخانه توقف کرد وصدا زد: «التلام علیکگم هلت 
محتّل» یتیم بی‌سربرستی هستم از فرزندان مهاجران: پدرم در جنگ به شهادت 
رسیده است, غذائی نخورده‌ام از آنچه حاضر دارید به من کمک کنید. مانند شب 
گذشته حضرت ودیگران نانهای خود را به آن یتیم ارزانی داشتند وخود با آب 
افطار کردند. روز سوم» سومین صاع جو را حضرت زهرای مرضیه :لا آرد کرد 
ونان پخت. حضرت از مسجد بازگشت: نانهائی که به کف باکرامت حضرت 





فضائل پنج تن ية . . Sa‏ 





زهراچۀ پخته شده بود در روی سفر؛ گسترده برای افطار در بسرابر هریک از 
حاضران قرار گرفت» هنوز مقداری از آنها تناول نشده بود که اسیری پشت 
درخانه توقف کرد وگفت: «اللام علیكُم اهل بیت النبوة» واضافه کرد: ما را 
اسیر می‌کنید وبر ما از هرجهت سخت می‌گیرید ودر عین حال هزینة زندگی 
وخوراک ما را تأمین نمی‌کنید! اینک گرسنه‌ا» غذائی به من بدهید. حضرت 
ودیگران» غذای خود را هم به اسیر اعطا کردند وسرانجام سه شبانه روز بر آنها 
به ملاقات آنان 





گذشت که چیزی جز آب نیاشامیدند؛ روز چهارم که پیغمبرا 
آمد مشاهده کرد از گرسنگی تاب وتوان ظاهری را از دست داد‌اند» همان لحظه 
آیه شریفه ھل آنی عَلی الانسانِ ین مالغ تا ار نکم جَزاءٌ ولا 
شکررآه نازل شد. «ابن اثیر» پس ازنقل چریان مزبور؛ اظهار داشته: «ابوموسی» 
هم این حدیث را نقل کرده اسا ۱ 
مؤلف گوید: حدیث مزبووراوزمخشری» در کتاب «کشاف» در تفسیر آیه 
«َجَراهُمْ ہما صَبرُوا جن وحریرآه, در سور وقلآتی» آورده است ومتذکر 
شده که «واحدی» هم بنقل آن پرداخته است. «فخررازی» در «تفسیر کبیر» 
حدیث مزبور را نقل کرده واشاره نموده: وواحدی» که از اصحاب ماء یعنی از 
«شاعره» می‌باشده در کتاب «البسیط» می نویسد: آیه «وَجزاهم» در شأن علی لا 
نازل شده است ومولف «کشاف» که از 








نزله» است. این واقعه را ذکر کرده واز 
«ابن عباس» نقل نموده است. ۱ 

[ واحدی در اسباب التزول ص۳۳۱ ] در بیان نزول آیه رون 
لام قلی حه هشکیناً تیم واسیره در سوره«قلآنی» از «طاه از واین 
عباس» نقل کرده است که در یکی از اوقات؛ حضرت علی بن ابیطالب 1 اجیر 
شد تا نخلی را از ال شب تا صبح در برابر مقداری جو آبیاری کند. پس از انجام 





قرارداد وآبیاری نخل» مقداری جو که مزد آییاری حضرتش بود گرفت وبه خانه 








آمد. یک سوم از آن جو را آرد کرده از آرد آن. حریره ساختند, به مجردی که پخته 
شد ودر سفره گذاشتند تا تناول نمایند. بینوالی بر درمنزل حضرت على ظا 
توقف نموده وتقاضا کرد تا کمکی به وی نمایند. تمام آن حریره را به وی دادند. 
سپس یک سوم دیگر را حریره ساختند. په مجردیکه خواستند تناول کنند. ییمی 
بر درسرای ایشان قرار گرفت وتقاضای کمک کرد. همگی» آن حریره را به وی 
دادند. پس از آن یک سوم باقیمانده را حریره ساختند. هنوز تناول نکرده بودند 
که اسیری از مشرکان بر درولایت سرای آن حضرت قرار گرفت وتمّای کمک 
کرد. همگی. حریره باقیمانده را به وی دادند وبدین ترتیب تمام روز را به 
گرسنگی بسر بردند وآیه و یعون الم در شأن آنان ازل شد. 

مولف گوید: «محب طبری» این خدیث را در [الریاض الشضره۲۲۷/۲] 
نقل کرده وگوید: «حریره»: غذایاست که با آرد تهیه می‌شود وروغنی در آن بکار 
نمی‌برند واشاره کرده که «حسن»,ووقتاده» گفته‌اند: اسیر مزبور از مشرکان بوده 





است. «سعید بن جُبیر» اظهار داشتة:,اسیر مذکور از مجبوسی از مسلمان بوده 
است ودر کتاب [ذخاثر ص ۱۰۲] به این حدیث اشاره شده است. 

سیوطی در الدّرالمنشور در ذیل تفسیر آیه یموق الم على 
به مشکیناً وتتیماً واسیراً در سور «فل آتی» گفته است: ابن مردویه» از «ابن 
عباس؛ روایت کرده است که آیه «وبُطیمود...) در شأن حضرت على بن 
ابیطالب ا وحضرت فاطمه :ی دختر رسول خد ام نازل شده است. 

[نورالابصار شبلنجی ص ۱۰۲ ]گفته است: رات سس اک 
ذرٍ وَيَخافوق 








آمده است» «عبدالله بن عباس» در ذیل آیه شریفه یفن 


وما کان سره مستطیراً4 گفته است امام حسن وامام حسین چ درحالیکه 
کودک بودند بیمار شدند. رسول دام باتفاق «ابوبکر» و«عمر» به عیادت آنان 
رفت. «عمر خطاب» به حضرت علی که گفت: ای آناالحسن! اگر برای بهبودی 





Ee 
فرزندانت نذر کنی» امید است خدای تعالی آن دو را عافیت وسلامتی دهد.‎ 
حضرت علی # در پاسخ پيشنهاد اوه فرمود: به شکرانۀ اینکه خدای تعالی آن دو‎ 
را شفا کرم کند» سه روز روزه خواهم گرفت. حضرت فاطمه زهراءا فرمود: من‎ 
هم به شکرانه عافیت آنان روزه می‌گیرم وحسنین ف فرمودند: ما هم برای‎ 
صحت وعافیت خودمان روزه می‌گیریم. «ضصّه» خادمة درگاه حضرت علی ا‎ 
گفت: من هم به همین مناسبت روزه می‌گیرم. حضرت پروردگار نذر آنان را‎ 
پذیرفت ولباس عافیت بر اندام آندو بزرگوار پوشانید. فردای روزیکه حسنین‎ 
به برکت نذری که کرده بودند عافیت یافتند. همگی روزه گرفتند واین‎ 
درحالی بود که در خانۀ آنان طعامی وجود نداشت. حضرت برای تهیۀ انطاري‎ 
روزه‌داران؛ به خانۀ همسایه‌اش «شمعون,بهودی» که به شغل ریسندگی اشتفال‎ 
داشت. تشریف فرما شد وفرموّد: آیا حاضیتمقداری پشم در اختیار من بگذاری‎ 








تا آنها رادختر محمد در برابرسه صاع جوهبریسد؟ در پاسخ گفت: اری, بهودی 
مقداری پشم وسه صاع جوبه حضنرت علی ا ذاد. حضرت پشمها وسه صاع 
جو را به خانه آورد وجریان را به اطلاع حضرت زهراللا رسانید. حضرت 
زرا پیشنهاد حضرت علی ا را پذیرفت واطاعت کرد؛ ویک سوم از آن 
پشمها را رشت ویک صاع از جو را آرد کرد وپنج گرده نان جوین به عدد افراد 
تهیه نمود. پس از آنکه حضرت علی 3 فریضه مغرب وعشاء را با رسول اکرم 6 
بجای آورد. به منزل آمد. سفرهٌ افطار گسترده شد ودور سفره نشستند به 
مجردیکه حضرت عل خواست نخستین لقمه را تناول فرماید. بینوائی پشت 
درخانه ایستاد رگفت: «اللامٌ علیکُم یا آهلتّیتِ مُحمد» من بینوانی از پینوایان 
مسلمان هستم» از آنچه تناول می‌کنید به من ارزاتی دارید تا به جبران آن. خدای 
تعالی از مائده‌های بهشتی به شما اعطاء فرماید. حضرت علی ا لقمه‌ای را که 
برای تناول آماده کرده بود» به زمین گذاشت وخطاب به حضرت زهراءلا: فرمود: 


۵ 






فاطم ذاتُ المجد والیقین 
آما تری ذالبائس المسکینِ جاء ای الباپ لَه خنین 
کل ثر پکسبه هین 
+ای فاطمه بزرگوارا ای کسی که از مراتب یقین کمال بهره را برده‌ای؛ ای 
دختر بهترین مردمان, آیا به پینوا ودرمانده‌ای که به َرٍ خانه ما آمده واز گرسنگی 
می‌نالد توجه نمی‌کنی؛ حال آنکه می دانیم هر انسانی در گرو کاری است که انجام 





می‌دهد. 
حضرت زهرا 4 بلادرنگ پاسخ داد: 
امک سمغ یاب عم طاعة مالن ین لوم ولا ضراعة 
الب قد ُذيت بالجراعة آرجو اذا آنفقت من مُجاغة 








ال جق الابراز والجماعً ازل الجتةً بالئّفاعة 
؛ ای پسر عموی بزرگوارا فرمان تو راشسنیدم واز دستور تو سرپیچی 
نمی‌کنم واز هیچگونه سرژنثن وناراجتی که پیش آید, هراسی ندارم؛ زیرا تو 
کسی هستی که از هرگونه فراستی برخورداری وامیدوارم هرگاه انفاقی از ما انجام 
گیرد؛ از گرسنگی وقحطی. درامان باشیم وآرزو دارم که در ردیف نیکوکاران قرار 
بگیرم واز نعمت شفاعت برخوردار باشم وبه بهشت بردم: 
در این هنگام» حضرت زهراة تمام نانهائی راکه در سفرهنهادهبود په آن 
بینوا بخشید وآن شب راگرسنه بسر بردند وفردا صبح» روزه گرفتند درحالیکه جز 
آب» از چیز دیگری استفاده نکرده بودند. حضرت زهراة یک سوم دیگر از آن 
پشم را رشت ویک صاع دیگر از آن جو راء آرد کرد وپنج گرد نان از آن آرد تهیه 
کرد. پس از آنکه حضرت على از نماز با رسول اکرم 2 بازگشت ودر کنار 
سفره که تمامی آن سفره را پنج گرده نان جو» برای پنج نفره فراگرفته بود جلوس 
فرمود» دست دراز کرد ونانی که ویژة آن حضرت بود (که خشک بود) در دست 


فضائل پنج تنب .. ۳ 





گرفت ولقمه‌ای از آن را شکست که تناول فرماید. یتیمی از یتیمان مسلمانان 
پشت درمنزل توقف کرد وگفت: «اللامٌ علیکم اهل‌بتیتِ محمد» من یتیمی از 
یتیمان مسلمانان هستم از آنچه تناول می‌کنید به من هم اطعام کنید تا خدای 





تعالی به جبران آن. از مائده‌های بهشتی به شما ارزانی دارد. حضرت علی لڳ 
لقمه‌ای را که از گرده نان بریده بود به زمین نهاد وخطاب به حضرت زهرا نله 


لرمود: 
فاطمٌ بسنت سيّد الکریم قد جائنا له بذی اليتي 
من لب اليو رضالحیم وید فى جة میم 


+ ای فاطمه! ای دختر بزرگ بخشندگان! توجه داری که خدای تعالی یتیمی 
را بر درخانه ماگسیل داشته است تا مااز این راه» خوشنودی خدای بخشنده را 
بدست آوریم. بدیهی است کسی که امروز خوشنودی خدای رحیم را بدست 
آورد. وعده‌گاه او در بهشت پرنعمت است. 

حضرت زهرا:ل؟ با کمال خرسندی توجهی:به حضرت علی! کرده 
وبلادرنگ پاسخ داد: 
قوف آغطیه ولا بالی زار الله على يالى 

آمشوا ياعا وم آمثالی آصنزهم یف فى الال 

؛ بزودی آنچه از خوراکی در سفره ما حاضر است» به آن بتیم خواهم داد 
واز تقدیم آن هیچگونه احساس ناراحتی نمی‌کنم واز این راه خرسندی خدا را 
بر خرسندی نان‌خوران فعلی خود ترجیح می‌دهم وحاضرم نان‌خوران فعلی من 
که مانند خود من هستند به گرسنگی بسر ببرند ویتیمی که خدا او را به درخانة ما 
فرستاده است میسر باشد واز این حقیقت هم باخبرم که کوچکترین فرزندان من 
در واقعة کربلا به شهادت می‌رسد! 

به دنبال پاسخی که حضرت زهرا غ فرمود بلافاصله تمام گرده‌های نان را 








که در سقره بود به آن یتیم عطا فرمود وآن شب را همگی با آشامیدن آب بسر 


بردند وفردا را مانند دو روز گذشته روزه گرفتند وحضرت فاطمه 8# به ریسیدن 
باقیمانده پشمها پرداخت وسومین صاع را آرد کرد وپنج گرده نان برای افطاری 
تهیه نمود. حضرت علی 3 پس از برگزاری نماز با رسول اکرم کڈ از مسجد 
مراجمت کرد ودر کنار سفره جلوس فرمود. نخستین لقمه را برای تناول آماده کرد 
وهنوز به دهان مبارک نزدیک نکرده بود که فریاد اسیری از اسیران مسلمان, بلند 
شده «التلامٌ علیکم هل ییتِ محقد» کافران مارا اسیر کردند وبه قید زنجیر 
درآوردند واز هرجهت بر ما سخت گرفتند اینک» دستم از همه جا کوتاه است واز 
هرگونه غذائی محرومم. حضرت علی 1 به مجردیکه سخن را شنید لقمه‌ای را 
که در دست داشت به زمین انداخت وخطاب په حضرت زهراء4 فرمود: 

هذا آسی؛ جاء لیس هدا کل فى ُيده هید 








یُشکو الینا الجوغ والتشبّد من بطمم الیوم یه فى عد 
عذالعلی الواجد لوخد مایزرغ ان يوماً بح 


+ ای فاطمه! ای دختر پیغمبر» احمد» ای دختر پیغمبری که از همه 
بزرگواران بزرگوارتر است. اینک» شخصی که در کنار منزل ما توقف کرده است؛ 
اسیری است که راه بجائی ندارد وهنوز از اثر عُل وزنجیر خاطره‌های ناخوشی 
دارد. آری» او گرسنه مانده است وپیش ما آمده به این امید که او را از گرسنگی 
وتنگدستی برهانیم واین حقیقت هم برای ما آشکار است که هرکسی امروز دست 
کرم وبخشش بسوی نیازمندی دراز کند و او را از بیچارگی برهاند» فردای قیامت 
از آثار آن بهره‌مند خواهد شد. 
حضرت زهرانلة بلادرنگ به پاسخ حضرت علی لا پرداخت وگفت: 
لتق مما جاء غیر صاع کی مَعَ الذراع 








فضائل پنج تن+22.... 
وابنای وَالّه تلائ جاغا یا رب لائهکهُما ضياعاً 





؛ بیش از یک صاع جو نزد من باقی نمانده بود که آنرا با دست وبازوی 
خود آرد کردم. بخدا سوگند! فرزندان من سه روز است غذا نخورده‌اند. 
پروردگارا! آنان را از هلاکت ونابودی برهان. 

آنگاه زهرای مرضیهت8# از جای برخاست وتمام ماحضر را به آن اسیر 
مرحمت فرمود. فردای آن روز درحالی از نذر خود فراغت یافتند که چیزی از 
خوردنی در اختیار نداشتند. همزمان حضرت علی وحسنین ا درحالیکه آن 
بزرگواران از شدّت گرسنگی مانند دو جوجه می‌لرزیدند حضور مبارک رسول 
اکرم ل شرفیاب شدند. پیغمب ر که حال آنان را بدان کیفیت مشاهده کرد 
خطاب به حضرت على فر مودای اباالحسن! دشوار ترین حالتی را که در خود 
مشاهده می‌کنم» به راستی هچان حالت یآ که در شما می‌نگرم. اینک آساده 
شوید تا بدیدار دخترم فاطمه برسم پیفعبر کرم علی وحسنین 1# به 
خانه زهرای مرضیه :9 رهسټا ر گنردیدند» فاطمه تلا در محراب عبادت به 
رازونیاز مشفول بود واز شدت گرسنگی: شکم مبارکش به پ 
ودیدگان شریفش به گودی فرو رفته بود به مجردیکه رسول اکرم آن حضرت 
را به آن حال مشاهده کرد زهرای مرضیه ا را به سینه چسبانید وفرمود: 
واغوثاه؛ که اشاره به پناهندگی به حق تعالی دارد. در این حال؛ «جبرئیل» نازل شد 
وخطاب به رسول اکر م به عرض رسانید: وسیله میهمان‌داری از اهل‌بیتت را 
بگیرا رسول خدای پرسید: وسیله میهمان‌داری من از آنها چیست؟ «جبرئیل» 
آیه و طیمون الم .. و ان سعیکم شکور رابر آن حضرت تلاوت کرد. 





باب بیست وششم 


یه مودت» در شأن نزدیکان پیغمبر اکرم یڈ که حضرت علی» 
حضرت فاطمه» امام خسن امام حسین 2# میباشند؛ 
نازل شده است 


راجع به آیه موئت. ول کم علیه جرا الآ الوذه فی لین 4 که 
بیکان پیفمبر اکرم 6 نازل شده است» اخبار 
زیادی رسیده که ما در این باب به اندازه‌ای که به آنها دست یافته‌ايم» اشاره 
می‌کنيم. 

[ تفسیر ابن جریر طبری ۱۶/۲۵ ]به سند خود؛ از «سعید بن جير در 
ذیل آیۀ مودت فل لاَتلکُم4 نقل کرده است که مراد از درب »همان نزدیکان 
رسول اکرم ٤اا‏ می‌باشند. 

مولف گوید: «محبٌ طبری» حدیث مزبور را در کتاب «ذخاثر» نقل کرده 
است واشاره نموده که حدیث فُربی را ابن السری» هم» نقل کرده است. 

[همان کتاب ۱۷/۲۵ ]به سند خود از «أبواسحاق» نقل کرده است که از 


در سوره شوری است ودر شأن ز 











«عمرة بن شعیب» پرسیدم: مراد از وربی» در آیه مودت» چیست؟ در پاسخ 





مراد از آن؛ نزدیکان پیغمبرند. 
حلیةالاولیاء ۲۰۱/۳ ]به سند خود از «جابر» نقل کرده است که یکی 
از پیابان‌نشینان. حضور رسول خدا¥# شرا 





شد وبه عرض رسانید: ای 
محمّدا اسلام را بر من عرضه کن, رسول خدا فرمود: گواهی بده که خدا یکت 
وبی‌همتاست ومحمد» بنده وفرستادة اوست. بیابانی گفت: در برابراینکه اسلام 
را بر من عرضه داشتی» آیا تقاضای مزدی هم از من داری؟ فرمود: در برابر اینکه 
اسلام را بر تو عرضه داشتم مزدی نمی‌خواهم وهرگاه از تو طالب مزدی باشم؛ 
اینست که نزدیکان مرا دوست بداری. وی گفت: 





ردیکان خودم را دوست بدارم 
یا نزدیکان تو را؟ حضرت فرمود: نزدیکان مرا بیابانی عرضه داشت: اینک دست 
مرا بگیر تا با توء به پذیرش دیل اسلام بیمت ننایم. پس از انعقاد بیعت؛ به عرض 
رسانید: لعنت خدا بر آن کس با کنه تلو را ونزدیکان تو را دوست ندارد 
حضرت ِا فرمود: ‏ 

[سیوطی در الدّرالمنشور ] در ذیل تفسیر ية مودت در سور شوری 
گفته است: «عبد بن حمید» ورابن منذرء از «مجاهد» نقل کرده‌اند که اظهار داشته 





است: خدای تعالی در آیه مودت به پیغمبر اکرم ا دستور داده است که به شما 
بگوید: درخواستی از شما ندارم ومزدی در برابر انجام پیغمبری خویش 
تمی‌خواهم مگر اینکه از شما تقاضا دارم از فرمان من پیروی کنید وپیغمبری مرا 
بپذیرید ونزدیکان مرا دوست بدارید. وی نیز گفته است: «ابن مردویه» از طریق 
«ابن مبارک» از «ابن عباس» روایت کرده است که در ذیل آیة مودت گفته است؛ 
يبر اکرم غ فرمود: موقعیت مرا با گرامیداشت وحفاظت از نزدیکان سن؛ 
رعایت نمائید. باز گفته است: «ابوئیم» وودیلمی» از «شجاهد» از «ابن عباس» 





روایت کرده‌اند که رسول خدا در ذیل آیۀ شریفة مودّت» فرموده است: 





۳۱ 





. فضائل پنج تن یز 


موقعیت مرا در گرامیداشت وحفاظت از نزدیکانم؛ رعایت نمائید وآنها را 





دوست بدارید. باز گفته است: «سعید بن منصورء از «سعید بن جُبَيّر» روایت کرده 
است که مراد از قزبی در آیه مودّت نزدیکان پیغمبرند. 

[ مستدرک الصحیحین ۱۷۲/۳ ] به سند خود از حضرت علی بن 
الحسین لت روایت کرده است» هنگامی که حضرت علی3# به شهادت رسید. 
امام حسن مجتبی 1 خطابه‌ای ایرادکرد. پس از حمد وستایش از خدای تعالی - 
تا آنجا حدیث را ادامه داده که - امام حسن*# خطاب به مردم فرمود: ای مردم! 
آنکه مرا می‌شناسد» می‌شناسد وآنکه مرا نمی‌شناسد؛ بداند سن؛ فرزند علی 
وفرزند پیفمبرم. من پسر آنکسی هستم که مردم را به رحمت خدا مژده داد واز 
شکنجه خدا بیمناک فرمود. من فرژند کسی"هستم که مردم را به فرمان خدا 
فراخواند. من فرزند چراغ نورانی راه خدایم. من از خاندانی هستم که «جبرئیل» 
بسوی ما نازل می‌شد واز سوی ماء به تتوی خداء صعود می‌کرد. من از خاندانی 
هستم که خدای تعالی ما را از هرگونه پلیدی پاک وپاکیزه گردانید. من از خاندانی 
هستم که خدای تعالی دوستی آنان را بر مسلمانان واجب گردانید وخطاب به 
پینمبرش فرمود: فلکم قلیه آجراً الا التودّة فى الشُربن4 وفرمود: 
ومن یقترف حسةّ زد له فیها خسنا مراد از واقیراف حسنه» (بداست 


آوردن حسنه )؛ دوستی ما خانواده است که اگر کسی دست بدامن محبت ما دراز 





کند. خدای تعالی به بهره‌وری بیشتر او می‌پردازد و او را از هر چیزی که پسندیده 
است؛ برخوردار می‌گرداند. 

موّلف گوید: «مُحبٌ طبری» این حدیث را در اذخاثر ص‌۱۳۸] متذکر شده 
است واشارهکرده: حدیث مزبور از وزید بن حسن, نقل شده است ودژولایی» هم 
به یادآوری از آن پرداخته است. «هسیثمی» هسم» حدیث مزبور را در 
(مجمع ۱۴۶/۹] نقل کرده است وافزوده است: حدیث مزبور از ابوالطیل» نقل 





شده است و«طبرانی»» «ابویِفلی» «بزاز» «احمده به ذکر آن پرداخته‌اند ودابسن 
حجره هم در [صواعق ص ۱۰۱] از حدیث مزبور یاد کرده است واضافه نموده: 
حدیث مزبور را «بزاز» ووطبرانی» نقل کرده‌اند. 

[أسدالغابة ۵ می‌نویسد: «حکیم بن جُبیْر» از «حبیب بن ابی 
ثابت» نقل کرده است که در یکی از روزهاء حضور گروهی از پیرمردان خود 
بودیم» در آن هنگام حضرت علی بن الحسین #4 از کنار ما عبور کرد با برخی از 
مردم قریش در رابطة با زنی که با او ازدواج کرده واز این ازدواج راضی نبود با 
کسی که آن زن به همسری حضرتش درآورده بود منازعه داشت؛ پیرمردان انصار 
گفتند: از منازعه‌ای که با حضرت دارید درشگفتیم؛ زیر بخاطر داریم چندی قبل 
بین شما وفلان قبیله نزاع بود وخود شما می‌گفتید: پیران قبیلۀ ما روایت کرده‌اند. 
که گروهی از مردم قبیله ما با رسول خدایٌ ملاقات کرده واظهار داشتند. اگر 
اجازه دهید, به جبران آنچه خدا از برت وجود شما به ما اعطا فرموده بوسیلاً 
شما ما را فضیلت بخشیده وارد اکرام خود قرا داده است» عطایانی حضور 
داریم؟ حق تعالی در برابر پيشنهاد آنها این آیه را نازل فرمود: 
عله آجراً الا التودة فی الُربی4؛ ای پیغمبرا به پیشنهاد آنان 
توجهی نکن ودر پاس خآنها بگو ما مزدی از شما نمی خواهیم اگر مایل هستید کار ما 
را در حدٌ تونائی خود جبرا نکنید دوستی وعلاقه‌مندی نزدیکان مرا از خاطر نبرید. 

ما هستیم که شما را به آن مردم دلالت می‌کنيم. 
مُنذر» این حدیث را نقل کرده است. 

[ذخائر العقبی ص ۲۵ ]گفته است: رسول خد ا فرمود: خدای تعالی 
مزد رسالت مرا محبت وعلاقه‌مندی شما به اهل‌بیتم قرار داده است ومن فردای 














قیامت شما را مسئول می‌دانم که با بازماندگان من چه کردید! 


«ملاًه این حدیث را در «سیره»اش روایت کرده است. 








[ الصَواعق المّحرقه ص ۱۰۱ ] گفته | 
حضرت علی 3 روایت کرده‌اند که درباره مودت ماء دحتم آیه‌ای نازل شده 
است که جز مؤمن» دیگری موقعیت آن آیه را که در شأن ما نازل شده به کار 
نمی‌بنده وآن آیه اينست: فلکم عليه آجرً ال الود فى القربی6. 

مولف گوید: «مّقی» این حدیث را در [کنزالممال ۲۱۸/۱] روایت کرده 





[ همان کتاب ص ۱۰۲ | گفته است: «نلبی» و«بَوی» از وان عباس» 
روایت کرده‌اند» هنگامی که آیه شریفه «فل لاستلکْ...» نازل شد گروهی از 
نابخردان گفتند: محمد می‌خواهد با ايراد این آیه ما را وادار کند تا پس از 
درگذشت او» دست یاز به دامان بسیتگانش,دراز کنیم وبارکش آنها باشیم. 
«جبرئیل» از چنین اتهامی که به خضرتش وارد کزده بودند» حضرت را آگاه 
ساخت» وخدا هم در رفع اتهامی که آثان به حفترت پیفمبر کا بسته بودنده این 
آیه را نازل کرد: آم قولوت افترٍیقلی الل كبا نه چنین است که آنان 
پنداشته‌اند بلکه با اندیشه نابخردانة خود بر پیغمبر ما افترا می‌زنند و او را دروغگو 
می‌پندارند. 

افترا زنان از آیه که علیه آنان نازل شده بود» باخبر گردیده وبه عرض 
رسانیدند: یا رسول الا برخلاف انتظاره ما دروغگو می‌باشیم وشما هرچه 
بفرمائی» براستی سخن گفته‌اید وبه این ترتیب اظهار ندامت کردند. در این رابطه 
خدای تعالی این آیه را ازل کرد ور اذى یل اون بو (سوره 
شوری» آیه۲۵) آری خداست که توبه‌پذیر است وتوبه بندگان بزهکارش را 
می پذیرد. 

[ تفسیر ابن جریر طبری ۱۶/۲۵ ] به سند خود» از «ابودیلم» روایت 
کرده است. هنگامیکه که حضرت علی بن الحسین نج را اسیر کرده بودند در 





مسیری که عبور می‌دادند. ابتدای دروازة شام آن حضرت را متوقف ساختند. 
مردمی از شامی‌ها از جا برخاست وگفت: خدا را سپاسگذارم که شما را کشت 


وبیچاره کرد وبر اثر 
وفساد را از پای درآوردا حضرت علی بن الحسین ف فرمود: آیا قرآن کریم 
تلاوت کرده‌ای؟ گفت: آری! قرآن کریم را تلاوت کرده‌ام. امام فرمود: آیا 
آن را تلاوت کرده‌ام لیکن «آلحم» 
را نخواندهم! فرمود: آیاآیهفل ...4 تلاوت نکرده‌ای؟ مرد شامی 
شگفت زده شد. گفت: مگر شما «آل‌خَم» هستید؟ فرمود: آری. 

مؤلف گوید: این حدیث را ابن حَجّر» در کتاب (صواعق ص ۱۰۱] متذکر 








«آل‌عَم» را تلاوت کرده‌ای؟ در پاسخ 





شده است واظهار داشته: این حدیِث را وطب انی» هم نقل کرده است. 
اخبار مذکور پاره‌ای اژ اخباری است که دلالت دارد که آیة مودت» در شأن 
نزدیکان رسول اکرم 4 نازل شنده تیت واقا سخن از اینکه «ثربی»» علی وفاطمه 
وحسنین الا هستند. اخباز ذیگزی رسیده است که حاکم بر روایات یاد شده 
. ومفسّر اخبار مذکور می‌باشند وما باتوجه به عجله‌ای که داشتیم به پاره‌ای از آنها 





ایم که اشاره می‌نمائیم. 

(رتخشری در کشاف ]ذیل تفسیر آیذ مودت فل لاآسقلکم4 در سور 
شوری گفته است: در روایت آمده هنگامی که آیۀ مودّت نازل شد یکی از 
اصحاب معروض داشت: یا رسول الله! نزدیکان شما که مودّت آنان بر ما لازم 
است چه کسانند؟ رسول خداٌ در پاسخ فرمود: نزدیکان من که مودت آنها بر 
شما واجب است. على وفاطمه ودو فرزند ایشان هستند. 


مولف گوید: «فخررازی» در «تفسیر کبیره در ذیل ی مودت واقع در سوره 





از روایت مزبور بدست می‌آید 
این چهار تن (علی؛ فاطمه وحستین8#) از نزدیکان پیفمبر اکرمند وزمانی که 


۳۳۵ 






ثابت شد افراد یاد شده از نزدیکان پیغمبرند» باید از ویژگی خاصی برخوردار 
باشند وظیتعم واحترام زیادتری لازم داشته باشند ودلیل بر این ویژگی واحترام 
خاص» وجوه 

وجه اوّل: حق تعالی فرموده است: إلا الحَوَدّة فى القُربن) وجه 
استدلال بطوری که پیش از این بیان شد آل محمد ی کسانی هستند که سرانجام 


چندی است که ذیلاً می‌آوریم: 





کار ونسبت ایشان به رسول دا منتهی می‌شود. بدیهی است هرکسی ویا 
کسانی که سرانجامشان بهتر وبیشتر از دیگران: منتهی به رسول اکرم ٤‏ بشود 
همانهاء آل او بشمار می‌آیند. در این رابطه فاطمه» علی؛ حسن وحسین ال 
ارتباطشان با رسول اکرم »1 از همه بیشتر بوده وکسی اینگونه ویژگی را در شأن 
آنان انکار نکرده است وبه تواتر ابتا آست که شدّت تعّق آنان به رسول 
گرام ی٤‏ از دیگران زیادتر 

وجه دوم: بدون شک پیغمبر ارم حضرت فاطمه 8# را دوست 
می داشته» به حدّی که فرمودهاست: طبض یتی؛ بُوذینی مایوذیها»؛ 
فاطمه پاره تن من است هر پیشآمد برخلاف انتظاری که فاطمه را بیازارد مرا 
آزرده است. وبه نقل متواتر ثابت شده است که رسول گرامی ٤‏ علی وحسن 
وحسین را دوست می‌داشته وزمانی که علاقه رسول اکرم ءا نسبت به آنها ثابت 
باشد بر تمام امت لازم است همچنان که رسول اکرم ا آنان را دوست می‌دارد» 
آنها هم آن بزرگواران را دوست بدارند؛ بدلیل آنکه خدای تعالی فرموده است: 
«واَبم وه لَکغ دون (سوره اعراف» آیه4)۱۵۸ از یغمبر ما پبروی کنید 
بدین امید که از هدایت برخوردا رگردید. وفرموده است: «فلیحذر الذین 
یخالفون عن امره> (سوره تور آیه ۶۳)؛ بدیهی است آنان که تصمیم دارند از 
فرمان پیغمبر ما سربیچی نمایند» از سرانجام ننگین آن باید برحذر باشند. وفرموده 
است: لهذ کان کم فی زسول‌الله أُشوَةٌ حَسَنَةّ (سوره احزاب» آیه ۲۱)؛ 




















شکی نیست پیغمب راکرم از سرانجام نیک وید همه چیز خبردا راست وبه واقعیت 


همه چیزی رسیده است اینک در برابر فرمان چنین پیغمبری کمال استقامت 
وپایمردی را داشته باشید وبه فرمان ا و که بهترین اگوی پسندیده است» رفتار 
نمائید, 

سخن از این بود که مودت اهل‌بیت بر همگان لازم است. زیرا پینمب را 
اهل‌بیت طاهرین راء دوست داشته وهرکسی در دوستی آنان با پینمبر 6 همراهی 
نداشته باشد. از فرمان او سرپیچی کرده واز هدایت نصیب وسهمی ندارد؛ پیفمبر 
واجب الطاعة است, مخالفت فرمان اوه به حکم نهبی که در میان است» حرام 
وف کم تبون الله قتمونیبُخییکم الل 


(سوره آل‌عمران, آیه ۱ (مردم بة علاقه‌مندی خدا دل بسته‌اند ومی‌خواهند 





می‌باشد. وفرموده است: 


حضرت او را دوست بدارند.) تو ای پیفمیل در پاسخ آنان بگو هرگاه تصمیم دارید 
اظهار علاقه‌مندی به خدا نمائید تخت از فزتان من اطاعت کنید تا به جبران آنکه 
خدا را دوست می‌دارید» دا هم شمارا دوست یدازد. 

وجه سوم: دعا کردن برای اهل‌بیت پیغمبر اکرم ی در اوج اهمیت است واز 
مناصب عالیه بشمار می‌آید به همین مناسبت است که در پایان تشهد نماز دستور 
صادر شده است تا بر خاندان پیغمبر 6 درود بفرستند وبگویند: الهم صل 
علی محم وعلی آل محملِ وازحَمْ محمداً وآلمحمد» واینگونه تعظیم 
واحترام؛ در خور هیچ فردی از افراد غسیر آل پیغمبر اڈ روا نمی‌باشد. بدین 
ترتیب ادلّه سه گانه» دلیل برآنست که حب آل‌محمد وعلاقه‌مندی به ایشان بر 





یکایک امت پیغمبر ¥ لازم است ومؤید این واقعیت ولزوم آنرا؛ می توان از گفتة 
«شافعی» استفاده کرد. آنجا که می‌گوید: 
یا رکف بالمخمّب ین منی ‏ وافيف بساکن خپفها والداوض 
سَحَراً اذا فاض الخجیج الى منی . فيضا كما تظَم ارات اله 















ان ک ان زفضاً حب آلمسحمّد قيعي افقلا إئى رانضی 
مترجم گوید: مُحسّب, محلی است در مکه مکرقه در سر راه هنی که آنرا 
«بطحاء» هم می‌گویند وبه جایگاهی در منی که من جَمَرات می‌کنند: «مْحضّب» 


گفتهاند. «خیف» با سکون یاء» طرف بالای وادی راکه آب از آنجا په پائین جاری 





می‌شود گفته‌اند وومسجد خیف» در محل منی می‌باشد که در طرف بالای وادی 
قرار گرفته است. 
؛ ای سواره! گاهی که در محصّب از سرزمین هنی؛ رسیدی به آنها که در 
خیف ساکنند وبه آنها که از آنجا در سحرگاه کوچ می‌کنند وبه حاجیانی که عازم 
نی می‌باشند وچون فرات به روش خاصی پیش می‌روند؛ بگو اگر دوستی 
آل محمد دلیل بر رفض باشد جنّ وانش گواهی بدهند که من «رانضی» هستم. 
[سیوطی در ال رالمنشور ]در تفسیر آي مودت سوره شوری» می‌نویسد: 
بن منذر» ودابن ابی حاتم» ووطبرانی» ووبن مزدویه از طریق «سعید بن ببیر» 
از «ابن عباس» روایت کرده‌اند؛ هنگامی که آیه مودت نازل شد گروهی از 
اصحاب پرسیدند: یا رسول الله! نزدیکان شما که محبت آنها بر ما لازم می‌باشد. 





چه کسانند؟ در پاسخ فرمود: علی وفاطمه ودو فرزند ایشان حسن وحسین ۰2 
[ ذخائرالعقبی ص ۲۵ ] از وابن عباس» روایت کرده است» هنگامیکه آیه 
شریفه مودت نازل شد گروهی از اصحاب پرسیدند: یا رسول الله! نزدیکان شما 
که مودّتشان بر ما واجب است» چه کسانند؟ در پاسخ فرمود: علی؛ فاطمه 
وحسنین 2# هستند. «احمدحنبل» هم این روایت را در «مناقب» آورده است. 
مؤلف گوید: «میثمی» هم در [مجمع ۱۰۳/۷ و۱۶۸/۹] روایت کرده ودر 
هر دو مجلد اظهار داشته است: «طبرانی» هم» آنرا روایت کرده ووابن حجره در 
(صواعق ص ۱۰۱] به نقل آن پرداخته است واضافه کرده: «احمدحنبل»» 
«طبرانی»» «ابن ابی حاتم» ووحاکم» روایت مزبور را از ابن عباس؛ نقل کرده‌آند 


ورشیلنجی» در [نورالابصار ص ۱۰۱] از تقسیر وبَمُوی» روایت مزبور را نقل 


نموده است. 


باب بيست وهفتم 


بخشی ا زآیات ی که در شان حضرت علی 98 نازل شده است 


مژلف گوید: پیش از اين؛ در باب «کترّت فضائل حضرت على که 
نخستین باب فضائل آن حضرت اس که ما در این مجلد به مناسبت فضائل 
ایشان تشکیل داده‌ایم» از تاریخ «خطیب بغدادی» (۲۲۱/۶) به سند ای از «ابن 
عباس» نقل کردیم که سیصد آیه در قرآن کریم» در شأن آن حضرت 90 نقل شده 
است ودابن حَجّر» در (صواعق ص ۷۶] و«شبلنجی» در [تورالابصار ص ۷۳] از 
«اين عساکر» از «ابن عباسء روایت کرده‌اند» آیاتی که در قرآن کسریم در شأن 
حضرت علی ا نازل شده دربارۂ هیچیک از صحابه» نازل نشده است. واز «ابن 
عباس» روایت شده که سیصد آیه در قرآن کریم در شأن حضرت علی 8ة نازل 
شده است. 

موّلف گوید: نظر ما از تشکیل این باب آن نیست که تمام آیاتی که در قرآن 
کریم در شأن حضرت علی 38 نازل شده است. اینجا بیاوریم؛ زیرابطوریکه پس 
از این در محل خود خواهید دید. آیه شریفه يا ابا سول بل ما أْزل 





فضائل پنج تن 24# .. 





الیلکت4 وآیة شریفة جوم اک کم دكم وآیه شریفه «ستلّ سابل 
یعذاب واقع ‏ دربارة اعتراض «حارث بن نعمان» نازل شده است. زمانی که او به 
نصب على بوسیله پیامبر اکر م به جانشینی خود اعتراض کرد وآنرا انکار 





نمود وهمچنین ية ما ویک ال وَم ول ولذین آتنواه وآیف و کفی 
الله المومنینَ لقتال4 وامثال اینها از آیات دیگر که هریک از آنها بطور مستقل 
در جای خود یادآوری شده است وهمچنین آیه شریفه فی آدَم ین ره 
کلماتِ» ویژه سؤالی است که حضرت آدم 1 از پروردگارش داشت وخدا رابه 





جاه ومقام محمد وعلی وفاطمه وحسن وحسین 2# سوگند داد وهمچنین «آیه 
تطهیر» در شأن پیغمبر اڈ علی» فاطمه وحسنین 2# نازل شده است ورآبه 
مباهله» هم ویژه مباهله با اهل نخان نت که در شأن پیغمبر اکرم ٤ء‏ حضرت 
علی» حضرت زهرا وحسنین اة نازل شده ات و«آیه مودّت» در شأن نزدیکان 
رسول خداعلاٌ نازل شد که خضرت علی» خضرت فاطمه وحسنین 9 باشند 
وچنانکه از ظاهر قسمت‌بندی ما بذست می‌آید؛ هریک از آیات مذکور را در 
بابهای مستقل به خودشان یادآوری کرده‌ایم. بلکه غرض ما از انعقاد این باب» 
یادآوری بخشی از آیاتی است که در فضیلت شخص علی بن ابیطالب 4# نازل 
شده است وباب علی‌حده‌ای برای آنها منعقد نساختیم. 

باتوجه به مقدمه‌ای که ایراد کردیم در این باب» بیست وپنج آیه از آیاتی که 
در شأن حضرت علی9# نازل شده است وویو: آن حضرت است. متذکر 
می‌شویم. 





آیه اوّل 


نما انت مر ویکل قوم هاه 
؛ ه راست یکه مردم را از شکنجه الهی بیم می‌دهی وهمگان را هدایت می‌کنی. 
(سوره رعد. آیه ۷ 

[ مستدرک الصحیحین ۱۲۹/۳ ] به سند خود از «عباد بن عبدالله 
آسدی» از حضرت على روایت کرده است که رسول خدا# شنذر (انذار 
کننده) است ومن هادی (هدایت کننده). 

ما انت مر ليبا وعلی کل قوم مایا 

«حاکم» گفته است: حدیث مورا بیندهای صحیحی برخوردار است. 

مولف گوید: می این حدیث را در (کنزالعمال ۲۵۱/۱] نقل کرده وگفته 
است: این حدیث را ابن ابی حاتم روایت کر 5ة ر«هیشمی» در (مجمع ۴۱/۷] نقل 
کرده وگفته است: مراد از «هادی»؛ مردی است از بنی‌هاشم. «هیثمی» گوید: این 
حدیث را «عبدالله بن احمد» روایت کرده است ورطبرانی» در کتاب الصفیره 
ودالاوسطه آنرا آورده ورجال «المسندء افراد ثقاتی هستند. 

مولف گوید: مراد امام که فرموده است: «هادی» مردی است از 
بنی‌هاشم. شخص خود را در نظر گرفته است وپیداست که نخواسته بنام خود 
تصریح نماید. «سیوطی» در «الدّرالمنثور» در ذیل تفسیر آیه در سورة رعد گوید: 
این حدیث را «ابن مردویه» ووابن عساکر نقل کرده‌اند واشاره نموده که «هادی»: 
مردی است از بنی‌هاشم. واز این جمله, امام 18 شخص خود را در نظر گرفته 


است. 


[ تفسیر ابن جریر طبری ۷۲/۱۳ ] به سند خود از «ابن عباس» روایت 
کرده است. هنگامی که آیهاُذارنازل شد رسول گرامی با دست مبارک خود را 





روی سینه‌اش گذاشت وفرمود: «آنا المُنذِرٌ ول قرم هاٍ»؛ ومن بیم‌دهنده‌ام 
وهدایت مردم در دست اختیار من است». پس از آن دست مبارکش بر شانة 





حضرت علی 1 گذاشت وفرمود: «آنت الهادی یا علی؛ ب ی المهتدون 
بعدی»؛ دیا علی! تو آن بزرگواری هستی که مردم را به راه راست می‌خوانی وپس 
از من» آنانکه قابلیت هدایت دارند. از برکت وجود تو» به نعمت هدایت نایل 
می‌گردند». 

مولف گوید: این حدیث را «سیوطی» در والدّرالمتشور» در ذیل تفسیر آي 
نذار سور؛ رعد روایت کرده است. واظهار داشته: «ابن مردویه» وهمچنین 
«ابونمیم» در کتاب «المعرفة» وودیلمی»؛ ابن عساکره ودابن نجٌار» این حدیث را 
روایت کرده‌اند. 

[فخررازی در تفسیر کبیر ] در ذیل تفبیر آی 
داشته است: اهل ظاهر از مفسران در ذیل یه بور گفتاری را متعرض شده‌اند(تا 
آنجا که گفته است) گفتار سوّم: ونر پیمبرٌَِ ات ووهادی» علی 8ا است 
پس از آن» از «ابن عباس» نقل کرده است که رسول خدااٌ دست مبارک را روی 








تذار در سور رعده اظهار 





سینه خویش گذاشت وفرمود: : من مُنذر وییم‌دهنده می‌باشم سپس دست خود 
روی شانه حضرت علی 4 گذاشت وخطاب به آن حضرت» فرمود: تو آنکسی 
هستی که مردم را هدایت می‌کنی ومردمی که خواهان هدایت باشنده پس از 
رحلت من» بدست تو هدایت خواهند شد. 

[سیوطی در الدّرالمنثور ] در ذیل تفسیر آیه انذار سوره رعد» گفته 
است: «ابن مردویه» از «آبوتَژه اسلمی» روایت کرده است که رسول خداا 
درحالی که دست مبارکش را روی سينة حضرت علی ا گذاشته بود» خطاب به 
آن حضرت» فرمود: به راستی تو آنکسی هستی که مردم را از شکنجۀ خدای تعالی 
بیمناک می‌سازی وهمگان را از نعمت هدایت خود برخوردار خواهی نمود. پس 








از این» اظهار داشته: این حدیث را «ابن مردویه» وهمچنین «ضیاء» در کتاب 
«المختارةء از «ابن عباس» در ذیل آیه انذار روایت کرده است که پیفمبر اکرم 6 
فرمود: مُنذر وهادی» علی بن ابیطالب 3 است. 

[کنزالعمال ۱۵۷/۶ ] از رسول اکرم کا نقل کرده است: من پیم‌دهنده 
وعلی هدایت‌کننده است وخطاب به آن حضرت فرمود: یا علی! پس از رحلت 


من آنها که لایق هدایت می‌باشند. از نعمت هدایت تو برخوردار خواهند شد. 
واشاره کرده که این حدیث را «دیلمی» از «ابن عباس» روایت کرده است. 

مولف گسوید: «شبلنجی» در [تسورالابصار ص ۷۰ ورشناوی» در 
[کنوزالحقایق ص۴۲] به نَمل این حدیث پرداخته‌اند. 


فتن كان وا تن كان فایقً ایسترون4 
بدیهی است موّمن وفاسق برابر نمی‌باشند. 

(سوره سجده آبه۱۸) 

[ تفسیر ابن جریر طبری ۶۸/۲۱ ] در ذیل تفسیر آیه مؤمن وفاسق در 

سوره سجده به سند خود از «عطاء بن یسار» روایت کرده است که آیۀ مزبور در 
مدینه دربارة علی ووولید بن ُبة 
قرار بود که «ولید» به حضرت على گفت: زبان من از توء گویاتر ونیزة من از 
تیزتر است وبهتر از تو می‌توانم دلاوران لشکر را از پای درآورم] 
حضرت على در پاسخ اوه فرمود: ساکت باش که تو موجود پلید وفاسقی 
هستی وخدای تعالی آیة مزبور را دربارة آنان تازل فرمود نکن ممن کمن 
کال فاسقاً لایستوون...4؛ آیا آنکس که بخدا ایمان آورده» مانند کسی است که 


ن ابی مُعَيْط» نازل شده است وجریان از این 














فاسق بوده است؟ هرگز مومن وفاسق یکسان نخواهند بود. اما آنان که ایمان آورده 


ونیکوکارند از 


آنان دوزخ است ومرگاه تصمیم می‌گیرند از دوزخ بیرون آیندء آنان را بدوزخ 





ت خدا بهره‌مند می‌گردند وامّا آنان که فاسق ویدکارند. جایگاه 





برمی‌گردانند ودر پاسخ اعتراض آنان می‌گویند: عذاب آتش راکه (در دنیا) تکذیب 
کردید» اینک بچشید. 

موّلف گوید: این حدیث را «رتخشری» در «تفسیر کشاف» در تفسیر آیه 
سور سجده نقل کرده است وسیوطی» هم در «تفسیر الدرالمنگور» ذیل آیه 
مزبور حدیث فوق را از ابن اسحاق» و او هم از «عطاء بن ساره نقل کرده است 
وگفته: «ابن ابی حاتم» هم مثل آن حدیث را یادآوری کرده است. 

[واحدی در اسباب النزول ص ۲۶۳ ] به سند خود از ابن عباس» نقل 
کرده است که دولید بن عُقبة بن ابی یط خطاب به حضرت على می‌گفت: 
نیزه من از نیزه توء تیزتر وزبان من از تو‌گویاتر ونیروی من برای از پای درآوردن 
سرهنگان سپا از تو بیشتر است [ا] خضوت علئ)# فرمود: ساکت باش که 
فاسقی بیش نیستی. در این رابطه آیه من کان موه 
لایستوون4 نازل شد. بدیهی است مصداق حقیقی مؤمن در این آیه» حضرت 
على ومنظور از نمونة اصلی فسق, «ولید بن عُقبةه است. 

[ سیوطی در الّرالمنور ] در تفسیر آیه ایمان وفسق در سوره سجده 
گفته است: رابن ابی حاتم) از «عبدالرحمن بن ابی لیلی» در ذیل آیه مذکور اظهار 
داشته: آیه مزبور دربار علی بن ابیطالب3 ودولید بن عق 

«سیوطیی» گفته: «ابن مردویه» ودخطیب» ودابن عساکره از «ا 
روایت کرده‌اند که اظهار داشته است: مصداق واقعی مؤمن در آي (َفَْنْ کان 
موزمنای علی بنابیطالب 1 است ومنظور اصلی از فاسق در همان آیه ولید بن 
مقبة» است ونزول آیه مزبور به این مناسبت بوده که گفتگوی سَبّ آمیزی میان این 












» نازل شده است. 


عباس) 








دوتن بوجود آمد وخدای تعالی آیه ایمان وفسق را نازل فرمود. 


[تاریخ بغداد ۳ به سند خود از «ابن عباس» روایت کرده است 
که «ولید بن مُقبةء (با بی‌حیائی هرچه بیشتر) به علی بن ابیطالب 4 گفت: آیا 





چنین نیست که زبان من از تو گویاتر ونیزه من از تو تیزتر وبی‌باکیم از تو بیشتر 
است؟ خدای تعالی آیۂ ان کان مؤمناًه را نازل کرد ودر این رابطه ثابت 
فرمود که مزمن وفاسق با یکدیگر برابری نمی‌کنند. 

مولف گوید: حدیث مزبور را «سیوطی» در «الدرالمنشور» در ذیل تفسیر 
آیه ایمان وفسق در سوره سجده آورده وگفته است: این حدیث را «ابوالفرج 
اصفهانی» در کتاب «أغانی» و«ابن عدی» «ابن مردویه»» «خطیب؛ ودابن عساکر»: 
از طْق مختلف. از «ابن عباس» روایت گرده‌اند. 

[الریاض النضرة ۲۰۶/۲ ]گفته آنبت؛ از آیاتی که در فضیلت حضرت 
على نازل شد» آیه تن ان ممنا کمن کاّفاسقً6 است. وابن عباس» 
گفت: آي مزبور دربارۂ علی بی ابیطالت ج ووولید بی مُقبةء نازل شده است. آنهم 
به خاطر پاره‌ای از سخنان که فیمابین آنها بزبان آمده است واین حدیث را وحافظ 
سلفی» نقل کرده است وجریان این بود که «ولید بن عُقبة» (باک‌مال بی‌شرمی 
وبی‌پروائی ) خطاب به حضرت علی 4# اظهار داشت: 
وزبان من از توء گویاتر ونیروی من برای از پای درآوردن دلاوران جنگ از توب 





٠‏ من از 





زیادتر است. حضرت علی# فرمود: ساکت باش که تو فاسقی پیش نیستی, در 
روایت دیگر حضرت علی 8 فرمود: تو فاسق ودروغگوئی بیش نیستی. خدای 
تعالی به منظور تصدیق وتأیید پاسخ علی ا آیه فمن کان ممن6 را نازل 
فرمود. «قتادة» در این رابطه اظهار داشته است: بخدا سوگند! در دنیا ودر پیشگاه 





خدا ودر روز رستاخیزه مؤمن وفاسق برابر نخواهند بود. پس از این خدای تعالی 
متازل هر دو دستةء مؤمن وفاسق راء بیان فرموده است» آنجا که می‌فرماید: اما 








4 که ترجمة آن گذشت واین حدیث را «واحدی» نقل کرده است. 


آیه سوم 


شاد یه 





آیا پیغمبری که از جانب خدا دلیلی روشن ومعجزه‌ای (مانند فرآن) دارده با 
گرامی صادق (مانند على )) 





رت را تصدیق می‌کند... 
(سوره هود آیه۱۷) 
[ سیوطی در الّرالمنشور ) در ذیل آیه «أقَْنْ ان على بتة4 اظهار 
داشته است: «ابن ابی حاتم» «ابن مروية»,ودابونميم» هم در کتاب «المعرفةء از 
حضرت علی بن ابیطالب + روت کرد‌اند که فرمود: هیچ مردی از قریش نیست 
مگر اینکه بخشی از قرآن دربارةً اونازل شه است. مردی که حضور داشت 





پرسید: چه آیه‌ای در شأنه شا ناژل ده اسبت؟ جشبرت فرمود: مگر این آیه را 
در سورۀ هود تلاوت نکرده‌ای که می‌فرماید: امن کان على بَبِةَ من ره 
وټثلوه شا من ودر توضیح پاسخ خود فرمود: رسول دا بزرگواری 
است که از سوی پروردگارش «بټنه» بر درستی گفتار وکردارش دارد ومن هم گواه 





بر راستی ودرستی او می‌باشم. 

مؤلف گوید: این حدیث را «شّقی» در [کنزالعمال ۲۵۱/۱] نقل کرده است 
بازگفته است: «ابن مردویه» و«ابن عساکر»: از حضرت علی 3 روایت کرده‌اند که 
فرمود: رسول دای برای اثبات درستی خود؛ «بینه»‌ای از سوی پروردگارش 
داشت ومن گواه راستی ودرستی آن حضرت می‌باشم. وباز گفته است: «ابن 
مردویه» به طریق دیگری» از حضرت علی 42 روایت کرده است که رسول 
حدا# فرمود: کسی که از سوی پروردگارش دلیلی بر درستی گفتار وکردارش 








دارد» همانا منم وگواه بر درستی رفتار من هم على است. 

[ فخررازی در تفسیر کبیر | در ذیل آیه مورد نظر که در سوره هود نازل 
شده است. اظهار می‌دارد: مفّران در تفسیر کلمۀ «شاهد»: وجوهی را متعرض 
شده‌اند(تا آنجا که گفته است) وجه سوم: مراد از «شاهد»» علی بن ابیطالب ا 


است که گواه بر «بیّنه» آن حضرت است وتوضیح «مِنْه» به این خاطر است که گواه 
مزبور جزئی از محمد بشمار می‌آید وبا ایراد کلمه «ین» شرافتی برای گواه 
می‌باشد که علی 1 در این آیه بعض وجزنی از پیغمبر اکرم ا بشمار رفته است. 


آیه چهارم 


قان اللة هر مولا وجبر ي لأوصالح المؤمنين) 
خدا وجبرئیل وشایسته‌تری نمو قتان اتو راو را به عهده می‌گیرند واز وی 

پابسلداری, می‌نمایند 

(سوره تحربم آیه) 

[سیوطی در الدّرالمنشور )در ذیل تفسیر آیه وق واقع در سورف تحریم» 

گفته است: «ابن مردویه» از سماء بنت عُمَيْس» روایت کرده است که از رسول 

خداً شنیدم می‌فرمود: صالح مؤمنان» علی بن ابیطالب 38 است. باز گفته 

است: «ابن مردویه» وواین عساکر» از ابن عباس» روایت کرده‌اند که پیغمر 6 
فرمود: صالح مؤمئان» على بن ابيطالب# است. 

[کنزالعمال ۲۳۷/۱ ]از حضرت علی3# روایت کرده است رسول 

خداعْةٌ فرمود: مصداق راستین صالح مزمنان» على بن ابیطالب 18 است. این 

حدیث را وابن ابی حاتم» نقل کرده است. 
مولف گوید: 





ابن حجره در (صواعق /۱۴۴] چنین اظهار داشته است: در 


حدیث موقوف ومرفوع آمده آمده است که مراد از صالح مومنان» علی 33 کرم 
الله جهه - می‌باشد.۱ 

[عنقلانی در کتاب فتح الباری ۲۷/۱۳ ] گفته است: «طبری» از 
«مجاهدء نقل کرده است: صالح الممنین» علی بن اییطالب 1 است. باز گفته 
است: «نمّاش» از «ابن عباس» واز امام محمدباقر ۵ وفرزند بزرگوارش امام 
جعفرصادق 1 روایت کرده است: صالح المؤمنين» حضرت على بن ابیطالب ا 


[هیثمی در مجمع ۱۹۴/۹ ] از «حبیب بن یسار» روایت کسرده است» 
هنگامیکه امام حسین ا شهید شد «زید بن رقم در کنار درمسجد قرار گرفت 
وگفت: آیا آنچه را که تصمیم داشتید به انجام رسانیدید؟! گواهی می‌دهم از 
رسولخد ان شنیدم که می‌فرمود: «ألَم اود ُکهما وصایع الم منی»؛ 
از خدا می‌خواهم تا شما دوتن وصالح مومنان زا در کنف حمایت خود. محافظت 
فرماید. سخن‌گذاران ومفتشان: گفت: «زید بن ارقم» رگواهی او را به اطلاع 
«عُبیْدالله زیاد» رسانیدند که وی چنین وچنان گفته وآشوب قلبی در دل سردم 
ایجاد کرده است. «ابن زیاد» به سختی غضبناک شد ولی پاسخی نداد تنها به این 
سخن اکتفاء کرد که وی پیرمرد جاهلی است که عقلش را از دست داده است! این 
حدیث ,را «طبرانی» نقل کرده است. 

مؤلف گوید: مراد از ضمیر تیه (هما) در فرمودة رسول خدا¥ «ّی 
استودعکهما»» امام حسن وامام حسین #48 است ومنظور از صالح مؤمنان» علی 
بن ابیطالب1# است ومعنای جملةٌ دعا اینست که پروردگارا! حسن وحسین 
۱-پیش از این در آخر باب نهم از «نورالابصارء از «فاطمه بتت اسدء تقل کرده است» هنگامي که 
حضرت علی ا در 1 تابناک مادرش فاطمه بود می‌خواست در برابر بت به سجده درآید 

5 ت مادرش تکیه میداد و او 


از علی 3 یاد می‌کنند ال 
وجه - می‌گویند یمنی ذات او مانع از آن بود که در برابر غیرخدا به سجده درآید(مترجم) 













... فضائل پنج تن لا 





وعلی بن ابیطالب 2 را در کنف حمایت خودت» از هرگونه خطری محافظت 
فرما. وهنگامیکه این خبر را از ناحية «زید بن ارقم» به اطلاع «عبیدالله رسانیدند 
که «علی ل صالح مؤمنان است»؛ «عبیدالله» خشمناک شد تا آنجا که تاب 
نیاورده اظهار داشت: زید پیرمرد بی‌عقلی است واز چنان نابخردی توقعی 


نمی‌توان داشت! 


آیه پتجم 


«وتیتا اَن وعدي 
گوش شنواست که اشقاب ق الهي را می‌شنود 

(سوره الحاقةء آیه۱۲) 
[تفسیر امن جریر طبری ۱۳۵/۲۹ ستد خود از «مکحول نقل کرده 
است که در یکی از اوقات» رسول دا یه قوق را تلاوت کرد سپس به جانب 
علی ا توجه کرده» فرمود: از خدای تعالی درخواست کردم تا تو را مصداق آیه 
شرینه قرار بدهد ود واعية) (گوش شنوا) تو باشی. حضرت علی ا فرمود: 
از برکت درخواست رسول دای هر سخنی را که از آن حضرت می‌شنیدم» 

هرگز فراموش نمی‌کردم. 
[ همان کتاب ۳۵/۲۹ ] به سند خود از رن 





نقل کرده است که از 
رسولخداًه شنیدم خطاب به حضرت علی 1 فرمود: یا علی| خدای تعالی به 
من دستور داده است همواره به تو نزدیک باشم واز تو دور نگردم ودستور داده 
است تا حقایق الهی را به اطلاع تو برسانم واز اين راه رنجی بر تو وارد نیاورم وبر 
خداست که تو را از هرگونه رنجی حتی رنجش شنیدن در امان بدارد ودر این 


رابطه آیه مورد بحث نازل شد. 


فضانل پنج تن بل 
موّلف گوید: «طبری» همین حدیث را در (۳۶/۲۹] به طریق دیگر وبا 
اختلاف اندکی: از «بریده اسلمی» روایت کرده است. 
[رَمَخشری در كاف ] در تفسیر آیة و 
الحاقة گفته است: از پیغمبر اکرم َة نقل شده است. هنگامی که آیه شریفه نازل 
شد رسول اکرم ءا خطاب به علی ا فرمود: از خدای تعالی درخواست کردم تا 
E‏ واعية» گوش تو باشد. حضرت علی ا فرمود: از آن هنگام به بعد به 


نیدم مگر آنکه همگی آنرا به 





أذ واعیة4 در سورة 








درخواست پیغمبر اکرم ٤ڈ‏ سخنی از آن حضرت 
خاطر داشتم وفراموش نمی‌کردم. 

مؤلف گوید: حدیث مزبور را «نخررازی» در تفسیرش, به آن طریق که از 
«کشاف» نقل کردیم» آورده است: 

[هیثمی در مجمع ۱۳۱/۱ ] از قابوژافع» نقل کرده است که رسول 
خدا خطاب به حضرت غلی 12 فراتود؟ به راستی خدای تعالی به من دستور 
داده است تا حقایقی را بدون آنکه ا ساس تاراحتی بکنی به تو بیاموزم وهمواره 
با تو باشم واز تو جدا نگردم. بابرا بر من لازم است تا آنچه راکه لازم می‌دانم: 
به تو قرا دهم وبر تو لازم است تا آنچه را از من فرامی‌گیری؛ بخاطر بسپاری. 

«هیثمی» گفته است: این حدیث را 








بژازه روایت نموده است. 


مولف گوید: حدیث مزبور را «شّقی» در اکتزالممال ۳۹۸/۶] از ُریدته با 





کلماتی نزدیک به آنچه نوشتیم؛ روایت کرده است ودر همان کتاب گفته است پس 
از چنین درخواستی, آیه و تعیها ادن واعیة4 نازل شد وهمین خبر را هم» «ابن 
عساکر» متذکر شده است. 

حلیةالاولیاء ۶۷/۱] به سند خود از حضرت علیا# روایت کرده 
است که رسول خد اک خطاب به آن حضرت. فرمود: یا علی! خدای تعالی به من 
دستور داده تا به تو نزدیک باشم وحقایقی را بدون آنکه احساس رنجی بنمائی به 





توبیاموزم وآیه مزبور بهمین لحاظ نازل شده است. پیغمبر اکرم 1 پس از نزول 
آیۀ شریفه خطاب به آن حضرت. فرمود: تو همان گوش شنوا هستی که حقایق 


الهی را از زبان من می‌شنوی ومحفوظ می‌داری. 

[سیوطی در اد رالمنثور ]در تفسیر آیه شریفه فوق در سور الحاقة گفته 
است: «سعید بن منصوں» «ابن جریر»» دا 
از «مکحول» روایت کرده‌اند» هنگامی که آیه مزبور نازل شد» رسول خداًا 
فرمود: از خداوند متعال خواسته‌ام تاگوش علی 1 را «گوش شنوا» قرار بدهد. 
«مکحول» گفته است» این بود که علی 188 فرمود: هیچ سخنی از رسول خداءْ 
نشنیدم مگر آنکه آنرا بدون رنج وزحمت بخاطر می‌سپردم. 

[ همان کتاب ] «ابن جریر» دا ۱ 
«ابن عساکر»» ووابن نجار از ر 





مَنْذٍر»» «ابن ابی حاتم» ودابن مردویه» 





ابی حاتم» «واحدی» «ابن مردویه»» 
یدة» نقل کرده‌نّد که رسول خدا خطاب به 
علی فرمود: خدای تعالی به من دستوزداده ات که همواره همراه تو باشم واز 
تو دور نگردم وفرمان داده است تا حقایق اله را به تو فرادهم وبر تو لازم است 





آنچه را که از من فرا می‌گیری فراموش ننمائی وبهمین مناسبت آیة مورد بحث 
نازل شد. 

مؤلف گوید: حدیث مزبور را در ساب ارول واحدی ص ۱۳۲۹ دیدها» 
ودر آنجا آمده است: بر خدا لازم است «گوش شنواء به تو ارزانی فرماید. 

[کنزل العمال ۴۰۸/۶ ] از حضرت على در ذیل آي مورد بحث 
روایت کرده است که رسول خداة خطاب به من فرمود: از خدای تعالی 
درخواست کرده‌ام که «گوش شنواء را گوش تو قرار بدهد؛ این بود که هیچگاه 
اتفاق نیفتاده که سخنی از پیغمبر اکرم اڈ بشنوم وآنرا از خاطر ببرم. «متقی» گفته 
ن روایت را «ضیاء مقدسی» ودابن مردویه» و«ابونعیم» در کتاب 


«المعرفة»» نقل کرده‌اند. 





فضانل پنج تن #4 ۵ 





مولف گوید: حدیث مزبور را «ثبلنجی» در (تورالابصار ص ۷۰ ستذکر 
شده است واز امیرالمؤمنین# آورده است که فرمود: کلامی از پیفمبر ارما 
استماع نکردم مگر آنکه آنرا بخاطر سپردم وهرگز فراموش نکردم. 


آیه شش 





ت امواهُم بالليل والتهار یا وعلايٌ لهم اجژهم عند هم 
ولا زف علیهم ولا هم یَخْرَنو4 
آانکه اموال خویش را شب وروز نهان وآشکاراء در راه خدا انفاق می‌کننده 
پادا شآنان در پیشگاه پروردگارثیا ونه بیمی دارند ونه غمگین می‌شوند. 
(سوره ره آیه 0۷۳ 
[ اسدالغابة ابن اثیر ری ۲۵/۴] به دو طریق 
عباس» روایت کرده است که آية فوق» در شبأن حضرّت علی 9۶ نازل شده است. 
جریان از این قرار است که حضرت علی 1 چهار دزم در اختیار داشت یکی از 
آنها را در شب ودیگری را در روز یکی را در نهان ودیگری را آشکارا در راه 
خدا انفاق کرد. 


«شجاهده از بسن 





مولف گوید: «زنخشری» حدیث انفاق حضرت على را در «تفسیر 
کشاف» ذیل آیه فوق که در اواخر سور بقره است» نقل کرده است. «سیوطی» هم 
در والدرالمشوره در تفسیر آي انفاق در سورة بقره آن حدیث را نقل کرده 
وافزوده: «عبدالرژاق»؛ «عبدبن حمید» 





ابن جریر» «ابن من «ابن ابی حاتم 
«طبرانی» وداین عساکر»» از طریق «عبدالوَهاب بن ُجاهد»: از پدرش, از دابسن 
عباس» به نقل حدیث انفاق پرداخته است وهیثمی» هم؛ در [مجمع ۳۲۴/۶] به 
قل آن اشاره کرده وگفته است: حدیث مزبور را «طبرانی» نقل کرده است. ` 


۵۳ 





[الریاض النضرة ۲۰۶/۲ ] از ابن عباس» روایت کرده است آیه انفاق 
در شأن حضرت علی :3 نازل شده است وجریان این بود که حضرت على ا 
چهار دزهم در اختیار داشت» درهمی را در شب ودرهمی را در روز درهمی را 
آشکار ودرهمی را نهانی, در راه خدا انفاق کرد. رسول خ دا6 از حضرتش 
پرسید: علت اینگونه انفاق چه بوده است؟ در پاسخ عرض کرد: می‌خواستم 
مستوجب وعده‌ای که خدا به انفاق‌گران داده است» قرار بگیرم. رسول خدایلٌ 
فرمود: آری, تو هستی که مستوجب وعد؛ الهی می‌باشی. ای مورد بحث در شأن 
آن حضرت نازل شد. مؤلف «ریاض النضرةء گوید: «شجاهد» «ابن ساب 
ورمقاتل» در نقل روایت مزبور از وابن عباس»؛ پیروی کرده‌اند. 

مولف گوید: «نخررازی» هم در «تفتتیر کبیره ذیل آیه مورد بحث با اندک 
اختلافی» حدیث مورد نظر را نقل کرده اسح 

[الصواعق المحرقة ص۷۸ گوید: ززاقدی» از «ابن عباس» نقل کرده 
است که حضرت علی 18 پیش از چا وم در اختیار نداشت یکی را در شب 
ودیگری را در روز؛ یکی را پنهانی ودیگری را آشکارا در راه خدا انفاق کرد وآیه 
مورد بحث بهمین مناسبت نازل گردید. 

مولف گوید: همین حدیث را «شبلنجی» در [نورالابصار ص ۷۰] روایت 
کرده وافزوده است: «واحدی» هم آنرا در تفسیرش» به سند مرفوع» از «ابن عباس» 
نقل نموده است. 

[واحدی در اسباب النزول ص ۶۴ ] به سند خود از «مُجاهده روایت 
کرده است که حضرت على چهار درهم پول داشت یکی از آنها را در شب 
ودیگری را در روز سومی را پنهانی وچهارمی را آشکارا: انفاق کرد وآیه 
چالذین يفقو در شأن آن حضرت نازل شد. 

وگفته است: «کلبی» اظهار داشته است که آي انفاق در شأن على بن 








ابیطالب* نازل شده است وشأن نزولش آن بود که حضرت على به غیر از 
چهار درم بیشتر نداشت یکی را در شب ودیگری را در روزه سومی را پنهانی 
وچهارمی را آشکارا ۱ اق کرد وهنگامی که پیغمبر اکرم ا از حضرتش؛ سژال 
فرمود: علت اینگونه انفاق چیست؟ در پاسخ؛ معروض داشت» می‌خواستم تا 
مستوجب وعد؛ الهی قرار بگیرم واز چهار گونه انفاق بهره‌مند بشوم. رسول 
خدا#6 فرمود: آری از پاداش هرچهار گونه انفاق برخوردار خواهی شد. وخدا 
هم به جبران عمل خالص حضرت على آیۀ مورد بحث را نازل فرمود. 


همم 


وإ الذي آمنوا وعیلوا الضالحات بجتل لهم الحمن وه 
آنانکه ایمان آورده‌اند وبه کارهای" پشندیده اشتغال ورزیده‌اند» طولی نمی‌کشد 








خدای تعالی که بخشنند ٤‏ ومهریان تا وتسبله اذواستی آنان را با خود» 
فراهم م یآورد. 
(سوره مریم. یه 
(زمخشری در تفسیر کشاف ]ذیل آیۀ فوق که در اواخر سوره مریم نازل 
شده است» اظهار می‌دارد: رسول اکرم ٤ة‏ خطاب به حضرت على فرمود: یا 
علی, به خدای تعالی عرضه بدار: بارپروردگارا! پیمانی از من در پیشگاه خودت 
قرار بده ودوستی مرا در دلهای مومنان پابرجا فرما. خدای تعالی آیه مورد بحث 
را در برابر این دعای حضرت على ا نازل فرمود. وثابت کرد؛ مؤمنان آنهائی 
هستند که پیمان ایمان وعمل صالح را استوار ساخته‌نند وضدای تمالی هې 
علاقه‌مندی به ایشان را در دلهای مؤمنان استوار ساخته است. 


مؤلف گوید: «سیوطی» در «لدرالمشور» در تفسیر ی مذکو, از پیشمبر 


NESE .. 0‏ ................ فضائل پنج تن #4 
اکر م٤‏ نقل کرده است که پیغمبر به على فرمود: در مقام دعا 
ودرخواست. به خدا بگو: مودتی از من در پیشگاه خودت قرار بده ودلهای 
مؤمنان را جایگاه دوستی من مقرر فرما. خدای تعالی به جبران درخواست 
حضرت على ی مورد بحث را نازل فرمود واضافه نمود: این آیه در شأن 
حضرت امیرالممنین؛ علی بن ابیطالب 1 نازل شده است. وهمین حدیث را 
«ابن مردویه» و«دیلمی» از «راء» روایت کرده‌اند. 

| سیوطی در الدّرالمنشور ] در تفسیر آیه مورد بحث که در آخر سور 
مریم نازل شده است. اظهار می‌دارد: آیه مزبور را «طبرانی» ودابن مردویه» از «ابن 
عباس» نقل کرده‌اند که در شأن علی بن ابیطالب ا نازل شده است ومراد از وژ 
محبت آن حضرت است که در دلهای وم استوار است. 

ملف گوید: حدیث مزبوز را «هیثمی/ در (سجمع ۱۲۵/۹] ایراد کرده 
است واضافه نموده: حدیث مزبور را یران در «الاوسط» آورده است. 

[الرياض النضرة ۲۶۷/۲ گفته است: 


علی 1 نازل شده آیه مورد بحث است. «ابن 





فرزند حضرت على 8ا 
فرمود: هیچ مؤمنی به ایمان خود استوار نیست مگر اینکه» محبت علی ا 
وخاندان او در دلش پایدار باشد. 

حدیث مزبور را «حافظ سلفی؛ یاد کرده است ودابن حَجّر» در اصواعق 
ص ۱۰۲] مانند همان را نقل نموده و«شبلنجی» هم؛ در [نورالابصار ص ۱۰۱ 
متعرض آن شده وگفته است: حدیث مزبور را برخی از محدثان از «محمد حَفيّه» 
روایت کر دهاند (تا آنجاکه) گوید: آیه مورد بحث در شأن علی 3 نازل شده است 


وونقاش» هم به ذکر آن حدیث مبادرت کرده است. 





إن الذین آمنوا وعبلوا الصالحات اولیک هُْ خير لبر4 
مؤمنان وصالحان» بهترین آفریدگانند. 


(سوره بیّنه آیه | 

[ تفسیر ابن جریر طبری ۱۷۱/۳۰ ] به سند خود از «ابوالجاروده از 

«محمدبن علی» روایت کرده است که رسول خد ای خطاب به حضرت على 
فرمود: یا علی! تو وشیعیانت بهترین آفریدگان خدایید. 

[ سیوطی در الذّرالمنثور ] در ذیل آیه مورد بحث در سوره لیکن 

این کَفرواء (سوره بینه) گفته است: وان عساکرء از «جابر بن عبدالله» روایت 





کرده است که در یکی از روڑهاء حضورارسوٍل خداَّّ شرفیاب بودیم؛ در این 
هنگام علی 4 بسوی ما آمد. رخا فز مود: به خدائی که جان من در دست 
توانای اوست. به راستی اي تخت وشبیمیان ژپیروانش: در روز قیامت از 
رستگارانند. در آن هنگام» آیه مورد بحث نازل شد وفرمایش پیغمہر ٤ڈ‏ را استوار 
آن به بعد» معمولاً اصحاب پیغمبر اکر م٤‏ هرگاه حضرت علی 1 را 
: «جاء خیرّالبر ة»؛ بهترین آفریدگان آمد. 
[دل قوی دار وهیچ اله مکن بهترین آفریدگان آمد ] 

[باز سیوطی گوید | دابن عدی» ودابن عساکر» در ضمن حدیث مرفوعی 

از «ابوسمید» روایت کرده‌اند که علی ا بهترین آفریدگان است او نیز گوید: «ابن 





عدی» از «ابن عباس» روایت کرده است» هنگامی که آیه مورد بحث نازل شد 
رسول دام خطاب به حضرت علی 38 فرمود: تو وشیعیانت. از آنهایی هستید 
که در روز قيامت راضی از خدای ومورد خرسندی حق تعالی می‌باشید. 


او گفته است: ابن مردویه» از حضرت على # روایت کرده است که رسول 


O OT 0۵۷‏ ۲۳ تنل نی تن ۳۳۶ 





خدا خطاب به من» فرمود: آیا سخن خدا را که فرموده است: الذين 
آمنوا وعملوا السَالحات اولئک هُم خیرالبرتة را نشنیده‌ای؟ آری! تو 
وشیعه‌ات. مؤمنان وصالحان وبهترین آفریدگان خدای جهان می‌باشید. وعده‌گاه 
من وشما در روز قیامت» در کنار حوض کوثر است واضافه فرمود: روز رستاخیز 
که امتها در معرض حساب قرار می‌گیرند» تو وپیروانت؛ با رخسارهای نورانی در 
وعده‌گاه قیامت حضور خواهید یافت. 

[الصواعق المحرقة ص ۹۶ | گنت است: آیه یازده» آيه ِن الذين 
آمنوا...» است که آیه مورد بحث می‌باشد» سپس گفته است: «حافظ جمال 
الدين زرندی» از «ابن عباس» نقل کرده است؛ هنگامی که آیه مورد بحث نازل 
شد رسول خدانهٌ خطاب به علی ا فرمود: تو وشیعبانت» مصداق کامل آی 
مورد بحث می‌باشید وروز رستأخیز که پیش کيآید» تو وشیمیانت درحالی وارد 
محشر خواهید شد که خدا از شماتخرسندوشما هم از خدا خرسندید ودشمن تو 
درحالی وارد محشر می‌شود که از خشم خدا کاملاً بیمناک وچهره‌اش قیرگون 
است. حضرت علی 1 سؤال کرد: دشمن من کیست؟ فرمود: کسی که از تو ری 
جوید وبه فن وس تو پردازد. 
این حدیث را «شبلنجی» در [نورالابصار ص ۷۰ و۱۰۱] نقل 





آیه نهم 


«اجتلم یقایةالحاج وعمارةالسجدالحرام كَمَنْ آمَنَ بالل واليوم الآخر 
وجاقة فى سيبل له لایستوون عنةالل ٠‏ 
آیا سیراب کردن محجَاج» وآباد ساختن مسجدالحرام را» همانند(عمل) کسی قرار 





دادید که به خدا وروز قيامت ایمان آورده, ودر راه او جهاد کرده است؟! (اين در) 


نزد خدا مساوی نیستند! 

(سوره توبه, آیه٩0)‏ 

[واحدی در اسباب التزول ص ۱۸۲ ] گفته است: «حَسّن» و«شنبی» 
وی ظهارداش‌اند: آه فوق در شأن حضرت علی اء «عباس» ووطلحة بن 
یبه» نازل شده است وعلت نزول آیه شریفه آن بود که در یکی از اوقات» «عباس, 
و«طلحة» در مسجدالحرام در کنار یکدیگر قرار گرفته وبه انتخارات وویوگیهای 
خود می‌بالیدند واز این راه می‌خواستند تفوّق خود را بر دیگری به اثبات رسانند. 
«طلحة» گفت: من از تو والامقامترم» برای اینکه صاحب خانه منم وکلیدداری 
خانه خدا وپرده‌داری آن به عهدۀ من است,وعباسء گفت: من از تو بالاترم برای 
اینکه سمّائی حاجیان در دست من است ومن عهده‌دار این منصب مهم می‌باشم. 
در ابن حال» حضرت علی 18 که حقور ډاشنت فرمود: من از سخنان شما مطلبی 
نمی‌دانم ولی همین قدر می دام که شش ماه پیش از که مردم؛ با پینمبر اکرم 6 
نماز گزاردم ودر هر غزوه وجنگی که اتفاق می‌افتاد با پایمردی هرچه تمامتر 
شرکت داشتم واز وظیفه‌ای که در این راه به عهده‌ام بود» کوتاهی نکردم. در این 
هنگام خدای تعالی این آیه را در شأن حضرت على بر پیغمبر اسلام یا نازل 
سقايَةًالحاجٌ وعمارةّالمسجدالحرا ام.--4؛ آیا شان ورتبة آب 
دادن به حاجیان وتعمی رکردن مسجدالحرام راء با شأن ومقام آنکس که به خدا وبه 
روز قیامت ایسمان آورده ودر راه خدا جهاد کرده (چون علی1#) یکسان 
می‌بندارید؟! (شأن ومقام علی 3 بسیاربالا تراز«ابن عباس» ودیگران است؛ پس بر 
مقام یکدیگر حسد نورزید وظلم نکند) هرگز مق آن شخص با این یکسان نخواهد 
بود که خدا ستمکاران را هرگز به راه بهشت هدایت نخواهد کرد. آنانکه ایمان 





آوردند, واز وطن هجرت گزیدند» ودر راہ خدا با مال وجانشان جهاد کردنده آنها را 


۹ . فضائل پنج تن 8# 








نزد خدا مقامی بس بلند وارجمند است وا بخصوص, رستگاران وسعادتمندائ 
دوعالمند. 

ملف گوید: این حدیث را «ابن جریر طبری» در [تفسیر ۶۸/۱۰] به سند 
خود از «محمد بن کمب فَرَظی» روایت کرده است و«فخررازی» هم در «تفسیر 
کبیر» در ذیل آیه مورد بحث سوره توبه آورده است. 

[تفسیر ابن جریر طبری ۶۸/۱۰ ]به سند خود از «سدی» در ذیل آیه 
مورد بحث نقل کرده است که در یکی از اوقات؛ حضرت علی ل «عباس» 


ور 





بن عثمان» طبق با معمول عرب. به مفاخرت پرداختنده «عباس» گفت: من 


از همۀ شما برترم» به دلیل آنکه سقائی جاجیان «بیت الله» با من است. «شیبه» 





گفت: من از شما والاترم» بخاطر آنگه تععیر وآبادانی مسجد بمهدة من واگذار 
شده است. حضرت على فرمود: من از شما والامقامترم چراکه من با رسول 
خداِْ؛ از مکه به مدینه هجرت نمودم ودر راه خدا همراه با رسول اوه با 
مشرکان ومنافقان نبرد کردم. در ابن هنگام خدای تعالی آیه مورد بحث را نازل 
فرمود که قسمتی از آنرا ترجمه کردیم ومابقی آن به این مضمون است: اینان که از 
رستگاراننده پروردگارشان آنها به رحمت وخشنودی خود مژده می‌دهد وبهشتی را 
در اختیا رآنان می‌گذارد که از هرگونه نعمت جاودانه‌ای برخوردار است. 

[ فخررازی در تفسیر ] در ذیا 
روایاتی که از «ابن عباس» روایت شده است» از وی نقل کرده است: زمانی اتفاق 





آیه شریفه سوره توبه ودر برخی از 


افتاد که حضرت علی 3 با «عباس» به درشتی سخن گفت «عباس» ناراحت شد 
وگفت: اگر شما در پذیرش دین اسلام ومهاجرت با رسول دام ونبرد با 
کافران بر ما پیشی گرفته‌اید؛ ما هم تعمیر مسجدالحرام وسقایت حاجیان را 
عهدهداربوده‌ایم| آنگاه یف مورد بحث بهمین منظور نازل گردید. وباز در تفسیر 
«سوره تکاثره گفته است: قانون عقل» ناظر به آنست که تکاثر وتفاخر در 





نیکبختی‌های حقیقی ناپسند نیست از آن جمله اظهار تفاخر «عباس» است که 
سقائی حاجیان بعهده اوست وتفاخر «قیبهء که کلید خانهة خدا در دست او بود 
(تا آنجا که) علی 18 فرموده است: من خرطوم پیل گُفر را با شمشیرم که از نیام 
کشیده بودم بریدم وگفر را مه (گوش وبینی بریدن) کردم واین کار من باعث شد 
که شما به سمادت دین مبین اسلام نائل آمدید وایمان آوردید. این معنی بر 


«عباس» گران آمد. خدای تعالی برای از بین بردن تفاخر آنهاء آیه مورد بحث را 
نازل فرمود. 

[ سیوطی در الَرالمنثور ] در ذیل آیه شریفه سوره توبه گفته است: 
«ابونعیم» در «فضائل الصحابه» ودابن عساکره از «ّس» روایت کرد است که در 
یکی از اوقات. «عباس» ورشیه -ه ام خانة خدا بمهدة او بود- باهم به 








مفاخرت پرداختند. «عباس» گفت: شرافت من از تو بیشتر است» بدلیل اینکه من 
عموی رسول خداء ووصی پدرشن فستم وسقّای حاجیان می‌باشم. «شیبه» 
گفت: شرافت وموقعیت من از تو بیشتر است» برای اینکه من امین خانة خدا 
وخزانه‌دار «بیت الله» می‌باشم وهرگاه غیر از این بود باید تو را امین خانة خود 
قرار میداد نه مرا. در همین هنگام حضرت على فرارسید» هر دوتن سراتب 
فخریۀ خود را که در گفتگوی فیمایین ايراد کرده بودند به عرض مبارک حضرت 
علی 1 تقدیم داشتند. حضرت على فرمود: من از هر دوی شما شریف‌تر 
وبزرگوارترم؛ برای آنکه من نخستین کسی بودم که به رسول خداعٌّگرویدم ودر 
خدمت آن حضرت از مکه به مدینه هجرت کردم. هر سه تن برای اثبات مفاخر 
خویش به حضور رسول خداَ شرفیاب شدند ودر این رابطه گفتگوی فیمایین 
را معروض داشتند. رسول دا پاسخی به آنها نداد. آنان از حضور مبارک 
مرخص شدند» پس از چند روز رسول دای ایشان را به حضور طلبید وآیه 
موردنظر را به ضمیمه آیات دیگر که ده آیه بود برای آنان تلاوت کرد. 





وابن جریر» «ابن شنذر»» «ابن 


وگفته است: «عبدالرژاق» «ابن ابی شیب 





ابی حاتم» ورابوالشیخ» از «شعبی» روایت کرده‌اند که آیه مورد بحث دربارة 
حضرت على و«عباس» که بر یکدیگر مفاخرت می‌کردنده نازل شده است. 
وباز گفته است: «ابن مردویه» از «شعبی» روایت کرده فیمابین حضرت علی 
ورعباس»؛ منازعه‌ای رخ داد «عباس» خطاب به حضرت علی ا عرض کرد: من 
عموی پینمبرم وتو پسر عموی آن حضرت ٤ة‏ سقایت حاجیان ونگهداری 
مسجدالحرام هم بعهده من است. برای اثبات حقانیت حضرت علی ل آیه مورد 
بحث نازل شد. وباز گوید: «عبدالرزاق» از «حُسن» روایت کرده است که آیه مورد 
بحث دربار؛ گفتگوئی که ميان حضرت على ا «عباس»؛ «عثمان» و«شیبه» که دم 
از مفاخرت می‌زدنده نازل شده اسیا 


وقفوم اهم ولو 4 
بخاطر مسئولیت ی که دارند آنها را در موقف حساب, متوفف سازید, 
(سوره صافات. آبه ۲۴ 
| الصواعق المحرقة ص ۸٩‏ ] گفته است: آیه چهارمی که در نضیلت 
وشخصیت حضرت علی ۹ نازل شده است آیه قفوم ام مصسئولوت4 
است. در این رابطه «دیلمی» از «ابوسعید حُذُری» روایت کرده است که رسول 





اکرم #٤‏ این آیه را چنین توضیح داد: آنان را از حرکت باز بدارید ومتوقف سازید؛ 
زیرا آنان مسئولند تا از ولایت علی ا پاسخ بدهند که آیا پذیرای ولایت او 
بوده‌اند یا نه؟ آری توجیه مزبور: ناظر به گفته وواحدی» است که در ذیل آیه مورد 
بحث اظهار داشته که مسئولیت فردای قیامت امت اسلام از ولایت على 





فضائل پنج 
راهل‌بیت با است واین بدان جهت است که خدای تعالی به پیغمبرش دستور 
داد خطاب به مردم بگوید: من در برابر رسالتی که از سوی حق تعالی برای شما 
داشتم» درخواست هیچگونه مزد ظاهری, از شما ندارم واگر درخواست پاداشی 
داشته باشم در رابطه مودت وعلاقه‌مندی به نزدیکانم می‌باشد. وسرانجام معنای 
ی مورد بحث به اینجا می‌رسد که از مردم در روز رستاخیز سؤال می‌شود که آیا 
خاندان نزدیک پیفمبرء3 را آنچنانکه سفارش پیغمبر ی وشایسته مقام آنان 
بود دوست داشتهاند یا حقشان را ضایع کرده‌اند؟ بنابراین» مطالبۀ حق تعالی از 


مردم ومسئولیت آنان؛ در محور دوستی ایشان وشکنجه خدای بزرگ هم در رابطه 





يا آنا الذین آقنوا مر عن دییه قسوق یاتی الل بقوم بح 


وَبُجِبوت آذه على الم ن آعِرَة على الکافر د 








شا وال وی علیم) ای 
مومنان! آگاه باشید هرکه از شما از دين خود دست بکشد ومرند شود بزودی 





خداوند متعال گروهی را که دوست دارد وآنها نیز خدا را دوست دارند ونسبت به 
مؤمنان فروتن وبه کاقران سرافراز ومعتقدند (مانند علی ‏ وییروانش) به نصرت 
اسلام برمی‌انگیز که در راه خدا جهاد کنند ودر راه دین» از ملامت ونکوهش احدی 
باک ندازند. اینست فضل خداء هرکه را خواهد عطاء فرماید وخدا رحمت گسترده 





ونامنتهاست, وبه احوال همه کسان ی که استحقاق آنرا دارند» دانا 





(سوره مانده؛آیه ۱۵۲ 





به کسر ذال بمعنای سهل‌انگاری 








گرفتن است ودّلت به ضم ذال بمعنای خواری 





[ فخررازی در تفسیر کبیر ] در ذیل تفسیر آیة مورد بحث که در سور؛ مائده 
آمده است. اظهار می‌دارد: گروهی از مفسّران معتقدند که آي مزبور در شأن 
حضرت على نازل شده است وبرای اثبات این قول» میتوان از دو دلیل استفاده 
کرد: یکی آنکه حضرت رسول اکرم ٤‏ پیش از آنکه در روز خیبر پرچم اسلام را 
در اختیار مردی درآورد: خطاب به مردم گفت: فردا پرچم اسلام را در اختیار 


مردی درمی‌آورم که خدا ورسول را دوست می دارد وخدا ورسول هم او را 
دوست می‌دارند. واين ویژگی ناظر به همان صفتی است که در آیه مورد بحث 
آمده است. دلیل دوم اینکه خدای تعالی درآ ن فرموده است: انما 
كم اله ورسولهٌ والذین آمنوااذین یقیمون الوا وبُؤتون الزکاة 
وشم زا کعو6؛ به راستی ونی وضاأحب تقرف شما خدا ورسول او وکسانی 
هستند که نماز را به پای می دارندا ودرحالیکه در رگرعاند» به ینویان کمک می‌کنند. 
بدیهی است این آیه در شأن حضرت علی 16 نازل شده است" واگر این آیه در 
شأن آن حضرت نازل شده باشد؛ به طریق ألی آي مورد بحث هم در شأن آن 


به بعد از 






حضرت نازل شده است. 
آیه دوازدهم 


یا بها الذین آعنوا وا له وکونوا قع الصًاد 
ای مژمنان! از مخالفت کردن با فرمان الهی بپرهیزید وبا راستگویان همراه باشید 





وبی‌اعتباری است وعرّت بمعنای سختگیری است. (مترجم) 
در [مجمع البیان۲۱/۳] می‌نویسد: درست نیست شخصی در مقام ایراد بگوید: الذیین 
آمنواه جمع است واطلاق به یک شخص نمی‌شود وگروهی مصداق این معنی میباشند وشخص 
علی ا که شخص واحدی است مصداق متحصر این آیه نمی‌باشد! در پاسخ می‌گوئیم معمول 
لغویها اینست که گاهی برای احترا شخص واحد. تعبیر به جمع می‌کنند واي 


اندازه‌ای است که تیازی به استدلال ندارد. (مترجم) 




















وا زآتها جدا نگردید. 


(سوره توبه, آیه۱۱۹) 

[سیوطی در الدّرالمنشور ] در ذیل تفسیر آیه مورد بحث در سور توبه 

اظهار داشته است: «ابن مردویه» از قول ابن عباس» در ذیل آیة مورد بحث نقل 
کرده است که مراد از «صادقین». علی بن ابیطالب #8 است وخدای تعالی با نزول 
این آیه مردم را تشویق می‌کند تا با آن حضرت که جامع همه خصال پسندیده 





است همراه باشند. 

وباز گوید: واين عساکر» از حضرت ابوجعفر باقرالعلوم 4 در ذیل آیه مورد 
بحث روایت کرده است که خدای تعالی که مردم را به همراهی با صادقان تشویق 
فرموده است» مراد از صادقان؛ همئا علی گی ابیطالب کا است. 


آیه | 


«قاشتلوااهل ال کر إن کشم لاتعلمود) 
هرگاه مطلبی را نمی‌دانید ودسترسی به حقیقتی ندارید. از آنها که اهلذکرند 
سۋال نمائید. 
(سوره تحل. ۲۳ وسوره انبیاء یه ۲۱) 
[تفسیر ابن جریر طبری 1۵/۱۷به سند خود از «جابر بجعفی» روایت 
کرده است» هنگامی که آیه مورد بحث نازل شد حضرت على فرمود: ما 
خانواده «آفل ذکره می‌باشیم. 


وآذان ین الله وزسوله الى الاس يوم الحج الاکتر4 
اعلامبه واطلاعبه‌ای است که در روز حج اکبر از سوی خدا ورسول صادر شده است... 

(سوره توبه, آه) 

[ سیوطی در الدّرالمنشور ] در ذیل تفسیر آیه مورد بحث که در آغاز 

سور؛ توبه آمده است» می‌نویسد: «ابن ابی حاتم» از «حکیم بن حمید» روایت 
کرده است که گفت: حضرت علی بن حسین فلا خطاب به من» فرمود: در قرآن 
کریم خدای تعالی نامی برای حضرت على باد کرده که تو از وجود چنان نامی 
بی‌اطلاعی! پرسیدم: چه نامی است؟فموَآیا ية وَآذانْ من الله...6 به 


گوش تو رسیده است؟ بخدا سوگند! مراد از آن آوست. 


آیه پانزدهم 
(قما یکدی بعد بلّین4 
پس از اینکه آیت الهی وآئین او را می‌پذ یرد ایرادی نمی‌کند. 
(سوره تین, آیه) 
[تاریخ بغداد ۹۷/۲ ] به سند خود از «انس» روایت کرده است» هنگامی 
که سورۀ مبارکه «الّین» نازل شد» رسول داي بی‌اندازه احساس خوشحالی 
کرد تا جائی که همۀ ما از سرور ایشان اطلاع یافتیم پس از چندی» تفسیر سوره 






» را از «ابن عباس» درخواست کردیم در پاسخ گفت: 
وسخن خود را ادامه داد (تا آنجا که ) گفت: نظر آیه شریفه» به علی ب 
ودر شأن آن حضرت می‌باشد. 





یک فلیفرخوا هو خی متایَختعون4 


فل بفضل الله وبرختیه 


ای پیغمبر! به مردم ابلاغ کن که شما باید منحصوً به فضل ورحمت خدا شادمان 





شوید (وبه نزول قرآن مسرور باشید) که آن مفید تر وارزندهتر از ثروتی است که 
برای خود می‌اندوزید. 
(سوره بونس, آبه۵۸) 
تاریخ بغداد ۱۵/۵ ] از «ابن عباس» نقل کرده است که مراد از فضل 
خداء وجود مقس پیغمبر اکرم ا است ومنظور از رحمت خداء وجود نازنین 
حضرت علی بن ابیطالب 1 می‌باشل: 
(آری» باید به چنین فطبل ورحمتی افتخار کرد. پروردگارا! نعمت فضیلت 
محمدی ورحمت علوی تة زا از ذل وجان"تاء بیرون مکن). 
آیه هفدهم 
فَْْ وَعَذْناة وعداً خسن َو لاقبه کمن متعناه مطاع اليا الڌنيا ثم ُو 
برمالقباقة من المحضرین» 
آیا آنکس که ما به او وعد؛ نیکوی بهشت ابدی را داده‌ایم وقطعاً به آن وعد؛ الهی 
خواهد رسید, مانند کسی است که او را از زندگی ناپایدار دنیا بهره‌مند ساخته 
ومتمق ع گردانیده‌ایم» بدیهی است چنین دنیاداری را در روز قیامت برای هرگونه 
شکنجه‌ای آماده خواهیم ساخت. 
(سوره قصص, یه 6۱ 
[ تفسیر این جریر طبری ۶۲/۲۰ ]به سند خود از «ُجاهد» نقل کرده 


۶۷ 





. فضانل پنج تن ال 
است که آیه مورد بحث در شأن حضرت على وحضرت حمزه 18 
و(سرنوشت نگونبخت) «ابوجهل» نازل شده است. 

مولف گوی 
خود از «ئجاهد» نقل کرده وگفته است: آیة شریفه در شأن حضرت علی بن 
ابیطالب 4 وحضرت حمزه4# و(سرنوشت نگونبخت) «ابوجهل» نازل شده 
است. و«مُحبٌ طبری» هم در [الریاض النضرة۲۰۷/۲] روایت کرده وگفته است: 
آیة شریفه بنابه نقل «مٌجاهده در شأن حضرت على بن ابیطالب 1 وحضرت 
حمزه!1 و (سرنوشت نگونبخت) «ابوجهل» نازل شده است. 





این حدیث را وواحدی» در [اسباب النزول ص ۲۵۵] به سند 


آیه هیجدهم 





آبا کس یکه خدای تعالی دلش را برای پذیرش دین اسلا م گشایش داده است برفراز 
نور ی که از ناحیه پروردگارش درخشید قرا رگرفته (با کس یکه سراسر دلش را تبرگی 
فرا گرفته است بکسان است؟) (بدبهی است هیچگو: 





ابری در میان اینان وجود 





ندارد بلکه به حقبقت باید گفت) وای بر آنان که دلهایی سخت در برابر پذیرش 
ذکر خدا دارند! آنها د رگمراهی آشکاری هستند. 
(سوره زمر. آیه۲۲) 


اتی که در فضیلت وشأن 





[ الریاض التضرة ۲۰۷/۲ ] اظهار داشته: از 
حضرت على نازل شده است: آي مورد بحث می‌باشد که در شان حضرت 
علی بن ابیطالب:1# وحضرت حمزه م1 و(کفر) «ابولهب» وفرزندان او که هریک 
از آنان نمونة کاملی از تیره‌دلی وقساوت بوده‌اند؛ نازل شده است. «مُحبٌ طبری» 


گفته است: «واحدی» ودابوالفرج» هم این روایت را نقل کرده‌اند. 
موّلف گوید: همانطور که نحب طبری» اظهار داشته است» حدیث مزبور 
را در «اسباب النزول واحدی»» دیده‌ام. 


آیه نوزدهم 


«وغلی الاعراف رجا بعر فون كلا یمام 
برفراز سراف » (که محل بالاثی است میان بهشت ودوزخ) مردانی هستن د که همگان 
(بهشتیان ودوزخیان) راء از سیمایشان می شناسند. 
(سوره اعراف.آیه ۶؟) 
[ الصواعق المحرقة ص ۱۰۱ ]گفته است: سومین آیه‌ای که در شأن 
حضرت علی 1 نازل شده استت» یه مورد بَحث می‌باشد واضافه کرده: «تغلبی» 
در تفسیر آیه اعراف از «ابی عیاش نقل کرده ایک که «آغراف» محل بلندی از 
صراط است که حضرت علی بن ابیطالب اء «عباس»؛ «حمزه» ووجعفرطیّار». 
بر فراز آن» قرار گرفته‌اند ودر این رابطه دوستانشان را با چهر؛ سپیدی که دارند 





ودشمنانشان را با چهرة تیره وسیاهی که دارند. می‌شناسند. 





برخی ا زآن ممنان بزرگمردانی هستن دکه به عهد وپیمان ی که با خدا بستند کاملاً وفا 


کردند؛ پس گروهی از آنها بر آن عهد ایستادگ ی کردند (تا اینکه در راه خدا شربت 





فضائل پنج تن بل 

شهادت نوشیدند) وگروهی دیگر به انتظار (فیض شهادت)» مقاومت کرده 
وهیچگونه تغیبری در عهد وپیمان با خدا ندادند. 

(سوره احزاب. آیه ۲۳) 

[ الصواعق المحرقة ص ۸۰ ] می‌تویسد: در یکی از روزها که حصرت 

علی ل3# برفراز منبر کوفه قرار گرفته‌بود» یکی از حاضران پرسید: آية رجال 

صدَقوا...4 دربارۀ چه کسانی ودر نضیلت کدامیک از مسلمانان نازل شده است؟ 





حضرت على در پاسخ او فرمود: این آیه در شأن من وعمویم «حمزه؛ زپسر 
عمویم «عُبیْدة بن حارث بن عبدالمطلّب نازل شده است «عبيدة» و«حمزة) به 
ترتیب در جنگ بدر وأمُد به شهادت نائل آمدند وبه حضور حق تعالی رسیدند 
ومن که اکنون باقی هستم در انتظار آن"هنگامی می‌باشم که بدبخت‌ترین مردم از 
جای برخیزد ومحاین مرا به خون سرم رنگین کند! واضافه کرد: این پیشآمد 
موافق با پیمانی است که حبیب من آبوالقانم #5 آنرا از من تعهد گرفته است. 

مولف گوید: این حدیث زا وشبلنجی» در اتوژالابصار ص 4۷] از کتاب 
«الفصول المهمة ابن صباغ؛ نقل کرده است. 


آیه بيست ویکم 


«وّالذی جاء بالسّدق وَضَدّق به اولیک هم امود 


پیغمبر ی که به راستی از سوی خدا برای ارشاد مردم مبعوث شد وکس یکه پیغمبری 








وآئین او را به راستی پذیرفت. اینان از پرهیزکارانند. 
(سوره زمر, آیه ۳۳ 
[ سیوطی در الدّرالمنشور ] در ذیل تفسیر آیه مورد بحث در سورة زس 


می‌نویسد: «ابن مردویه» از «ابوهریره» روایت کرده است آن کسی که از راه راستی 





بر مقام پیغمبری قرار گرفت» رسول دای بود وآن کسی که از طریق درستی 
منصب آن حضرت را تصدیق کرد علی بن ابیطالب ا بود. 


آیه ودم 







ن فبای آلاء زب را تکذبان 
وج یا ال والتزجان4 

دو دریا را (با معانی مختلفی که برای آنها شده است) بهم درآمیخت ومیان آن دو 
درا برزخ وفاصله‌ایست که به حدود یکدیگر تجاوز نمی‌کنند. اینک» ای جّ وانس 
کدام یک از نعمتهای پروردگارنان اْذیّپ می‌کنید واز این دو دریاء در ومرجان 


َرَج البخرین ي 





بدست ما 

(سوره الزحمن آبه ۲۲-۱۹ 

[ سیوطی در الدَرلمتشو] می‌نویسد: ور یات مورد بحث سوره. 

الرّحمن بنابه نقلی که «ابن مردویه» از «اين عباس» ی است. مراد از دو 

دریاء علی وفاطمه اه است وبرزخ وفاصلة آن دو دریاء پیفمبر اکرم ا است 

ولؤلؤ ومرجان. امام حسن وامام حسین #4 است وباز گوید: وابن مردویه» از 

«انس بن مالک» روایت کرده است که دو دریاء علی وفاطمه :9 هستند ولژلژ 
ومرجان؛ امام حسن وامام حسین فل هستند. 

[نورالابصار شبلتجی ص ۱۰۱ ] از «آئس» روایت کرده است که علی 

وفاطمه ‏ دو دریائی هستند که لؤلؤ ومرجان» یمنی امام حسن وامام حسین الل 

از آنها پوجود می‌آیند. 





إلا آلذین آعنواوعیلوا السَالخات4 


مگ رآنهائ ی که به راستی ایمان آورده‌اند وبه کارهای شایسته پرداخته‌اند. 


(سوره العصر, آبه ۳ 

| سیوطی در الدّرالمنشور ) گوید: ابن مردویه» از «ابن عباسء نقل کرده 

است که «والقطر اد اسان آفی مش رٍ6» اشارهبه«ابوجهل» است که بر اثر 
بند وباری در منجلاب زیانکاری گرفتار شده بود ومنظور از 
الذينَ آقنوا وعملوا الصالحات4: حضرت على ووسلمان» است که هم 





مؤمن بودند وهم‌نیکوکار. 
ايه بت وچهارم 
اَم یب الذينَ | ا 





الصالحات سواءٌ محياهُم ومام ساءَ ماح كموي 
آیا کسانی که مرنکب بدیها وگناهان شدند گمان کردند که ما آنها را همچون کسانی 
قرار می‌دهیم که ایمان آورده واعمال صالح انجام داده‌اند که حیات ومرگشان 
یکسان باشد؟! چه بدداوری می‌کنند! 

(سوره جانیه.آبه ۲۱ 

[ فخررازی در تفسیر کبیر ] در ذیل تفسیر آیه فوق که در سور جائیه 

نقل کرده است که آیه موردنظ در شأن حضرت على ا 
«حمزه» «عبَيدة» نازل شده است وناظر به سه تن از مشرکان است که «متبه»: 





آمده است از « 


«شیبه» ورولید بن متبه» باشد وشأن نزول آیه در این رابطه بود که آنان خطاب به 





مؤمنان می‌گفتند: بخدا سوگند! شما هیچگونه اعتبار وارزشی ندارید ودر صورتی 


که آنچه را می‌گوئید راست ودرست باشد بازهم در جهان دیگر از شما بهتر 


خواهیم بود چنانکه در دنیا هم از شما بهتر می‌باشیم. خدای تعالی گفته آنها را 





بی‌اساس دانسته ودر پاسخ آنها فرموده است: چنان نیست که حالت مومن 
فرمانبردار با حالت کافر معصیت‌کار در درجات ثواب مساوی ودر منازل 
سعادات یکسان باشد. 


آیه پیست وپنجم 





جوز الى عق ين ان ترا قعل 


ا وکسی است که ا زآب» انساقل را آفرید؛ سل برای او تب وَیّب قرار داد. 





(سوره فرفان, 
[ نورالابصار شیلنجی ص۱۰۲ از «مجمدین سیرین» در ذیل آیه 
أن حضرت رسول اکرم ا 
وحضرت علی بن ابیطالب ا نازل شده است. آری حضرت علی ا از طریق 
تسب پسر عموی پیغمبر است واز نظر سبب» داماد آن حضرت وهمسر دختر 


ايه 





موردنظر گفته است: روایت شده که این آیه در 


اوست. 





باب بیست وهشتم 


بسخثی از آیساتی که در شأن دشسمنان حصضرت على ا 
ناز شده أت 


[رمَخْری در كاف ] در ذیل تفسیر آیه شریفه «وّالذین بُوْذون 

مااکتتبوا فد اختتلرا تن الما یناه (سوره 
احزاب» آیه 4۵۸ وآنها که مردان وزنان مژمن را بدون آنکه مرتکب خطائی بشوند 
آزار می دهند» (باید بدانند که) متحمّل بارگران بهتان گردیده وبزهکاری آشکاری را 


به دوش کشیده‌اند. اظهار داشته است: بطوریکه اطلاع یافته‌ایم» آیه مورد بحث 





دربار؛ُ مردمی از منافقین» نازل شده است که حضرت علی:1 را آزار می‌دادند 
واز آن حضرت بدگوثی می‌کردند وتصمیم خود را هم به اطلاع آن حضرت 
می‌رسانیدند. 

«واحدی» در [اسباب النزول ص ۲۷۳] نوشته است: «مقاتل» اظهار داشته که 
«آیه ایذاء» که مورد بحث است. درباره حضرت على است وبه این منظور نازل 


شد که گروهی از منافقان» آن حضرت را آزار می‌دادند وبی‌حیائی را به آنجا 





رسانیدند که آن حضرت را از نیت سوئی که داشتند: مطلع می‌ساختند! 
[همان کتاب ] در ذیل تفسیر آیه شریفه ِن ال اجرموا کانوا من 
الذینَ آقنوا یضحکون» (سوره مطففین, آیه۲۹)؛ همانا ببدکاران (در دنیا) 





حضرت علی ا با جمعی از مسلمانان همراه بود» منانقان آنان را مورد تمسخر 
واستهزاء قرار دادند وپس از آنکه با هم‌مسلکان خویش ملاقات کردند؛ گفتند: 
ضلع» (کسی که جلوی سرش بی مو است) روبرو شدیم. 
این سخن خندیدند. پیش از آنکه حضرت علی لا بحضور رسول خدایٌَ برسد» 
آیة مورد بحث نازل شد وچگونگی تمسخر ایشان را به اطلاع آن حضرت 


رسانید. 





امروز 





مؤلف گوید: «نخررازی» همین حدییث را در «تفسیر کبیر» آورده است. 

[سیوطی در الدّرالمنشور] در وره محمد ¥ که آنرا سورة قتال هم 
گفته‌اند در ذیل تفسیر اة َو ال از وا4 تا لیم اعمالکم4 نقل 
کرده است: «ابن مردویه» ووابن عساکر» از «ابوسعید حُذُری» روایت کرده‌اند» 
نزول یه مزبور بخاطر کینه توزی بوده است که منافقان نسبت به حضرت على 


از خود بروز می‌دادند. 


باب بیست ونهم 


خدای تعالی از برکت وجود حضرت على ا بر امت اسلامی 
تخفیف داد وصدقه تجو را آنها برداشت ومعاف کرد 


(صحیح ترمذی ۲۲۷/۲] در ابوآب تفسیر قرآن, به سند خود از 
حضرت علی 8 روایت گرد ات که فرنود؛ هنگامیکه آیه شریفه یا یه 
السول فقَموابین بدی نجویکُم مدق (سوره 
مجادله آیه۱۲؛ هرگاه تصمیم دارید با پیغمبر اکرم ا نجوا کنید» پیش از آنکه 


اقدام نمائید» صدقه‌ای بپردازید. رسول دای به من فرمود: آیا چنین افرادی 


الذین آمنوا لذا 





می انند در هر نجوائی یک دینار بپردازند؟ گفتم: طاقت پرداخت یک دینار 
ندارند. فرمود: آیا می‌توانند نیم دینار بپردازند؟ پاسخ دادم: بازهم طاقت 


پرداخت آنرا ندارند. پرسید: پس چه مقدار صدقه می: 








کردم: یک «شعیرة» می توان 
پارسائی وتهیدستی تو از حد گذشته است ودیگران را هم مانند خودت می‌دانی 
ودر همین موقع بود که آیه نازل شد و٤َآشْقَعتم‏ ندموا بین یدی تجراگُم 








صَدَقاتٍ4 (سوره مجادله آیه ۱۳)؛ آیا ترسیدید فقیر شوید که از دادن صدقات 


قبل از نجوا» خودداری کردید؟! امیرالمؤمنین علی *# فرمود: از برکت وجود من 





«تزیذی» گفت: مراد از «شعيرة»؛ مقدار طلائی است که هموزن مقداری از 


جو باشد. 

مولف گوید: «نخررازی؛ هم این حدیث را در ذیل آیه سوردنظر که در 
سور مجادله آمده است متذکر شده واشاره کرده است: در این حدیث پیغمبر 
اکرم ٤‏ پس از پایان سؤال وجواب» خطاب به علی 18 رمود: وک هی آری» 
تو تهیدستی ودیگران را هم در تهیدمنتی یچو خویش می‌پنداری! 

«ابن جریر طبری» در [تفسیر۱۵/۲۸] وشّقی» در (کنزالسمال 1۲۶۸/۱ 
حدیث مزبور را متذکر شده وگفته: تخدیث هزور را «ابن ابی شیبه»: «عبدبن 
حمید» «ابویعلی» «ابن جریر», این ده «دورقی4: «ابن حبان»؛ «ابن مردویه» 
و«سعید بن منصوره نقل کرده‌اند «محب طبری» نیز در کتاب [الذخائر ص ۱۰4] 
متعرض آن حدیث شده واظهار داشته است: «ابوحاتم» هم این حدیث را نىقل 
کرده است. «سیوطی» هم در «الدّرالمنشور» ذیل تفسیر آیه سور مجادله به نقل 
حدیث نجوا پرداخته است واشاره می‌کند: گروه بسیاری از پیشوایان حدیث» 
متعرض آن شده‌اند وبه نام جمعی از آنها که «مُّقی» در وکنزالعمال» اشاره کرد 
پرداخته واز برخی دیگر نیز نام برده است. 

[ خصائص النسائی ص ۳۹ ] به سند خود از حضرت على 3 در ذیل 
آیه نجوا روایت کرده است. هنگامیکه آیة نجوا نازل شد رسول خداعٌ به من 
دستور داد: به این مردم بگو پیش از آنکه درباره امری با من نجوا کنند واز من در 


خصوص آن دستوری بخواهنده صدقه‌ای بپردازند. پرسیدم: چه مقداری صدقه 





بدهند؟ فرمود: یک دینار. عرض کردم: طاقت پرداخت آنرا ندارند. فرمود: نیم 
دینار. در پاسخ گفتم: طاقت این مبلغ را هم ندارند. فرمود: پس چه مقدار صدقه 
می توانند بدهند؟ عرض کردم: مبلغی به وزن یک جوا پینمبر اکرم ٤‏ فرمود: از 
پاسخ تو پیداست که تو آنها رادر تهیدستی با شخص خود مقایسه کرده‌ای! خدای 
تعالی آیا «دآنقشم € را نازل کرد. حضرت علی 1 پس از ذکر سال 
وجواب فرمود: از برکت وجود من بود که خدای تعالی تخفیفی برای امت اسلامی 


داد. 


باب سی ام 


علی ا تنها کسی بود که به اه نجوا عم لکرد 


[ تفسیر ابن جریر طبری ۱۴/۲۸ ]به سند خود. از ولیث» از «شجاهد» 
روایت کرده است که حضرت علی 1 فراتود: به راستي, آیه‌ای در قرآن کریم نازل 
شده است که هیچ کس پیش از من رپس از ن به آي عمل نکرده است وآن آیذ 
نجوا است یا ها لین آقنوا...4 ابن جریره گفته است: عمل کردن به این 
آیه واجب بود سپس تشخ شد. 

مولف گوید: حدیث مزبور را «ژعخشری» در «کشّاف» در ذیل آي مذکور 
که در سوره مجادله آمده؛ آورده است ودر پایان آن می‌نویسد: حضرت علی لل 
فرموده است که یک دینار پول در اختیار من بود؛ آنرا به چند دهم تبدیل کردم 
وهرگاه تصمیم داشتم در خصوص کاری با رسول دای نجوا ومشورت کنې 
یک درهم از آنها را پیش از مشورت با رسول خدایه صدقه می دادم. «ابن جریر» 
اضافه کرده است: حضرت على ا تمام آنها را در برابر ده سژالی که از حضرت 


رسول ِا داشت. در راه خدا صدقه داد! 





فضائل پنع تن[ 





«واحدی» در [اسباب التزول ص ۳۰۸] از حضرت علی ا روایت کرده که 
فرمود: یک دینار پول داشتم آنرا با چند هم عوض کردم وهرگاه می‌خواستم با 
رسو دا مشورت ونجوائی کنم: پیش از مشورت با حضرت رسول کل 
یکی از آن درهمها را صدقه می‌دادم وبه این ترتیب رفتار کردم تا درهمها تمام شد! 
سپس آیه نجوا به آیه َشْغئم...4 نسخ شد. 
«فسخررازی» هم حدیث مزبور را در تفسیرش آورده ودر پایان آن 
می‌نویسد؛ «ابن جریج»؛ «کلبی» و«عطاء از ابن عباس؛ روایت کرده‌اند که 
اصحاب رسول دای از مشورت کردن با آن حضرت ممنوع بودند مگر آنکه 
پیش از گفتگوی با رسول خدائل؛مبلغی صدقه بدهند؛ در این رابطه هیچ یک از 
اصحاب به این دستور توجهی نکرد وتنها علی 18 بود که پیش از نجوای با 
رسولخد ام یک دینار صدته داد وبا مقامتبوی گفتگو کرد سپس آیه نسخ آمد 
رحکم صدقه دادن پیش از نجوا منسوخ گردید. 
: «ابن جریره در (تفسیر۱۴/۲۸]ببه طبریق دیس از «لیث» از «شجاهدم 
حدیث نجوا را نقل کرده ودر آن حدیث از حضرت علی # روایت نموده که یک 





دینار پول در اختیار داشتم آنرا با ده درهم عوض کردم وهبرگاه برای نجوا 
ومشورتی حضور پیفمبر اکرم ٤‏ شرفیاب می‌شدم پیش از شرفیابی؛ یک درهم 
از آنها را صدقه می دادم تا اینکه 
آیة نجوا عمل نکرد. 

*[تفسیر ابن جریر ۱۴/۲۸ ] به سند خود از «ابن ابی نجیح» از «مجاهد» 
در ذیل تفسیر آیه نجوا نقل کرده که اصحاب رسول خدایي از نجوا کرد با 
رسول دای ممنوع شدند مگر درصورتی که پیش از نجوا با آن حضرت» 
صدقه بدهند وبه این دستور کسی جزء علی بن ابیطالب 1# عمل نکرد وهنگامی 
که اراده کرد با رسول دای نجواکند یک دینار صدقه داد سپس آیه نجوا نسخ شدد. 





نجوا نسخ شد وکسی پیش از من به مضمون 


فضائل پنج تن . . 
مولف گوید: حدیث نجوا را «طبری» به طریق دیگر - با اندک اختلافی - 
از ابن ایی نجیح» روایت کرده است. 
[سیوطی در الدّرالمنثور ] در ذیل آیه نجوای سوره مجادله از «سعید 
بن منصور»» «ابن راهویه»؛ «ابن ابی شیبه»» «عبدبن حمید» «ابن 








ره» «ابن ابی 





حاتم»» «ابن مردویه» ووحاکم» با اطمینان به صحت حدیثش» از حضرت علی لا 
نقل کرده است که فرمود: به راستی» در کتاب خدا آیه‌ای است که پیش از من وپس 
از من کسی به آن آیه عمل نکرده است وا 
پس از نزول آیۀ نجوا یک دینار پول در اختیار داشتم آنرا به ده درهم عوض کردم 
وهرگاه تصمیم داشتم با رسول خدا نجواکنم» یک درهم از آنها را صدقه 
می‌دادم تا اينکه با آمدن آیه (عآشقعتم..:4 آیه نجوا نسخ شد. اینست که کسی 
پیش از من به آن آیه عمل ننمود: 

مولف گوید: «مّقی» همین حلیث را دز [کنزالعمال ۲۶۸/۱] نقل کرده 
است وگروهی از محدثان را که وسیزطی» در:والذرالمتگوره نام برده واسامی آنها 
را ذکر کردیم؛ اسم برده واضافه کرده: اینان حدیث مزبور را به سند خود متذکر 
شده‌اند. «ُحبٌ طبری» هم در الریاض النضرة۲۰۰/۲] به ذکر حديث نجوا 
پرداخته وافزوده: وا 

باز گوید: «عبدالرراق»» «عبدبن حمید» «ابن مُنذر»؛ «ابن ابی حاتم» ودابن 
مردویه» از حضرت علی 1 روایت کرده‌اند که فرمود: کسی غیر از منء به مضمون 
آیه نجوا عمل نکرد تا اينکه آیه نجوا نسخ شد وآیه نجوا بیش از یک ساعت په 
خکم خود باقی نماند. 

باز گفته است: «عبدبن حمید»» دابن منذر» ودابن ابی حاتم» از «مجاهد» 
نقل کرده‌اند گفت: اصحاب رسول خد ال | نجوا کردن با آن حضرت ممنوع 
گردیدند مگر درصورتی که پیش از نجواکردن صدقه‌ای بپردازند واز آنجا که 





یه نجواست. جریان این بود که 


جوزی» در «اسباب النزول» حدیث نجوا را آورده است. 











موضوع پرداخت صدته عنوان شده بود هیچ یک از اصحاب با رسول خد ا15 
نجوا نکردند وتنها علی بن ابیطالب 3 بود که دیناری صدقه داد وپس از آن به 
نجوای با پیغمبر اکرمدپرداخت ودر همین هنگام بود که چگونگی ده خصلت 
را از حضرت رسول ٤ة‏ سوال کرد وپس از آن؛ آي نجوا نسخ شد. 


باز گفته است؛ «سعید بن منصورء از «مجاهد» روایت کرده است» کسی که 
نخست صدقه داد وبعد با پیشمبر اکرم ٤‏ نجوا کرد وکسی که برای نخستین بار په 
پرداخت صدفٌَ پیش از نجوا اقدام نموده حضرت علی بن ابیطالب 12 بود وبه 
دنبال آن خدای تعالی نجوا را به آي فذا لمتفعلوا و اب الله عليكم) نسخ 
فرمود. 

باز گفته است: «عبدبن حمیل از «#سلمة بن کهیل» ذیل آیه نجواء روایت 
کرده: نخستین کسی که به مضمون این آیه شاریقه عمل کرد» حضرت على ببن 
ابیطالب ا بود وپس از آن آیه نجوا نستغ شد. 

(کنزالعمال ۳ )از «عافر بن وال زوایت کرده است که گفت: در 








روز شوراکه مردم برای تعیین خلیفه به مشورت می‌پردا 
بودم که در این هنگام سروصدا اوج گرفت وشنیدم حضرت على ا می‌فرمود: 
مردم با «ابوبکر» بیعت کردند درحالیکه بخدا سوگند؛ من از اوه به امور خلافت 


کنار خانهم ایستاده 


شایسته‌ترم وحقی است که من درخور آن می‌باشم (حدیث را ادامه داده است تا 
آنجا که خطاب به مردم) فرمود: ای مردم! شما را بخدا سوگند می‌دهم؛ آیا در 
میان شما کسی هست که - جز من - برادر رسول خداٌ باشد؟ همه گفتند: خدا 
داناست که جز شماء دیگری برادر رسول خداءِ نمی‌باشد (تا آنجا که فرموده 


است) آیا در میان شما کسی جز من هست که دوازده مرتبه با رسول دای نجوا 





کرده باشد وهربار پیش از نجوا صدقه داده باشد؟ آ یه نجواه را تلاوت 


فرمود. همگان اعتراف کردند: خدا می‌داند جز شماء آحدی به مضمون آیه نجوا 
فرمو: اعترا می‌داند جز ی به مضمون آیه نجوا 





رفتار نکرد 


موّلف گوید: در تعقیب احادیث مذکور یک حدیث باقی مانده است که 


مناسب است آنرا در پایان باب حاضر متذکر شویم وآن حدیث اینست: 
«رمخشری» در وکشاف در تفسیر آیة نجوا در سوره مجادله از «ابن عُمّر» روایت 
کرده است که حضرت علی :4 دارای سه خصلت ویژه‌ای است که هرگاه یکی از 
آنها را دارا بودم اثر وجودی آن خصلت برای من بیشتر بود از شتران سرخ مو که 
در اختیار داش 





: ۱- همسری او با فاطمه8؛ ۲-اعطاء پرچم به او در روز 





٣‏ آي نجوا. 

















فهرست آیات قرآن کریم 

آیه صفحه 
قايةً الحاجٌ وعمارً المسجد الحرام:, [(توبه آیه٩]‏ ۳۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۲۳ ۳۳۲ 

ذا جاء صر الله ولفتح6 (نصس آیه] ... ...رد۲۷۲ 
اصحاب الیّمین وّاصحاب الشمال4 (واقعه آیه۱ ۴ ]٩۱‏ ...۱۰۰۰۰۰ 
اللات( لنجم آیه در کر ١١۱پ‏ 

1 السَاعَة وانشق القمر6» (قمر آیه۱] E‏ تعنص جع ۸۱۲۷ 1۲۵ 
ان هم هم جبااک...6 [مائدہ آیه ۲۴۳۰.۱۸ 
انا اعطیناک الکوتر6» [کوش آیه۱]..... YAY FA: o‏ 
ا آنشأناشن (واقعه آیه۳۵]..... rr EK‏ 
ا ال َه ملم الساعة...44 [لقمان, آیه ۳۲] ۴ Eos‏ 


ان الله وملا رد على النبی4 [احزاب, آیه ۵۶]. ۳۵۵.۰۰ ۳۵۶ ۱۳۶۰ ۱۳۶۵ ۳۶۶ 
#جمن [علق آیه۸] 


ایتک هو الاسر کوٹ آیه۳]. 32 ۳ 


ان ال ریک اا 





۲ 





اما بريد الله يذهب نگم اا جس اهل البیتٍ...46 [احزاب, آیه ۳۲]. ۸۱۰۰.۰ ۳۶۸ ۱۳۷۱ 


۳۹۸ ۳۷۷ ۷۶ 


فشفاظ بنج در بر در و N‏ 


ارللک المربون4 [واقعه آیه ۱۱] 
۰ 
تن کر 
تنزیل ین الرحمن الرحیم4» إسجده آي ۲]... 
۰ 





رک مذنا..4 [انعام آیه ۱۱۵]. 


نات غَذن تجری من تحتها الانهار...4 (طه. آیه۷۶] 

ك 

حم (سجده آیه۱]... 

0 

در بمشها ین بعض وال سمیغ غليم4 (لمران: آیه۳۲] .... 
‌. 

«ٍسُبحان الّذى آشری بقبده لیلً ین التسجد الحرام4 (اسراه آیه۱] 
0 

6 إطه آیه۱] 

۰ 

#عالم لیب فلایظهز ...4 (جن, آیه ۲۶] 


ک ریک ققاماً محموداً (اسراه, آیه ۷۹] 








سیا 
۰ 
انوا کم ین آهله وحکُما ین اهلها( (نساه آیه۳۵] 


نائبعونی الله (ال عمران آیه۳۱]....... 











AF 


۱۰ 


۳۶۸ ۵ 


YAY VA 


۳۶۸ 
FD ۴ 
۱۰ 


TAF ۳ 


«فْجلنامُ آبکارآ6 [واقعه آیه۳۶] ا Sn‏ ۳۳۳ 
ومن حاجک فیه من بعد ما جاک ین العلم (ل‌عمرانه آیه۰..1۶۱.. 





پقهیدٍ..6 [نساء آیه۴۱] ۰۲۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۰۰ ۲۴۷ 





۴۰ 





0 
فل تعالا نع نان ناکم [آل‌عمران,آیه۶۱] ۴۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۴۰۵ ۰۲۰۹ ۳۱۰ 
قل لاتم علیه اجر لا المودة فی شبن [شوری آیه ۳۳ ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


فل من وم زين الله التی وج لیباده... اعراف, آي [۴١‏ .. ۳۶۸ 








قل متام انیا لیل6 e [Ya cl‏ 
ّل من کان عدوا لجبْرئیل...@ [بقره آیه۷؟].... E‏ ۱۶۲ 








مم الیل إلا تلبلا ارم آیه۲] ta‏ 
وتاب لٹ باه .6 (سجله ع صدا ا 


وکل تفیں دا موت..4 روھ ام رر ...۹۷۱۰۰ 
. 

لاثریذ نکم جرا ولاعکورآ4ه ادن او ۳ 
«لنیر تک له ماتفلم4 (نتح آي E E ]١‏ 








۰ 
ما آنزلنا علیک القرآن تشتی6 (طه آیه۱۲۵]. . ۱۳۵ 
۰ 
«رَائخذ الله ابراهیم خلیلاً [نسا», آیه۱۲۵] ی ۷۸ 
« واصحابٌ المَّْمة...@ [واقعه آیه ۱۰]......... 1۰ 
واضرب لهم مثلاً اصحاب القرة.. 4 [نس.آیه۱۳] ۳۸ 


والسابقون السابقون6 [واقعه آيه ۱۰] ....... VN‏ 





«وائز آملک پاسصَلوو6 [طه آیه۱۳۲]... 
4 على رو [قلم آیه۴].... 


ضوا..» تم 






اوجعَناکم شوب وقبائل زا.4 [خجرات, ۱۳].. 
رشاو رځم فی الأم...4 (آل‌عمران, آیه۱۵۹]... 
«وَعل نع الاسماء كلها( [بقره آیه۳۱ 

فی الارض تلع مجاورات...» [رعد آیه ۴]... 
کشم آزواجاً لاند6 [واقعه آیه۷] SN.‏ 
وتنا لاله الأخرئي الخې ۲۰] 

ونوحا یلا ِن بل وین دریت...4 انم ۸۴1 
ل ويطومود العام على به سکیا یی سير إانسان آیه1۸ 
0 

عل آتی ی الانسان حي ین الدّهر) [انسان آي ]١‏ . 
0 








يا هل الکتاپ تعالوا الى کلمعة وا...4 (آل‌عمرانه آي ۶۴] 
يا بها الئزمل€ [ئزملء آیه۱] .. 
«يأتې ین بعدی اسم احمد6ه (صف, آیه۶]. Es‏ 





«یوفونٌباللذر ویخافون بوماًکان...4 انا آیه۷].. 


۳۷۹ 
Î 
۱۵ 


۳۸ 


۱۴۳۱۱ ۰ 
NY... 
۴ EAA. 


۱ 


۲۳ 


YY. 


¥... 


۲۳ 


۲۲۸ ۴۲۳ ۷۲ ۰ 


.. فضائل پنج تن یز 





فهرست شعرهای عربی 


شعر صفحه 
ارحل على اسم الله بالتوفيق... a EE E a‏ 





تفال ہما تھوی یکن, فلقّما.. 
شهدت بان الله حق وانی... ... ید O ES‏ 
فاطع پنگ سید الکریم ...1115.۰۰۰۰ 5او ۳ 
فاطمة اب | 
فاطم ذاتٌ الَجْدِ والیقین... 
سوق اعطیه ولا با 
قل للقبائل من سلیم کلھای ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ E‏ 
َم َب مما حاة غير صاع... 




















حي لین بایموا محمداآ.. .. ود ۰ 9 .0 
واشهد ان له لا شی غیره... 


له تفا لاله وم مج یی وت و 3 ۳۹ 








وَیخک 


هذا رسول اللّه ذوالخیرات. 








هل انت الا ایغ ميت 








هل تسمعین القول یا عوامت .درد Es‏ 
یا آفل بیت رسول الله يکُم... 

یا ایها الّاعی ما تحیل....... 
يا اها الهاتف بالتوام.. .. : َ ۳ 








فهرست شعرهای فارسی 





دل قوی دار وهیچ ناله مکن... tof. RES N‏ 


هرکه را باشم منش مولا ودوستم ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ AoE‏ 


فهرست جایهاء جنگهاء قبیله‌ها 


نام صفحه 
ابرق (در عراق) E SORTS ES a‏ 


اخد. ۰ ۰ .... TTT ۲۶۲ ۶۸ oP...‏ ۴۶۹ 
آسلم رقبيله) KESETEKE‏ 1 ۲ 
اصفهان 2 f 1 E‏ 
یران ی 4 5 2 ۳۶ 


۲۳۳ Ans ak re ایلیا بو‎ 





۴۶۹ ۱۷۲ ۱۷۰ IFA IFA VD EV. 


PEE 





FV ۰ 


1۸۰ 

















14۵... 





۱۹۸ ۰۱۹۷ ۵ 














۰ 

تبوک . ۸ ۱۷ ۳۸۵ 

تهامه ۷۳ 
۰ 

N... 

نود - ۶۰ ۳۸۵ 
۰ 


۹۰ 








۱۶۶ 


WY. 
9 
NONE 





YN APO ARIN 


> و ۱۳۰ 





Yo ONO Rese 


Kas ag 





۱۷۵ ۷ 





۱ AYN... مر‎ 





۳۱۴ E O 





tor 











1۷. RR Cg e ذوالمجاز‎ 
۰ 
A. Dt 2 کن شود‎ 





فضائل پنج تن 


۳۹ 





۳۹ 














روم ۵ ۰۲۱۹۳۶ ۲۲۲ ۲۲۴ ۲۲۵ 
۰ 

۳۳۹ 
۰ 
۳۹ سهم (قبیله)‎ 
0 
۲۲۳۱۲۱۹ FV EF EO AF NA NF... e ق‎ 
۰ 
۱۳۳ صفا (در مک‎ 
۰ 














۰ 
.. طالف‎ 
REE E E Oa E 
۱۷۵ طی..‎ 
۰ 
1۳3 ۹ NS 
۳۹ عَیِی (قبیله)...‎ 
rts 





عکاظ 


۶۰ 





۱ 








A. 
rt 
۰ 
۳۷۰ لک و‎ 
۰ 
۴۲ قباء‎ 





۱۶۸ ۱۶ AFF MOV ۱۵۱ ۵ E EA I ۵۳ ۴۷ ۴۶ ۳۹ ۳۶ ٩ ۵۸. قریش.‎ 














۱۸۳ ۷۰ 

قیس (قبیله) ..... Eesha‏ 
۰ 

NSS کاظمه‎ 
۳۳۶ ۳۰۴ ۱۶۷ ۳۸۰۰۰۰ کی رده سار‎ 
2 e NESE RE! 
۰ 

مُحصب. ۴۳۷ 


۳۸۹ ۳۱۸ ۲۷۹ ۰۲۷۶ ۲۱۲ ۱۵۴ ۱۵۲ ۰۱۵۰ ۴۶ ۴ ۹ 


۸۰ 





۱۳۳ 





مریس ِ میا ۹ 
مشچ الم ندنک ۶۷ ۳ FA LEON FOV FFA‏ 


تمه تا و trv‏ 


۳۳ 





۱۵۴ ۵ EEE . مُضر «قبیله)‎ 
۱۱۸۰ ۱۷۴ ۱۶۵ ۱۴۰ ۷۲ FA FF ی‎ OR ۵۶ AO OF FY ۴۱۱۹ ۱۸۰ 4k 


۲۳۷ ۳۱ 














"۱ نی .. 0 ا‎ 
Fr A OES ی‎ 
Nf. . میسان‎ 
۰ 

Yû1. ۰‏ 
ران reat‏ 
۰ 
هدیل ... 1 ۵4 
هفاک 
هوازن . 7 
۰ 
مامه ..... موه ۰ موه وه ۱۳.۰ 


۱ E TR a 4 


فهرست کتاب 





پاپ ۱ تب وخاندان آن حضرت راینکه نسب آن قرت از روزگار حضرت آدم ...۶.۲ 
باب۲ برتری رسول خدایٌّْ بر دیگرنه از نظر فرقه وقبیله وعنوان خانودگی وخشب 


وئب .. ۱۳ 





باب ۲ وجوب تبوت رسول خداءًةٌ از روزگاری بود که حضرت آدم لا در میان ررح 





وجسدقرار داشت. . ۱۳۱ 
باب ۴ میلاد رسول اکرم لا ........... EASE‏ 
باب ۵ شمائل ظاهری رسول اکر WIN ses.»‏ 
باب ۶ اوصاف رسول دا در تورات وانجیل .......................۲۰۱۸.۰ 
باب ۷ در راهنمائیهای پیغمبر اکرم ا که بهترین راهنمائبهاست ...۷۷-۲۱۰۰۰۰۰۰ 


باب ۸ دراسامی رسول اکرم َة ....... E‏ ۲۴-۳۰ 











در نقش انگشتر رسول خدالآٌ... A‏ ی رز 
در زیبائی چهره مبارک رسول اکرم اڈ ونورانی بودن سیمایش. ,۳۰-۲۷۰۰۰۱۰۰ 
خوشبوئی رسول اکرم د ونرمی بدن مبارک و... PEN:‏ 
تبرک جستن مردم به وضو وآب دهان وموی سر رسول اکرم 3 ...... .۴۷-۳۵ 
پیغمبر ا پیش از بعشت, حجرالاسود را با دست مبارک خود در محلش گذاشت ...۴۰۰۴۸ 





آثار ونشانه‌های نبوت, رسول خداالٌ پیش از بعشت وپس از بعشت ...۵۱-۴۱۰۰ 





گواهی دادن راهبان وحبرها به نبوت رسول خداعٌَ پیش از ب 





وپس از 
بعشت پیغمبر اکرم ی در بهترین قرنها اتفاق افتاده است وموجبات رانده شدن 
جن را بوجود آورد. : 2 ۷-۱ 
پیام پیغمبر اکرم اا به نجاشی وایمان آوردن او .. 47 ۷۵۰۷۳ 
پینسر اکرم نا بزرگ فرزندان آدم ا وحبیب خدا وبرترین آفریدگان ...۸۰-۷۶ 
خدای تعالی به حضرت رسول اکرم ا پنج صفت ارزنده ارزانی داشتهکه... ۸۲-۸۱۰ 
پیغمبر اکرم 5اا بزرگ پیشمبران وپیشوای آنا بود وآنها به او ایمان داشتند ۸۷-۸۵ 
پیروان رسول خا در روز قیامت افزوتتر از پیروان پیغمبران دیگر می‌باشند ...۸۹-۸۸ 
پیغمبر اکرم َا خاتم پیغمبران است ۰۰۰۰.۰ ۹ 


در مورد اینکه پیشآمدهائی که اتفاق می‌افتاد پیامبر بُ از پشت سر مبارک می‌دید 








۹۳۹ 
در اینکه شیطان به صورت رسول خدا مجم نمی‌شود. NS‏ 
خدای متعال به پیفمبر خود غذا وآب می‌دهد ۲ ۹۸4۶ 
معجزة پیغمبر اکرم ع در آب وضوء . 1144 
اعجاز پیغمبر اکرم تج در تهیه آب 4 7 VAN...‏ 
اعجاز پیغمبر اکرم در غذا دادن ..-..-.- HEE‏ 


اعجاز پیغمبر اکرم َة در رابطة ستونی که در مسجد بود و . ۱۳۳-۲۲ 











جاب ۲۸ 


باب ۴۹ 








۱ 














اشق القمر؟ ....... ۹ ۱۵-۴ 

معجزات متفرقة رسول اکرم >[ ... 2 AUIS‏ 
گواهی دادن «عتبة بن ربیعةه که قرآن شعر وب انت نی ۸ 
۱۵۵-۲ 

بخشی از دعاهای مستجاپ رسول دا ....... ۱۵۸ 
علم پیغمبر اکرم ل ۱3۳۵ 
بخشی از اخبار غیبی رسول خدا٤ڈ AR Sera‏ 
شکافتن سینة رسول خدااٌ معروف در ۱۸۷۱۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰ 
آغاز نزول وحی وچگونگی آن 3 AQAA‏ 
معراج رسول اکرم کا ...ار SR‏ 
علاقه ومحبت به وسول إخدا .....]..|........... ۹ 
جود وبخشش پیفمبر اکرم E1‏ 
دلاوری پیغمبر اکرم ا وعلاقه آن حضرتبهة شهادت ...۲۰۸۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰ 
اخلاق پیغمبر اکرم لاا ASÎ‏ 
شرم وآزرم رسول خداگڈ E ROE‏ ۷ 
روزگاری که ابوسفیان در لباس کفر می‌زیست در پیشگاه هِرفل... .۲۲۵-۲۱۹۰۰۰ 


«ابن سلام» پیغمبر 18 را شناخت ودانست که به دروغ ادعای نبوت 





۱۳۷-۶ 





پیغمبر اکرم مد بینوایان را دوست می‌داشت وحاضر نمی‌شد در هنگام ورود بر 
مردم به احترام او از جای برخیزند و... 2 ۷۳۸ 
مزاح ولبخند رسول دا ............. Pcs‏ 


پیشمیر اکرم ن تسیت به همۀ سردم از گناه دورتر بود ودر تقسیم سالالله 


۲۳۶۳۴ 























باب ۵۰ مجلس پیغمبر اکرم ی وحرکت کردن فرشتگان از پشت سر آن حضرت..۰ ۲۳۸-۲۳۷۰۰ 
باب ۵۱ در نضیلت درود وصلوات بر پیامبر گرامی ٤ال TA‏ ۲۳۰۵۳۹ 
باب ۵۲ نماز رسول اکرم ل .............. NHR‏ 
باب ۵۳ گریستن پیغمبر اکرم ا در نماز وهنگام تلاوت قرآن کریم ...۲۴۷۰۲۴۶۰۰۰۰۰ 
باب ۵۴ رسول داي برای ساختمان مسجد آجر تهیه می‌کرد YA...‏ 
باب ۵۵ توکل پیغمبر اکرم ن به خدای تعالی ..۲۵۲-۲۵۱۰۰۰۰۰۰۰:۰۰۰:۰:۰۰۰۰:۰۰۰۰ 
باب ۵۶ پیغمبر اکرم ا در عین حالیکه از همه مردم خردمندتر بود با اصحاب خود 
EAE‏ ۱۵۳ 
باب ۵۷ زندگی وپارسانی رسول اکرم اگ ... ۱۶۵۰ 
باب ۵۸ بلای پیغمبر اکرم ٤‏ دو چندان وباذاش وی هم دو چندان است. ...۲۶۷-۲۶۶ 
باب ۵۹ عررائیلدرهنگام تبض روح زسول خدعَْ پیشیبراکرم ن اجازه خواست. ۲۷۱-۲۶۸ 
باب ۶۰ نخستین کسی که پس از رحلت سول دا بر آن حضرت نماز گزارد خدای 
تعالی است که... ۱۷۷-۷۲ 

باب ۶۱ پیغمبر اکرم َد در حیات وممات خوشبو بود.. ۲۷۷-۷۰۰ 
باب ۶۲ در فرود آمدن همه روزه فرشتگان کنار مرقد رسول اکرم َد وبیاا زیارت 
مرف N 0۹ E‏ 
باب ۶۴ کوثر ومقام محمود رسول اکرم ی وبه همسری گرفتن خدیجه. ۲۸۲-۲۸۰۰۰ 
مقصد دوم در فضائل امام علی بن ابیطالب 2 ........-.۲۸۵.۰۰۰۰۰۰.۰.۰ 

باب ۱ فضیلتهای فراوان حضرت على ....... ٤‏ 5 ۲۸۹-۸۸ 
باب ۲ نور حضرت رسول اکرم ٤ڈ‏ وحضرت علی 8# پیش از آفرینش حضرت آدم ا 
وآفرینش آن دو پزرگوار از یک سرشت است ۹۹۴-1۹5-220 

باب ۳ حضرت آدم اڈ حق تعالی را به حقیقت محمد وعلی وناطمه وحسن 











وحسین 2 سوگند داد وتوبه‌اش پذیرفته شد. ۱۹۵-۰ 
پیغمیر اکرم ب وعلی مرتضی م1 از یک درخت‌اند ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۲۹۷-۲۹۶ 
خدای تعالی پیغمبر اکرم اة وعلی مرتضی مرا برگزیده است. ۳۴۰۱-۲۹۸۰۰۰۰ 


خدای تمالی رسولاکرم رابه وجود مقدس حضرت علی جا تقویت فرمود ۱۳۰۳-۳۰۲ 
حضرت عل ی در کعبه تولد یافت وخود نیز به منزلۀ کمبه است.۰۰ .۳۰۵,۳۰۴ 
رسول خدایْبّْ؛ حضرت علی 1 را از ابوطالب گرفت وتحت سرپرستی خویش 
درآورد.. ۳۱۷۵۳۰ 


حضرت عل ی نخستین کسی است که اسلام را اختیار کرده است ۳۲۰-۳۰۸۰۰ 
حضرت علی 1 نخستین بزرگواری است که به پیغمبر اکرم ع یمان آورده 




















است .. ی 
در برتری ایمان حضرت علی 3 ۳۸ 
در اینکه علی لا نخستین نمازگزاز بود :.. و :۱۳۳ 
حضرت علی 1 مان پیشمبر گرم ا نماز می‌گزارد ۰۰۰ ۳۲۲۳۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
چهره زیبای حضرت على 8ا انگشترهای آن حضرت ۳۴۲۰۳۴۳۰۰۰۰۰۰۰ 

نیه‌ها وبخشی از لقبهای حضرت علی ۰ ۳۴۹-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
دعا بدون درود بر محمد وآلمحمد عا به اجابت نمی‌رسد ۳۵۲۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
نماز بدون درود بر محمد وآل محمد لگ پذیرفته نمی‌شود. .۳۵۴۰۳۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
چگونگی درود بر محمد وآل محمد . FAFA.‏ 
حضرت علی وفاطمه وحسن وحسین خی آل محمداند. .۳۷۳۳۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
نهی کردن از صلوات ناقص (بترا ۱۳۷۵۷۰ 





آیه تطهیر دربارة پیغمبر اكم وحضرت على وحضرت فاطمة زهرا وامام 
Pre‏ 





حسن وامام حسین چ نازل شده است .. 


پیغمبر اک رملا بساتفاق حضرت علی» حضرت فاطمه امام حسن و 





پاب ۲۳ 


باب( 


باب ۲۵ 


باب ۲۶ 
پاب ۲۷ 
باب ۲۸ 
باب ۲۹ 


پاپ ۲۰ 


امام حسین 2# مباهله فرمود ۴۱۳۴۴ 
رسول خداةٌ به حضرت علی» حضرت فاطمه» امام حسن وامام حسین از 
فرمود: من با کسی نبرد می‌کنم که با شما برد کند وبا کسی صلح وسازش می‌کنم که 
با شما صلح نماید........ OAD‏ رو 
کسی که پیغمبر اکرم ت علی» فاطمه وحسنین 8# را دوست بدارد با پیغمبر 
اکرم کا هم درجه خواهد پود ...808 


سور «قل آتسی» در شأن حضرت علی» حضرت فاطمه» امام حسن و 








امام حسین 4 نازل شده است ۴۳۸-۰ 
آیه مودّت در یکان پیفمبر اکرم 4 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۲۳۸-۴۲۹ 
بخشی از آیاتی که در شأن حضرّت علی 1 نازل شده است ۴۷۷۰۹۰ 
بخشی از آیاتی که دریازءٌ دشمنان لی 32 نازل شده است. ۴۷۲-۴۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


خدای تعالی از برکت وجود علی 12 ... صدته توا را از أمت اسلامی برداشت . ۴۷۷-۴۷۵۰ 
علی 1 تنھا كسس ود که به آي نجوا عمل کرد 


۷۸-۷۸۰ 





